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 اجزای جمله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکمیلی فوق العاده مهم : نکات

 

 انواع متمم :

ه ب جملهاصلی اجزای  شمارشدر  .فعل به آن نیاز دارداست و  حذفاجباری و غیر قابل :  متمم فعلی -1

 ) حرف اضافه ی اختصاصی یک فعل (حساب می آید.

ه کردن ( داختن ) توج/ پر به/ نگریستن  به/ نازیدن  به/ بالیدن  به/ گرویدن  به/ چسبیدن  به/ پیوستن  بهاندیشیدن 

 / باسازش کردن  / باستیزیدن  /با آمیختن  /با / جنگیدن  به/ برخوردن  به/ ماندن ) شبیه بودن (  به/ تاختن  به

  بریدن / شور درگنجیدن  /از / پرهیز کردن  ازبازماندن  /از رستن  /از / رهیدن  از/ گذشتن  ازترسیدن 

 .رنجیدش دوست ازاو  مثال :
 

حساب  به جملهاصلی شمارش اجزای . در فعل به آن نیاز ندارداست و  اختیاری و قابل حذف:  متمم قیدی -2

 .نمی آید

 پنج نقش اصلی جمله

 که داده می شود خبری/  انجام دهنده ی کار نهاد

 مفعول
 و ه کس راچ) در پاسخ به سوال  را به آن افزود "را  "می توان می آید یا  "را  "با 

 ؟ ( چه چیز را

 می آید. بعد از حرف اضافهکلمه ای که  متمم

 مسند
 "ا هاست ، بود ، شد ، گشت ، گردید و مشتقات آن  "جملاتی که در آن ها افعال 

 هستند. رعایت شرایطی مسند پذیروجود دارد با 

 دارد. ) با استثنائاتی ( شخص و شمار با نهاد مطابقتاتمام دهنده ی جمله که در  فعل
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 راه تشخیص متمم فعلی از قیدی :

 می آید. با دسته ی گلاحسان  -1

 می ماند. به دسته ی گلاحسان  -2

 دیمتمم قی قابل حذف است  احسان می آید  را حذف کرد  "با دسته ی گل  "در جمله ی اول می توان 

 می تواند با حروف اضافه ی گوناگون بیاید  "می آید  "فعل 

 خانه می آید بهمدرسه می آید / احسان  ازاحسان 

 متمم فعلی می شود  ناقصزیرا معنی جمله  نمی توان حذف نمودرا  "به دسته ی گل  "در جمله ی دوم 

 .می آید "به  "فقط با حرف اضافه ی اختصاصی   فعل می ماند ) شبیه است (

 

 نکته ( متمم قیدی در هر جمله می تواند متععد باشد

 احسان می رود می رود  مدرسه به خانه از دوچرخه بااحسان  :مثال

 

 ینبنابرا معنای جمله به هم می ریزد حذف آناست و با  حرف اضافه ی اختصاصی یک اسم:  متمم اسمی -3

 قابل حذف نیست.

 را در بر می گیرند. بر روی هم یک جایگاه اصلیمتمم اسم ) صفت یا قید ( با تابع خود 

 :  مثال

 اشدبمی  مفعولعلاقه ی او. به فرهنگ ،   متمم اسم نشانه ی تربیت می دانیم را فرهنگ بهاو  علاقه ی

 می باشد.  مفعولپر از آب ،  متمم صفت  را برداشت آباز  پرکوزت سطل 

 می باشد. مسندتند تر از اسب   متمم قید .می دود اسب ازتندتر او 

  

 افعال اسنادی:

 اسنادی نیستند.،  معنای وجود داشتن یا وجود نداشتندر   و بود است ، هست ، نیست -1

 فعل وجود دارد می گذاریم ، اگر معنی داد ، دیگر اسنادی نیستفعل است و مانند آن ، به جای 

 داد ، افعال اسنادی دیگری مانند گشت و شد و ... می گذاریم ، اگر معنیفعل است و مانند آن ،  به جای

 .اسنادی است

  :ثالم

 اسنادی نیست. وجود دارد در یخچال سیب  در یخچال سیب است 

 .اسنادی است شد احسان ناراحت   گشتاحسان ناراحت  احسان ناراحت است 
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 معانی مختلف آن:و « شدن»مصدر  -2

 

 کلاس خالی شد. )گشت( اسنادی در معنای  -1

 و تکیه بر آفریننده کرد. شد ) رفت (  در معنای رفتن، سپری شدن و گذشتن  -2

 کلاس خالی شده بود فعل کمکی و مجهول  -3

 

 یراسنادیغنداد و اگر معنی  اسنادیاگر معنی داد  افعال اسنادی دیگری مانند گشت می گذاریمجای فعل شد ، 

 است

 اسنادی نیست.  "رفت  "در معنای   شد

 

 را بررسی نمایید.« شدن»در ابیات و عبارات زیر معانی مختلف مصدر 

 

 گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت / قطره باران ما گوهر یکدانه شد -1

 دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. -2

 عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.گل  -3

 تنها نه من به دانه خالت مقیدم / این دانه هر که دید گرفتار دام شد. -4

 منزل حافظ کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت ، جان بر جانانه شد. -5

 و از راست شد. چو بهمن به زاولستان خواست شد / چپ آوازه افکند -6

 کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد / آخر این غوره نوخاسته چون حلوا شد -7

 قرض خورشید در سیاهی شد / یونس اندر دهان ماهی شد -8

 افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد / وز دست اجل بسی جگرها خون شد -9

 آن که خون من بر تو چرا حلال شدبر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالعجب / بوالعجب  -10
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 .اسنادی نیست و چرخیدن در معنای به دنبال چیزی بودن فعل گشت -3

 :مثال

دی شد قابلیت جای گذاری با فعل اسنا  پنهان می شددر آن تاریک شب  پنهان  می گشتدر آن تاریک شب  -1

 .است گشت در اینجا اسنادیفعل  را دارد 

 .نیست اسنادی است  جست و جو کردندر معنای   می گشتبه دنبال سر چنگیز  -2

 

 

 است. مسند همراه با حرف اضافهگاهی 

 .متمم اشتباه گرفته نشوداست و با  از ابریشم به کلی مسنداست.  از ابریشمجنس این پارچه  :مثال

 

 

 قید 

 افزاید و فعل به آن نیاز ندارد.ای است که توضیحی بیشتر به فعل یا جمله میکلمه

 از ارکان اصلی جمله نیست. قابل حذف است.

 :مثال

 ×قابل حذف   نهاد امروز   شنبه است  امروز سه -1

  ×قابل حذف   متمم فردا  اندیشمبه فردا می -2

  ×قابل حذف   مسند گریان   علی گریان شد -3

  ×قابل حذف   مفعول آینده  امآینده را فراموش کرده -4

  قابل حذف   تیر دیروز دیروز به مدرسه جدیدم رفتم -5

 

 نکات مهم:

 مهم بود امروزکارِ   آید.نمای اضافه نمیقید پس از نقش -1
 مضاف الیه                         

 آیدبه دیدار من می غالباً دار ) اً( قید هستند :     او های تنوینتمام واژه -2
 قید                         

 آمد گریاناو  –شد  گریاناو            قید را با مسند اشتباه نباید گرفت. -3
 قید                  مسند                       

 

 مثال : نقش کلمات مشخص شده را بیابید

  بلندشخواهد  اوکه  سرآن  بلند -1

  بی دست و پایدید  روبهییکی  -2

 گشت از مردمان محجوبرا تب گرفت و  امیر -3
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 م درست امروزرا بگوی که  بونصر -4

 در وهم نیایی توگفتن که  تونگنجی / نتوان شبه  فهمگفتن که در  تو وصفنتوان  -5

 رهایی روی شبود دوزخ آتشمگر از  -6

 ییخدای و پاک توگویم که  تو ذکر ملکا -7

 کشیده همه جارا رسیده و خوان نعمت بی دریغش  همه بی حسابش رحمت باران -8

 ای دوست این پیراهن است افسار نیستگفت : مست گرفت /  گریبانشبه ره دید و  مستی محتسب -9

 نیست کار درهم و و دینار،  کار شرع -10

 نیست مسجد خوابگاه مردم بدکاررا گوییم در مسجد بخواب /  داروغهتا  -11

 شویراه بر نباشی کی  راه روتا  -12

 شوی  بی خواب و خورکرد / آن گه رسی به خویش که دور ز مرتبه خویش  تخواب و خور -13

 است مننکند مثل  هرکس/ بنمایید که  خویشدر ره آزادی  ای هم وطنان فکری -14

 است از مال و می تهی من جام وجیب با آنکه  -15

 را  زمینکرد چون گردون تواضع هم چون جم نگین را / داشت  عزیزم -16

 آوندو خموش  وخفه ز جور گردون / چونین  زمینچون گشت  -17

 یی تو ای دماوند تو مشت/ آن  مشت فلک بر خشمبنواخت ز  -18

 خوشباش ،  خوشاست ، ای ماه وش ، در وقت گل  گل وقت -19

 زه تو گفتیبرخاست / که توبه می کنم از کرده ها  مردکی امروز ز پیش منبرت -20

 در چاه دیدند یوسفی تو گفتیخسرو شاه دیدند /  روی ناگهچو  -21

 باد  نیستندارد ،  این آتش هر که/  بادو نیست  این بانگ نایاست  آتش -22
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 گردانید  خود مستغرقرا گزید و  بنده ای حق تعالیچون  -23

 کرد حتی به روزگارانبیرون نمی توان ، گفتم : /  به روزگاران مهری نشستیگفتی :  -24

  صبح ستاره باران لبخند گاه گاهت/  پیوند صبح و ساحل آیینه نگاهت -25

 بشکنم شیطان ساقاو / گشتم حقیر راه او تا  عزمدیدم  لطفچون  او بزم مقیمگشتم  -26

 آشکار  خود را نسبت به اهل بیت ارادتو  عمیقایمان  با بهره گیری از زبانی صمیمی و عاطفیشهریار  -27

 می سازد

 نوشته بودم ، برای من ابتدایی چهارم و سوم کلاس معلم -28

 بنویسیم هم از سفر ماه خاطراتی روزیباشد و  عمریدارد که  استبعادیچه  -29

 نام نهادند اشکه می  خون دل شاهان/  شد عیانآمد و از تاک  عجینبا خاک  -30

 شد. بمنقل ناگهانریخته بود و در آن هنگام که بهار فرا رسیده بود ،  پایشرا به  جوانیکه  درختی -31

 ، در انتظار من و تو اینجا است جویباریم و غربت ، با من بیا سمت باران / صد غبار غرق -32

 م امیدوار رودچون  -33

 مشکل سختاز بچه ها  پیشی گرفتنبود و  تنگ و باریک راه -34

 بیند کنون اندرین چه رایت/ که  زمین شاهگفت  جوان پوربه  -35

 یی خلاق هر دانا و نادان تو/  رزاق هر پیدا و پنهانتویی  -36

 رخسار برداری ز پرده ،  حقیقت/  پدیدارآیی  وقت بهارچو در  -37

 در بهار است خنداناز شوق تو  گل -38

 پرورشزان خورش ،  تیابد جان/ که  خورش خسروانیجز  طعمهمخور  -39

 را به من خود رخببیند ماه /  شکن موچون بگشایم ز سر  -40

 اگر بر آیدگفتا  ماه من شو/ گفتم که  غمت سر آیدگفتا  غم تو دارمگفتم  -41

 ستنیکوترین قصه ها قصه یوسف )ع( -42

 بوی گل و ریحان هاکردی بی خویشتنم می رفت به بستان ها /  دل سوداییوقتی  -43
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 رفتن به گلستان هاباشد  کوته نظریآویخته در دامن /  غم عشقت خارتا  -44

 را ، از هم می گشاید ؟ این کتاب خداوند،  تو پیشانی بلند،  زهرآگین شمشیریچگونه  -45

 کردی  انه شانکدست مایه ی شادی کودرا  حیدری صولت -46

 نیز بگذرد رونق زمان شمابگذرد / هم  نیز شما جهانبر  مرگهم  -47

 نیز بگذرد  حلق و بر دهان شما/ بر  گلوگیر خاص و عامکه هست  اجلآب  -48

  آفتابطلوع می کند از مغرب ،  گویا -49

 رایگان نداد فلکمرا  موی سپید -50

 رسد به فریاد ار خود به سان حافظ عشقت -51

 ممپیچ که گر میزنی به شمشیر عنان -52

 برداشت پرده تقوااز روی طمع  عشقم -53

و  /دوش کشد  را بر نهکه مشکیوصله دار به پا کند / و  پای افزاریفرمانروا را ندیده بودم / که  هیچپیش از تو /  -54

 باشد برادررا  بردگان

 کم، گشت  سالار آن انجمن/ که  دختر گژدهمشد  آگاهچو  -55

 بود شما را نگهبانمر  اوبود / هم  یزدانبه  باوررا چو  شما -56

 شد پر آوازه،  ایران دگر بارهشد /  تازه،  هنگامه آزمونچو  -57

 ز ضرب کل طوطیزد ، گشت  ش/ بر سر چرب جامهو  دکان پر روغندید  -58

 زیر میغشد افتاب نعمتم بر می کند و می گفت ای دریغ / کریش  -59

 شد آگاه،  حق ابدالز  کسیکم  -60

  نقصانرا مرا زیاده کجا باشد و  تورا چه عیب بود /  بندهرا چه پایه هنر  تو -61
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 را لشکر خویش را / سپارم بدو  دختر خویشرا دهم  اومن  -62

 ساخته بود تباهرا  دیدگانش بیماری آبلهداشت که  دختری زیبانیز  وزیر شاهاز قضا  -63

 بندند  گردن خربر  جلاجل،  مردمان این دیاراند  طرفه مردمان -64

 داد پناهیچون خدا ،  مدولت -65

 از اوستم بر همه عالم که همه عالم عاشقاز آنم که جهان خرم از اوست / خرم  جهانبه  -66

 است و بس  این کمالکن کمال این است و بس / خویش را در خویش پیدا کن  هویدارا  گوهر خود -67

 نامیدم جنوبرا تو  -68

 بیرون کنم  ات جامه غرامتاز بهر  -69

 جان ها به یکدیگر بسته است رشته/ اگر نه  پریشانمدگران می کند  غمچرا  -70

ب هم نداره ؟ مگر بی صاح صاحبشوفرها را داشت ، جواب داد : چطور  ریختکه  قلچماقیمرد کت چرمی  -71

 پانزده تومن می ارزه. دست کم،  خودش،  پوستشمیشه ؟ 

 را  دیدهباشد  بیشتر از خارل شود / زحمت گ بینایان، حجاب راه  بیش از بدنیک ،  -72

 همچون چاکرند و شاه تو جمله و سالکان در راه تو / طالبان  -73

 سیراب عیش ما گوهرانجمن ها شو / که باشد در صدف چون  خرج بهرهتو کز خلوت نداری  -74

 بس است دل جوییبس است / مرکز سرگشتگی ها خال  حلقه موییگردش پرگار ما را  -75

 نکشید  پهلوجز از  جانوری، هرگز  صاد -76

 بگرییم  غریبانهگو که  دلغم  نیما -77

 افسانه خویشم  شاعر تومن نیز چو  -78

 به ویرانه بگرییم شبگیرکه نبودیم  بخوانیم به گلزار / جغدی شده  بلبل -79

 بگرییم یگانهب، ولی ما / با چشم خودی در غم  خنده ماکند در غم  بیگانه -80

 بیند  دلبرآن است که  فایدهرا  دیده -81
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 دوست خورد یا غم رسوایی را  غم/ یا  دوستعاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و  -82

 به یغما دادم صبر دل و  همان روزمن  -83

  کستو نیفزاید  حسنو  منبر حدیث  -84

 نمی خوری ؟ غذا چرا،  پسرم -85

 بود  تن ها حیات،  آبدر  -86

 کریم باش  نخلبر آید چو  دستز  تگر -87

ه عیش کزگار ، تلخ گفتار ، بدخوی مردم آزار ، گدا طبع ناپرهی ترشرویمعلم دبستان را دیدم در دیار مغرب  -88

 کردی سیه قرآنش دل مردم  خواندناو تبه گشتی و  دیدنمسلمانان به 

پای  اعتاستطو  از گردش آسمان در هم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه بود رویزمان ننالیدم و  دورهرگز از  -89

و بر بی  آوردم . یکی را دیدم که پای نداشت . سپاس نعمت حق به جای دلتنگپوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم 

 کفشی صبر کردم 

 صبحدم ی ، ای نسیم روح بخش -90

  جانصد سالخ یابد از تو مرده  -91

 بر آب نویسند  خطمن نشنیدم که  -92

  لب جامبیاور چون  لب خنداناز جور ایام /  خونین دلیاگر  -93

 قرار داده است سر حد دنیای خلقتمی خواهم بدان جا روم که خداوند آن را  -94

 ندانم  قدیمی آن چه را قدیمی است ، -95

 دمی گردان موضوع صحیفه ی شعر خودقدیم را  عشق همواره -96

 وین عجب  غم عشقبیش نیست  یک قصه -97
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  این سرای پاک و پلیداست  جای نیک و بدنخواهد دید / که  بی تعب طربدر این مقام ،  -98

 بود مرغسیآن  سی مرغاین این  بی شک/  زود سی مرغچون نگه کردند آن  -99

 است  عیار مهر و کین مرد و نامرد این -100

 

 اجزای اصلی بررسی انواع جمله بر اساس
 
 

 

 مقدمه :

 شود.نامیده می گذرااگر فعل به مفعول یا متمم یا مسند نیاز داشته باشد،  -1

 .فقط به نهاد نیاز داردنام دارد.  ناگذرافعلی که به مفعول یا متمم یا مسند نیاز ندارد،  -2

 سه جزئی گذرا به متمم گذرا  اندیشد می آیندهمثال(  متین به 

 متمم             

 ناگذر پرنده پرید  ناگذر محمد آمد 

 چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم گذرا  خرید  از فرودگاهرا  کتابشحسین، 

 متمم     مفعول 

 کند.را مشخص مینوع فعل )گذرا، ناگذر( نیاز یا عدم نیاز به اجزای اصلی را در جمله،  -3

 نیاز به دیگر اجزای اصلی جمله پی برد توان به نیاز یا عدممی فعلاز روی  -4

 
 

 الف( جمله های دو جزئی ) نهاد + فعل ( 
 نیاز دارد. نهاد است یعنی فقط به ناگذرفعل این گونه جمله ها 

 : مثال

 می آیدبا علی به خانه  احسان

 می آیدبه خانه  احسان

 احسان می آید

 .ذف استحبقیه اجزای آن ها اختیاری و قابل هر یک از مثال های بالا از دو جز اصلی نهاد و فعل درست شده اند. 

 

 رایج ترین مصدرهای ناگذر :
خوابیدن /  یستن /رفتن / آمدن / دویدن / خزیدن / لرزیدن / پریدن / برخاستن / تابیدن / ترکیدن / جوشیدن / چرخیدن / ز

لغزیدن /  ندیدن /چریدن / ماندن / کوشیدن / غریدن / روییدن / رُستن / چکیدن / خروشیدن / درخشیدن / گنشستن / مردن / 

 رقصیدن / خشکیدن / باریدن و ....
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 ب( جمله های سه جزئی 
 سه جزئی با مفعول ) نهاد + مفعول + فعل (  -1

 هم نیاز دارد بر نهاد به مفعولفعل این گونه جملات گذراست و علاوه 

فه اضاتوانیم بمی آید و ما باید  گاهی هم بدون این نشانهمی آید. و  "را  "پس از نشانه ی گروه اسمی است که  مفعول

 نماییم.

 : مثال

 خوردرا غذا علی 

 خوردغذا علی 

 :ی که جمله های سه جزئی با مفعول می سازدرایج ترین مصدرهای
پاشیدن /  برافراشتن / بردن / انداختن / بافتن / پروردن / پیمودن / تراشیدن / بوسیدن /خوردن / دیدن / آوردن / فرستادن / 

لیسیدن /  /ریفتن فخواستن / راندن /پرستیدن / دانستن / گذاشتن / دریدن / زدن / ساختن ) بنا کردن ( / شستن / گشودن / 

 شناختن / پیمودن / دوختن / پسندیدن / سرودن و ...

 

 + فعل (  تمم ) نهاد + متمما مسه جزئی ب -2

 هم نیاز دارد متممبر نهاد به فعل این گونه جملات علاوه 

 می آید بعد از حرف اضافهگروه اسمی است که  متمم

 مثال:

 است ( لتاریکی متمم فع، بنابراین  دارد "از  " حرف اضافه ی اختصاصی) مصدر ترسیدن  می ترسد تاریکی ازکودک 

 تمم فعلمافتخارات ، بنابراین  دارد "به  "حرف اضافه ی اختصاصی ) مصدر اندیشیدن  می اندیشد افتخاراتشبه علی 

 است (

 

 :ی که جمله های سه جزئی با متمم می سازدرایج ترین مصدرهای

ه کردن ( داختن ) توج/ پر به/ نگریستن  به/ نازیدن  به/ بالیدن  به/ گرویدن  به/ چسبیدن  به/ پیوستن  بهاندیشیدن 

 / باسازش کردن  / باستیزیدن  /با آمیختن  /با / جنگیدن  به/ برخوردن  به/ ماندن ) شبیه بودن (  به/ تاختن  به

 و .... بریدن / شور درگنجیدن  /از / پرهیز کردن  ازبازماندن  /از رستن  /از / رهیدن  از/ گذشتن  ازترسیدن 

 

 + فعل (  نهاد + مسندسند ) سه جزئی با م -3

 هم نیاز دارد مسندبر نهاد به فعل این گونه جملات علاوه 
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 به آن نیاز دارد. فعل جمله برای تکمیل جملهگروه اسمی است که  مسند

 

 مثال :

  آمده است "به سوال علی چگونه است ؟   "پاسخ است و در  بدون کلمه ناراحت ناقصجمله  است ناراحتعلی 

 ت.آمده اس " به سوال هوا چگونه می شود ؟ "پاسخ  است و در  بدون کلمه سرد ناقصجمله  می شود  سردهوا 

 مسند است  "از خوبان "  پاسخ به سوال علی چگونه است ؟ در  است  از خوبانعلی 

 مسند است  "تواناتر از من "  پاسخ به سوال علی چگونه است ؟ در   استتواناتر از من  علی

 

 

 

 جزئی  چهار( جمله های ج
 چهار جزئی با مفعول و متمم ) نهاد + مفعول + متمم + فعل ( -1

 لازم دارد. مفعولهمراه است و هم  حرف اضافه اختصاصیفعل چنین جمله هایی هم با 

 

 : مثال

 داد. دوستشبه هدیه ی زیبایی احسان 

 متمم دوست  برای مصدر دادن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول هدیه ی زیبایی  چه چیزی را داد ؟ 

 

 آویخت. دیواررا به کیف احسان 

 متمم دیوار  برای مصدر آویختن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول کیف  چه چیزی را آویخت ؟ 

 

 شنید از زبان سعدیرا  این شعراحسان 

 متمم زبان سعدی برای مصدر شنیدن  "از  "حرف اضافه اختصاصی 

 مفعول این شعر  چه چیزی را شنید ؟ 
 

 :ی که جمله های چهار جزئی با مفعول و متمم می سازدرایج ترین مصدرهای
 .... و/ خریدن  رساندنتآموختن / آویختن / گنجاندن / گرفتن / پرسیدن / سنجیدن / گرفتن / دادن / فروختن / دزدین / ربودن / 

 

 الف را به ب ( ) –فرمول ساده ) الف را از ب ( 

 

 :مثال

 چهار جزئی با مفعول و متمم  الف را به ب  آویخت دیواررا به چراغ ها 
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 چهار جزئی با مفعول و متمم  الف را از ب   دزدید  مغازهرا از  چراغ ها

 
 

 + فعل ( سند) نهاد + مفعول + م مسندچهار جزئی با مفعول و  -2

 نیاز دارد مسند ومفعول علاوه بر نهاد به دو جز اصلی 

 

 :مثال

 نامید. سووشونرا  کتاب خودسیمین دانشور 

 مفعول  کتاب خود  چه چیز را سووشون نامید؟

 مسند سووشون  چه ) چگونه ( نامید ؟ 

 

 

 :ی که جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند می سازدرایج ترین مصدرهای

 ، نمودن ، کردن ، ساخت  گردانیدن

 ، دانستن ، خواندن ، گفتن ، صدا زدن ، صدا کردن  نامیدن

 ، به شمار آوردن ، به حساب آوردن  شمردن

 ، دیدن ، دانستن ، یافتن  پنداشتن

 

 مفعول ، مسند است (فرمول ساده ) 

 مثال:

 چهار جزئی با مفعول و مسند او ، مطوقه است  نامیدند  مطوقهرا او کبوتران 

 چهار جزئی با مفعول و مسند آن ، عشق است  خوانند  عشقرا  آنهمه 

 چهار جزئی با مفعول و مسند احسان ، ناراحت است  کرد ناراحت را  احسانعلی 

 د می دان ندوست دار محسنین و تحقیر کننده ی منافقیرا  خودخداوند با ذکر قصه پیامبران و حفظ نام نیکوکاران ، 

  ، است  کننده ی منافقیندوست دار محسنین و تحقیر خود چهار جزئی با مفعول و مسند 

 یافت  انسانی برتر از انسان های عادیرا  کودک نو رسیده ی بهاء ولدشیخ ، 

  سانی برتر از انسان های عادی استانکودک نو رسیده ی بهاء ولد  چهار جزئی با مفعول و مسند 
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 + فعل ( مسند+  چهار جزئی با متمم و مسند ) نهاد + متمم -3

 نیاز دارد متمم و مسندعلاوه بر نهاد به دو جز اصلی 

 

 

 :مثال

 می گفتند ) می نامیدند ( مشدی حسنرا  به اوبَیَلی ها 

 متمم  او  برای مصدر گفتن  "به  "حرف اضافه اختصاصی 

 مسند مشدی حسن  چه ) چگونه ( می گفتند ) می نامیدند ( ؟ 

  او ، مشدی حسن است چهار جزئی با متمم و مسند 
 

 می باشند. "گفتن  "بیشتر از خانواده مصدر این دسته از جمله ها ، در زبان فارسی اندک هستند و 

 ، مسند است ( متممفرمول ساده ) 

 : مثال

 چهار جزئی با متمم و مسند او ، دهقان فداکار است  می گفتند  دهقان فداکار اومردم به 

 
 

 + فعل ( با دو مفعول ) نهاد + مفعول + مفعولچهار جزئی  -4

 نیاز دارد دو مفعولعلاوه بر نهاد به 

 مثال:

 چهار جزئی با دو مفعول   2مفعول  / غذا   1مفعول  کودک  داد غذارا  کودکمادر 

 ، اجزای آن متفاوت می شود : اگر جمله ی بالا را اینگونه بنویسیم

 چهار جزئی با مفعول و متمم مفعول  متمم / غذا  کودک  داد  غذا کودکمادر به 

 

 

 : جمله های چهار جزئی با دو مفعولو  جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند تفاوتنکته ( 

ا مسند بمفعول ،  جمله های مفعول و مسندیدر حالیکه در  نیستندمفعول اول و دوم یکی ،  دو مفعولیدر جمله های 

 استتقریبا یکی 

 :مثال 

 نیستند.) شیر ( یکی  2) کودک ( و مفعول  1مفعول   داد شیررا کودک مادر 

 هستند.مفعول ) کودک ( و مسند ) احسان ( یکی  نامید  احسانرا کودک مادر 

 

 عمده ترین مصادر دو مفعولی :

 دادن / بخشیدن / زدن / پوشاندن و ...
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 افعال چند وجهیبرخی از 

ن
سوخت

 

 در معنای سوختن یا نابود شدن 

 ) ناگذر (

 طلب احسان سوخت

 غذا سوخت

 در معنای سوزاندن

 ) گذرا به مفعول ( 
 سوختی و خود افروختی راما 

ن
ساخت

 

 در معنای بنا کردن

 ) گذرا به مفعول (
 ساخته اندرا ایرانیان داروی درمان سرطان 

 در معنای سازش کردن

 ) گذرا به متمم (
 ترافیک فراوانش ساخته اندبا مردم تهران 

 در معنای گردانیدن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 ساختشادمان را احسان ، علی 

شمردن
 در معنای شمارش کردن 

 ) گذرا به مفعول (
 می شمارندرا افراد کلاس 

 در معنای پنداشتن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 شمردمی عاقل و فهیم را احسان ، دوستش 

ن
ماند

 

 در معنای اقامت کردن

 ) ناگذر (
 مانددر مدرسه احسان 

 در معنای شبیه بودن

 ) گذرا به متمم (
 می ماندپدرش  بهاحسان در خوش اخلاقی 

 در معنای شدن

 ) گذرا به مسند (
 می مانمتو بروی تنها 

ن
گفت

 

 در معنای سرودن

 * اختلاف نظر* ) گذرا به مفعول (
 گفته است شعر زیباییپروین اعتصامی 

 در معنای سخن گفتن 

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 امیر گفت را بهاحسان مطلب مهمی 

 در معنای نامیدن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 می گویند را زیردستدوستانش او 
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ن
نمود

 

 در معنای به نظر رسیدن

 ) گذرا به مسند (
 می نماید صحیحرفتارش 

 دادندر معنای انجام 

 ) گذرا به مفعول (
 نمودکمک احسان به من 

 در معنای گرداندن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 نمود را تمیزاحسان کلاس ها 

ن
گرفت

 

 در معنای ناراحت شدن / پر شدن

 ) ناگذر (

 دلم گرفت

 چاه گرفت

 در معنای چسبیدن / صید کردن

 ) گذرا به مفعول (
 گرفتمرا دست احسان 

 اخذ کردندر معنای 

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 احسان گرفتم را ازجزوه ام 

ن
ست

دان
 در معنای آگاه بودن 

 ) گذرا به مفعول (
 می دانم راحرفت 

 در معنای پنداشتن

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 می دانست را قویاحسان ، محمد 

ن
کرد

 در معنای انجام دادن  

 ) گذرا به مفعول (
 کرد سجده شکر

 معنای گرداندن در

 ) گذرا به مفعول و مسند (
 کرد را ناراحتاحسان ، علی 

ن
خت
ری

 

 در معنای جاری شدن 

 ) ناگذر (
 ریختدر کوچه  آب

 در معنای از دست دادن

 ) گذرا به مفعول (
 ریخت رااو آبرویش 

 در معنای وارد شدن / سرازیر شدن

 ) گذرا به متمم (
 جویبار می ریزدبه این جوی 

 در معنای واریز کردن

 ) گذرا به مفعول و متمم (
 حسابت ریختمرا به این مبلغ 
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 مثال :
 

 دوجزئی ناگذر     آمددیروز حسن با برادرش در ساعت هفت از مدرسه  -1

 

 ×مفعول   ندارد ( مفعول1  : آمدبررسی فعل 

 ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 دوجزئی ناگذر   شدزاهد خلوت نشین دوش به میخانه  -2

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1  : شدبررسی فعل 

 ×مسند  دهد(نیست)معنی رفت می ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 شدکه میرمجلس  کننگه گدای شهر -3

 

 مفعول              دارد  گدا مفعول( 1 : نگه کنبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول  ×مسند    نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1  : شد بررسی فعل

 سه جزئی با مسند  مسند   میرمجلس است ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 شد.میاو در عصر ما در کسوت یک مهاتما گاندی مسلمان، منادی یک حیات تازه برای تمام عالم  -4

 

 ×مفعول    ندارد ( مفعول1 : شدمیبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند  مسند   منادی است ( اسنادی 2   

 ×متمم   ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   
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 دادترجیح میمکنت و تجمّل رایج در دستگاه صدرالدین، شیخ الاصلام شهر  را براین فقر اختیاری  -5

 

  مفعول   فقراختیاری  دارد ( مفعول1 : دادترجیح میبررسی فعل 

 چهار جزئی به مفعول و متمم             ×مسند    نیست ( اسنادی 2    

 متمم  بر دارد ( حرف اضافه اختصاصی3    

 

 

 

و به هنگام ترسیم اشکال مختلف تضادهای زندگی انسان ، در هیچ قالب ملی یا  داردادبیات پایداری چهرة انسانی عامی  -6

و مخاطب آن ژرفای وجدان عام بشری  شکافدمی. شعر و داستان مقاومت، مرزهای قومی را گنجدنمیچارچوب اجتماعی خاص 

 .است

  مفعول   چهره  دارد ( مفعول1  : دارد بررسی فعل

 سه جزئی با مفعول  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

  ×مفعول   ندارد ( مفعول1 :گنجدنمیبررسی فعل 

 سه جزئی با متمم  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  در ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

  مفعول   مرز  دارد ( مفعول1 :شکافدمیبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

  ×مفعول   ندارد ( مفعول1  :استبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند  مسند  وجدان است ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   
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بسیاری از کلمات و اصطلاحات متداول در آثار سایر شعرا مثل باغ نظر، رند، نظرباز در دیوان حافظ، مفاهیم اختصاصی و  -7

 .دارندموضوعی 

 مفعول  مفاهیم دارد ( مفعول1 :دارندبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول              ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 دمار از دو صد انجمن برآرد  ز رخم سرِ گرزِ سندان شکن -8

 

 مفعول   دمار دارد ( مفعول1  :برآردبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول   ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 زنالیدنِ او دو چشمم پر آب  ز درویشیِ خویش خواب  نیابم -9

 

 مفعول   خواب دارد ( مفعول1  :نیابمبررسی فعل 

 سه جزئی با مفعول    ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 ×متمم  ندارد ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 رنج با طبعِ جفت مکن و مگوی گفتسخن چون بدین گونه بایدت  -10

 

 مفعول   سخن دارد ( مفعول1 :مگویبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم    ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  به ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

  ،گذرا به مفعول و متمم است. همیشهفعل گفتن در معنی حرف زدن و سخن گفتن 
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 معشوقه به عاشق پیغام داد -11

 

 مفعول   پیغام دارد ( مفعول1  :دادبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  به ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 

 گنجانموسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه  -12

 

 مفعول  وسعت دارد ( مفعول1 :گنجانمبررسی فعل 

 چهارجزئی به مفعول و متمم  ×مسند   نیست ( اسنادی 2   

 متمم  در ( حرف اضافه اختصاصی3   

 

 
 

 رهاندند.شاعران سمبولیست در قرن بیستم شعر فرانسوی را از قید و بند وزن و قافیه سنتی  -13

 

 شعر فرانسوی       مفعول  دارد  ( مفعول 1 : رهاندندبررسی فعل 

 چهار جزئی با مفعول و متمم×           نیست                          مسند   ( اسنادی 2 

 از              متمم  ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 
 

وزی شرط و پیر شاعر در این بخش ضمن دعوت انسان به امیدواری و تلاش ، تحمل تلخی ها و سختی ها را برای کامیابی -14

 .می شمردلازم 

 

 تحمل تلخی ها     مفعول  دارد  ( مفعول 1 :  می شمردبررسی فعل 

 چهار جزئی با مفعول و مسند          شرط لازم          مسند  است  ( استادی 2 

 ×ندارد         متمم    ( حرف اضافه اختصاصی 3 
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ه ها ، ، سفرنام داد هامیراث ماندگار ادبیات داستانی ما و آثار برجسته نویسندگان معاصر فارسی زبان ، به خصوص شرح روی -15

 .به شمار می آیندگزارش احوال شخصی و ... از نوع نثر غنایی 

 

 ×ول ندارد                                مفع ( مفعول 1 :  به شمار می آیندبررسی فعل 

 سه جزئی با مسند         از نوع نثر غنایی      مسند  است  ( اسنادی 2 

 ×متمم               ندارد ( حرف اضافه اختصاصی 3 

 

 

 سه جزئی با مسند  به شمار آمدن             چهار جزئی با مفعول و مسند به شمار آوردن 

ند می توایل رعون تخف، که  ی/ یا بر خشتنی خام / تو ، آن بلندترین هرم گذرد میکه بر دیواره اهرام  می داندمور ، چه  -16

 ... جای می گیریدر کنار تنور پیرزنی  / ایستاده ای/ چگونه این چنین که بلند بر زَبَر ماسوا  ساخت

 

 

 

 سه جزئی با مفعول ( می داند 1 :  بررسی فعل های عبارت

 دو جزئی ) طبق سنوات کنکور ( ( می گذرد 2 
 سه جزئی با مسند  ( هستی3 
 سه جزئی با مفعول  می تواند ساخت (4 
 دو جزئی  ( ایستاده ای5 
 سه جزئی با متمم  ( جای می گیری6 

 

 

یر پس از . خداد یر. فردای آن روز چوپان دختر خود را به خچشم پوشیدو از سفر  شد، شادمان  شنیدخیر که این خبر را  -17

 .رسیدرنج بسیار به خوشبختی و کامیابی 

 

 ) در موارد نادری ، متمم اجباری توسط طراح حذف می شود (چهار جزئی با مفعول و متمم  ( شنید 1                          :بررسی فعل های عبارت

 سه جزئی با مسند ( شد 2 

 سه جزئی با متمم ( چشم پوشید 3 

 سه جزئی با متمم ( رسید 4 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( داد 5 
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سروری  وت قدرت که بر تخ می دیدند: ایرانیان دوره ساسانی نیاکان خود را جهاندارانی  می گویدهمان طور که تاریخ  -18

 می بالیدند.و با تمام وجود به این نیاکان قدرتمند  نشسته بودندجهان 

 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( می گوید 1  : بررسی فعل های عبارت

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( می دیدند 2 

 دو جزئی ( نشسته بودند 3 

 سه جزئی با متمم ( می بالیدند 4 

 

 

از  ام آرامو آر شکسته اندکه طلسمش را  استدمدمه های اردیبهشت ، اصفهان ، چون شاهزاده ی افسون شده افسانه  -19

ود را بر لف های خزکه است و بید مجنون ، معشوقه ای  ندشکوفه های به و بادام رویاهای پر پر شده اوی می شود.خواب بیدار 

 .افشانده استاو 

 

 

 سه جزئی با مسند ( است 1 :  بررسی فعل های عبارت

 سه جزئی با مفعول ( شکسته اند 2 

 سه جزئی با مسند ( می شود 3 

 سه جزئی با مسند ( هستند 4 

 سه جزئی با مسند ( است 5 

 سه جزئی با مفعول ( افشانده است 6 

 

 

ز شعر را ا و بخشید ق. به ساده نویسی رونکرد، نثر را پویاتر  ساختترجمه این آثار گنجینه واژگان زبان فارسی را غنی  -20

ندگان و روش های جدید تحقیق را به پژوه بخشید، به کار نویسندگی و شاعری جهت  رهانیدحالت یکنواختی گذشته 

 آموخت.

 

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( ساخت 1  : بررسی فعل های عبارت

 چهار جزئی با مفعول و مسند ( کرد 2 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( بخشید 3 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( رهانید 4 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( بخشید 5 

 چهار جزئی با مفعول و متمم ( آموخت 6 
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 های تبعینقش
 پیرو و تابع گروه اسمی قبل از خود هستند وخودشان به تنهایی نقشی ندارند.

 

  معطوف: -1
 آیند.عطف می« و»کلمه یا گروهی که پس از 

 را دیدم  حسنو  علی  به مدرسه رفتند  حسنو    علیمثال : 
 مفعول    معطوف به مفعول    نهاد      معطوف به نهاد           

 رفتم ساحلو  دریابه 
 متمم    معطوف به متمم    

 ربط اشتباه گرفته نشود:  واونکتة مهم: با 

 واو ربط بین دو فعل می آید و واو عطف بین دو اسم

 علی و حسن رفتند ) عطف (

 ربط (علی رفت و حسن آمد ) 

 

  بدل: -2
 آید.می توضیح کلمه یا گروه قبل از خود( کلمه یا گروهی که در 1

 علی آمد علی، پدرحسن آمد  است قابل حذف( بدل 2

 ، آمدعلی آقاهمسایه،  آمد  همسایةِ علی آقا ِ ( بیاید -بدل بدون نقش نمای اضافه )( 3

 بدل                مضاف الیه

 سهراب، پسر رستم، بسیار تنومند بود باشند،  هر دو یک چیز مشخص( 4

 محمد، پدرعلی، آمد  آیدویرگول )،( می نشانه ی بین دو ( 5

 ، را دیدم پدرعلیمحمد،  داشته باشد،  نباید نقش دیگری( 6

 بدل     

 است  پدرعلیمحمد،     

 مسند                   

 دیدم پدرعلی استمحمد را که     

 جملة معترضه             

 ما خود ز فلک برتریم. خود ، بدل ما است.( 7
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 تکرار: -3
 برای تاکید تکرار شود  هم در لفظ و هم در نقشای که کلمه

 ، ای دماوند  تومثال: بنواخت ز خشم برفلک مشت / / آن مشت تویی 

 

 نقش های تبعی را بیابید.مثال : 
 

 به نظم مثنوی مشغول بود.از این پس مولانا ، آرام نمی گرفت و  -1

 از نظر اخلاق و سیرت ، مولانا ستوده ی اهل حقیقت و سرآمد هم روزگاران خود بود. -2

 سلطان ولد فرزند مولانا هر دم بی تابانه به بایلن پدر می آمد. -3

 تنها کتاب بها ولد معارف بها ولد در قالب های متعارف عصر خود نمی گنجد. -4

 ز چندی اقامت در شهرهای حلب و شام به قونیه باز آمد.جلال الدین پس ا -5

 عاشقی می گفت و خوش می گریست / جان بیاساید که جانان قاتل است. -6

 زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی / بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید. -7

 معشوق به سر می نرود.در من این عیب قدیم است و به در می نرود / که مرا بی می و  -8

 پدر جلال الدین محمد بن حسین خطیبی از دانشمندان روزگار خود بود. -9

 مدآهجری شمسی به دنیا  604محمد ملقب به جلال الدین مشهور به مولانا یا مولوی ششم ربیع الاول سال  -10

 جانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که -11

 دل نوازان همه در جوش و خروش آمده اند / در دل ما به جز از ماتم تنهایی نیست. -12

 دل اگر بار کشد بار نگاری باری / سر اگر کشته شود بر سر کاری باری -13

 بدین روش که تو طاووس می کنی رفتار / نه برج من که همه عالم آشیان داری -14

 ل چه جای خدمت توست / که با چنین صنمی دست در میان داریبدین صفت که تویی د -15

 لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا / ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم -16

 شاباش زهی نوری بر کوری هر کوری / کاو روی نپوشاند زان پس که برآرد سر -17

 سبد آسمان خود کنون ز من خیره است / که چرا این زبون نمی خ -18

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار / که توسنی چو فلک رام تازیانه توست -19

 

 



 

 تهیه و تنظیم : 1399جزوه دستور زبان فارسی کنکور 

 احسان محسنی

 

25 
 

 

 فعل معلوم و مجهول:
 شود.نسبت داده می فعل مجهول به مفعولفعل معلوم به فاعل و 

 طریقة مجهول کردن جملة معلوم :

طابق فعل ت -4ساخت فعل جدید ) صفت مفعولی + مشتقات شد (   -3جایگزینی مفعول به جای نهاد    -2حذف نهاد    -1 

 جدید از نظر تعداد با نهاد جدید

 خواهم فرستاد.را  علی  من
 فعل     نهاد   مفعول  

 .علی فرستاده خواهد شد   

 نکات فوق العاده مهم :
 شد.هم ساخته می آمدنن، از مصدر شدر مجهول در متون قدیمی به جای مصد

  شد( آمدنامه نبشته( 

 فعل مجهول در زبان فارسی ، حتما باید با صفت مفعولی ساخته شود !
 

 مثال :

 .کشیده آمده استرنج و بلاها در این راه 

 غرض به حصول انجامد. مطالعه کرده آیدچون در کتب اصول 

 نان و نمک خورده شدکافر اینجا 

 در حدیث دیگران گفته آیدخوش تر آن باشد که سر دلبران / 

 شنیده شدصدای گفت و شنودی از پشت خانه 

 

 در ابیات و عبارات زیر فعل مجهول را بیابید.مثال : 

 
 تو باز آی که پیغامی است سوی بونصر در بابی تا داده آید -1

 نبشته آمد.سجده شکر کرد خدای را عز و جل بر سلامت امیر و نامه  -2

 چون خواب نیکو دیده آید ، بی شک دل بگشاید. -3

 چندان که ضربت بویحیی پذیرفته آید ، هر آینه بدو باید بپوست. -4

 و میان من و تو وحشتی تازه گشت که روزگار ، آن را کهن نگرداند. -5

 و بدگمانی و شبهت را در حوالی آن مجال داده نیاید. -6
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 ین سپاه / بهشت بلندش بود جایگاهاگر کشته گردد کسی ز -7

 ما را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست / هم پیش یار گفته شود ماجرای یار -8

 جمله سوخت آفتابی کز وی این عالم فروخت / اندکی گر پیش آید -9

 کافر اینجا خورده شد نان و نمک / گر بد اندیشی شوی رد فلک -10

 گفته آید در حدیث دیگران خوش تر آن باشد که سر دلبران / -11

 چون حقیقت حال شناخته گشت ، کشتن او بس تعذری ندارد. -12

 رنج ها و بلاها در این راه کشیده آمده است. -13

 در هر نفسی تلطفی می نمود و تکلفی می افزود تا طرفی از این سخن شنیده آمد. -14

 مطالعه کرده آید غرض به حصول انجامد.در این مسئله بحث ها کرده اند، چون در کتب اصول  -15

 

 

 گروه اسمی
 

 های پسین+ وابسته )هسته( های پیشین + وابسته
 

 وابسته های پیشین :
   این کتاب  ، چنین ، چنان : همین، همان، آن ، این صفت اشاره( 1

   کدام کتاب ؟ : کدام، چه، چند ، چندمین  صفت پرسشی( 2

    چه کتابی !  : چه ، عجبصفت تعجبی( 3

   پنج کتاب   : تمام اعداد قبل از اسمصفت شمارشی اصلی( 4

   مفیدترین کتاب   + ترین صفت بیانی: صفت عالی( 5

 فلان کتاب  ، خیلی ، مقداری ، پاره ای ، دیگر و ...  فلان، هر ، همه صفت مبهم:( 6

 سومین کتاب عدد اصلی + پسوند ُ مین  :( 1صفت شمارشی ترتیبی )( 7

 ی آیند م ) گاهی پس از هسته (بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی بی فاصله پیش از هسته : عناوین و القاب  شاخص( 8

 ... و  خان ، مهندس ،آقا ، خانم ، استاد ، سید ، برادر ، خواهر ، حاج ، حاج آقا ، عمو ، دایی ، سرهنگ ، دکتر ، کدخدا  

 محمد بهشتی  سید دکتر الله آیت 

 یوسفی دکتر استاد     

 میرزامحمدعلی      

  خانرضا      
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 شود:اگر شاخص کسره بگیرد، تبدیل به هسته مینکته ( 

 جاوید بوددکتر دانشگاه ما ،  د استا مثال:
 شاخص                        هسته           

 

 ن :های پسیوابسته 
 کتاب دوم  : اعداد ترتیبی پس از هسته  (2صفت شمارشی ترتیبی )( 1

 کتاب ِ علی : اسم + ِ + اسم  مضاف الیه( 2

 کتاب خوب  : اغلب صفت های پسین  صفت بیانی( 3

 

 انواع صفت های بیانی

 مطلق   و ... ، خوشدل سفید ، بلند ، زشت

 مفعولی بن ماضی + ه گرفته ، شنیده ، خورده ، شکفته ، خمیده ، سنجیده و ...

 لیاقت مصدر + ی خوردنی ، شنیدنی ، دیدنی ، نوشیدنی و ...

 بن مضارع +  َ   نده خواننده ، گیرنده ، شنونده ، بیننده ، دونده و ...

ی
فاعل

 1بن مضارع +  دانا ، گویا ، شنوا ، روا و .... 

 بن مضارع + ان گریان ، خندان ، روان ، تابان و ...

 بن مضارع / ماضی + گار ، پرهیزگار و ... آفریدگار ، آموزگار

 بن ماضی + ار خریدار ، خواستار و ...

 اسم + ی آسمانی ، زمینی ، آتشی ، مشهدی ، ایرانی و ...

ی
سب

ن
 اسم + ین سفالین ، گندمین ، بلورین ، آهنین ، زرین و ... 

 اسم + ینه زرینه ، سیمینه ، نقدینه و ...

 اسم + انه شاهانه و ... کودکانه ، دزدانه ،

 اسم + انی روحانی ، نفسانی ، جسمانی ، نورانی و ...
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 ای است که در گروه اسمی کسره دارد.هستة گروه اسمی اولین واژه کته (ن
 

 کتابخانه  زرگــبکـتـاب       دو    همیـن:  مثال

 ضاف الیهم      صفت        هسته        صفت اشاره  صفت         

 بیانی               شمارشی       

 

 ای در گروه اسمی کسره نگیرد، آخرین کلمه، هسته است.اگر هیچ کلمهنکته ( 
 

 ؟ کتاب: کدام دو مثال

 هسته             

 

ستة ، صفت مبهم و وابیا در تلفظ به نحوی ، احساس نماییم  بگیرد کسره « همه»نکته ( اگر صفت مبهم 

 پیشین است.

 ها کتاب  همة: مثال
 هسته    صفت مبهم        

   

 را دیدم  همه       
 ضمیر مبهم      

 

 راه تشخیص ترکیب وصفی از اضافی :

 

 حذف نقش نمای اضافه و گذاشتن فعل است در انتها  -1

 اگر معنی داد ، ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ، ترکیب اضافی است

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتاب ، علی است  مثال : کتاب  علی 

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتاب ، زیبا است   کتاب  زیبا          

 

 می آید ولی بعد از مضاف نه نکره "ی "بعد از موصوف  -2

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتابی علی   کتاب  علی:  مثال

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتابی زیبا   کتاب  زیبا          

 

 ولی به مضاف الیه نه افزود "تر  "می توان به صفت  -3

 ترکیب اضافی معنی نمی دهد  کتاب علی تر   کتاب  علی:  مثال

 ترکیب وصفی معنی می دهد  کتابی زیباتر   کتاب  زیبا          
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 مثال : درعبارت های زیر ، وابسته های پیشین و پسین را مشخص نمایید.
 

غ به ا که سیمرو پری ر بر آمد بلند تن از دانایان ، بر پشته ای سهمجمر و  سه، چون کار را سخت دید ، با  رستمزال ، پدر  -1

 یادگار به او داده بود ، بر آتش نهاد . چون پاسی از شب بگذشت ، سیمرغ بر آسمان پدیدار شد

 : سه / سه وایسته های پیشین

 : رستم / بلند وابسته های پسین

 

 دند ، همیناعلان کرده بوکدخدا ی  خانهخبری که بر دیوار  آنسخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد  این -2

 ممنوع است. ملی زبانآموختن  دهبوده که بعد از این به کودکان 

 : این / آن وابسته های پیشین

 : خانه / کدخدا / ده / زبان / ملی  وابسته های پسین

 

تصویر  شیوه ی شکوهمندترین و زیباترین ، پذیرترین، شاعران و نویسندگان ، همواره دل  فارسیدر ادب  -3

 به کار گرفته اند. خویشی زیبارا در سروده های  نگاری

 دل پذیرترین / زیباترین / شکوهمندترین:  وابسته های پیشین

 : فارسی / تصویرنگاری / زیبا / خویش  وابسته های پسین

 

ست که ا، شعری  تعلیمیاست . شعر  تعلیمی، شعر  فارسیدر ادب  شعرنوع  دامنه دارترین و گسترده ترین -4

قیقت ، حعلم و اخلاق و هنر است . یعنی  تعلیمی شعر اصلیتعلیم و آموزش است. ماده ی  آنی  سرایندهقصد 

 نیکی و زیبایی.

 : گسترده ترین / دامنه دارترین وابسته های پیشین

 : شعر / فارسی / تعلیمی / تعلیمی / سراینده / آن / اصلی / شعر / تعلیمی وابسته های پسین

 

شوری به من لامیکبود . هنرهای  مفهوم یکبه ویژه سروده ها نباید تنها در جست و جوی  آثارای  پارهبرای شرح  -5

شود که  ، فضایی در کلاس فراهم یآثار چنین توضیح. پس شایسته است هنگام  گوناگونمی ماند با جلوه های 

 ازد.سرشار س آن متنوعرا از معانی  خودراه یابد و ذوق  شعر یک مختلفدانش آموز بتواند به ساحت های 

 : پاره / یک / چنین / یک وابسته های پیشین

 ن آنوع / آثار / مختلف / شعر / خود / مت: آثار / مفهوم / کلامی / گوناگون / توضیح /  وابسته های پسین
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 را مشخص نمایید. ترکیب های وصفی و اضافیمثال : درعبارت های زیر ، 
 

و شاخه  د می آیدییان پدی، داستان نویسی به شیوه ی تازه و نمایش نامه نویسی به تقلید از نوشتار اروپا این دورهدر  -6

 ای تازه بر درخت کهن سال ادبیات می روید و بعدها می بالد و به بار می نشیند

 : این دوره / شیوه ی تازه / شاخه ای تازه / درخت کهن سال  ترکیب های وصفی

 : نوشتار اروپاییان / درخت ... ادبیات  یترکیب های اضاف

 

جای  ل مردممحبوب دوران ، در د شاعرعلاقه مندی همگان به هر غزل حافظ ، بیانگر این مدعاست که حافظ ،  -7

 گرفته است و هیچ کس همچون او نیست

 هر غزل / این مدعا / شاعر محبوب / هیچ کس  ترکیب های وصفی :

 دم ندی همگان / غزل حافظ / بیانگر ... مدعا / شاعر ... دوران / دل مرعلاقه م : ترکیب های اضافی

 

ه بمی ندارد ، لزو برای روشن کردن اصول اخلاقی و انساتی که در این روزگار باید راهنمای کوشش تربیتی ما باشد -8

روشن  یز درچاز همه کمک خارجیان و بیگانگان متوسل شویم . اگر ایرانی خدمتی بزرگ به جهان کرده باشد ، بیش 

 کردن این اصول متعالی و ماندگار بشر است.

ین اصول اچیز /  اصول اخلاقی / اصول انسانی / این روزگار / کوشش تربیتی / خدمتی بزرگ / همه :ترکیب های وصفی 

 اصول متعالی / اصول ماندگار /

وشن ان / رروشن کردن اصول / راهنمای کوشش / کوشش ... ما / کمک خارجیان / کمک بیگانگ : ترکیب های اضافی

 کردن ... اصول / اصول ... بشر 

 

،  و آزادگی آزادی اصلی ترین موضوع در حوزه ی ادبیات پایداری ، دعوت به مبارزه ، ترسیم چهره ی ظالم ، ستایش -9

 ومیت مردم و بزرگداشت شهدای راه آزادی است.نمودن افق های روشن پیروزی ، انعکاس مظل

 اصلی ترین موضوع / افق های روشن / چهره ی ظالم :ترکیب های وصفی  

ا همودن افق گی / ن: حوزه ی ادبیات / ادبیات پایداری / ترسیم چهره / ستایش آزادی / ستایش آزاد ترکیب های اضافی

 زادیمظلومیت مردم / بزرگداشت شهدا / شهدای راه / راه آافق های ... پیروزی / انعکاس مظلومیت /  /

 

 ندیشه هایاا از انسان این قرون ، کوشید تا در درستی برخی مسائل و مناسبات اجتماعی شک کند ، و ذهن خود ر -10

 ند.امیدنفایی کلیسا آزاد سازد. بعدها اومانیست ها ، این قرن های سازنده و سرنوشت ساز را عصر رنسانس و شکو

 این قرن ها / /این قرون / برخی مسائل / برخی مناسبات / مسائل اجتماعی / مناسبات اجتماعی  :ترکیب های وصفی 

 قرن های سازنده  / قرن های سرنوشت ساز

ر لیسا / عصکه های انسان ... قرون / درستی ... مسائل / درستی ... مناسبات / ذهن خود / اندیش : ترکیب های اضافی

 / عصر شکوفایی  رنسانس
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ر رنگ د او بیشتقصای شعر و نثر عراقی هر دو گرم و دل پذیر و کلامش ساده و استوار و پر تاثیر است. مثنوی ها و -11

 هد.می د حکمت و تحقیق دارند . اما با خواندن غزلش ، اغلب شور و نشاط عارفانه و سبکی روح به آدمی دست

 عارفانه / نشاط عارفانههر دو / شور ...  :ترکیب های وصفی 

خواندن  حقیق /شعر عراقی / نثر عراقی / کلامش / مثنوی او / قصاید او / رنگ حکمت / رنگ ت : ترکیب های اضافی

 غزل / غزلش / سبکی روح 

 

آور اددیده ها یپدیگر  ودر مطالعه ی شعر نیما ، دید تازه ی او به جهان جلوه گر است . نگاه او به همه ی موجودات  -12

 لی ادی او تجانتق نگاهی است که شاعران غرب به این پدیده ها دارند. دید اجتماعی نیما که در سروده های نمادین و

 می یابد ، در ادب نوین فارسی جایگاه ویژه دارد.

ن ادیمسروده های ن دید تازه / همه ی موجودات / دیگر پدیده ها / این پدیده ها / دید اجتماعی / :ترکیب های وصفی 

 سروده های انتقادی / ادب نوین / ادب ... فارسی / جایگاه ویژه  /

ا /     د ... نیمرب / دیغمطالعه ی شعر / شعر نیما / دید ... او / نگاه او / یادآور نگاه / شاعران :  ترکیب های اضافی

 سروده های ... او 

 
       ن فخرنوروز یک جشن ملی است که هر سال برپا می شود. نوروز که قرن های دراز است بر جشن های جها -13

 می فروشد ، یک قرارداد مصنوعی اجتماعی یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست.

قرارداد  /یک جشن / جشن ملی / هر سال / قرن های دراز / یک قرارداد / قرارداد مصنوعی  :ترکیب های وصفی 

 اجتماعی / یک جشن / جشن تحمیلی / جشن سیاسی 

 : جشن های جهان  ترکیب های اضافی
 

یز انگو شور لطیف بخش چشم گیری از ادب پربار فارسی به ادب عرفانی اختصاص دارد. ادب عرفانی سرشار از معانی -14

 و تعبیراتی است که بدون شناخت و فهم آن ها نمی توان با اندیشه و راه عرفا آشنا شد.

عانی طیف / مبخش چشم گیر / ادب پربار / ادب فارسی / ادب عرفانی / ادب عرفانی / معانی ل :ترکیب های وصفی 

 شورانگیز 

 شناخت آن / فهم آن / اندیشه عرفا / راه عرفا  : ترکیب های اضافی
 

ینه ی یان زمو عقاید پیشین آثارنتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه ی فرهنگ نشان می دهد پیوند مردم با  -15

 مناسبی را برای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان فراهم می کند.

 زمینه ی مناسب / تهاجم فرهنکی :ترکیب های وصفی 

 ن / عقایدیشینیانتایج تحقیقات / تحقیقات پژوهشگران / حوزه ی فرهنگ / پیوند مردم / آثار پ : یب های اضافیترک

 پیشینیان / تهاجم ... بیگانگان
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یرد ر بر می گش را دنظر رستم دو اشکال اضافی دارد : یکی آن که مرگش به خود او خاتمه نمی یابد ، همه نزدیکان -16

 که او را هد بودهم به دنبال می آورد . دوم آن که مرگ او مساوی میدان خالی کردن کسانی خواو ویرانی کشورش را 

 تجسم آرمان های خود می دانند.

 دو اشکال / اشکال اضافی / همه نزدیکان :ترکیب های وصفی 

دان خالی اوی میمسنظر رستم / مرگش / خود او / نزدیکانش / ویرانی کشور / کشورش / مرگ او /  : ترکیب های اضافی

 کردن / میدان خالی کردن کسانی / تجسم آرمان / آرمان خود

 

ظمت   راتش عذکلمات آسمانی قرآن با صدای گرم و دل نشین خوانتده در فضا طنین انداز می شد و به جهان و  -17

مید در شادی و ا ل هایاین ندا گوش جان را نوازش می داد و نگاه ها آرام و پر امید به هم گره می خورد و گ می بخشید.

 باغ خاطر کاروانیان می شکفت

 کلمات آسمانی / صدای گرم / صدای دل نشین / این ندا :ترکیب های وصفی 

غ خاطر / د / باگل های شادی / گل های امی : کلمات قرآن / صدای خواننده / ذراتش / گوش جان / ترکیب های اضافی

 خاطر کاروانیان

 

لبه غاسان نخستین شعر فارسی پس از استیلای عرب در زمان یعقوب لیث سروده شده است . چون یعقوب بر خر -18

یزی از چ د. یعقوبواندنخکرد و مخالفان خود را برانداخت ، شاعران سیستان او را به تازی اشعاری گفتند و در بارگاه وی 

فته پارسی نگ ی شعراشعار ایشان درنیافت. دبیر رسایل او که مردی ادیب بود ، شعر پارسی گفتن گرفت و پیش از او کس

 بود.

 نخستین شعر / شعر پارسی / مردی ادیب / شعر پارسی / شعر پارسی  :ترکیب های وصفی 

 ی / اشعاروارگاه استیلای عرب / زمان یعقوب / یعقوب لیث / مخالفان خود / شاعران سیستان / ب : ترکیب های اضافی

 ایشان / دبیر رسایل / رسایل او 

 

ستگی آن و پیو و شناخت عناصر آن ، ما را با تاریخ و افکار و عواطف آن ملت مطالعه ی فرهنگ و هنر هر ملت -19

 نا می سازد.فرهنگ با فرهنگ دیگر جوامع و ملل آش

 هر ملت / آن ملت / آن فرهنگ / دیگر جوامع :ترکیب های وصفی 

/ تاریخ  اصر آنمطالعه ی فرهنگ / مطالعه ی هنر / فرهنگ ملت / هنر ملت / شناخت عناصر / عن : ترکیب های اضافی

 ملت / افکار ملت / عواطف ملت / پیوستگی ... فرهنگ / فرهنگ ... جوامع / فرهنگ ... ملل

 

ا رن ها تنهطی ق منظومه های حماسی طبیعی عبارت است از نتایج افکار و قرایح و علایق و عواطف یک ملت که در -20

 برای بیان وجوه عظمت آن قوم به وجود آمده است

 منظومه های حماسی / منظومه های طبیعی / یک ملت / آن قوم :ترکیب های وصفی 

... ملت  ق. ملت / علایرایح ..ققرایح / نتیج علایق / نتایج عواطف / افکار ... ملت / نتیج افکار / نتایج  : ترکیب های اضافی

 عواطف ... ملت / طی قرن / بیان وجوه / وجوه عظمت / عظمت ... قوم /
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 های مبهم:صفتنکته ( 
 رسانند.آیند و چگونگی و مقدار آن را به طور نامعین میهمراه اسم می

 و... چند، چندین ای،هر، همه، هیچ، پاره 

 قبل از موصوف خود بیایند و هم بعداز آنتوانند صفات مبهم هم می

 دیگر کلاس، کلاس دیگر 

 

 در ابیات و عبارات زیر ، صفت مبهم یا ضمیر مبهم را بیابید.مثال : 

 گفت : بومان در فلان کوه اند و روزها در غاری جمله می شوند. -1

 بالایی که در آن حوالی بود بخوردی. هر روز چند ماهی ببردی و بر -2

 دو شریک بودند. یکی دانا و دیگری نادان و به بازرگانی می رفتند. در راه بدره ای زر یافتند. -3

 چون این سخن به آخر رسید ، همه حاضران خاموش گشتند و هیچ کس چیزی نگفت. -4

 ما زنده به ذکر دوست باشیم ، دیگر حیوان به نفخه صور -5

 ر تو گویی خلاف عقل است این / عاقلان دیگرند و ما دگریم.گ -6

 روزی چند در رنج عبادت و بند شریعت صبر باید کرد ، سپس روی به دگر اغماض آورده شود -7

 

 وابسته های وابسته
 

 مضاف الیه مضاف الیه : اسم + اسم + اسم -1
 شگفتی عالم ) هسته + وابسته (

 سته + وابسته ی وابسته () هسته + واب معناشگفتی عالم 

 انرانِ باستنگِ ای: مولفِ تفسیرِ کمبریج / تاریخِ تالیفِ کتاب / تفسیرِ سوره ی مریم / توصیفِ خمریاتِ او / فره مثال

 

 صفت مضاف الیه : اسم + اسم + صفت / اسم + صفت + اسم -2
 کلاس مدرسه ) هسته + وابسته (

 ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته ( نمونهکلاس مدرسه 

 مدرسه ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته ( اینکلاس 
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 نکته فوق العاده مهم :

 ،اشاره  ) صفت های صفت  مضاف الیه باید یکی از صفت های پیشین گروه اسمی( ،  ) اسم + صفت + اسمدر گروه اسمی 

 پرسشی ، مبهم ، عالی و شمارشی باشد (

 

 کتاب دومدرسه / شمارش  هردوست / دانش آموز  بهتریندرس ؟ / کتاب  کدامپرنده / نمره  این: صدای  مثال

 

 ترکیب هایی مانند خانواده، بزرگ  وی ، صفت مضاف الیه حساب نمی شوند.

 

 ممیز : عدد + واحد شمارش + هسته -3
 پنج سیب ) وابسته + هسته (

 پنج کیلو گرم سیب ) وابسته + وابسته ی وابسته + هسته ( 

 تعدادی از ممیز ها:

 تن ، کیلوگرم ، فرسخ ، کیلومتر ، دست ، توپ ، تخته ، دستگاه ، تا ، جفت و ...

 : یک مشت خاک / سی هزار مثقال طلا / ده مَن طعام / سیصد تومان پول / صد متر ارتفاع  مثال

 

 صفت  صفت -4
 ) هسته + وابسته ( لباس سفید

 لباسِ سفیدِ شیری ) هسته + وابسته + وابسته ی وابسته (

 : رنگ آبی روشن مثال

 

 قید صفت -5
 اتاق بزرگ ) هسته + وابسته (

 اتاق تقریباً بزرگ ) هسته + وابسته ی وابسته + وابسته (

 : رفتارِ خیلی گرم مثال

 

 نکته فوق العاده مهم :

اگر هسته حذف شد و یک گروه جدید ،  های وابسته ، حذف هسته گروه استبهترین راه شناخت وابسته 

 ساخته شد ، وابسته ی وابسته داریم اما اگر گروه جدیدی ساخته نشد وابسته ی وابسته نداریم.

 :  مثال

بسته وا یگروه جدید این کتاب زیبا ساخته می شود ، پس وابسته را حذف می کنیم و  شگفتیشگفتی این کتاب زیبا ، 

 .داریم

وابسته  یگروه جدید زیبای کتاب معنای مستقلی ندارد ، پس وابسته را حذف می کنیم ،  شگفتیشگفتی زیبای کتاب ، 

 نداریم
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 را مشخص نمایید. وابسته را بیابید و نوع آن مثال : درعبارت های زیر ، وابسته های 
 

 فزونی نیروی رستم  -1

 رستم : مضاف الیه مضاف الیه

 ساختن آینده ای بهتر  -2

 بهتر : صفت مضاف الیه

 صحبت خیلی عامیانه  -3

 خیلی : قید صفت

 نوارش های نسبتا ملایم -4

 نسبتا : قید صفت

 آیینه ی پاک دل عارفان -5

 عارفان : مضاف الیه مضاف الیه

 نگاه های خسته ی این کودکان -6

 این : صفت مضاف الیه

 ساختن دنیایی بهتر  -7

 صفت مضاف الیهبهتر : 

 صدای این گنجشک ها  -8

 این : صفت مضاف الیه

 فریاد این مردم -9

 این : صفت مضاف الیه

 سه فرسخ راه -10

 فرسخ : ممیز

 صدای بلندگویش  -11

 ش : مضاف الیه مضاف الیه

 کتیبه ی تاریخ جهان -12

 جهان : مضاف الیه مضاف الیه
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 لبخند هیچ کودکی  -13

 هیچ : صفت مضاف الیه

 دیوارهای بسیار بلند  -14

 بسیار : قید صفت

 دست های هر کودکی -15

 هر : صفت مضاف الیه

 آتش این عشق -16

 این : صفت مضاف الیه

 سطرهای کتیبه های جهان  -17

 جهان : مضاف الیه مضاف الیه

 اشتیاق دیدار معشوق -18

 معشوق : مضاف الیه مضاف الیه

 وجود عاشق دل شکسته  -19

 صفت مضاف الیه دل شکسته :

 فرهنگ کدام ملت ؟ -20

 کدام : صفت مضاف الیه

 تصویری بسیار مناسب -21

 بسیار : قید صفت

 تاریخ تفکر بشر -22

 بشر : مضاف الیه مضاف الیه

 رشته ادبیات فارسی -23

 فارسی : صفت مضاف الیه

 آموزش سه زبان  -24

 سه : صفت مضاف الیه

 طرح همه ی مسائل  -25

 اف الیههمه : صفت مض

 دو سیر زعفران -26

 سیر : ممیز
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 لباس خواهر بزرگ تر -27

 بزرگ تر : صفت مضاف الیه

 یک فروند هواپیما -28

 فروند : ممیز

 کتاب جغرافیای منطقه -29

 منطقه : مضاف الیه مضاف الیه

 رنگ قرمز تند -30

 تند : صفت صفت

 شاعران زبان فارسی -31

 فارسی : صفت مضاف الیه

 فرهنگ خودمبانی  -32

 خود : مضاف الیه مضاف الیه

 اواخر دو قرن -33

 دو : صفت مضاف الیه

 کمک اندیشه ی توانا -34

 توانا : صفت مضاف الیه

 سنبل گیسوی سیاه -35

 سیاه : صفت مضاف الیه

 سنبل گیسویت -36

 ت : مضاف الیه مضاف الیه

 نور رخت  -37

 ت : مضاف الیه مضاف الیه

 اوج آسمان آبی -38

 : صفت مضاف الیه آبی

 دیدن آخرین ماهتاب -39

 آخرین : صفت مضاف الیه
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 پرواز دو کبوتر -40

 دو : صفت مضاف الیه

 

 ساختمان واژه
 شوند: ساده و غیرسادهها به دو دسته تقسیم میواژه

 آب، کوه، مداد و... دارند تنها یک جز، سادههای واژه

 شوند: و به سه دسته تقسیم می بیش از یک جز دارند غیرسادههای واژه

 مرکب-( وندی3  ( مرکب2       ( وندی1

 

 شود.تشکیل میمعنی( )بییک یا چند وند و  )با معنی(از یک تکواژ آزاد : وندی -1

 

 های وندی: های مهم واژهبعضی از ساخت

 سیاهی، خوبی، سفیدی صفت+ی 

 بقالی، ابری، کوهی اسم+ی 

 رفتار، کردار، گفتار بن ماضی+ ار

 لرزه، خنده بن مضارع+ ه

 دهانه، زبانه اسم+ ه 

 سفیده، هفته صفت+ه

 گرما، پهنا صفت+ا 

 عطرآگین اسم+ آگین

 گرفته، شنیده، گفته بن ماضی+ ه 

 اخمو اسم+ و 

 رنجور اسم + ور

 خطرناک اسم + ناک 

 قدرتمند اسم + مند 

 غمگین اسم + گین 

 

 :مثال

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  گوار + ا  گوارا 

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  سد + ه سده 

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  ََ ک -پف +  پفک

 وندی یک تکواژ آزاد + وند  بر + ومند  برومند 

 وندی وند  2یک تکواژ آزاد +  بست + ن+ ی  بستنی 
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 اند.تشکیل شده )با معنی(از دو تکواژ آزاد  حداقل: مرکب -2

 

 های مرکب:های مهم واژهبعضی از ساخت

 لاک پشت اسم + اسم = اسم 

 گودروغ اسم + بن مضارع = صفت 
 

 :مثال

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1سر + سرا  سرسرا

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1قلم + رو  قلمرو 

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1نامه + رسان  رسان نامه

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1دست + بند  دستبند 

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1هنر + پیشه  هنرپیشه 

 مرکب تکواژ آزاد  1تکواژ آزاد +   1بالا + بلند  بالابلند 

 

 اند.تشکیل شده معنی()بیو یک وند )با معنی( از دو تکواژ آزاد  حداقل وندی مرکب: -3

 

 مرکب : –های وندی های مهم واژهبعضی از ساخت

 بندانآینه اسم + بن مضارع + ان 

 گفت و گو –جنب و جوش  بن + و  + بن 

 یک شبه صفت + اسم + وند 

 

 :مثال

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  َِ + خواب -تخت +  خواب تخت

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  کشت + و + کشتار  کشت و کشتار

 وندی مرکب اسم+ بن + وند  بر + رس+ ی  بررسی 

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  سر+ ا + سر  سراسر 

 وندی مرکب اسم + وند + اسم  بر+ ا + بر برابر 
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 . ساختمان واژه ندارندتکواژهای تصریفی ، تاثیری در نکته مهم( 

                علائم جمع سالم : ها / ان / ون / ین / ات( 1

 ) ان تصریفی است (: درختان ، درخت واژه ای ساده است.  مثال

 نکره                                             " ی "( 2

 ) ی نکره تصریفی است (: کلاسی ، کلاس واژه ای ساده است.  مثال

                                           تر / ترین( 3

 ) تر و ترین تصریفی هستند (: بدتر / بدترین ، بد واژه ای ساده است.  مثال

 

 انواع حذف 
 حذف به قرینه ی لفظی :  -1
 

جمله به  سبک و سیاقاز  -3می شود.  دفعات بعدی حذفو  قسمتی از جمله می آید -2مانع تکرار است.  -1:  ویژگی ها

  در جای دیگری از جمله وجود دارد. -4است. راحتی قابل تشخیص 

 

 مثال :

 ) به مدرسه رفت (هم دوستش  به مدرسه رفتهم علی  -1

 ) رفت ( هم علی رفتم هم من  -2

 ) بسته دان (و امید را در نومیدی  بسته داننومیدی را در امید  -3

 ) گشت (و باد نافه گشای  گشتهوا مسیح نفس  -4

 ) بیند (نه بر عضو خویش  ) بیند (خردمند ریش / نه بر عضو مردم بیند  نخواهد که -5

 ) بودی (پر آوای نوش / سرای سپهبد بهشتی به جوش  بودیهمه شهر  -6

 ) است (و دشمن دوست  استهر که در سایه ی عنایت اوست / گنهش طاعت  -7

 نمی آییدر صفت  ) تو ( یردر نظ ) تو (چنان که  -8

 کردمعمرم را در دانش اندوزی صرف  ) من ( -9

 ) که رهایش کنم ( نتوانستم ) من (که رهایش کنم اما کوشیدم  ) من ( -10

 ) است (هم درمان است  هم درد -11

 / خون برود در این میان گر تو تویی و من منم می رودپیش  ) سعدی (و  سعدیاین همه نیش می خورد  -12

 ) است (و چون بر می آید مفرح ذات  استهر نفسی که فرو می رود ، ممد حیات  -13

 ) باشد (و اثر آن در مسامع مستبدان ناخوش  باشدسخن حق تلخ  -14

 ) بود (و بر روی دوستان خال  ) بود (، در دیده دشمنان خار  بودالحق پشت و پناه سپاه من  -15

 شد غمازو مرا آب دیده  ) غماز شد (تو را صبا  -16

 ) باد (و خاطر خوش  باد و دلش شاد ) باد (تنش درست  -17
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 کریم ) ست (خرم و خوش خسروی  ست خوش دولتی -18

 ( بود) ن ختاسو بنا مشغول ،) بود (، دیوار مشغول بالا رفتن  بودند به دیوار نیمه کاره و به بنای چاق نگاه کرد. همه مشغول -19

 استو معنی یا معنی های دیگر پنهان تر  ) است (در ایهام یک معنی پیداتر  -20

 در برابر و/  ستند () سد ب/ که در برابر نور  ) سد بستند (/ نه در برابر آب  بستند بسیسد ز خشکسال چه ترسی ؟ / که  -21

 ) سد بستند (آواز و در برابر شور 

ب نیز ز / و ل د (رو می مانف) / چشم از دیدن  فرو می ماندکه  ) می برد (این نقش به دیوار مرا ؟ / تا بدانجا  می بردتا کجا  -22

 ) فرو می ماند (گفتار 

 شید.یز می جوازهایم ، چون حبابی از هوا لبرکز شکاف پلک های من / آو ) رفتند (/ آن روزهایی  رفتندآن روزها  -23

 ست.نزدیکی ا که در این ) دارم (بهتر از آب روان / و خدایی  ) دارم (بهتر از برگ درخت / دوستانی دارم مادری  -24

 (م شارت دادب) و به افزایش رنگ  ) بشارت دادم (/ و به نزدیکی روز  بشارت دادمو من آنان را به صدای قدم پیک  -25

 

 

 حذف به قرینه ی معنوی : -2
 

دیگری  در جای -3است.  معنی و مفهوم متن قابل تشخیصاز طریق  -2. نشانه ای در ظاهر سخن ندارد -1:  ویژگی ها

 از جمله نیامده است.

 

 :مثال

 ) می کند (چندت کنم حکایت ، شرح این قدر کفایت  -1

 کز دم تو تازه نشد. ) باد (خاک سیه بر سر او  -2

 ) رواست (؟طره پریشانش دیدم و به دل گفتم / این همه پریشانی بر سر پریشانی  -3

 ؟ ) دارد (هر که را شیر ز پیش آید و شمشیر ز پس / چو بود کشته ی عشق عشق از پس و پیشش چه خبر  -4

 ) می خورم (گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند  -5

 ) است (بهتر  ) باشد (/ دل ما هر چه ریش تر  ) است (بهتر  باشد () درد ما هر چه بیشتر  -6

 در اطراف بر و بحر ) است (حکمش روان چو باد  -7

 ) است (صورت تو ملک جمال و جمال ملک  ) کسی که (ای  -8

 / وز دست بحر جود در دهر داستان ) است (با پایه ی جلال تو افلاک پایمال  -9

 / کز او دیده ام وقتی آسایشی ) کن (نده بخشایشی که یا رب بر این ب -10
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 ) بود (به گردن بر از حله پیرایه ای  /) بود ( یکی شخص از این جمله در سایه ای  -11

 ) است (/ عنان عزم تو مفتاح ملک های حصین  ) است (فروغ رای تو مصباح راه های مخوف  -12

 از این کشتن فلک را / نه جن و انس و شیطان و ملک را ) است (نه آگاهی  -13

 ) است (/ صد جهان اندر زمان اندر مکان  ) است (پرتو نور تو نور آسمان  -14

 ) شده است (نیک نامی منتشر در خافقین  /) شده است ( کمال نیک مردی بر تو ختم  ) کسی که (ای  -15

 که باران بارید) شد ( چه خوب  -16

 که دشمن بدین رضا ندهد / که در به روی ببندند آشنایی را ) سوگند می خورم (جان دوست به  -17

 ) است (بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین / کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس  -18

 ) باد (با همین دیدگان اشک آلود / از همین روزن گشوده به دود / به پرستور به گل به سبزه درود  -19

      غمناکی   سعادت تو مثل لاله پیش از طلوع دامنه ها / غریبی و پاکی / تو را ز وحشت طوفان به سینه می فشرم / عجب -20

 ) است (

 چون هر دم / جرس فریاد می زند که بربندید محمل ها ) وجود دارد (مرا در منزل جانان چه امن عیش  -21

 که من هم برسم به آرزویی ) می رسد (همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی / چه زیان تو را  -22

 / زیر خاکستر خود آتش پنهان دارم ) است (و موی سر از غصه سپید  ) است (عشق باقی به سر  -23

 ؟ ) داری (قافله شب چه شنیدی ز صبح / مرغ سلیمان ، چه خبر از سبا  -24

 که دشمن بدین رضا ندهد / که در به روی ببندند آشنایی را  ) سوگند می خورم (دوست  به جان -25

 

 است.  حذف لفظی،  حذف نهاد به قرینه شناسهنکته ( 

 : ) من ( به مدرسه رفتم. مثال

 

 در موارد زیر ، نهاد جدا قابل حذف نیست!نکته ( 

 نهاد همراه با وابسته باشد. -1

 در دانشگاه تدریس می کند.  قدیمی من: دوست  مثال

 (  دوست را نمی توان حذف نمودهستند و  قدیمی و من وابسته های نهاد  دوست) کلمات 

 نهاد همراه با بدل باشد. -2

 ملتی با تاریخ هزاران ساله هستیم.  ایرانیان: ما  مثال

 ( بدل  ایرانیان دارد قابل حذف نیست) نهاد ما است اما چون 

 غم سیلاب نداریم. خانه به دوشاناز حادثه لرزند به خود قصر نشینان / ما 

 است ( خانه به دوشان بدل) 
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 نهاد همراه با تاکید باشد. -3

 جوانان هر جامعه می توانند آینده ساز و سرمایه ی ارزشمند مردم آن سرزمین محسوب شوند. فقط:  مثال

 ( نان را نمی توان حذف نمودجواآمده است بنابراین  فقط برای تاکید) 

 

 

 حذف شناسه
 .شناسه به قرینه لفظی فعل قبلی از جمله حذف می شددر گذشته ، گاهی در یک جمله ، 

 مثال:

 ( ندو به اتفاق آهو را از دام رهانید. ) رهانید غریدندشیران  (1

 ( ندو برفت. ) برفت برنهادندچون نیمه شب بود ، بار  (2

 (ند و سر خویش گرفت. ) گرفترکندند و دام ب بکردندکبوتران فرمان وی  (3

 (تم و گرد تشنگان می گشت ) می گشبرداشتم آب  (4

 ( تمو به مزید تربیت مخصوص گشت. ) گش شدمچنان که از برادران و خواهران مستثنی  (5

 ( کشتن. د( و مرا بخواست ) بخواستی یدو مکر ساخته بود ) بود بشکستیدگفت که شما عهد  (6

 ( دو پیش پدر آورد. ) آوردن گرفتندآن گرگ را  بدویدندایشان  (7

 ( مو حرص نمود. ) نمود کردمدر کار گاو بسیار فکرت  (8

 ( ندو با یکدیگر گفت. ) گفت رفتندایشان در گوشه ای  (9

 ( بدان التفات نکردی مو در پند دادن غلو می نمود ) می نمود می دیدممن این همه   (10

 

 شیوه بلاغی -شیوه عادی
ما ا .دارند ی خود قرارعبارتی تمامی ارکان جمله در جاگیرد. به ، نهاد در ابتدا و فعل در پایان جمله قرار میعادیشیوة در 

 ترتیب منطقی ارکان جمله ) در بیشتر موارد نهاد و فعل ( به هم می خورد شیوه ی بلاغیدر 

هر ست. اار رفته که در هر کدام چه شیوه ای به ک باید هر جمله را بررسی نماییماگر یک بیت دارای شش جمله است ، یعنی 

 .می تواند دارای هر دو شیوه باشدکه دارد بیت با توجه به جملاتی 

 

 استشیر مست مهتاب  کتاب طاقت ما/   استدار سیلاب پرده غبار هستی ما  : مثال
 فعل             نهاد         فعل       نهاد                  

 

 .بلاغی ترتیب ارکان جمله به هم ریخته استدر شیوة 
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 :مثال

 

 زمانه ، کلید من را به دست تو داد    کلید م( زمانه به دست تو داد1
 الیه  مفعول-م     

 عمرگرامی ، به پای میز و کتاب گذشت  کتابو  به پای میز،   عمرگرامی  گذشت( 2
 معطوف به متمم      متمم             نهاد           فعل             

 خدایا امشب چه شبی است   خدایا!، امشب  است( چه شبی 3
 ندا                 فعل        

 فرمان بردن از حکم جلودار فرض است  از حکم جلودارفرمان بردن   است( فرض 4
 متمم            فعل  

 اندوه لبنان ما را کشت   ما را  کشت  اندوه لبنان( جانان من 5
 مفعول     فعل نهاد             

 .وز جدایی ها شکایت می کند/  چون حکایت می کند بشنو از نی (6
 )عادی( 3)عادی(                       جمله  2)بلاغی(          جمله  1جمله                

 

 منگل صبر می پرورد دامن /  من آزاده از خاک آزادگانم( 7
 )بلاغی( 2)عادی(                            جمله  1جمله                    

 

 که بعد از من افروزد از مدفن من/  این شعله افسرده گردد مپندار( 8
 )بلاغی( 3)عادی(                        جمله  2)عادی(        جمله  1جمله  

 همچو تیر از این چرخ می جهی آنک وی/  در آن بحر می رویکه  ای جان آشنا( 9
 )عادی( 4)عادی(           جمله  3)عادی(            جمله  2)عادی(         جمله  1جمله     

 

 آن است منتهای خردهای منتهی/  دریای آگهی که خردها همه از اوست( 10
 )بلاغی( 2جمله             )عادی(                            1جمله                              

 

 وز خانه عاریت برون جه/  به سوی شه رو بگریز زغم( 11
 )عادی( 3)عادی(                  جمله  2)بلاغی(   جمله  1جمله      

 

 هر دو یکی شود که و مه/ تا  یک رنگ کند شراب ما را( 12
 )بلاغی( 2)بلاغی(                              جمله  1جمله                   

 

 باده چون زهو  ماییم کمان/  به زه کن آن کمان راو برخیز ( 13
 )عادی( 4)بلاغی(     جمله  3)بلاغی(          جمله  2)عادی(       جمله  1جمله     

 

 گل رونق گیاه نداردپیش تو /  روشنی طلعت تو ماه ندارد( 14
 )بلاغی( 2)بلاغی(                        جمله  1جمله                  

 

 خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد/  گوشه ی ابروی توست منزل جانم( 15
 )بلاغی( 2)بلاغی(                        جمله  1جمله                                

 

 



 

 تهیه و تنظیم : 1399جزوه دستور زبان فارسی کنکور 

 احسان محسنی

 

45 
 

 

 جملة مرکبجملة ساده و 
 

 شودنامیده می جملة ساده، یک فعل معنای جمله کامل شودداشته باشد و با همان  یک فعلای اگر جمله

 آخرین کلاس امروز ظهر تشکیل شد. –شود غروب نزدیک می :مثال

 ت.اس مرکب ةجمل، ها ، تکمیل کنندة معنی یکدیگر باشندو به نوعی این فعلیا بیشتر داشته باشد  دو فعلای اگر جمله

 ود.ش( تشکیل می  جمله هسته یا پایه ، حرف ریط وابسته ساز ، جمله وابسته یا پیرواز سه بخش )   جمله مرکب

 

 :مثال

 شودنمی، موفق  نرودبه مدرسه  اگر  بخوانمدرس   تا  رفتمبه مدرسه 
 2فعل 1فعل         حرف ربط            2فعل حرف ربط  1فعل  

 

 ... وری که وه / تا / چون / اگر / زیرا / برای این که / به طک  : ) پیوندهای وابسته ساز ( ربطانواع حرف 

 

 :مثال

 بگذردبیداد ظالمان شما نیز   بقا نکردداد عادلان به جهان در ، چون -1
 2فعل           1فعل               حرف ربط    

 

 بیاموزمعلم و ادب   که  رفتمبه مدرسه  -2
 2فعل حرف ربط    1فعل        

 

 گردداین شعله افسرده  مپندار -3
 دد () حرف ربط که پس از مپندار حذف شده است ، مپندار که این شعله افسرده گر  2فعل                                 1فعل       

 

 نکات مهم:

 

 شود.حذف میجملة مرکب  حرف ربط ازگاهی  -1

 حذف شده است  که آیید دانستیم شما میما نمی : مثال

 

 دهندرا پشت سر هم قرار می فقط دو جملة ساده«  یا»، « اما»و « و» ) هم پایه ساز ( حروف ربط -2

 مدیر را دیدند  و  به مدرسه رفتند :مثال
 جمله ساده          جمله ساده                       

 

 هستند. «اما»معنی همگی به « ولی، لیکن، لکن»کلمات  -3
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لمه ی پس ، بنابراین ک حرف اضافه محسوب می شوند نه حرف ربط، اگر به معنای مثل و مانند باشند « چو ، چون» -4

 !  از آن ها متمم است

 در معنای دلیل  آوردن و زمانی که جمله مرکب می سازند. «چو ، چون»

 

  :مثال

 تو حورچو تو در آفاق نشان نتوان داد / بلکه در جنت فردوس نباشد چون آدمی 

 آتش در سپاه دشمن افتاد / ز آتش هم کمی سوزنده تر شد چو

 در دو مثال بالا به معنای مانند هستند و جمله مرکب نمی سازند. « چو ، چون»

 

  :مثال

 فردا جنگ بر کامم نگردید / توانم کز ره دریا گریزم چو

 تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلک چشم نیک اختری را چو

 در دو مثال بالا به معنای زمانی که می باشد ، بنابراین جمله مرکب می سازد« چو»

 

 اگر در معنای مسافت و زمان بیاید ، حرف اضافه است و کلمه ی بعد از آن متمم است.« تا» -5

 .، حرف ربط است و جمله مرکب می سازد در معنای دلیل و علت آوردن« تا»     

 

 :مثال

 جمله مرکب نمی سازد تا ، نشان دهنده ی زمان است  صبح بیدارم  تا

 جمله مرکب نمی سازد تا ، نشان دهنده ی مسافت است  مدرسه دویدم تا 

 جمله مرکب می سازد تا ، نشان دهنده ی علت است  درس بخوانم  تابه مدرسه می روم 

 

 شدبا جمله ی مرکب باید به معنی علت و دلیلو برای ساختن  معنای کسی ، جمله ی مرکب نمی سازددر  «که» -6

 

 :مثال

 می سازدنجمله مرکب  است  به معنای کسی، که را ببینم ، مهرش را نثارش می کنم که هر 

 جمله مرکب می سازد ، نشان دهنده ی علت است  که درس بخوانم  کهبه مدرسه می روم 

 

 مثال :

 با اشتیاق منتظر هستند تا به قلب دشمن بتازند -1

 تا با خاک انس نگیری ، راهی به مراتب قرب نداری -2

 این ها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند. -3

 اگر تلاش کنید موفق می شوید -4

 از کار گذشته باشدهرگز گمان نمی کردم که کار  -5
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 چون تن به نجاست بیالاید ، به آب پاک می گردد -6

 اگر یک دست تو هدیه ی خدا شود ، باز هم با آن دست دیگری به جبهه ها می شتابی -7

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کارام درون دشت شب خفته است -8

 جست و جوی تسلایی می رفتمن می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هر ساله به  -9

 چون آن درمک ها پیش او نهادم در ما نگریست -10

 چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم -11

ی اروند  ودخانهوسایل سنگین راه سازی را بار شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط دشمن ، آن ها را به سوی ر -12

 حمل کنند.

 اگر تاریخ را فراموش کنیم ، دوباره گزیده می شویم -13

 تا از دل و جان نکوشیم به آزادگی و سرفرازی نخواهیم رسید. -14

 شنیده اید که علی از مسافرت آمده است -15

 آن که یک لحظه فراموش نگشت از یادم / ظاهر آن است که هرگز نکند یاد مرا -16

 ند راست / بنده تا قد تو را دید شد از سرو آزادسرو هرچند به بالای تو می ما -17

 مرغ دل تا هوا گرفت و رمید / باز با آشیان نمی افتد -18

 طمع مدار که دوری گزینم از رخ خوب / که نیست شرط محبت جدایی از محبوب -19

 توقع است که از عاشقان بی دل و دین / نظر دریغ ندارند مالکان قلوب -20

 که بنالند از دوست / زانک هر درد که از دوست بود عین دواست محبت نبود شرط -21

 فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد -22

 گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز  -23

 آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد -24

 که با نادان نه شیون باد و نه سورچه نیکو گفت با جمشید دستور /  -25

 

 دو حرف اضافه برای یک متمم
 به کار می رفته است. یک متمم ، دو حرف اضافهدر گذشته ، گاهی برای 

 : مثال

 نامدار به جنگ اندرونزنی بود برسان گردی سوار / همیشه  (1

 تیرباران گرفت / چپ و راست جنگ سواران گرفت به سهراب بر (2

 / یک شاخ او ز سیم و دگر شاخ او ز زر به باغ درآن سوسن سپید شکفته  (3

 آن نباشد هیچ عاری به من براگر با من نسازند اهل دنیا /  (4

 گذر باغ / چونان که ستاره گذر کاهکشان را به چمن بربگرفت شکوفه  (5
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 وضعیت واژگان در گذر زمان
 دسته ی اول ( پس از مدتی به هر علتی از دایره لغات حذف می شوند 

 

 

 دسته ی دوم ( معنای قدیم را از دست می دهند و معنای جدید می گیرند ) تحول معنایی (

 

 

 

 

 لغت برگستوان آزفنداک سوفار فتراک دژم غو درای چهار آینه

 معنی لباس جنگی رنگین کمان انتهای تیر ترک بند خشمگین فریاد زنگ لباس جنگی

 لغت ملطفه خواگیر کوس جعَد آغالیدن خیلتاش شغا دستار

 معنی نامه ی کوتاه آشپز طبل موی پیچیده تحریک کردن لشکر تیردان عمامه

 لغت معنی قدیم معنی جدید لغت معنی قدیم معنی جدید

 رعنا خو.دپسند زیبا مزخرف طلایی بیهوده

 تماشا راه رفتن دیدن سوگند گوگرد قسم

 کثیف غلیظ / کلفت آلوده دستور وزیر فرمان

پیشگاهآستان /  آقا / شاخص احترام  شوخ چرک بذله گو جناب 

 زخم ضربه جراحت سفینه کشتی فضاپیما

 مهمات امور مهم ابزار جنگی گران سنگین مخالف ارزان

 محضر استشهاد نامه محل حضور سبک سریع مخالف سنگین

 کوشش جنگ هرگونه تلاش جامه گستردنی / فرش لباس

 آهنگ قصد موسیقی تنبیه آگاه کردن مجازات

 دولت اقبال حکومت جمعیت آرامش انبوه
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 دسته ی سوم ( هم معنای قدیم را حفظ می کنند و هم معنای جدید می گیرند

 

 لغت سپر یخچال رکاب زین حجاب

 معنای قدیم سپر جنگی توده های یخی رکاب اسب زین اسب مانع

 معنای جدید سپر ماشین وسیله ی آشپزخانه رکاب دوچرخه زین دوچرخه پوشش

 

 دسته ی چهارم ( همان معنایی را که در قدیم داشته اند ، امروز هم دارند ) بدون تغییر (

 

 گوش زیبایی گریه خنده آسمان دیوار

 

 

 

 واژگان هم آوا 
 ) رجوع شود به جزوه لغت و املا (

 لازم و اصلی : تلفظ یکسان و معنی متفاوت / نوشتار مهم نیست!شرط 

 ب ، ثواب/ صوا صفیر ، سفیر / نغز ، نقض / قدیر ، غدیر / انتصاب ، انتساب / تعلم ، تالم / جذر ، جزر / خویش ، خیش

 روان ، روان / گور ، گور / خوار ، خار / گذاردن ، گزاردن / خوان ، خان و ...
 

 

 تلفظیواژگان دو 
 

رجمند / شادمان / ادگار / اان / یآسمان / روزگار / مهربان / باغبان / پاسبان / سازگار / رایگان / دودمان / رستگار / آموزگار / کارو

 جاودان / مستمندان / استوار و ....

 

 

 مُمال
 تبدیل مصوت ا به مصوت ی در بعضی کلمات عربی برای فارسی سازی آن ها 

 :مثال

 ..کیب ( و .کاب ) ررسلیح ( / مزاح ) مزیح ( / کتاب ) کتیب ( / حجاب ) حجیب ( / عتاب ) عتیب ( / حساب ) حسیب ( سلاح ) 
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 زمان افعال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ی
ضارع اخبار

م
 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 می روم / می گویم می + بن مضارع + شناسه

 مثال زمان گذشته

 نگوییمدانی / ندانم /  بن مضارع + شناسه

 بخواهد / بگویم بِ + بن مضارع + شناسه

 بگوی می بپرسمیکی مشکلت  می / همی + بِ + بن مضارع + شناسه

 آوردآب شرمم به چهر  همی همی + بن مضارع + شناسه

ی
ضارع التزام

م
 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 بروم / بگویم بِ + بن مضارع + شناسه

 مثال زمان گذشته

 که خاک است بالین من بیندچو  مضارع + شناسهبن 

 می + بن مضارع + شناسه

ن این میوه ها جیرئیل)ع( بیاورد تا فرزندا

و  می پرورندو  می کارنداو آن را 

 .می خورندو  برمی دارندثمرات آن 

ی
ی استمرار

ض
ما

 مثال زمان معیار ) امروز ( 

 می رفتم / می گفتم می + بن ماضی + شناسه

 مثال زمان گذشته

 همی نگریستشبلی در ایشان  همی + ماضی ساده

 دادیپاره ای حلوا بدو  ماضی ساده + ی

 همی / می / بِ + ماضی ساده + ی
 همی دادی / می گفتمی 

 بکردی / بستدی

ی
ی نقل

ض
ما

 

 مثال زمان معیار ) امروز (

 رفته ام / گفته ای صفت مفعولی + ام ، ای ، است و ...

 مثال زمان گذشته

 شنیده ستی ، شنیده ست بن ماضی + َستم ، َستی ، َست و ...
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 رابطه معنایی کلمات:
 خیس و تر / نیکی و خوبی : هم معنی یکدیگر بودن ترادف -1

 سرد و سردتر / سرد و گرم : ضد و مخالف یکدیگر بودن تضاد -2

 کلاس و مدرسه / پدر و والدین  مشمول معنایی ) جز از کل (تضمن:  -3

 لب و دندان / تیر وکمان : وجود نظم و توافق و هماهنگی تناسب -4
 

 : مثال

 تضاد : فخر و عار / شام و سحر / نفع و ضرر 

 ترادف : دلدار و جانانه / رزق و قوت / عاجز و شل

 پا / جیب و زنخدانتناسب : شیر و شغال / مه و خورشید / دست و 

  تضمن : خورشید و فلک / سیر و گیاه 

 .در ابیات زیر رابطه معنایی تضمن را بیابید

 به هر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت / حلال کردمت الا به تیغ بیزاری -1

 که سعدی از حق شیراز روز و شب می گفت / که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز -2

 بود پهلوان / تو ایمن بخسبی بپیچد روان به جایی که رستم -3

 

 "ان  "کاربردها و مفاهیم نشانه 

 
 مثال نوع ردیف

 دوستان ، درختان ، مردان جمع 1

 سحرگاهان ، بهاران ، پاییزان زمان  2

 سپاهان ، گیلان ، دیلمان ، خاوران مکان 3

 کوهان شباهت 4

 خندان ، گریان ، روان  صفت فاعلی 5

6 
 صفت نسبی

 ) منسوب به ... (
 کاویان ، بابکان

 شادان ، قدم زنان ، پرواز کنان قیدی 7
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نقش دستوري کدام واژة مشخص شده در ابیات گزینه ها، با نقش دستوري «گهر» در بیت زیر یکسان است؟ - 1
 زو بدمد بس گهر تابناك»  «قطرة باران که درافتد به خاك

 سبزة سیراب را بنگر چو نیلوفر در آب  (سبزه)  بر گل خودروي رویت کآبروي حسن از اوست

 مردم چشمم فرو بردست دایم سر در آب  (دریا)  مردم دریا نیندیشد ز طوفان زان سبب

 گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب  (آب)  عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست

 چشم خونبارش دراندازد روان دفتر در آب  (چشم)  چون به نوك خامه خواجو شرح مشتاقی دهد

در تمام گزینه هاي زیر نهادِ فعل هاي مشخص شده یکسان است به جز گزینۀ .................. - 2

 به هر کس آنچه می بایست داده ست  در نابستۀ احسان گشاده ست

 که گوید نیستم از هیچ آگاه  کمال عقل آن باشد در این راه

 بماند تا ابد در تیره رایی  خرد را گر نبخشد روشنایی

 که نی یک موي باشد بیش و نی کم  به ترتیبی نهاده وضع عالم

در کدام بیت تعداد جمله بیشتر است؟ - 3

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك  به نام کردگار هفت افلاك

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك  فروغ رویت اندازي سوي خاك

 تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی  نمی دانم نمی دانم الهی

 یقین دانم که بی شک جانِ جانی  هر آن وصفی که گویم بیش از آنی

در بیت زیر نقش دستوري واژه هاي «مرد» و «چشم» به ترتیب کدام است؟ - 4
 چشم خود را سوختی در آتش و بردي به کار»  «قحط تا حدّي که مرد از فرط بی قوتی چو شمع

مفعول، مفعول مفعول، نهاد نهاد، مفعول نهاد، نهاد

در کدام گزینه، فعل «نیست»، مسند ندارد؟ - 5

بگذر از تزویر و بگذار اي پسر تلبیس را   چون به تلبیسم به دام آوري اکنون چاره نیست   

هر آن غریب که گشته است آشناي شما  غریب نیست اگر شد ز خویش بیگانه 

 گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب  عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست 

 چون دم مهر از دل گرم است از آن رو سرد نیست  سرد باشد هر که او بی مهر رویی دم زند

نقش دستوري کدام کلمۀ مشخّص شده در بیت، «مفعول» است؟ - 6

 پروانه هاي سوخته پرها و بال ها       آن جاست برگ عیش که هر سو فشانده اند

 رسواي خلق گردد و گویند سال ها   در ملک عشق هر که شفا یابد از مرض

 خورشید را زیان نرسد از زوال ها  گه گه فتد ز طاق دل دوستان ولی

 با آن که آشنا شده بود از مثال ها  صد ره گشود دیده و بشناخت چشم عقل
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نقش دستوري ضمیر «ش» در انتهاي کدام بیت، با نقش دستوري ضمیر «ش» در بیت زیر یکسان است؟ - 7
 صدف در کنارش به جان پرورید» «چو خود را به چشم حقارت بدید

 آن ندارد ز لطافت که در آن جامه تنـش   می لعل ار چه لطیفست در آن جام عقیق

 بو که معلوم شود صورت احوال منـش  گر در آیینه در آن صورت زیبا نگرد

 هیچ کس نیست که یک بار بگوید مزنـش  بس که در چنگ فراق تو چو نی می نالم

 می چکد هر نفسی آب حیات از سخنـش  خواجو از چشمۀ نوش تو چو راند سخنی

نقش دستوري کدام واژه ي مشخص شده، با نقش دستوري واژه ي «جانور» در عبارت زیر یکسان است؟ - 8
««صاد» هرگز جانوري از پهلو نکشید.»

 به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش          («ش» پس از دل کور)  بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم

 گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت          (ملالت ها)  از سخن چینان ملالت ها پدید آمد ولی

 فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید          (محض)  پند حکیم محض صواب است و عین خبر

 زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است          (من)  واعظ شحنه شناس این عظمت کو مفروش

نقش دستوري کدام واژه متفاوت است؟ - 9

 نمی کنی به ترحّم نطاق سلسله سست          (شیدا)  شدم ز دست تو شیداي کوه و دشت و هنوز

 هر دم آید غمیث از تو به مبارك بادم          (حلقه به گوش)  تا شدم حلقه به گوش در می خانه عشق

 شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی            (هجران)  حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد

 که کس مباد ز کردار ناصواب خجل             (خجل)  به وقت گل شدم از توبه شراب خجل

به ترتیب نقش هاي دستوري «چشم» و «درست» در بیت زیر کدام است؟ - 10
«چشم از دست رفته گشت درست / شد بعینه، چنان که بود نخست»

مفعول، قید مفعول، مسند نهاد، مسند نهاد، قید

نقش دستوري کدام واژة مشخّص شده متفاوت است؟ - 11

 هر که او نبود بهشتی لایق دیدار نیست   هر که عاشق نیست از وصلت نیابد بهره اي 

 هر آنک او نیست عاشق نیست مردم    چه باشد عشق را بدگوي کژدم 

 احتیاطی کن کمند نالۀ شبگیر را    نیست آسان راه بر قصر اجابت یافتن

 دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است   از دست کمان مهرة ابروي تو در شهر

در منظومۀ زیر نقش واژه هاي مشخص شده به ترتیب کدام است؟ - 12
«فردوسی، این داناي بیناي بشردوست / باغ خرد را در گشوده است / در مکتب «دانا تواناست» / راه رهایی را نموده است.»

بدل، مفعول، مسند، مضاف الیه نهاد، مفعول، بدل، مضاف الیه نهاد، متمم، صفت، صفت صفت، مفعول، مسند، صفت

نقش دستوري قسمت  هاي مشخّص شده را بنویسید. - 13
«تو را عطري نامیدم که در غنچه ها خانه دارد، تو را پرستو نامیدم»

متمم – مفعول نهاد – مسند مفعول – مسند متمم – مفعول

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 14
 وان کو که این ترانه سراید، خطا کند»   «مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد

مسند - قید - مفعول قید - نهاد - مسند مفعول - متمم - نهاد مفعول - قید - مفعول
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نقش دستوري واژگان مشخص شده را بنویسید. - 15
«زن تناردیه گفت: دهه! اینکه آب ندارد. سپس یک لحظه ساکت ماند.»

فاعل - نهاد - نهاد - مفعول فاعل - مفعول - نهاد - مفعول نهاد - مفعول - قید - قید نهاد - نهاد - قید - قید

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام بیت نادرست است؟ - 16

قطرة دانش که بخشیدي ز پیش / متّصل گردان به دریاهاي خویش (نهاد – مضاف الیه)

غیبت نکرده اي که شوم طالب حضور / پنهان نگشته اي که هویدا کنم تو را (مسند – مسند)

در چراغ دو چشم او زد تیغ / نامدش کشتن چراغ دریغ (مفعول – نهاد)

از چه اي کل، با کلان آمیختی؟ / تو مگر از شیشه روغن ریختی؟! (متمم – مفعول)

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «مسند» وجود دارد. - 17

آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست  بی دلان را عیب کردم لاجرم بیدل شدم

آفرین  گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست  اي نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

زان که گر شمشیر بر فرقم نهی، آزار نیست  قادري بر هر چه می خواهی مگر آزار من

وین عجب آن وقت می گریم که کس بیدار نیست  خلق را بیدار باید بود ز آب چشم من

- در شعر زیر، واژه هاي مشخص شده به ترتیب چه نقشی دارند؟  18
هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت

در دفتر زمانه فتد نامـش از قلم
در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

با آن که جیب و جام من از مال و مِی تهی است

آري نداشت غم که غمِ بیش و کم نداشت 
هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت

آن کس که فکر جامعه را محترم نداشت
ما را فراغتی است که جمشید جَم نداشت

نهاد – نهاد – مسند – مفعول مفعول – نهاد – مفعول – نهاد  نهاد – مفعول – مسند – نهاد مفعول – نهاد – مسند – نهاد

در عبارت زیر اجزاي مشخص شده به ترتیب چه نقشی دارند؟ - 19
این کار، شهید ساجدي را راضی نمی کرد.

صفت اشاره – شاخص – مسند صفت اشاره – مفعول – مسند ضمیر اشاره – شاخص – مسند ضمیر اشاره – شاخص – مفعول

در بیت «بدین شکستۀ بیت الحَزَن که می آرد؟ / نشان یوسف دل از چَهِ زنخدانش» نقش واژه هاي مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ - 20

نهاد – مفعول – متمم مفعول – مضاف الیه – متمم حرف ربط – مفعول – متمم نهاد – مضاف الیه – متمم

در همۀ ابیات، ساختار «نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل» دیده می شود؛ به جز .................. - 21

 آزرد مرا و هیچ آزرم نداشت  دلدار چو در سینه دل نرم نداشت

 مگردان خاطر جمعی مشوّش  مکن آشفته آن زلف پریشان 

 از شکست تن کمند شوق را پرچین کنند  غنچه خُسبانی که از زانوي خود بالین کنند

 هیچ کس کس را بدین خواري نداشت  عاشقان بسیار دیدم در جهان

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟ - 22

دل عشوه می فروخت که من مرغ زیرکم / اینک فتاده در سر زلف چو دام اوست (مفعول)

بر مرگ دل خوش است در این واقعه مرا / کـآب حیات در لب یاقوت فام اوست (نهاد)

آن قامتست نی به حقیقت قیامتــست / زیرا که رستخیز من اندر قیام اوست (مسند)

خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست / طوبی غلام قد صنوبر خرام اوست (مسند)
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نوع «را» در کدام گزینه فرق دارد؟ - 23

 در هفته اي جواب سلامی مرا بس است  از تو همین تواضع عامی مرا بس است

 آن پیچ و تاب تعبیه در تار موي کیست؟  دل را کمند شوق که خواهد گلو فشرد

 بنده شایسته نیست ور نه خریدار هست  عاشق یکرنگ را یار وفادار هست

 در کوي تو رسواي جهانی که مرا هست  مشهور جهان ساخت بر آواز عزیزش

نوع «را» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 24

 نه از پادشاه  و نه از لشکر است  مرا زور و فیروزي از داور است

 اندکی رنجه شد او را آرنج  از قضا خورد دم در به زمین

 و را نام تهمینه سهراب کرد  چو خندان شد و چهره شاداب کرد

 هزار آورد نغز گفتارها  درد پرده غنچه را باد بام

نقش کلمات مشخص شده در کدام گزینه درست است؟  - 25
 هر کسی برحسب فکر گمانی دارد»  «در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

نهاد – مسند – نهاد نهاد – مسند – مفعول مسند – نهاد – مفعول مسند – مضاف الیه – نهاد

نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.  - 26
 سیل یکسان می کند پست و بلند راه را»  «عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را

مضاف الیه – مفعول – قید – مفعول متمم – معطوف به مفعول – مسند – مفعول

مضاف الیه – معطوف به مفعول – مسند – مفعول متمم – معطوف – قید – مفعول

در کدام بیت ساختار «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دیده نمی شود؟ - 27

دل نخوانند که صیدش نکند دلداري خبر از عیش ندارد که ندارد یاري 

زینهار اي دوستان جان من و جان شما دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم شیوة چشمت فریب جنگ داشت 

آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل تحصیل عشق و رندي آسان نمود اوّل

در عبارت زیر، براي کدام گزینه جمله اي با اجزاي مناسب یافت نمی شود؟ - 28
« این نامه ها عاقبت در دل شمس تأثیر بخشید و بار دیگر به قونیه بازگشت. دگربار مریدان از تعطیل شدن مجالس درس خشمگین شدند و مولانا را دیوانه و شمس را

جادوگر خواندند. مولانا بی قرار و آشفته حال شعر می سرود.»

نهاد + مسند + فعل نهاد + مفعول + فعل نهاد + مفعول + مسند + فعل نهاد + مسند + متمم + فعل

در کدام گزینه، جمله اي با ساختار «نهاد + مفعول + مسند + فعل» وجود دارد؟ - 29

 بر این سرچشمه رحمی کن که موجی نیست آبش را  نگاهم بی تو چون آیینه شد پامال حیرانی

 خبر او، که ز خود بی خبرم گرداند  اي نسیم سحر، از خود به فغانم، برسان

 که بر هم بستن مژگان چو مخمل نیست خوابش را  هم آغوش جنون رنگ غفلت دیده اي دارم

 سر افتاده شاید نقطه باشد انتخابش را  به تسلیم از کمال نسخۀ هستی مشو غافل

در کدام بیت هر دو نوع جمله با ساختار «نهاد + مسند + فعل» و «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دیده می شود؟ - 30

شمع بزم غیر و می خواهی در آن محفل مرا ز آتش رشکم کنی تا داغ، هر شب می شوي

شکم خالی چو نرگس باش تا دستت درم گردد درونت حرص نگذارد که زر بر دوستان پاشی

زیرا که دل افتاده در کوي تو می بینم از عشق تو نشکیبم گر خوانی و گر رانی

یک شمّه بنمودم به او عاشق نه مجنون کردمش  ناصح که می زد لاف عقل از حسن لیلی وش بتان
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همۀ جملات از «نهاد+مفعول+مسند+فعل» تشکیل شده اند؛ به جز ..................  . - 31

او پدرش را براي حمایت هاي همیشگی اش در زندگی، یک قهرمان حقیقی می داند.

کمک کردن بی منّت به افراد نیازمند بی تردید آن ها را بسیار خوشحال خواهد ساخت.

ترافیک و آلودگی زیاد هوا، زندگی در شهرهاي بزرگ را سخت و طاقت فرسا کرده است.

پدر پاسخ تمام سؤالات فرزندش را به خوبی می داند.

در همۀ مصراع ها «نهاد  مفعول  مسند  فعل» است؛ به جز: - 32

خداوند زر برکند چشم دیو درون فروماندگان شاد کن

مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت کرم خوانده ام سیرت سروران

تعداد مسند در کدام ابیات یکسان است؟ - 33
در گوشۀ تنهایی من بندة گمنامم الف) در عالم زیبایی تو خواجۀ معروفی

خواب خوشم حرام شد بادة خوش گوار هم ب) ساقی از این مقام شد صبح نشاط، شام شد
من بر اینم مگرم بخت موافق نشود ج) در سرم هست که خاك کف پاي تو شوم

که رخ خوب تو دیباچۀ هر امید است د) با وجود تو نمانده است امیدي ما را

ب، د ب، ج الف، ج الف، د

الگوي (نهاد  مفعول  مسند  فعل) در کدام بیت یافت می شود؟ - 34

که با دو آینه رویش عیان نمی بینم بدین دو دیدة حیران من هزار افسوس

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان دامن دوست بدست آر و ز دشمن بگسل

وین کجا مرتبۀ چشم جهان بین من است دیدن روي تو را دیدة جان بین باید

بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك

در کدام مصراع «نهاد  مفعول  مسند  فعل» یافت می شود؟ - 35

به ناز گر بخرامی جهان خراب کنی بساز با من رنجور ناتوان اي یار

آب حیات من است خاك سر کوي دوست به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید

در کدام گزینه اجزاي جمله با الگوي (نهاد + مفعول + مسند + فعل) آمده است؟ - 36

عشق آتش است. مردم به او دهقان فداکار می گفتند.

آن را عشق خوانند. هر که عاشق نیست، خودبین و پرکین باشد.

در کدام گزینه، جمله اي با ساختار «نهاد + مفعول + مسند + فعل» وجود دارد؟ - 37

بر این سرچشمه رحمی کن که موجی نیست آبش را نگاهم بی تو چون آیینه شد پامال حیرانی

خبر او که ز خود بی خبرم گرداند اي نسیم سحر، از خود به فغانم برسان 

که بر هم بستن مژگان چو مخمل نیست خوابش را  هم آغوش جنون رنگ غفلت دیده اي دارم

سر افتاده شاید نقطه باشد انتخابش را  به تسلیم از کمال نسخۀ هستی مشو غافل

نقش دستوري کلمات مشخص شده، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  - 38
 خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی»  «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

نهاد، متمم، قید، مسند متمم، نهاد، نهاد، قید نهاد، متمم، مسند، نهاد متمم، متمم، نهاد، قید

+++

+++

+++
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در کدام گزینه نقش ضمیر متصل «مفعولی» است؟ - 39

 می بارمت در دیده ها باران خورشید  می کارمت در چشم ها گل نقش امید

همینم از آفریدگارسپاسگزاري بس که بدین سعادتم رهنمون بُوَد.

 به کین پدر تنگ بستش کمر  فریدون به خورشید بر بُرد سر

 همیشه چشم امیدش به دست گلچین است  فغان ز دامن باغی که باغبان آنجا

در کدام گزینه نقش دستوري واژة مشخص شده درست نیست؟ - 40

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو (مسند)  غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران

 غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو (مفعول)  آن جا در آن برزخ سرد در کوچه هاي غم و درد

 در باغ می ماند اي دوست گل یادگار من و تو (نهاد)  با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم

 امروز می آید از باغ بوي بهار من و تو(نهاد)  دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو

کاربرد حرف «و» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 41

 که هر سه وصف زمانه است هست و باید و بود  خداي را به صفات زمانه وصف مکن

 بگذر از تن اگرت هست سرِ جان دیدن  جان تو را باشد و شاید غم تن چند خوري

 آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود هر که آمد به جهان ز اهل فنا خواهد بود 

 فراز آمدند از کران فوج فوج  خروشان و جوشان به کردار موج

در کدام گزینه هر دو نوع «عطفی» و «ربطی» از «واو» وجود دارد؟ - 42

ما را چو دود بر سر آتش نشاند و رفت  دردا که یار در غم و دردم بماند و رفت

جامی نداد و زهر جدایی چشاند و رفت مخمور بادة طرب انگیز شوق را

در بحر خون فکند و جنیبت براند و رفت چون صید او شدم من مجروح خسته را

آمد به باغ و آن همه فریاد خواند و رفت گل در حجاب بود که مرغ سحرگهی

در کدام بیت نوع «عطف یا ربط» حرف «و» متفاوت است؟ - 43

فکر اسب سیه و زین مغرّق نکنیم خوش برانیم جهان در نظر راهروان

فراغت آرد و اندیشۀ خطا ببرد طبیب عشق منم باده ده که این مجنون 

خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت میر من خوش می روي کاندر سر و پا میرمت

آن گه عیان شود که بود موسم درو تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار

در کدام گزینه نقش تبعی دیده نمی شود؟ - 44

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم او را خود التفات نبودي به صید من

که در تو کار نکردست درد کاري ما تو خود به گوش نیاري حدیث زاري ما

اي عجب بعد تو با کیست نگهبانی من گنج خود خواندي ام و رفتی و بگذاشتی ام

در کدام گزینه نقش تبعی وجود ندارد؟ - 45

 آن نور روي موسی عمرانم آرزوست  جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

 غرض من همگی آنکه تو آنم باشی  تو سراپا همه آنی و همه آن تواند

 تیره بادا روزگار روزگار  روزگاران روزگارم تیره کرد

 ترك فرمان به همه روي گناه است گناه  این همه گفتم و او دست همی کوفت که نی
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در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. «نقش تبعی» به کار رفته است. - 46

 کاین دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان  اي که طبیب خسته اي، روي زبان من ببین

 چون تو لعبت (= معشوق) ز پس پرده پدیدار آیی  کس نماند که به دیدار تو واله نشود

 من چنینم، تو برو، مصلحت خویش اندیش  اي که گفتی به هوا دل منه و مهر مبند

 عاشقی خواهی ز شاهی شو نفور  عشق و سلطانی ز هم دور است دور

در کدام یک از ابیات زیر نقش تبعی «معطوف» وجود دارد؟ - 47
الف ) حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی/ دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 

ب ) گوشم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ است/ چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است 
ج ) دور از رخ او دم به دم از چشمۀ چشمم/ سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت 

د ) بت خود را بشکن خوار و ذلیل/ نامور شو به فتوّت چو خلیل
ه ) جوابم گوي و زجرم کن به هر تلخی که می خواهی/ که دشنام از لب لعلت به شیرین تر دعا ماند

ج، هـ ب، د ج، د الف، ب

در کدام گزینه بیش از یک نوع نقش تبعی وجود دارد؟ - 48

برتو چندین دوستی و اشتیاق و آز چیست؟ بعد از آن بیداد و جور و سرکشی، یا رب، مرا 

باز دیگر بر سر ما این کلوخ انداز چیست؟ ما خود از خواري و مسکینی به خاك افتاده ایم 

بر سر کوي تو این هم کاسه و انباز چیست؟ چون کسی هرگز ندید از خوان وصلت جز جگر 

بر سر هر کوچه این آوازه و آواز چیست؟   اوحدي، گر حال دل پوشیده اي از خلق شهر 

کدام بیت ها فاقد نقش تبعی است؟ - 49
تو صنم نمی گذاري که مرا نماز باشد الف) چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی
خطا نگر که دل امید در وفاي تو بست  ب) تو خود وصال دگر بودي اي نسیم وصال 

تا در آن خوان به نوا بلبل خوش خوان باشد ج) گل صد برگ ز صد برگ نهد خوش خوانی 
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد  د) آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ 

آمدي وه که چه مشتاق و پریشان بودم  هـ) خرم آن روز که بازآیی و سعدي گوید: 

الف، ب ج، د ب، ج الف، هـ

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. «و» عطف و ربط، هر دو، وجود دارد؟ - 50

 اي خضر پی خجسته مدد کن به همّتم دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف 

 دست ما کوتاه و خرما بر نخیل پاي ما لنگ است و منزل بس دراز 

 که با مستان مجلس در نگیرد زهد و پرهیزت دمادم درکش اي سعدي شراب صرف و دم درکش 

 فغان از قهر لطف اندود و زهر شکرآمیزت برآمیزي و بگریزي و بنمایی و بربایی 

در همۀ گزینه ها هر دو «واو» عطف و ربط وجود دارد به جز .................. - 51

 به شادي رخ گلی بیخ غم زدل برکن  بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه  شکن

 صد مایه داشتی و نکردي کفایتی  اي دل به هرزه دانش و عمرت ز دست رفت

 وز میان تیغ به ما آخته اي یعنی چه  سخنت رمز دهان گفت و کمر سِرّ میان

 یک شیشه می و نوش لبی و لبِ کشتی  مفروش به باغ ارم و نخوت شدّاد
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حرف «واو» در کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟ - 52

 امروز می آید از باغ بوي بهار من و تو  دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو  غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران

 جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه  لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید

 چه غم ز مدت هجران بیکران ما  چو شد مواصلت و قرب معنوي حاصل

حرف «واو» در کدام گزینه ها حرف ربط است؟ - 53
 الف ) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

ب ) چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت
ج ) اي کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش

د ) مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق
ه ) زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

ي ) دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
ن ) از شبنم عشق خاك آدم گِل شد

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست 
همراه سحر به فتح فردا می رفت

وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش
نه پاي رفتن از این ناحیت نه جاي مقام

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
گِل آدم سرشتند و به پیمانه زدند

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

الف- ج- د- ي ج- ي- د- ه ي- ب- د- ن الف- ب- ي- ن

حرف «واو» در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. یکسان آمده است؟ - 54

 به هوش باش که فرصت ز دست نگذاري  زمانه در گذر است و اجل ز پی تازان

 هرگز به صبح شنبه مستان نمی رسد  ما طفل بوده ایم و شب جمعه دیده ایم

 باز روي من ز آب دیدگان باشد بهار  روي او اندر صفا و روشنی چون آینه است

 بینوایی بهِ از مذلت خواست  نانم فزود و آبرویم کاست

در عبارت زیر به ترتیب چند «واو» عطف و چند «واو» ربط دیده می شود؟ - 55
«تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پاي تا سر گل و با هر تابستان از میوه هاي شیرین

و سایه دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري درمان بخش دردها.»

در کدام بیت، فعل مجهول به کار رفته است؟ - 56

آواز تو چون ناي شکر خا بادا آواز خستۀ تو گر خسته شود خسته شویم 

ورا دشمن و دوست یکسان شود  همه کار دشوارش آسان شود

که از نورش رخ جان دیده آمد چنان نورش درون دیده آمد 

سیه گشت چشم و دلش تیره گشت چو بنشیند شاه این سخن خیره گشت

در کدام بیت، فعل «مجهول» به کار رفته است؟ - 57

به چشمش همی تیره شد روي دشت  به آوردگه دست او خسته گشت

به زان نبود که با سر رشته شود چون ریشه سر کسی که سرگشته شود 

پالوده که پخته بود شد خام  نزدیک دهن شکسته شد جام 

چشمم به جمال تو منوّر شده باشد  خوش آن که وصال تو میسّر شده باشد 

3 − 34 − 34 − 23 − 4
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در کدام یک از گزینه هاي زیر فعل مجهول به کار نرفته است؟ - 58

 شد دل نادیده غرق دیده شد  دیدة تو چون دلم را دیده شد

 وگر آید تو را پذرفته آید  ندانم تا ثنایت گفته آید

 وگر گفته آید به غورش برس  به سمع رضا مشنو ایذاي (آزار) کس

 کاین سخن چون گفته شد بشنو جواب  بعد از آن گفتا که می آید خطاب

در کدام گزینه فعل مجهول یافت می شود؟ - 59

 تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

 همچنان در آتش مهر تو خندانم چو شمع  رشتۀ صبرم به مقراض غمت ببریده شد

 تیر آهی بگشاییم و غزایی بکنیم  در ره نفس کزو سینۀ ما بتکده شد

 باز به پیرانه  سر عاشق و دیوانه شد  شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

در کدام گزینه فعل مجهول به کار رفته است؟ - 60

 شاهی که شد به همّتش افراخته زمان  ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین

 در آرزوي سر و چشم مجلس آرایی  سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

 در سایۀ تو ملک فراغت مسخرّم  اي شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود

در همۀ ابیات فعل مجهول یافت می شود به جز گزینۀ  .................. - 61

 تا نفس را راست کردم چیده و برچیده شد  از سبک سیري بساط زندگی چون گردباد

 چشم می پوشد ز عالم هر که صاحب دیده شد  فتنۀ دنیا شدن صائب ز کوته دیدگیست

 فتنه ها بیدار گردد چون عَلَم خوابیده شد  خط عیان شد تا بساط زلف او برچیده شد

 می رسد بازي به آخر مهره چون برچیده شد  ریخت چون دندان امید زندگی بی حاصل است

در ابیات کدام گزینه، فعل «شد» در معناي غیر اسنادي به  کار رفته است؟ - 62
به مرگ آشنا کن به تدریج جان را  الف) چو شد زهر عادت مضرّت نبخشد

 هم در تو گریزندم دست من و فتراکت ب) دانم که سرم روزي در پاي تو خواهد شد
 جلوة گلشن به باغ همچو نگاران رسید  ج) دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید

 کنون به نامه همی کرد باید و به زبان  د) شد آن زمان که به شمشیر کار باید کرد
 لیک آن  زمان که تیر خطا از کمان گذشت  هـ) شد آسمان ز کرده پشیمان در این عمل

ج،د،هـ ب،هـ،الف ب،ج،د الف،د،هـ

معناي فعل «شد» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 63

 که کاري نکردیم و شد روزگار  چنین گفت با کودك آموزگار 

  بفرمود تا بازگردد سپاه  چو شب روز شد بامداد پگاه 

 رسیدند تا پاي کوه آن گروه  چو بانو چنان دید، شد سوي کوه 

 ندا شنید کاندر آي مرحبا  به بارگاه او ملک ز خلد شد 
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مفهوم افعال به کار رفته از مصدر «گشتن» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 64

 بر هیچ درخت از این ثمر نیست  گرد همه بوستان بگشتیم

 چشم خودبینی ندارم روي خود رأییم نیست  تا مصوّر گشت در چشمم خیال روي دوست

 می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم  از قفا سیر نگشتم منِ بدبخت هنوز

 ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم  پیري و جوانی پی هم چون شب و روزند

در کدام مصراع «شد» فعل اسنادي است؟ - 65

آن مرد بشد و طعام بخرید بشد سوي آب سر و تن بشست زمین آهنین شد سپهر آبنوس به پیش جهان آفرین شد نخست

ردیف در همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ  ..................  به یک معنی آمده است. - 66

از بد و نیک جهان بیزار شد چون شراب عشق در وي کار کرد

کاي عجب این پیر از کفار شد غلغلی در اهل اسلام اوفتاد

در دل او پند خلقان خار شد هر که پندش داد بندش سخت کرد

که همره دور رفت و کاروان شد چو باز افتادي از ره، ره ز سر گیر

کاربرد معنایی و دستوري آخرین فعل در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ - 67

 چون نیک و بد جهان به تقدیر تو نیست  تسلیم و رضا پیشه کن و شاد بزي

 لاف از گهري زنی که در کان تو نیست  از بی خردي بود که با جوهریان

 جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست  از چشم خود بپرس که ما را که می کشد

 تو جان منی، وداع جان آسان نیست  گر ترك وداع کرده ام معذورم

کاربرد فعل «شد» فقط در گزینۀ .................. متفاوت است. - 68

 روي بر تابم ازو پویان ز پس باشد مرا  گرنه عشقت سایۀ من شد چرا هرگه که من

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد  آن شد اي خواجه که در صومعه بازم بینی

 باغ ز من صاحب پیرایه شد  ابر ز من حامل سرمایه شد

 کان که شد کشتۀ او نیک سرانجام افتاد  زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت

در کدام گزینه کاربرد فعل «شدن» به صورت اسنادي مشاهده نمی شود؟ - 69
 آخر از زخم زبان در دهن شیر شدیم  الف) تنگ شد شهر چو مجنون ز ملامت بر ما

 محو یک چهره چو آیینۀ تصویر شدیم ب) صلح کردیم به یک نقش ز نقّاش جهان
 آنقدر سعی نمودیم که اکسیر شدیم  ج) گرچه اول مس ما قابل اکسیر نبود

 که به دریوزه به صدخانه پی شیر شدیم  د) صائب آن طفل یتیمیم در آغوش جهان

د و الف الف و ب ج و د ب و ج

در کدام بیت «ردیف» معنا و کاربردي متفاوت دارد؟  - 70

 در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست  باز آي که بی روي تو اي شمع دل افروز

 دانند بزرگان که سزاوار سُها نیست  گفتن برِ خورشید که من چشمۀ نورم

 حقّا که چنین است و در این روي و ریا نیست  روي تو مگر آینۀ لطف الهی است

 گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست  دي می شد و گفتم صنما عهد به جاي آر
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در کدام بیت گروهی هست که دو وابسته ي پسین داشته باشد؟ - 71

 شد هلال آسا ز مهر او نزار  هر که دید آن عارض خورشیدوار

 چو عنکبوت که بر عیب خویش پرده تن است  حسود جاه تو در پرده ي خجالت باد

  روي زمین به اشک جگرگون کباب شد  خاموش محتشم که از این نظم گریه خیز

 فروغ خویش ز همسایگان دریغ مدار   تو چون به نور خرد شمع گیتی افروزي

در ابیات زیر در مجموع چند وابستۀ پیشین و چند حرف اضافه دیده می شود؟ - 72
 «چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم؟
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

 که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را 
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را»

پنج تا، پنج تا چهار تا، چهار تا سه  تا، سه  تا دو تا، دو تا

در متن زیر کدام نوع از وابسته وجود ندارد؟ - 73
«در کتاب ها آمده است که محمود افغان، خود نیز باور نمی کرد اصفهان، پایتخت صفویان و آن مرکز آبادان شکوه و تمدّن را فتح کرده است. کارش به جنون کشید،

چنان که اندکی بعد ملک بادآورده را خود به باد داد.»

مضاف الیه صفت بیانی صفت عالی صفت اشاره

در عبارت زیر، نقش دستوري گروهی که وابسته پسین از نوع مضاف الیه دارد، کدام است؟ - 74
«چوپان توانگري که گوسفندان بسیار داشت، با خانواده ي خود از بیابان ها می گذشت»

مسند متمم مفعول نهاد

در برابر چند تا از ابیات زیر نوعی از وابسته ذکر شده است که در بیت وجود ندارد؟ - 75
 الف) سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت /  آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت    (وابستۀ پیشین، صفت اشاره)

 ب) چون برترین مقام ملک دون قدر ماست /  چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم     (وابستۀ پیشین، صفت عالی)
 ج) بشوي اوراق اگر همدرس مایی /  که علم عشق در دفتر نباشد       (وابستۀ پسین، صفت بیانی)

 د) گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن /  چتر گل در سر کشی اي مرغ خوشخوان، غم مخور      (وابستۀ پسین، مضاف الیه)

یکی دو تا     سه تا     هر چهار تا

در کدام گروه اسمی دو وابستۀ پیشین آمده است؟ - 76

چگونه می توان به شمشیري دریایی را شکافت؟ از تو در شگفت هم نمی توانم بود.

تو آن بلندترین هرمی  و من / کوچکترین مور 

در کدام گزینه تعداد وابسته ها کم تر است؟ - 77

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد   هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن ، تا کند خراب 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

این عوعو سگان شما نیز بگذرد   در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت 

در کدام گزینه وابستۀ پیشین وجود ندارد؟ - 78

 تا زین دو، کدام خوش کند طبع کریم  من دست تهی می روم او تحفه به دست

 هستند غرق نعمت حاجی قوام ما  دریاي اخضر فلک و کشتی هلال

 امید بنده نماندي به ایزد متعال  وگرنه هر دو جهان را کف تو بخشیدي

 خضر است و الیاس این مگر، یا آب حیوانی است این  این کیست این این کیست این، این یوسف ثانی است این
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در کدام گزینه «شاخص»   نیست؟ - 79

غلامحسین یوسفی، در کنار مرادش، امام رضا(ع) به خاك سپرده شد. دکتر محمّد معین، اوّلین دکتراي ادبیّات فارسی در ایران بود.

کد خدا احمد، به مسائل و مشکلات مردم روستا رسیدگی می کند. عموي احمد، مهندس شرکت نفت است.

تعداد صفت هاي پیشین در کدام بیت بیش تر است؟ - 80

 همه ناموس و نام من، همین بس  چه نام است این؟ که کام من همین بس 

 این جهان دارد همین و آن جهان دارد همین  از متاع هر دو عالم نیستش جز مهر تو 

 این مرز همان مرز که خارش همه پیکان  این بوم همان بوم که خشتش همه زوبین

 همین روز و شب، بانگ عیش و طرب  همین کامیابی هر روز و شب

در متن زیر چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟ - 81
«بی گمان هیچ شاعري در سراسر پهنۀ ادب پارسی تا به این حد تنوع را جانشین تکرار و تازگی را جایگزین بکنواختی نکرده است. هرجا این خصیصه را می توان دید.»

پنج چهار سه دو

در کدام گزینه «شاخص» وجود ندارد؟ - 82

برادرم دیروز به مطب دکتر حسینی رفت و نتایج آزمایش ها را به او نشان داد.

سردار فاطمی از کارآمدترین نیروهاي مؤمن و انقلابی مسئول هماهنگی بسیج کل کشور شد.

من در همان اتاق کوچک با آثار سعدي آشنا شدم خاله زري حکایت ها را می خواند و من به قدر فهم، می فهمیدم.

 ساعت حوالی یک نصفه شب بود که خبر دادند در راستۀ بزّازان آتش زبانه کشید هیچ کس از سیّد خبر نداشت.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «شاخص» وجود دارد. - 83

حرف هاي حاج آقا رضا تمام نشده بود که اعتراض ها آغاز شد.

صادق هدایت با سیّد علی جمال زاده مکاتباتی داشته است.

بستگان عمه ام، طوبا، سالی یک بار به خارج از کشور می روند.

در هشت کیلومتري شهر باستانی بادرود، گنبد امام زاده علی عبّاس درخششی خاص دارد.

با توجّه به دو بیت «به پاس هر وجب خاکی از این مُلک / چه بسیار است، آن سرها که رفته!» و«ز مستی بر سر هر قطعه زین خاك / خدا داند چه افسرها که - 84
رفته!» کدام صفت ها را می یابید؟

شمارشی، مبهم، تعجّبی مبهم، پرسشی، عالی اشاره، عالی، بیانی اشاره، تعجّبی، مبهم

در کدام بیت «شاخص» وجود دارد؟  - 85

 اشکی نثار خواجۀ شیراز کرده ایم  چون شبنمی که بر ورق گل چکد، «رهی»

 مرگ خوش تر که زندگانی تلخ  نشنیدي حدیث خواجۀ بلخ

 از فراق رخت اي خواجه قوام الدّین، داد  در کف غصّۀ دوران دل حافظ خون شد

 خانه از پاي بست ویران است  خواجه در بند نقش ایوان است

در کدام ابیات، «شاخص» وجود دارد؟ - 86
الف) به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق

ب) نخست پادشهی هم چو او ولایت بخش
ج) دگر کریم چو حاجی قوام دریا دل

د) سوم چه قاضی عادل اصیل ملّت و دین

به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد 
که گوي فضل ربود او به عدل و بخشش و داد

که او به جود چو حاتم همی صلا در داد
که قاضی اي بهِْ از آو اسمان ندارد یاد

ب، د د، الف ب، ج الف، ج
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در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و «اضافی» وجود دارد؟  - 87
«شکوه، تقوا، شگفتی و زیبایی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید. اگر نزدیکش رویم از دستش داده ایم! لطافت زیباي گل در زیر انگشت هاي تشریح می پژمرد!»

چهار – هشت دو – پنج پنج- هشت  پنج- پنج

تعداد ترکیب هاي اضافی، در کدام بیت بیشتر است؟ - 88

 بر سرِ آتش و آب است ز بی آرامی  تا دلم در گرة زلف دلارام افتاد

 زین بیش مبر چو آب خواب چشمم  اي عکس خیالت آفتاب چشمم

 اي رُخت چشمۀ خورشید درخشانی ها  طبعم از لعل تو آموخت دُرافشانی ها

 هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست  سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بلاست

تعداد ترکیب هاي اضافی همۀ ابیات به جز گزینۀ .................. یکسان است. - 89

عارف به جست و جوي می لاله گون رود طفلان ره، نشسته به امید جوي شیر

صد فتح روي داد، چو بی گفت و گو شدم مفتاح قفل کعبۀ دل، مهر خامشی است

کآب این چشمه براي تو روان ساخته اند بر لب چشمۀ چشمم به تفرّج بنشین 

پیچ و تاب ناامیدي در سراب عشق نیست  می کند ریگ روانش کار آب زندگی

در عبارت زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟ - 90
«قرن چهارم و پنجم در زبان فارسی، دوره ي نثر ساده و نیمه ي دوم قرن پنجم، دوره ي تحوّل نثر از ساده به فنیّ، قرن ششم و هفتم دوره ي کمال نثر فنیّ است.»

 ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی

 ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی

در منظومۀ زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی و اضافی» وجود دارد؟ - 91
«تو تنهاتر از شجاعت، در گوشۀ روشن وجدان تاریخ ایستاده اي/ به پاسداري از حقیقت/ و صداقت، شیرین ترین لبخند بر لبان اراده توست/ بر تالابی از خون خویش در

گذرگه تاریخ ایستاده اي/ با جامی از فرهنگ/ و بشریت رهگذار را می آشامانی.»

چهار، شش چهار، پنج سه، شش سه، پنج 

در منظومۀ «مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند / که به یک شعله، به یک خواب لطیف / خاك، موسیقی احساس تو را می شنود و صداي پر مرغان اساطیر می  - 92
آید در باد» به ترتیب، چند «ترکیب وصفی» و «اضافی» یافت می  شود؟

چهار، شش چهار، پنج سه، شش سه، پنج

در عبارت زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟ - 93
« ادبیات اروپا در پایان قرن نوزدهم از مکتب واحدي پیروي نمی کرد، بلکه تحت تاثیر جریان هاي مختلف ادبی قرار داشت. در ادب این کشور از طرفی رمزگرایان

فرانسوي و رمان نویسان روسی موثر بوده اند.»

شش- پنج هفت- پنج هفت- شش شش-شش

در متن زیر، به ترتیب، چند «ترکیبِ وصفی» و «ترکیب اضافی» وجود دارد؟ - 94
«در دورة اسلامی از همان قرن هاي نخستین هجري ترجمۀ عربی آثار معتبر یونان مورد استفادة ایرانیان قرار گرفت و بسیاري از متون عربی به ویژه تفاسیر قرآن به

فارسی برگردانده شد. این رسم ترجمه تا قرن هاي بعد ادامه یافت.»

ده - شش ده - هفت نُه - شش هشت - هفت

در منظومۀ زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟ - 95
«چشمانم را در باغ خوابم گشودم / نیلوفر به همۀ زندگی ام پیچیده بود / هستی اش در من ریشه داشت / کدامین بادِ بی پروا / دانۀ این نیلوفر را به سرزمین خواب من

آورده بود؟»

چهار، هشت سه، هفت چهار، هفت سه، شش
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در متن زیر به ترتیب چند « ترکیب وصفی و اضافی » وجود دارد؟ - 96
« افتخارم این است که خودم با پاي لنگ شما را به خط رساندم و بیهوش شدم و حالا دل  خوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم.
گرد قاب عکستان را پاك کنم و سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چیزهاي بیشتري از آن شب عزیز یادم می آید. به همین

زنده ام آقا !

- - - -

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟ - 97
« زمزمه لطیف و سبک و ملایم شما گمان مرا تأیید می کرد. می بایست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کنم که از هر دید  رسی در امان بمانم. جز گودالی که از کنجکاوي

گلوله توپ در خاك فراهم آمده بود کجا می توانست مخفیگاه من باشد در زمانی که ماه داشت از پشت ابر هاي تیره بیرون می آمد.»

- -  - -

در کدام گزینه «وابسته وابسته» وجود ندارد؟ - 98

عشق کردم از اینکه فهمیده اید که انهدام آن تیربار کار من بوده است.

آن قسمت خاکریز را که بیشتر آتش به پا می  کرد نشانه رفتم.

اگر شما را پیدا نمی  کردم ناکام می ماندم. از رد صداي شما می بایست پیدایتان می کردم.

من با فاصله اي نه چندان دور سعی کردم که پا جاي پاي شما بگذارم مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم.

در متن زیر چند «وابسته وابسته» وجود دارد؟ - 99
«همین گمان مرا به سوي آن دو تل خاك کشانید. پیدا بود که پیش از این سنگر دیده  بانی یا سنگر انفرادي دشمن بوده است. می بایست هرچه زودتر مخفیگاهی پیدا

می  کردم. در گودالی که از کنجکاوي گلوله توپ فراهم آورده بود کجا می توانست مخفیگاه من باشد در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهاي تیره بیرون می آمد.»

مورد  مورد   مورد    مورد 

در کدام گزینه «وابسته وابسته» درست مشخص نشده است؟ - 100

اي روضه مجسم گودال قتلگاه یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است.

تا باز کند به روي عالم / دیباچه خاطرات شیرین در دادگاه عشق رگ گردنت گواه

در منظومۀ زیر چند «وابستۀ وابسته» وجود دارد؟ - 101
«من صداي قدم خواهش را می شنوم/ تپش قلب شب آدینه / جریان گل میخک در فکر / شیهۀ پاك حقیقت از دور / و صداي متلاشی شدن شیشۀ شادي در شب / پاره 

پاره شدن کاغذ زیبایی»

نه هشت هفت شش

تعداد وابسته هاي وابسته در کدام گزینه با بقیۀ گزینه ها متفاوت است؟ - 102

 هرچه کس بیند به بیداري همان بیند به خواب مرگ هرکس در حقیقت نقش حال زندگی است  

 به زائران حرم راه نردبان تنگ است شکنج زلف تو دست کدام دل گیرد؟ 

 گر باشدش ز دانۀ خال تو چینه اي مرغ دلم به داغ غمت تن فرو دهد 

 از حجابِ پردة نیلی نگاه گرم یار می درخشد همچو برق از پردة ابر سیاه

نوع وابستۀ مضاف الیه در کدام گزینه متفاوت است؟ - 103

«نمایه»، دسترسی زود و آسان را به اطلاعات نقد و گفت وگو با انواع جست وجوهاي پیشرفته فراهم می کند.

تدوین مراجع گوناگون کار پژوهش را براي محققان بسیار آسان نموده است.

من بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است. بیست سی سال پیش چه کار کرده که امروز اصلاً به خاطر نمی آورد.

جریان نگارش سرگذشت نامه از گذشته تاکنون در ادبیات فارسی رواج داشته است.
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وابستۀ وابسته در همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز: - 104

  زودا که فراق تو برد دست به جانم  از دست فراقت اگرم دست نگیري 

  حاصل عمر جاودان عشق است عشق بخشد حیات جاویدان 

 دوست دارم هر که دارد دوست دوست  هر چه بینی مظهر اسماي اوست 

  از غایت حلاوت نام تو نام عید  تا نام تو شنیدم، شد سرد بر دلم 

در عبارت: «در مهد دموکراسی عالم، که براي آب خوردن از مردم شهر آتن، رأي می گرفتند  از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ - 105
حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.» چند وابستۀ وابسته وجود دارد؟

در گروه هاي اسمیِ: «کلاس ششم ابتدایی، ده فرسخ راه، نخستین سفر من، دو سال دانشسراي مقدماتی، بانک اعتبارات ایران، سیصد تومان پول، یک دو دست - 106
میز و صندلی، آخرین چراغ امپراتوري، صد تیغ جفا، دسته  گلی تازه، چهل و هشت هزار نفر» چند «ممیّز» دیده می شود؟

نوع وابستۀ وابستۀ به کار رفته در بیت زیر، در کدام یک از گزینه ها تکرار شده است؟ - 107
غلام مجلس آنم که شمع مجلس اویی»  «هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق

گویم این نیز نهم بر سر غم هاي دگر هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید

دست او در گردنم یا خون من در گردنش  تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار

چشم امیدم به راه تا که بیارد پیام  گوش دلم بر در است تا چه بیاید خبر

ماه مبارك طلوع سرو قیامت قیام  ماه چنین کس ندید خوش سخن و کش خرام

نوع وابستۀ وابسته در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز: - 108

ما را سواد شهر بود آیۀ عذاب دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم

آنجا که باد زهره ندارد خبر بري اي برق اگر به گوشۀ آن بام بگذري

گردنی نیست که در حلقۀ زنّار تو نیست چون قضا سلسلۀ زلف تو عالم گیر است

فرقی میانۀ دلِ ما و دلِ تو نیست ناز است سد راه وگرنه در اشتیاق

در همۀ ابیات «وابستۀ وابسته» به کار رفته است؛ به جز  .................. . - 109

ما به مژگان زلف شب را عمرها پیموده ایم چون نیفتد زلف مشکین سخن بر پاي ما

خبري زان دل بی صبر و قراربرسان دل خواجو شد و بر خاك درش کرد قرار 

نخواهد خاطرش جز نکهت گل  نهی صد دسته ریحان پیش بلبل 

کز بهر دیدنش نگه از هم کنیم وام  پروردة کدام بهار است این چمن 

تعداد وابسته هاي وابسته در همۀ ابیات، یکسان است؛ به جز: - 110

گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است به یادگار کسی دامن نسیم صبا

بوسه بر لب هاي خنجر چون لب میگون دهد هر که دریابد نشاط بادة تلخ فنا

در بند تو افتادم و از جمله برستم بند همه غم هاي جهان بر دل من بود

نادر رسد که میوة اول رسیده اند دست گدا به سیب زنخدان این گروه
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. هم واژة مرکب دیده می شود و هم وندي - مرکب. - 111

اما من می دیدم که خود پیرمرد در این سفر هاي هر ساله به جست و جوي تسلایی می رفت.

به ساده دلی روستایی خویش از هر چیزي تعجب کرد و هر چه بر او تنگ تر گرفتند کمربند خود را تنگ تر بست تا با زندگی هایمان اُخت شد.

اول گمان بردم که میراب است. خواب که از چشمم پرید، تازه فهمیدم که در زدنِ میراب نیست، کلفتشان بود.

تفنگ دوربین دارش نشان می دهد که تک تیرانداز است و آن آستین خالی نشانۀ مردانگی است.

در کدام بیت واژه وندي- مرکّب وجود ندارد؟ - 112

می رنگین به جام انداز  وعارض ارغوانی کن  ز رنگ آمیزي دوران مشو غافل ز من بشنو

بود یاري سزاي نازکشی  از شگرفی و دلبري و کشی

در کمند طرّه عنبرفشان انداخته  صید دل را بهر آگاهی ز صیّاد ازل 

ز لعل افشاند آب زندگانی  به صد طنّازي و شیرین زبانی

تعداد واژه هاي غیرساده در کدام بیت بیشتر است؟ - 113

عیبم مکن به رندي و بدنامی اي حکیم ز دیده ام شده یک چشمه در کنار روان

خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد شرمش از چشم می پرستان باد

در هر دو مصراع بیت گزینۀ .................. ، گروهی با هسته و حداقل یک وابستۀ غیرساده (وندي، مرکّب، وندي  - مرکّب) وجود دارد. - 114

 اي همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما  خرقه رهن خانۀ خمّار دارد پیر ما

 مرغ را باشد صداع از نالۀ شبگیر ما  سرو را باشد سماع از نالۀ دلسوز مرغ

 خون درویشان بی طاقت بریزد میر ما  داوري پیش که شاید برد اگر بی موجبی

 ورنه معلوم است کز حد می رود تقصیر ما  هم مگر لطف تو گردد عذرخواه بندگان

در میان واژه هاي زیر به ترتیب چند واژة «ساده، وندي و مرکب» وجود دارد؟ - 115
«اندوهگین – نیکوکاري – شادي – به سزا – گندم نماي – جوفروش – خدادادي – غنچه – شادان – بازگشت – تیمار – بیگانه – نا ایمنی – رهاورد – گلستان –

چهارم – چشمه – آهنگران – قریحه – گوشه – صاحبدل – دبستان»

شش – ده – پنج شش – یازده – پنج شش – ده – شش پنج – یازده – چهار

در کدام گزینه واژة «وندي – مرکب» به کار نرفته است؟ - 116

 ولیکن جانت را فردا گزاید تخم بار سم  ستم کاري و اندر جان خود تخم ستم کاري

 فرستادش به هشیاري پیامی  به خلوت بر زبان نیک نامی

 اندر انبان، چه توشه ماند و زاد  رهروي را که دیو راهنماست

 پیش ایشان هر دو، کردم رهبري  هر دو دادندم به سبقت سروري

در متن زیر به  ترتیب چند واژة «وندي» و چند واژة «مرکب» وجود دارد؟ - 117
زنگ نقاشی بود. دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلّم دور نبود. صورتک به رو نداشت. «صاد» معلّم ما بود. سالش به چهل

نمی رسید.

پنج، یک پنج، دو هفت، یک شش، یک
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در متن زیر درباره ي کتاب «دن کیشوت»، به ترتیب چند واژه ي مشتق، مرکّب و مشتق مرکّب وجود دارد؟ - 118
«کتاب اثر نویسنده اي اسپانیایی است. او بخش اول این کتاب خواندنی را که داستان زندگی فردي است که دچار توهّم است، در زندان نوشت. در این کتاب، نقش اصلی

داستان خود را شوالیه می پندارد و کوه و درخت را دشمن خود. تأثیرگذاري این کتاب بر جریان هاي داستان نویسی، انکارشدنی نیست.»

پنج، یک، سه پنج، صفر، سه چهار، یک، دو چهار، صفر، سه

در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي» ، «مرکب» و «وندي- مرکب» دیده می شود؟ - 119
«در خیابان او را دیدم. شادي کردم و به سویش دویدم. آن خسرو مهربان و خون گرم با سردي و بی مهري بسیار نگاهم کرد. از صورتش بدبختی و سیه روزي می بارید.

چشم هاي پرفروغش، سرد و بی حالت بود.»

شش، سه، یک پنج، دو، یک پنج، سه، دو شش، دو، دو

در کدام بیت واژة وندي  - مرکّب وجود ندارد؟ - 120

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است / وقت گل خوش باد کز وي وقت میخواران خوش است

از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش / کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق / دوست را با نالۀ شب هاي بیداران خوش است

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست / شیوة رندي و خوش باشی عیّاران خوش است

در کدام گزینه فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است؟ - 121

از بهر آن که در مقابلۀ جفا وفا بود. مَثَل قرآن مثل آب است روان.

هم فرفت بود و هم وصلت.  تدبیر برادران بر خلاف تقدیر رحمان آمد.

در کدام گزینه حذف فعل به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است؟ - 122

عام نادان پریشان روزگار/ به ز دانشمند ناپرهیزگار  نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آنکه مُرد و هشت (رها کرد)

زلف بنفشه بوي تو بر طرف لاله زار/ خوش تر ز روضه اي که ریاحین برآورد مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ لفظی را می توان یافت؟ - 123

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بلاست

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست گر برود جان ما در طلب وصل دوست 

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست گر بنوازي به لطف ور بگذاري به قهر

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست سعدي از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

در همه ي گزینه ها  به جز گزینه ي  .................. بخشی از جمله حذف شده است. - 124

این داستان شگفت آورترینِ داستان ها است. چون در درون آن متضادها گردآمده اند.

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.

آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی.

برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند.

در جمله هاي کدام گزینه حذف شناسۀ فعل به قرینه صورت گرفته است؟ - 125

د، ب الف، ج ج، ب الف، د

در کدام گزینه شناسه به قرینۀ فعل قبلی حذف نشده است؟ - 126

کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید.

نزدیک تر آیید و سخن بلندتر گویید. پیش تر رفتند و ذکر دعوي تازه گردانید. گفت: واقف شدم.

بطان چون آن بدیدند به نزدیک باخه رفتند و گفت: به وداع آمده ایم، بدِرود باش اي دوست گرامی و رفیق موافق.

گفت که: شاید بود که فروشندة این جادو بوده است و چشم بندي کرده، در جمله گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرد.

68

دستور زبان
احسان محسنی



در کدام گزینه نکتۀ سبکی «حذف شناسه به قرینۀ لفظی»  وجود دارد؟ - 127

آخر در مانند و زاغ با خود بیندیشد. دام برکندند و سر خویش گرفت.

بند بلا بسته دید و زه آب دیدگان بگشاد. قوّتی کنید تا دام از جاي برگیریم.

در همۀ عبارات، حذف شناسه وجود دارد، به جز: - 128

چنانکه از برادران و خواهران مستثنی شدم و به مزید تربیت مخصوص گشت. ایشان در گوشه اي رفتند و با یکدیگر گفت.

دلایل آن واضح و بی شبهت شد و دمنه آن بدید. پسران بازرگان عظت (وعظ) پدر بشنودند و منافع آن نیکو بشناخت.

در کدام بیت، حذف فعل هم به قرینۀ لفظی و هم به قرینۀ معنوي صورت گرفته است؟ - 129

 تو نه آنی و نه اینی که هم این است و هم آنت  سرو را قامت خوب است و قمر را رخ زیبا

 در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست  در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین

 سهل است پیش دوستان از دوستان بردن ستم  خارست و گل در بوستان، هرچ او کند نیکوست آن

 چندان که باز بیند، دیدار آشنا را  یا رب تو آشنا را، مهلت ده و سلامت

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ معنوي دیده می شود؟ - 130

 باشد که مرا یک نفس از خود برهاند  ساقی قدح زان می دوشینه به من داد

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  شب تار است و ره وادي ایمن در پیش 

 جان من این همه بی رحم چرایی، بازآ  رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان

 دولت در آن سرا و گشایش در آن در است  از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

در کدام بیت حذف فعل وجود ندارد؟ - 131

گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ

چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیابی تو چه ارمغانی آري که به دوستان فرستی

تا نگوید سخن از سعدي شیرازي به گوش بر نالۀ بلبل کن و بلبل بگذار

نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی

در همۀ گزینه ها به جز .................. حذف به قرینۀ معنوي وجود دارد. - 132

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 عذر به درگاه خداي آورد  بنده همان به که ز تقصیر خویش

 گنه بنده کرده ست و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك  به نام کردگار هفت افلاك

در کدام گزینه هر دو نوع حذف وجود دارد؟ - 133

 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را  فغان کاین لولیان شوخ شهرآشوب شیرین کار

 چهرة نازك همان بهتر که باشد با نقاب  معنی بی لفظ را ادراك کردن مشکل است

 آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت  افسوس که از شش جهتم راه ببستند

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا   خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ «معنوي» وجود دارد؟ - 134

فقیران منعم، گدایان شاه چنین نقل دارم ز مردان راه

در مسجدي دید و آواز داد که پیري به دریوزه ( گدایی) شد بامداد

که چیزي دهندت، به شوخی مایست یکی گفتش این خانۀ خلق نیست

خداوند خانه خداوند ماست بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست

=
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در کدام گزینه، «فعل کمکی» حذف نشده است؟ - 135

سنگی است زیر آب / در گود شب گرفتۀ دریاي نیلگون / تنها نشسته در تک آن گور سهمناك

خاموش مانده در دل آن سردي و سکون / او با سکوت خویش

از یاد رفته اي ست در آن دخمۀ سیاه / هرگز بر او نتافته خورشید نیم روز

سنگی است زیر آب، ولی آن شکسته سنگ / زنده ست می تپد به امیدي در آن نهفت

در کدام گزینه نوع حذف با بقیه متفاوت است؟ - 136

 بگفت این سر در اندازم به پایش بگفتا گر خرامی در سرایش؟ 

 بگفت از گردن این وام افکنم زود  بگفتا گر به سر یابیش خشنود

 هرکه بی روزي است روزش دیر شد  هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد

 وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند  تو را صبا و مرا آب دیده شد غمّاز

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنوي به کار رفته است؟ - 137

 فرو مانده از کُنه ماهیتش  جهان متفق بر الهیتش

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم  روز ها فکر من این است و همه شب سخنم

 دل فداي او شد و جان نیز هم  دردم ز یار است و درمان نیز هم

 بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا آمدي جانم به قربانت ولی حالا چرا

در عبارت زیر کدام نقش از جمله به قرینه حذف شده است؟ - 138
«و با آن شرارت دل سوزي نداشت و همیشه چشم نهاده بودي تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکري خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدي و فرو گرفتی.»

مسند فعل نهاد مفعول

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  بخشی از کلام حذف شده است. - 139

 هزارباره که رفتن به دیگري به حمایت  مرا به دست تو خوش تر هلاك جان گرامی

 و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

 نکنم میل به حوران و نظر با ساقی  به دو چشم تو که گر بی تو برندم به بهشت

 کان چشم خواب آلوده خواب از دیدة ما می برد  من پاس دارم تا به روز امشب به جاي پاسبان

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. حذف فعل صورت گرفته است. - 140

 که به گرد عهد و توبه نروم دگر، نگردم به جمال بی نظیرت، به شراب شیرگیرت

 کنم با تو بدِان سوگند، پیوند که من با تو خورم صد گونه سوگند

 ز روي صدق و صفا گشته با دلم دمساز هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

 برو اي خواجۀ عاقل هنري بهتر از این ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

در کدام بیت، از شیوه ي بلاغی استفاده نشده است؟ - 141

گوشه ي ابروي توست منزل جانم / خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد  روشنی طلعت تو ماه ندارد / پیش تو گل رونق گیاه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد تا چه کند با رخ تو دود دل من / آینه دانی که تاب آه ندارد

در کدام مصراع از شیوه ي بلاغی استفاده نشده است؟ - 142

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده آمد افسوس کنان مغبچه ي باده فروش

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده شست و شویی کن و آن که به خرابات خرام
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در شیوة بلاغی بیان مصراع «به خفتگان، خبري می دهد،خروش خروس» کدام مورد دیده می شود؟ - 143

تقدیم فعل بر متمّم تقدیم مسند بر نهاد تقدیم فعل بر مفعول  تقدیم فعل بر نهاد

در کدام بیت جمله اي هست که فعل آن بر متمّمش مقدّم شده است؟ - 144

 که به رحمت گذري بر سر فرهاد کند  یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز

 قدر یک ساعته عمري که در او داد کند  شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد

 تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند  حالیاد عشوة ناز تو ز بنیادم برد

 فکر مشّاطه چه با حسن خداداد کند  گوهر پاك تو از مدحت ما مستغنیست

در بیت گزینۀ .................. مصراعی هست که اجزاي جمله هاي آن، کاملاً با ترتیبِ نقش دستوري جمله هاي معیار آمده است. - 145

عشق بازیدن با خوبان رسمیست قدیم چه شوي تنگدل ار بر تو همی بازم عشق

خنک آن کو را از عشق نه ترس است و نه بیم عشق رسمیست ولیکن همه اندوه دل است

خواجه بوسهل توانا و جواد است و حلیم با توانایی و با وجود کم آمیزد حلم

دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم عید او باد سعید و روز او باد چو عید

در کدام گزینه تقدّم مسند وجود دارد؟ - 146

 بُروهاي چهرش پر آژنگ شد  دل شاه ایران بدان تنگ شد

 گرفت آن سر و یال جنگی پلنگ  غمی بود رستم بیازید جنگ

 سر نامور سوي بالا نهاد  فرود آمد از رخش رستم چو باد

 بشد سست و لرزان کُه بیستون  به بالا ز رستم همی رفت خون

در کدام بیت «مفعول» بر سایر اجزاي جمله مقدّم شده است؟ - 147

 سر و زر هر دو فشانند و دعا نیز کنند  عاشقان را ز بر خویش مران تا بر تو

 جاي دیگر روشنایی می کند  شمع جانم را بکشت آن بی وفا

 احتمال از ناتوانی می کند  عقل را با عشق زور پنجه نیست

 چه کنند؟ ار بکشی ور بنوازي خدم اند  بندگان را نه گزیر است ز حکمت نه گریز

همۀ گزینه ها به جز .................. داراي «شیوة بلاغی» است. - 148

 عمري دگر بباید تا صبر بر دهد من عمر خویش را به صبوري گذاشتم  

 آدم آورد در این دیر خراب آبادم  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 که مگو حال دل سوخته با خامی چند  پیر میخانه چه خوش گفت به دردي کش خویش

 سوخته داند که چیست پختن سوداي خام  هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست  

همۀ گزینه ها به جز .................. داراي «شیوة بلاغی» است. - 149

زان که هم صورت و هم سیرت و هم خوي تو بود  مهربانی کسی از دور فلک هیچ ندید

دادگر آسمان بگیرد از او داد  گر ندهد داد خالق، دادگر خاك   

 موج این دریا به چشم اهل عبرت اژدهاست  آمد و رفت نفس نیرنگ طوفان بلاست 

 صد پند تو است اکنون در مغز سرش پنهان  بس پند که بود آن گه در تاج سرش پیدا 
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در کدام بیت، متمّم فعل، مقدّم بر سایر اجزاي جمله است؟ - 150

دل غمگین مرا گر ننوازد چه کنم؟ با من دلشده گر یار نسازد چه کنم؟

در جهان صاحبدلی کو تا شود مهمان دل  بر بساط دل سماط عیش گستردند لیک

 که هرچه غیر تو باشد بسوزد آن را پاك ز شوق در دل من آتشی چنان افروز 

 به رنج دل سزاوارم مرا مگذار، دستم گیر به دست غم گرفتارم بیا اي یار دستم گیر

در همۀ ابیات به جز بیت .................. هم «شیوة بیان بلاغی» و هم «شیوة بیان عادي» دیده می شود. - 151

 می طلب در مرگ خود عمر دراز  همره غم باش و با وحشت بساز

 تا پشیمانی در آخر کم بود  مشورت در کارها واجب شود

 که هزاران بار آن ها را شکست وعده ها بدهد تو را تازه به دست 

 که نروید بی تو از شوره گیا اي ضیاء الحق حسام الدّین بیا 

در کدام بیت از «شیوة بلاغی» استفاده شده است؟ - 152

 یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟  فضل خداي را که تواند شمار کرد؟

 پسر تاج شاهی به سر بر نهاد  چو الب ارسلان جان به جان بخش داد

 راز پنهان آشکارا می کند  صبر هم سودي ندارد کاب چشم 

 افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند  چشمی که جمال تو ندیده ست چه دیده است؟

در همۀ گزینه ها «شیوة بلاغی» وجود دارد به جز گزینۀ .................. - 153

 اول بگریست، پس بخندید   مجنون چو حدیث عشق بشنید

 کاین قصّه شنید گشت خاموش  می داشت پدر به سوي او گوش

 جز عشق مباد سرنوشتم  پروردة عشق شد سرشتم

 چون کعبه نهاده حلقه در گوش  آمد سوي کعبه سینه پرجوش

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. شیوة بلاغی دیده می شود. - 154

 بلبلی را بس بود عشق گلی  طاقت سیمرغ نارد بلبلی

مگر این پنج روزه دریابی  اي که پنجاه رفت و در خوابی

 ننهم پاي در آن خانه که دربانی هست  به بهشتی نتوان رفت که رضوانی هست

 نه مَردم ار بگذارم در سراي تو را  کلید هشت بهشت ار به من دهد رضوان

در کدام گزینه «شیوه بلاغی» وجود ندارد؟ - 155

 نه گردد مرا دل نه روشن روان  سرانجام گفت ایمن از هر دوان

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  سیاوش چنین گفت کاي شهریار

 دم آتش و آب یکسان بود  چو بخشایش پاك یزدان بود

 ز فرزند و سودابه نیک پی  پر اندیشه شد جان کاووس کی

در کدام بیت «شیوه بلاغی» دیده می شود؟ - 156

 ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم  چو شب تیره گردد شبیخون کنیم

 همه صاحب دلان را پیشه این است غلام عشق شو اندیشه این است

 بباید زدن سنگ را بر سبوي  چو خواهی که پیدا کنی گفت  و  گوي

 روانش ز اندیشه آزاد گشت  چو بشنید خسرو از آن شاد گشت
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در کدام بیت جملۀ غیرساده دیده نمی شود؟ - 157

از نهیب دیو دل خوناب گشتی هر زمان من بیابانی به پیش اندر گرفته کاندرو

کاین بیابان را مگر پیدا نخواهد بد کران زان درازي راه با دل گفتمی هر ساعتی

بانگ آب هیرمند آمد به گوشم ناگهان اندر این اندیشه بودم کز کنار شهر بست

کام جوي و کام یاب و کام خواه و کام ران شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زي

در کدام بیت جملۀ غیر ساده وجود ندارد؟ - 158

 از سر راه عدم رقص کنان باز آمد  جان چو بشنید که آن جان جهان باز آمد

 بخت بیدار من از خواب گران باز آمد  صبح اقبال من از کوه امل سر بر زد

 لیکن شب سوداي او ترسم که بی فردا بود  من در شب سوداي او، دل خوش به فردا می کنم

 هر چیز کاید در نظر، قدش از آن بالا بود  گر چه سخن راندم بلند، از وصف قدّش قاصرم 

در همۀ ابیات به جز ..................  جملۀ غیر ساده وجود دارد. - 159

 هزار فتنه چه غم باشد ار برانگیزند  رضاي دوست به دست آر و دیگران بگذار

 تا دامن قیامت گرد ملال باقی است  خاکم به باد دادي دامن فشاندي امّا

 پردة صبر من از دامن گل چاك تر است  تا گل روي تو در باغ لطافت بشکفت

 کاو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد  جانا کدام سنگ دل بی کفایت است

کدام بیت جملۀ غیرساده ندارد؟ - 160

که به تیغ اجلش از تو توانند برید سست پیوند کسی باشد در مذهب عشق

هفته اي می رود و [نیز] به ده روز کشید بی تو یک لحظه که بر من گذرد پندارم

کاعتراضی نکند بر سخن پیر مرید گر به جان حکم کند دوست خلافش نکنم

در چنین شب به چنان شمع توان روي تو دید در شب هجر بیا شمع وصالی بفروز

در کدام بیت جمله ي غیر ساده وجود ندارد؟ - 161

 کمند زلف تو در حلق شیخ و شاب افتاد  خدنگ چشم تو در جان خاص و عام نشست

 ظاهر آن است که هرگز نکند یاد مرا  آن که یک لحظه فراموش نگشت از یادم

بنده تا قد تو را دید شد از سرو آزاد  سرو هر چند به بالاي تو می ماند راست

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست از بهر خدا زلف مپیراي 

در کدام بیت جملۀ غیرساده وجود ندارد؟ - 162

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم/ صفرا همی برآید از انده به سر مرا گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ/ جز بر مقرّ ماه نبودي مقر مرا

وز دیدن و شنیدن دانش یله نکرد/ چون دشمنان خویش به دل کور و کر مرا منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن/ زین چرخ پرستاره فزون است اثر مرا

در کدام بیت، جمله ي غیرساده وجود ندارد؟ - 163

کنار از ما چه می جویی میان بگشا دمی بنشین / به اقبالت مگر کاري برآید زین میان ما را

از آنم قصد جان کردي که من برگردم از کویت / «معاذا االله» که برگردم چه گردانی به جان ما را؟

چو اجزاي وجود ما مرکّب شد ز سودایت / چه غم گر چون قلم گیرند مردم بر زبان ما را؟

قیامت باشد آن روزي که بر سوي تو چون نرگس / ز خواب خوش برانگیزند مست و سرگردان ما را 
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کدام بیت، جمله ي غیر ساده ندارد؟ - 164

شاید که باطلم نکند بی گنه فلک/ کاندر جهان نیابد چون من ملک ستاي

از دیدگاه پاشم درهاي قیمتی/ وز طبع  گه خرامم در باغ دلگشاي

گر بسته بود بر تو در خانه ي تو بود/ بر هر کسی گشاده طریق صلات تو

یک چشم در سعادت نگشاد بخت من/ کش در زمان نه دست قضا درکشید میل 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. جملۀ مرکّب وجود دارد. - 165

  آیا بُود که گوشۀ چشمی به ما کنند  آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند

 بیشتر دل می برد خالی که بر کنج لب است  گوشه گیران زود در دل ها تصرف می کنند

 ندارند کاري دل افگارها  به شادي و آسایش و خواب و خور

 نگردد مهرت از جانم فراموش اگر پوسیده گردد استخوانم 

بیت  .................. و  .................. از جملات غیرساده تشکیل شده اند. - 166
 الف) من از بازوي خود دارم بسی شکر

 ب) چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند  
 پ) شورش بلبلان سحر باشد  

 ت) بلاي غمزة نامهربان خونخوارت

 که زور مردم آزاري ندارم 
 گر اندکی نه به وفق و رضاست خرده مگیر

 خفته از عشق بی خبر باشد
 چه خون که در دل یاران مهربان انداخت

الف و ت الف و ب ت و پ ب و پ

در کدام گزینه جملۀ «مرکّب» وجود دارد؟ - 167

 خالی از غم ها و از تیمارها  نیستم با درد عشقت لحظه اي

 می نهم جان را و دل را خارها  برامید روي چون گلبرگ تو    

 جوشن مشکین پر شور شما  کار ما کردست درهم، چون زره    

 تا مدّعی بمیرد از جان فشِانی ها  اي کاش جان بخواهد معشوق جانی ما

در همۀ ابیات به جز  .................. «حرف پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز» هر دو به کار رفته است. - 168

 عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم  روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل

 زبانش هست اما آتشین نیست  کسی کش آن زبان در آستین است

 می افتم و می گردم چون گوي به پهلوي  سرگشته چو چوگانم و در پاي سمندت

 ولی تنم ز ضعیفی و لاغري نکشد  دلم به جان غم عشق تو می کشد تا هست

در عبارت زیر به ترتیب چند «حرف ربط وابسته ساز» و چند «حرف ربط هم پایه ساز» مشهود است؟ - 169
«زد و ترفیع به اسم من درآمد. فوراً مسئلۀ میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم، در میان گذاشتم. گفت: تو شیرینی عروسی هم به
دوستانت نداده اي و باید در این موقع درست جلوشان در آیی، ولی چیزي که هست چون ظرف و کارد و چنگال براي دوازده نفر بیشتر نداریم باید عدة میهمان بیشتر از

یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر.»

پنج - چهار سه - سه چهار - چهار چهار - سه

در کدام گزینه دو حرف اضافه براي یک متمم آمده است؟ - 170

 سپهر آن زمان دست او داد بوس  بزد بر بر و سینه اشکبوس

 به بند کمر بر، بزد تیر چند   کمان به زه را به بازو فکند

 زره بر برش، یک به یک بردرید  بزد بر کمربند گردآفرید

 که اسپ اندر آمد ز بالا به روي  یکی تیر زد بر برِ اسپ اوي
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در کدام گزینه متمّم با دو حرف اضافه به کار رفته است؟ - 171

 ستایش خرد را بهِ از راه داد  خرد بهتر از هرچه ایزد بداد    

 نبینی، مرنجان دو بیننده را  به بینندگان آفریننده را    

 ز خاك و ز خاشاك تن پرورد  نه گویا زبان و نه جویا خرد

 به جویندگان بر جهان تنگ بود  سراسر زمانه پر از جنگ بود

در کدام گزینه ممال به کار رفته است؟ - 172

 با صد هزار جلوه و آرایش عجیب  ) آمد بهار خرّم با رنگ و بوي طیب    

 دور نَبوَد گر نشیند خسته و مسکین غریب  گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند

 ور دست، دست می دهدت هیچ گو مباش خوشتر بود عروس نکو روي بی جهیز     

 همچو حافظ بنوش با ره ناب  بر رخ ساقی پري پیکر

در کدام بیت ممال به کار نرفته است؟ - 173

 وزان جا به راه یمن تا حجیز  به هند آمدم بعد از آن رستخیز

 همی زد به گرز و به تیغ و رکیب  همی تاخت اندر فراز و نشیب    

 ناز را بر سر عتیب کشید  همی زد به گرز و به تیغ و رکیب

 شدي رنجه اندر نشیب و فراز  دگر گفت کز راه دور و دراز

در همۀ ابیات «متمّم» به همراه دو حرف اضافه آمده است، به جز: - 174

 نگه کرد رستم به ره بر بسی  چو چندي برآمد نیامد کسی

 چپ و راست، جنگ سواران گرفت  به سهراب بر، تیرباران گرفت

 تهمتن بدو گفت: بر خیره خیر ...  به رستم بر، آنگه ببارید تیر

 که اسپ اندر آمد ز بالا به روي  یکی تیر زد بر برِ اسپ اوي

در چند تا از ابیات زیر واژة مُمال هست؟ - 175
 الف)بیرون میا ز پرده که ما را شکیب نیست 

ب) تا پاي در رکاب لطافت نهاده اي
ج) پیش رخت که بر ورق لاله خط کشید

د) دل با رخت چگونه نگردد فریفته؟
هـ) چون دل ز دست رفت که راه امید بود

و) میلی نمی کند سوي خسرو چو آب خضر 

 اینک بلند گفتمت، از کس حجیب نیست 
  اشکم کدام روز که پا در رکیب نیست

گر دفتر گل است که هم در حسیب نیست
از صورت تو چیست که آن دلفریب نیست؟
بر چشم توست دیگر و بر کس عتیب نیست

با آن که میل آب جز اندر نشیب نیست

شش تا پنج تا چهار تا سه تا

کدام مورد بعد از انتقال به دوره اي دیگر حذف شده است؟ - 176

سپر سوگند برگستوان یخچال

کدام مورد به کلّی از زبان امروز حذف نشده است؟ - 177

ملّطفه پرّه چهارآینه آزفنداك

کدام دو لفظ معناي قدیم خود را از دست داده اند؟ - 178

شادي، گریه سپه شکن، هوشمند خنده، زیبایی دستور، رعنا

کدام گروه از واژگان را فقط در شعر و نثر گذشتگان می توان یافت؟ - 179

خَلطِ مبحث، ستوه، انگیختن تلاِوت، مهمّات، آچار آزفنداك، چهارآینه ، ملطّفه پیکان ،پّره ، جَرگه
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کدام گزینه دربردارنده توضیح زیر است؟ - 180
«این کلمات با از دست دادن معناي پیشین و پذیرفتن معنایی جدید به دوران بعد منتقل شده اند.»

کثیف - سوگند - گران جامه - کرسی - تماشا سوفار - عنان - برگستوان سپر - یخچال - رکاب

در همه گزینه ها به جز  .................. از واژگانی استفاده شده که پس از انتقال به دوره اي دیگر از فهرست واژگان حذف شده اند. - 181

 پیش تیغ زبانش چون سوفار   تیر گردون دهان گشاده بماند

 بر او بر نشست آن شه خسروان  بر او سرفگندند بر گستوان

 همواره به نام اوست سوگند  سوگند به آنکه از خردمند

 جواب خصم خود از خنجر و سنان گفتن  قضا سنان و قدر خنجري که به داند

همۀ واژه هاي کدام گزینه در گذر زمان وضعیت مشابهی نداشته اند؟ - 182

سپر، رکاب، یخچال شوخ، کثیف، تماشا دستور، دستار، خوب بر گستوان، بادافراه، ایدر 

«با همان معناي قدیم به حیات خود ادامه می دهد» - «هم معناي قدیم را حفظ کرده و هم معناي جدید گرفته» - «کاملاً متروك شده» - «معناي پیشین را از - 183
دست داده و معناي جدید پذیرفته»، به ترتیب وضعیت واژگان گزینۀ .................. است.

جعد – خنده – کوس – زین زندان – سپر – دستار – سفینه باران – زین – تماشا – سوگند زندگی – یخچال – سپر – کثیف

در کدام گزینه واژه اي وجود دارد که پس از انتقال به دورة دیگر به علل سیاسی و فرهنگی کاملاً متروك شده است؟ - 184

 به کار آید امروز یار شفیق  زمانی برآشفت و گفت اي رفیق

 مرا بدگمان در حق خود مکن  که یاد کسان پیش من بد مکن

 مگوي اي جوانمرد صاحب خرد  بد اندر حق مردم نیک و بد

 ز شاخ گوزنان برآمد خروش چو سوفارش آمد به پهناي گوش 

کدام واژه در گذر زمان به علل سیاسی و فرهنگی کاملاً متروك شده است؟ - 185

دستار شیرین دیوانه گریه

در همۀ ابیات به استثناي  .................. واژه اي به کار رفته که معناي پیشین خود را از دست داده است و امروزه با معناي جدید به کار می رود. - 186

 نهی زیر پاي قزل ارسلان؟  چه حاجت که نه کرسی آسمان

 سلطان خیالت بنشاندي به خلافت  هر ملک وجودي که به شوخی بگرفتی

 نونو سخن آري چو فراز آمدت آچار  آچار سخن چیست؟ معانی و عبارت

 شده غرق و بر گستوان چاك چاك  به خون و به مغز اندرون خار و خاك

در کدام گزینه وضعیت واژه ها به ترتیب دچار «تحول معنایی، حذف شدن، حفظ معناي قدیم و پذیرش معناي جدید، ادامۀ حیات با معناي قدیم» شده اند؟ - 187

سوگند، برگستوان، زین، شوخ کثیف، خنده، سپر، یخچال شوخ، فتراك، رکاب، زیبایی تماشا، سوفار، دستور، چشم

در کدام بیت واژه هاي یافت می شود که با حفظ معناي قدیم معناي جدید پذیرفته است؟ - 188

عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم / سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك

چنین که غمزة شوخ تو مست و مخمور است / چرا به گوشۀ محراب می کند بازي

شخصی که تر از شربت تو شد جگر او / لب خشک نماند به همه عمر چو سوفار

به گیسوي تو خوردم دوش سوگند / که من از پاي تو سر برنگیرم
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در همۀ گزینه ها واژه اي دیده می شود که دچار تحوّل معنایی شده است به جز  .................. - 189

 جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزي  جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده

 سوگند به روي همچو ماهت  خوردست خدا ز روي تعظیم

 هیون آرد از دشت صد کاروان  به دستور فرمود تا ساربان

 تنها نه از براي من این شور و شر فتاد  بسیار کس شدند اسیر کمند عشق

در کدام بیت واژه هاي وجود دارد که از فهرست واژگان متروك شده است؟ - 190

 گروهی سگان حلقه پیرامنش  قی آلوده دستار و پیراهنش

 به عزّت ز درویش کمتر نیم  گرفتم که سالار کشور نیِم

 به گنج قناعت فرورفته پاي  به صبرش در آن کنج تاریک جاي

 سر دست مردي و جهدم بتافت  کنون دشمن بدگهر دست یافت

در کدام گزینه واژه ي دو تلفّظی وجود ندارد؟ - 191

تفاوت از زمین تا آسمان است میان ماه من تا ماه گردون

به افسون و اندیشه بی شمار بسی رنج برد اندران روزگار

یادگاري که در این گنبد دوار بماند از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر

آن حسد خود مرگ جاویدان بود هر کسی کو حاسد کیهان بود

در کدام گزینه واژة «دو تلفظی» وجود دارد؟ - 192

 خدایا ز عفوم مکن ناامید  بضاعت نیاوردم الّا امید

 خدایا به فضل خودم دست  گیر  من آنم ز پاي اندر افتاده پیر

 که هیچم فعال پسندیده نیست  کس از من سیه نامه تر دیده نیست 

 امیدم به آمرزگاري توست  جز این کاعتمادم به یاري توست

در همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ ....... همۀ واژگان دو تلفّظی هستند. - 193

مهربان، آشنا، آسمان آموزگار، استوار، تابدار دودمان، سازمان، باغبان رایگان، پادشاه، یادگار

در کدام گزینه واژة دو تلفظی دیده نمی شود؟ - 194

 شما نه مثل دماوند، او به مثل شماست  به استواري معیار تازه بخشیدند

 از آن کاو نترسد ز داور بترس  ز مستکبران دلاور بترس

 پروردة کنار رسول خدا حسین  خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

 از چه؟ ز بیمِ تاختن ناگهان برف  ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار

در کدام گزینه، همۀ واژه ها «هم آوا» دارند؟ - 195

حلال، پرتقال، مُهمل سور، عازم، خاست قرض، صعب، مستور خار، فارغ، گزاردن

در کدام گزینه، همۀ واژه ها «هم آوا» دارند؟ - 196

نقض، قالب، ازل سنا، نثر، تحلیل اصرار، فروگذاري، صواب صلاح، متبوع، انتساب

در کدام گزینه همۀ واژه ها «هم آوا» دارند؟ - 197

غربت، ثواب، القا، جذر افراط، عمل، طرد، ابِا حمیّت، قدیر، قوي، نواحی برگزاري، عَلَم، مقلوب
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در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟ - 198

 از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد  زانگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد

 فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد  مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد

 کاوّل نظرم هرچه وجود از نظر افتاد  نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع

 خامه اکنون که صبا مژده فروردین داد  بعد ازین دستِ من و دامن سرو و لب جوي

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟ - 199

 درش بست و کلیدش به دستانی داد  دلم خزانۀ اسرار بود و دست قضا

 به عزم میکده اکنون سر سفر دارد  کسی که از در تقوي قدم برون ننهاد 

 حیات جاودانش ده که حُسن جاودان دارد  غبار خط نپوشانید خورشید رخش یا رب

 مرا سریست، ندانم که او چه سر دارد  از آن متاع که در پاي دوستان ریزند

در همۀ گزینه ها واژة «هم آوا» یافت می شود به استثناي گزینۀ  .................. - 200

 تشنه می میرد و شخص آب زلالی دارد  دل چنین سخت نباشد که یکی بر سر راه

 هر عمل اجري و هر کرده جزایی دارد  ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

 در میکده جو که جام دارد  آبی که خضر حیات ازو یافت

 شادي روح کسی خور که صفایی دارد  نغز گفت آن بت ترسا بچۀ باده پرست

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟ - 201

 رخت می دیدم و جامی هلالی باز می خوردم  شبی دل را به تاریکی زلفت باز می جُستم

 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل  از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم

 تویی امروز درین شهر که نامی داري  نامی ار می طلبد از تو غریبی چه شود 

 ناگهش سیل فنا نقش اَمَل باطل کرد  طوطیی را به خیال شکري دل خوش بود

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟ - 202

 وزین گلشن به خارم مبتلا کرد  از آن رنگ رخم خون در دل افتاد

 گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس  من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب

 به قدر دانش خود هر کسی کند ادرك  تو را چنانکه تویی هر نظر کجا بیند

 خیر نهان برايِ رضاي خدا کنند  پنهان به حاسدم به خودم خوان که منعمان

کدام فعل مشخّص شده مضارع اخباري است؟ - 203

جانم ار مالک غم هاي محبّت گردد / من گدا گردم و نامش به دلالت برود               گردد

فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن / که رو از شرم آن خورشید در دیوار می آورد           می آورد

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه / طاووس عرش می شنود صیت شهپرم                می شنود

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل / مملوك این جنابم و مسکین این درم             رسانم

عبارت زیر چند فعل مضارع اخباري دارد؟ - 204
«اگر کارگران به جدول درآمد مدیران شرکت نگاه کنند، عددهاي کلانی می بینند و آن ها را با درآمد خود مقایسه می کنند. خبرهایی به گوش من رسیده است که همین

الان هم بعضی ها دارند کارهایی می کنند که آیندة شرکت را به خطر می اندازد.»

پنج تا چهار تا سه تا دو تا
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کدام نوع فعل به اشتباه به بیت نسبت داده شده است؟ - 205

دست به کاري زنم که غصّه سرآید (مضارع التزامی) بر سر آنم که گر ز دست برآید

می کند از پرتو من زندگی (مضارع اخباري) گل، به همه رنگ و برازندگی

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش (ماضی استمراري) دوش مرغی به صبح می نالید

گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش (ماضی التزامی) تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

در کدام گزینه فعل مضارع اخباري وجود دارد؟ - 206

تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید. اندر هر کاري داد از خویشتن بده. 

اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد. همه کس را به سزا حق شناس باش.

در متن زیر کدام فعل وجود ندارد؟ - 207
«آذر باد یک مرغ عادي نبود که از تمرین سر بخورد. بیش تر مرغ هاي دریایی نمی خواستند بیش از آنچه راجع به پرواز می دانستند، بیاموزند. او به زودي دریافت که این

طرز فکر سبب می شود که او محبوبیّت خود را از دست بدهد.»

ماضی استمراري ماضی نقلی مضارع اخباري مضارع التزامی

در متن زیر کدام فعل وجود ندارد؟ - 208
«رزمیار، تو دیگر به من نیازي نداري، باید بکوشی طبیعت و جوهر خود را بیابی و آن، طبیعت واقعی و بدون محدودیت توست و اوست که آموزگار تو خواهد بود.» 

ماضی بعید آینده مضارع التزامی مضارع اخباري

در کدام گزینه «مضارع التزامی» وجود دارد؟  - 209

 وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد  برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

 بت سنگین دل سیمین بناگوش  ببِرد از من قرار و طاقت و هوش

 درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد  اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

 مفتی عقل درین مسئله لایعقل بود  بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق

در کدام بیت، فعل مضارع التزامی وجود دارد؟  - 210

 به خنده گفت کی ات با من این معامله بود  بگفتمش به لبم بوسه اي حوالت کن

 تا کجا باز دل غمزده اي سوخته بود  دوش می آمد و رخسار بر افروخته بود

 که گشادي که مرا بود ز پهلوي تو بود  بگشا بند قبا تا بگشاید دل من

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  رشتۀ تسبیح اگر بگست معذورم بدار

در همۀ گزینه ها مضارع اخباري وجود دارد به جز ..................  - 211

 روزيّ ما ز خوان کرم این نواله بود  بر آستان میکده خون می خورم مدام

 هم مستی شبانه و سوز و نیاز من  زاهد چو از نماز تو کاري نمی رود

 باد صباش خردة زر کرد در دهن  می گفت با صبا ز رُخت گل حکایتی

 اي جان فداي شیوة چشم سیاه تو  نرگس کرشمه می بَرَد از حد برون خرام

در کدام گزینه فعل «ماضی نقلی» وجود دارد؟ - 212

 اي روضۀ مجسّم گودال قتلگاه یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است 

 گفت: «پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست» گفت: «از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم»

 از داغ عشق، رنگ سویدا گرفته است این شکر چون کنیم که هر ذره خاك ما 

 که آتش، آب حیات است جانِ سوخته را به حرف عشق دلِ داغدار من زنده است 
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زمان و نوع افعال در عبارت زیر به ترتیب کدام است؟ - 213
«قدري از راه را که رفتم، نشستم. جهت را نمی توانستم پیدا کنم. فکر کردم اگر پیش تر بروم به حتم گم می شوم.»

ماضی ساده، ماضی ساده، مضارع اخباري، مضارع التزامی، ماضی ساده، مضارع التزامی، مضارع اخباري

ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی استمراري، مضارع التزامی، ماضی ساده، مضارع التزامی، مضارع اخباري

ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی استمراري، مضارع اخباري، ماضی استمراري، مضارع التزامی، آینده

ماضی التزامی، ماضی ساده، مضارع اخباري، مضارع اخباري، ماضی ساده، مضارع التزامی، مضارع اخباري

در متن زیر چه نوع فعلی نیامده است؟ - 214
« من را هم گفتید ، گفتید که بروم. همه را گفتید امّا نمی  شد آقا ، نمی  توانستم . شما عصبانی شدید گفتید که دستور می دهید . اما باز هم من نتوانستم بروم بقیه

توانستند . بقیه رفتند اما من نتوانستم آقا . پاهایم سست شده بود قلبم می  لرزید و عرق کرده بودم.»

ماضی استمراري مضارع اخباري  ماضی بعید ماضی نقلی 

در کدام بیت تعداد جمله ها بیشتر است؟ - 215

اي محسن شهید من اي حسن بی  گناه   حسن شهادت از همه حُسنی فراتر است 

یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه   ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد 

در دادگاه عشق رگ گردنت گواه شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 

از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه   دارد اسارت تو به زینب اشارتی 

در چند واژه پسوند «ان» نشانۀ جمع است؟ - 216
«دانش آموزان - خندان - گروهبان - قاصدان - پرندگان - سپاهان - بامدادان»

پنج چهار سه دو

در کدام بیت واژه اي با نشانۀ جمع به کار رفته است؟ - 217

خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار

یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند مردان خدا پردة پندار دریدند

 همیشه بر و بومش آباد باد  که مازندران شهر ما یاد باد

 خاري به خود می بندي و ما را ز سر وا می کنی؟  اي نوگل خندان چرا خون در دل ما می کنی

«ان» در واژه هاي «بابکان - شادان - مردگان - گیلان - سحرگاهان» به ترتیب چه نوع پسوندي هستند؟ - 218

حالت - حالت - جمع - مکان - زمان نسبت - حالت - جمع - مکان - زمان

جمع - حالت - جمع - جمع - زمان نسبت - حالت - حالت - نسبت - زمان

پسوند «ان» در قافیه هاي کدام ابیات، کاربرد و مفهوم دوگانه دارد؟ - 219
الف) عاقلان کی دل به دست زلف دلداران دهند / نقره داران چون نشان زر به طراران دهند

ب) اي شاه تاج داران وي تاج شهریاران / گردون کامکاري خورشید کامکاران
ج) تا چند دم از گل زنی اي باد بهاران / گل را چه محلّ پیش رخ لاله عذاران

د) چه خوش است بوي عشق از نفس نیازمندان / دل از انتظار خونین دهن از امید خندان

ج، الف ج، د ب، ج الف، د

مفهوم «ان» در کدام واژه ها به ترتیب «نشانۀ جمع، صفت فاعلی، نسبت، پسوند زمان» است؟ - 220

مردان، کیان، سپندان، سپیده دمان روندگان، سخن سرایان، گیلان، خزان

نیاکان، خرامان، بابکان، نوبهاران سخنگویان، گرگان، کوهان، بامدادان

80

دستور زبان
احسان محسنی



«ان» در کدام مصراع ها به ترتیب: «نشانۀ جمع، صفت فاعلی، نشانۀ نسبت» است؟ - 221
الف) کجا افتاد آن مجنون در این دوران نمی دانم

ج) به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم
ب) چه می خواهد از این مسکین سرگردان نمی دانم

 د) در این حدیقه هنوز از سیاهکارانم

د، ب، ج د، الف، ب الف، د، ج الف، ب، د

در کدام بیت رابطۀ معنایی «تضمّن» به کار نرفته است؟ - 222

که لعل از میانش نباشد به در همه سنگ ها پاس دار اي پسر

هر که غارتگري باد خزانی دانست می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

ویرانسراي دل را گاه عمارت آمد خاك وجود ما را از آب دیده گل کن

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

در میان گروه  واژه هاي زیر، به ترتیب چند رابطه از نوع ترادف و تضمن وجود دارد؟ - 223
(ادبار و اقبال)،(محمل و مهد)،(رایت و بیرق)،(دست و بدن)،(بیعت و میثاق)،(تند و ترش)،(ورزش و فوتبال)،(هنر و نقاشی)،(پروانه و ملخ)

چهار- سه چهار- چهار سه- چهار سه- سه

قافیۀ کدام بیت با واژة مشخص شده در بیت زیر، رابطه ي معنایی «ترادف» دارد؟ - 224
 حلاوت سنج معنی در بیان ها»  «به نام چاشنی بخش زبان ها

 همی گفت این معمّا با قرینی  سحرگه رهروي در سرزمینی

 شبی خوش است چنین شب که دوستان بینی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

 اگر رحمی کنی بر خوشه چینی  ثوابت باشد اي داراي خرمن

 نیازي عرضه کن بر نازنینی  اگر چه رسم خوبان تند خویی ست

در کدام گزینه واژة «سیر» در معناي «خشنود و راضی» آمده است؟ - 225

 تا نیمۀ دیگر گِرَد و دیر نباشد  یک نیمۀ گیتی ستد و سیر نباشد

 کاهویی را کنم به صحرا سیر  ناید از من و گرچه کوشم دیر

 چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

 هر که بی روزیست روزش دیر شد  هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد

در جمله هاي زیر، دریافت معناي «ماه» به همنشینی  .................. با ..................  مربوط می شود. - 226
الف-ماه،طولانی بود.
ب-ماه، روشن بود.

نهاد با قید مسند با نهاد   فعل با مسند          فعل با نهاد         

رابطۀ معنایی جفت واژه هاي کدام گزینه، از نوع «تضمّن» است؟ - 227

(کشور و ایران)،(فرزند و دختر) (سیر و کاشتن)،(سهند و سبلان)     

(سیر و گرسنه)،(گرم و وزن) (ارس و کارون)،(سیر و پیاز)         
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مفهوم واژة «دست» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ - 228

 خشت خم می  نوشد اول، بادة سرجوش را  نیست بر بالاي دست خاکساري هیچ دست

 آواز آید که حال معشوقم چیست  گر دست به خاك برنهی کاین   جا کیست

 در خانه نشستم و فرو آسودم  تا دست به بیعت وفایت سودم

 رخ عدو سیه و خاطرش نزار آورد  تویی که دست تو با خامۀ سیاه نزار

کاربرد واژة «دیگر» در کدام بیت متفاوت است؟ - 229

 سپهبد نیامد ز خوردن ستوه  دوم روز رفتند دیگر گروه

 به هر دم پاسخ دیگر گذارد  به هر دم کسوت (لباس) دیگر برآرد

 بیابد بی شکی اسرار دیگر  حیاتی یابد از دیدار دیگر

 بهر ایشان شتر دیگر برد  روز دیگر ره پیشینه سپرد

ردیف در همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ  ..................  به یک معنی آمده است. - 230

از بد و نیک جهان بیزار شد چون شراب عشق در وي کار کرد

کاي عجب این پیر از کفار شد غلغلی در اهل اسلام اوفتاد

در دل او پند خلقان خار شد هر که پندش داد بندش سخت کرد

که همره دور رفت و کاروان شد چو باز افتادي از ره، ره ز سر گیر
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ف
ردی

 

 آرایه ها

1 

 تشبیه
 کردن / ادعای همانندی میان دو چیز« مانند»چیزی را به چیز دیگر 

 

 ارکان تشبیه

 : چیزی که قصد مانندکردن آن را داریم. مشبه -1

 شود.: چیزی که مشبه به آن مانند میبهمشبه -2

 ای که نشان دهندة پیوند شباهت است.: واژهادات تشبیه -3

 سان و . . .کردار، بهچون، چو، چون، گویی، بههم مثال 

 به: ویژگی مشترک میان مشبه و مشبهوجه شبه -4

 بهویژگی بارز مشبه مهم 

 

 ی تشبیه است.نکته ( برای فهم یک تشبیه باید به سراغ مشبه به رفت که مهم ترین پایه 

 

 :مثال

 تابمکاسته و نیبه روز،   چراغی  چو  شب                      زودرو و سرفرازبه شب،   شمعی  چو  روز( 1
           

 وجه شبه    بهمشبه   ادات  مشبه                                       وجه شبه بهمشبه   ادات  مشبه     
               

 ادآزباش   سرو  چوبه دست نیاید   تور                         کریمباش   نخل  چوزدست برآید   ت( گر2
                

 وجه شبه     بهادات  مشبه              مشبه                        وجه شبه    بهادات  مشبه       مشبه        
      

 

 انواع تشبیه:

 ( تشبیه گسترده1

 شبهبه+ ادات+ وجهمشبه + مشبه -1

 مثال( ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

 به + اداتمشبه + مشبه -2

 مثال( چو دریای خون شد همه دشت و راغ

 شبهبه + وجهمشبه + مشبه -3

 ام کوهم ز صبر و حِلم و دادمثال ( کَه نی
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 تشبیه فشرده : -2

 بهفقط دو رکن اصلی دارد: مشبه و مشبه 

 : ( غیرترکیبی1

 تو یار غمگساری ، تو حور دل ربایی  تو سرو جویباری ، تو لالة بهاری

 

 : ( ترکیب اضافی2

 گنج ادب / داغ محبت / نور هدایت / کنج عزلت / چراغ علم

 

 های مهم تشبیه:مثال

 
 ها چون چراغجهان چون شب و تیغ  چو دریای خون شد همه دشت و راغ -1

 دشت و راغ به دریای خون  2تشبیه                        دریای خون  1تشبیه

 تیغ به چراغ 4تشبیه                           جهان به شب 3تشبیه

 

 تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی -2

 توبه مردان ره  2تشبیه                         مسِ وجود  1تشبیه

 همانند زرشوی 4تشبیه                         کیمیای عشق 3تشبیه

 

 به دام زلف توگر مبتلاست گو می باش   ز بهر دانة خالت همیشه مرغ دلم -3

 مرغ دل  2تشبیه                         دانة خال  1تشبیه

  دام زلف 3تشبیه

  

 چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار  گل سرخآن قطرة باران که برافتد به  -4

 بهمشبه      مشبه  

 

 ماهثریاوار گرد خرمن    کنیزان و غلامان گرد خرگاه -5

 بهمشبه      مشبه 

 

 .گویدبلند می سیل حوادثخروش  -6

 

 .زادة فریادممن  لالة آزادممن  -7

 

 ام افتاد در دام هوسطایر اندیشه  مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید -8

 دانه خال 3تشبیه               دام زلف  2تشبیه                      مرغ دل  1تشبیه

 دام هوس  5تشبیه                        طایر اندیشه 4تشبیه
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 کفنم آتش عشقت  خاک رهممن همان   سروی  جانیآتش  تو بُتی  بهاریتو  -9

 

 .به دورافتم چراغ هدایتاز  ظلال و   ظلمات جهلمدار در  پروردگارا روا -10

 

 

 :مثال های مهم تشبیه سال دوازدهم از  تعدادی 
 

 ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو دةپر. هکشید جا همه یغشدر بی نعمت انخو و هسیدر را همه حسابش بیِ  حمتر رانِبا( 1

 در تنبا تِبنا تا دهفرمو را ریبها ربا یةدا و  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ.   دنبُرَ مُنکَر یخطا به روزی ظیفةو و

 بر شکوفه هکلا ،بیعر سِمْ مَو ومقُد به را خشا لطفاا و  برگرفتهدر ورق سبز یقبا روزینو خِلعت به را نختادر. وردبپر مینز مهد

 .دهنها سر

 نکشتیبا حون باشد که را آن بحر جمو از کبا چه               ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه( 2

 .معِرفِتکَ حقَّ کَ عَرفَ نا ما: که7 بمنسو تحیّر به جمالش حِل یة نصفاوا( 3

 هشد قمستغر مکاشفت بحر در و دبو دهبروفر قبتامر جَیبِ به سر نلاد صاحب از یکی( 4

 یشو زر و بیابی عشق یکیمیا تا                      یبشو ره دانِمر چو ،دجوو مسِ از ستد( 5

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک           ستا طنو بهر همه ینا سیرا غمر نالة( 6

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر            قلم از نامش فتد مانهز فترد در( 7

 مانند یود نحس دممر ینو             رانستو دَم از هیوار تا( 8

 ندوماد ای تو تویی مشت آن               مشت فلک بر خشم ز ختابنو( 9

 فکندا پس ها نقر دشِگر از                 ریگاروز شتِدر مشتِ تو( 10

 برکند ظلم یبنا ،یشهر از                 باید که بنا ینا بن ز برکَن( 11

 دبا نیست ارد،ند تشآ ینا که هر               دبا نیست و ینا بانگ ینا ستا تشآ( 12

 دفتا می رکاند ستا عشق جوشش                     دفتا نی رکاند ستا عشق تشآ( 13

 نیاید دیا دخو از امر ،ندز من بر   لجما آن بفتاآ بتا و سمر  تحضر آن در من نچو( 14

 ننهد ییگرد ،ختر او جز ،باشد که هرجا ،ستا تشآ ،عشق( 15

 رانبا رهستا صبح ،گاهت هگا لبخند            ساحل و صبح پیوند ،نگاهت یینةآ( 16

 رانگادیا گونه ینز را ندگیز ارِیود          بستند نقش و نددبو ربسیا تو و من از پیش( 17

 رانبا و دبا آوازِ ستا باقی مانهز در تا                  ماند تو و من از بعد محبّت نغمة ینو( 18

 .ستا هشد ختهدو نهامدیتر بیآ نطیلسا بر   نگرنگار یها صلهو مثل رگ،بز و کوچک یها هجزیر( 19
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 دکر شنرو  موسولینی را روم ریتوامپرا اغچر خرینآ( 20

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا               بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد( 21

 بر دد،گر اپید طاعتی نچو و.  نشینم  صبر مَرکب بر ،یدآ پدید بلایی نچو.  نشینم   شکُر مَرکب بر ،یدآ پدید نعمتی نچو( 22 

 نشینم  صخلاا مَرکب

 دارد هنگا شنرو  را مکلا و فلسفه و علم اغچر که دبو او به ها چشم همة( 23

 .شد منقلب نناگها د،بو هسیدر افر  اش جتماعیا و علمی تحیا ربها که مهنگا آن در( 24

 مدآ می شگرازنو و نمهربا و مگر و بخش میدا  ، لصاو نتابستا( 25

 دبُر می کویر ن،گسترما مندا و آزاد میهن به شهر انندز غربت از را ما( 26

 ستا دهکر مستشماا آن میزارآسرا یفضا در را ملهاا عطر( 27

 مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ،کویر نسماآ( 28

 مگیر می سکوتش غیبی یها رانبا یرز در را  قلبم بتا بی و خونین مشت ههرگا( 29

 ندنز می سر غیب از تک تک ،شخامو و یباز نگارستا ،پَر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز ییادر ینا( 30

 زد سر ینوپر ییباز قندیل و شکفتند سلماا یها گل( 31

 آن در قشو نهواپر نهمچو ام کانهدکو کپا قلب که  سحساا و ملهاا و لخیا و شعر معطّر و نگینر یها گل از پر غبا آن( 32 

 دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در  پرید می

 اهگو نتدگر رگ عشق هگاداد در                 ندآور محضر در که نیست زنیا شاهد( 33 

 رمبگذ ،گرا ستا ارخو تنگِ ،یناز                   مبسپر دبو تشآ هکو گرا( 34

 مشر نهمچو د،بو شنرو و مگر خانه هقهو/   ...  ستر نهمچو د،سر و دبو هتیر ونبیر گرچه( 35

 مگر شنایشآ حدیث نچونا ،مشدَ و( 36

 ستشد در مانند مَنتشا ستید بچو( 37

 شگو سر تا یپا،یدوارمر دگر بر فصد دارکر به دش،گِر بر دگِر /ش،خامو نهمگنا( 38

 لبخند لبش از شد نمی گم/  یدوارمر گنج کلید نچو  هرگز که آن( 39

 آوذ شگفت و نگیزا غم و ورنابا شرمیش بی ش،پهنا و فیژر نچونا هچا( 40

 دبو هشتم انخو نهاد و دام طعمة نکنوا ان،خو هفت انپهلو( 41

 پیچید می شگو رسا هچا در اش نهدانامر و مشو ایصد( 42

 دبو خنجر مثل نگاهش و یدربا می ضجّه یشاصد از لنقا دمرِ( 43

 میهن ای میهن دمموآز را مینز یباز ینا من           یدرو نمی یترو گل جز گیاهی دل شتد به( 44

 دبو سرکش و هندزسو رو، مگر             دبو تشآ نچو که باشد آن عاشق( 45

 ...صفت عالی ره ینا سپهر از              معرفت بفتاآ بتابد نچو( 46

 دبو نشد بکبا لمشغو یگد در ساعت نهما در که دبو  ای دهمردرما زغا نهما دنگر مثل نشدگر( 47

 مدآ ونبیر محلقو پیچ نی از هبرید هبرید یشاصد( 48

 یددگر ناپدید نقایاآ شکم نستارگو در ه،شد صفت کرکس جماعت ینا طعمة ،گلگونم زغا( 49
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 ختهآ ستا یشمشیر من نستاد ایبر تو ةخند( 50

 ازندا لنگر جا مینه ، من لخیا روتند کشتی ای تو و زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا یها لبا ، من وازپر دور فکر ای( 51

 

 تمرین کاربردی ( در مثال های زیر تشبیه را بیابید.

 
 یار خواهم کردصبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل / فدای نکهت گیسوی  -1

 

 گشا آوردشکایت زکار بسته مکن / که باد صبح، نسیم گرهدلاچو غنچه  -2

 

 به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ / چو غنچه بیش تواَش مُهر بر دهان باشد -3

 

 شمار آرددرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی -4

 

 است رسنت چون نرود / دل که در گردنش از زلف تو مشکین خهمچو سایه پی خورشید ر -5

 

 گشتم از اشک ندامت مخزن گنج گهر / خانة من چون صدف معمور از این باران شده -6

 

 برد / محراب ابروی تو حضور نماز منترسم از خرابی ایمان که میمی -7

 

 اثر نکردسیل سرشک ما زدلش کین به در نبرد / بر سنگ خاره قطرة باران  -8

 

 گرت زدست برآید چو نخل باش کریم / ورت زدست نیاید چو سروباش آزاد -9

 

 تو فرورفته چو شانه است زلف چون آینه حال نقش تو در دل بگرفته است / دل در سر -10
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 تا که عشقت مطربی آغاز کرد / گاه چنگم، گاه تارم روز و شب -11

 

 چون دل مرغ در آن دام تپیدم همه شب /های خلایق بر بود دام شب آمد و جان -12

 

 سوخت چو پروانه دلم/ گرد شمع رخ خوب تو پریدم همه شبگرچه از شمع تر می -13

 

 تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر / کز غمت دیدة مردم همه دریا باشد -14

 

 یلحای در کمند زلفک تو حلقة فریب / وی در کمان ابروی تو ناوک  -15

 

 ها وطن داریشهرم که سیلاب محبت ساخت ویرانم/ تو آن گنجی که در ویرانة دل من آن -16

 

 از درون تو بود تیره جهان چون دوزخ / دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت -17

 

 دجلة اشک از بهار شوق طغیان کرده است/ رازهای سینه را خاشاک طوفان کرده است -18

 

 دهقان است / به کشت باید مشغول بود دهقان را جهان زمین و سخن تخم و جانت -19

 

 گر عشق بسوزد دم عجب نیست / کاو آتش تیز و من حریرم -20

 

 یکی خندان به سان برق لامع / یکی گریان مثال ابر بهمن -21

 

 کوهی است غم عشق تو، مویی است تن من / هرگز نتوان کوه به یک موی کشیدن -22

 

 ل است بی وفا / من ماهی ام، نهنگم عمّانم آرزوستاین نان و آب چرخ چو سی -23

 

 و هنگام درو اس مه نو / یادم از کشتة خویش آمدمزرع سبز فلک دیدم و د -24
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 عشق دام بلاست / کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد فراز و نشیب بیابان -25

 

 ا ماندقراری چشمة سیماب رلبت تا در لطافت لاله سیراب را ماند / دلم در بی -26

 

 بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد -27

 

 چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست / همچو لاله جگرم بی می و میخانه بسوخت -28

 

 ام روان / باشد کزین میانه یکی کارگر شوداز هر کرانه تیر دعا کرده -29

 

 دوسمت / چه کنم حرف دگر یاد نداد استادمنیست بر لوح دلم جز الف قامت  -30

 

 پروبال، و بال استاند / مرغ دل من بیامروز که مرغان چمن در طیران -31

 

2 

 استعاره

 در آرایة استعاره، یکی از طرفین اصلی تشبیه )مشبه یا مشبه به( حذف شوند

 کند.می ادعای یکسانیو آرایة استعاره،  ادعای همانندیآرایه تشبیه، 

 مصرحه و مکنیه استعاره بر دو نوع است:

 استعاره مصرحه:

 بهمشی است که تر، استعارة مصرحه، تشبیهسبب پیدایش استعاره مصرحه است، به تعبیر ساده به تنهایی« بهمشبه»ذکر 

 شود.به، در ذهن اراده میگردد و با بیان مشبه حذفآن 
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 مثال: 

 آمد، سمع و بصرم آمد قمرمو  شمس( 1

 یم.حه دارمعشوق به شمس و قمر تشبیه شده است اما چون طرف اول تشبیه، یعنی مشبه، نیامده است، استعارة مصر 

 .معشوق من که مانند شمس و قمر است، آمدتر، مقصود شاعر این بوده است: به بیان ساده

 اگر سودی است با درویش خرسند است بازار( در این 2

 .دنیا به بازار تشبیه شده است 

 ده است.ه وجود آمبحذف شده آرایة استعارة مصرحه ) مشبه ( ، چون دنیا دنیا مانند بازار استمقصود شاعر این بوده است: 

 ستانی و شمشاد چمن دارم ب است کاندر سایة قدش/ فراغ از سرو سروی( مرا در خانه 3

 است. معشوق در بلند قدی ، به سرو تشبیه شده 

 استعاره مصرحه معشوق، مشبه محذوف است

 لالا لولوی نرگسانسرو بالا / فشاند از  ماه( چو تنها ماند 4

 محذوف استمشبه و  معشوق به ماه تشبیه شده 

 محذوف استمشبه و  چشمان، به گل نرگس تشبیه شده

 محذوف استمشبه و  اشک، به مروارید )لؤلؤ( تشبیه شده

 / نشاید چو بلبل تماشای باغ پر زاغبر  برف باریده( مرا 5

 مشبه محذوف استسفیدشدن موهای سر، مانند برفی است که روی سر باریده ، 

 ، مشبه محذوف استرنگ مشکی موهای سر، مانند پر زاغ است

 

 :استعاره مکنیه

 است وفذبه ، محمشبه آید، به بیان دیگر در استعاره مکنیه،می مشبه بههای مشبهی است که به همراه یکی از اجزا یا ویژگی

 :مثال

 بود عشق باریده( به صحرا شدم، 1

 به محذوف استبارد. باران ، مشبهعشق مانند باران می 
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 خوبی گلی پخیدو ز  نکاشت مهر( هر کاو 2

 به محذوف استو مشبه شودمی و خوبی مانند گلی است که چیده ای است که کاشتهمهر مانند دانه 

 منگارجز الطاف و مرحمت خود  های ماجان( بر 3

 به محذوف استو مشبه شودجان مانند لوحی است که روی آن نوشته می 

 سوختتو مرا اشتیاق ( 4

 به محذوف استو مشبه سوزانداشتیاق تو مانند آتشی است که مرا می 

 

 مکنیه هستند.های استعاری، استعارة تمام اضافه نکته (

 مثال:

 زنند صغیرمی عرش کنگرة( تو را ز 1
     (1(     )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است1 )   عرش مانند کاخ دارای کنگره است. 

 

 شود پدید حقیقت  پیشگاه( فردا که 2
     (1(          )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است  1 ) .حقیقت مانند خانه ای دارای پیشگاه است 

 

 3 را باور نداشت صبح شکفتن( کسی 
          (1(      )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است  1 ) .صبح مانند گل می شکفد 

 

 گشاده است احساننابستة   در( 4
    (1(              )2) 

(2( مانند ..................... دارای )است  1 )  ست.ااحسان ) نیکوکاری ( مانند خانه ای دارای در 
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 .به محذوف آن، انسان باشد، تشخیص استای که مشبهاستعارة مکنیهنکته ( 

 .ای، تشخیص نیستهر استعاره مکنیه ولی هر تشخیصی، استعارة مکنیه نیز استبه عبارتی، 

 :مثال

 نقاب  اندیشه  رخ( کس چو حافظ نگشود از 1

       (1(     )2) 

 (2( مانند ..................... دارای )است 1 ) اندیشه مانند انسان دارای چهره است. 

 

 ( آسمان تعطیل است / بادها بیکارند / ابرها خشک و خسیس، حق حق گریة خود را خوردند2

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) ای تعطیل استآسمان مانند کارخانه کنیهاستعارة م 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) ها بیکار هستندبادها مانند انسان کنیه و تشخیصاستعاره م 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) کنند گریه می مانند انسان ابرها نیه و تشخیصاستعاره مک 

 

 ( شب ایستاده است / خیره نگاه او / بر چارچوب پنجرة من/ 3

 های انسان است ایستادن و نگاه کردن شب، از ویژگی استعارة مکنیه و تشخیص 

 

 .شودتو به سر نمیبه دست تو، بی طرب  گوشمست تو، چرخة چرخ پست تو /  عقل دیده ی( 4

      (1(     )2)           (1(      )2) 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) عقل مانند انسان دارای چشم است یه و تشخیصاستعارة مکن 

 (2( مانند ..................... دارای )است1 ) طرب مانند انسان دارای گوش است یه و تشخیصاستعارة مکن 

 

 کردزی میانداخت/ فکر باآمد / دست در گردن حس میچسبانید/ شوق میگاه تنهایی/ صورتش را به پس پنجره می( 5

 گردن انداختن شوق، بازی کردن فکر از ویژگی های انسان است صورت تنهایی، آمدن شوق، دست در 

 استعاره مکنیه و تشخیص 
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 .مکنیه و تشخیص استمنادا قراردادن غیرانسان، استعاره نکته ( 

 مثال: 

 ( ای بخارا. شادباش و دیرزی1

 و ار واقع دکنیم، زیرا وقتی با یک غیرانسان صحبت می مخاطب قراردادن شهر بخارا، استعارة مکنیه و تشخیص است

 ایم.را دارای شعور و مثل یک انسان فرض کرده

 

 ( ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست2

 مخاطب قراردادن نسیم سحر استعاره مکنیه و تشخیص 

 

 ای حیوان( بخز در لاکت 3

 منادا و مخاطب صحبت قراردادن حیوان استعاره مکنیه و تشخیص 

 

 ریختمی لولو لالا منچشم دریادل   به دامن هر دم تو های خیالقدم( در 4

 استعاره مصرحه از اشک/  استعاره مکنیه و تشخیص   استعاره مکنیه و تشخیص

 

 ای بلبلمشو در دامش   ،بخندد گل( چو در رویت 5

 استعاره مکنیه و تشخیص استعاره مکنیه و تشخیص      

 

 رسدرود غنچه سوار میسبزه پیاده می                        کندکند  سرو  قیام میباغ سلام می( 6

 شخیصتاستعاره مکنیه و تشخیص / استعاره مکنیه و       استعاره مکنیه و تشخیص / استعاره مکنیه و تشخیص  

 

 است دارآب آیینه،  هوا مشّاطه را که عکس روی یار است رخ گل (7

    استعاره مکنیه و  تشخیص / استعاره مکنیه و  تشخیص     استعاره مکنیه و  تشخیص    
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 د کرد.ای که به جای انسان به کار رود، اگر مورد خطاب نیز قرار بگیرد تغییری نخواهاستعارة مصرحهنکته ( 

 مثال:

 هجران نیامدی ای سپیدة شبنیامدی / باز  ای ستارة تابان( باز امشب 1

  ود معشوق خور شاعر، اند، ولی منظستارة تابان و سپیدة شب هجران مورد خطاب واقع شده« ای»در اینجا، درست است که با

 .استعاره مکنیه نیست و استعاره مصرحه می باشدبنابراین کرده است.نو یار است و با غیرانسان صحبت 

 

 کنی؟، چرا خون در دل ما می ای غنچة خندان( 2

 منظور از غنچة خندان، خود معشوق و یار است.

 

 متحیرم بخوانم که تو خود چه نام داری  /مَلکا، مها، نگارار، صنما، بتا، بهارا( 3

 کندکند و با غیرانسان، صحبت نمیهای متفاوت صدا میدر مصرع اول، سعدی، معشوق خود را با نام. 

 

 

 

 نکته تکمیلی : انواع اضافه

 
  ( اضافة تشبیهی:1

 به و کلمة دوم مشبه است(ای اول، مشبه. )کلمه( است1( مانند )2)

 مثال:

 رخ مانند خورشید است   رخ  خورشید

(1  )     (2) 

 عالم مانند بازار است   عالم  بازار

(1 )   (2) 

 بلا مانند خار است    بلا   خار

(1  )  (2) 

 هوس مانند دام است   هوس  دام

(1  )  (2) 
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 :   ( اضافة استعاری2

 ( است.1( مانند ............... دارای )2)

 یم.ا تشخیص دهبه ربهغیرانسان( حذف شده و موجب پدیدآمدن آرایة استعاره شده و ما باید آن مش به )انسان یادر واقع مشبه

 فقر مانند انسان دارای آبرو است. فقری آبرو

(1  )   (2) 

 بوسد.باران مانند انسان می بارانی بوسه

(1  )      (2) 

 دل مانند عمارتی است که دروازه دارد. دل دروازه

(1  )   (2) 

 هیچ مانند انسان دارای سایه است. هیچ  سایه

(1  )   (2) 

 

 ( اضافه اقترانی:3

 میان مضاف و مضاف الیه نوعی همراهی برقرار است.

 اضافه نمود...« برای « »به منظور« »به نشانه»توان بین دو کلمة مضاف و مضاف الیه معمولاً می

 در اضافة اقترانی، تشبیه وجود ندارد.

 

 مثال: 

 ادب بر سینه گذاشتن به نشانهدست را   به سینه گذاشتن  دست ادب( 1

 

 گدایی درازکردن به جهتدست را  درازکردن  دست گدایی( 2

 

فة مله، اضاجباشد، ممکن است با توجه به معنای لزوماً یک اضافة اقترانی، همیشه، اضافة اقترانی نمی(  نکتة مهم

 استعاری باشد.



 

 آرایه های ادبی 1399کنکور  احسان محسنی

 

14 
 

 :مثال

 را بشکنیم. دست تعدیتوانیم ( با کمک هم می1

 اند.را دراز کرده دست تعدی( دشمنان برای تطاول سرمایة یک کشور، 2

 ستد آمده ابه وجو اضافه ی استعاری. در آن تشبیه رخ داده و ، تعدی مانند انسانی است که دارای دست است1در مثال

 است. اضافه ی اقترانیدارای  و ، دست را جهت تعدی درازکردن، و خبری از تشبیه نیست.2مثال در

 

 تعدادی از مثال های مهم استعاره سال دوازدهم :
 

 .  دبگستر یندمُرّزُ شفر تا گفته را صبا دبا اشفرّ( 1

 هگیا و هسبز  از رهستعاا
 

 ن؟کشتیبا حون باشد که را آن بحر جمو از کبا چه               ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه( 2 

 فقانامو تتفاقاا  از رهستعاا
 

 دی؟کر متاکر تحفه چه را ما دیبو که نبوستا ینا از: گفت نستادو از یکی( 3 

 مکاشفه و لهیا رفمعا عالم از رهستعاا
 

 را بصحاا هدیة پرکنم منیدا ،سمر گل ختدر به نچو که شتمدا خاطر به( 4

 حق لجما از رهستعاا
 

 .برفت ستد از منمدا که دکر مست نچنا گلم یبو مبرسید نچو( 5

 حق تتجلّیا از رهستعاا
 

 یشو تر ی،مو یک به ،بحر هفت آب کز           مبر نگما ،شو  اخد بحر غریق دم یک( 6 

 حق معرفت از رهستعاا

 

 

 ستا من چو هم ،قفس رگرفتا غمر مَسلک/   ستا طنو بهر همه ینا  سیرا غمر  نالة( 7

 شاعر دخو از رهستعاا: سیرا غمر /شاعر شعر از رهستعاا: ناله
 

   ستا نلحَزَا بیت که خانه آن کُنَش انیرو شکا ز           دباآ جانبا ستد از دشو وکا ای خانه( 8

 طنو از رهستعاا
 

   ندوماد ای گیتی گنبد ای                           بنددر یپا سپید یود ای( 9

 ندوماد هکو از رهستعاا: گیتی گنبد و سپید یوِد                 تشخیصاستعاره مکنیه و : گنبد و یود  یبا «ای» آوردن
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 کمربند یکی نمیا به هنآ ز                    دخُو کُلَه یکی سر به سیم از( 10

 هکو نمیا نگر هیرت یها هصخر از رهستعاا: هنیآ کمربند                                 هکو روی فبر از رهستعاا: سیم 
 

 داننا دممر از هرستعاا: رانستو                  مانند یود نحس دممر ینو            رانستو دَم از هیوار تا(   11
 

 شیدرخو از رهاستعا :سپهر شیر                    پیوند دهکر سعد خترا با           نپیما بسته ،سپهر شیر با( 12
 

 هکو مدگیآبر زا رهستعاا:  ورم                چند یک دهنمو ورم درد، از                 مینیز دةفسر قلب تو( 13
 

 فبر از رهستعاا: رکافو                   نددکر دضما آن بر رکافو               نشیند وفر ورم و درد تا( 14
 

 تنفر و شمخ از رهستعاا: تشآ               مپسند نهفته دخو تشآ وان               مانهز دل ای منفجر شو( 15
 

 تنفر و خشم از رهستعاا: تشآ          پند یکی شنو ن،جا سوخته ینز             را درون تشآ مکن نپنها( 16
 

 ندوماد از هرستعاا: درما                  ندزفر بخت هسیا پندِ ینا               بشنو ،سپید سر درِما ای( 17
 

 فبر از هرستعاا: معجر سپید                 نداور دکبو یکی به بنشین          معجر سپید ینا سر ز برکش( 18
 

 ریستعاا ضافةا              پیوند و ادنژ ینا هم ز بگسل         یروتز سِ ساا ینا پی ز بفکن( 91
 

 از ظلم رهستعاا: بنا                 برکند ظلم یبنا ،یشهر از              باید که بنا ینا بن ز برکَن( 20
 

 عشق از رهستعاا: تشآ         سیدر کانجا کسی شد تشآ قغر       پدید یدآ عشق وادی ینا از بعد( 21
 

   بکَن ما سر از را دُم و خشا بی لغو ینا شرّ و هنشد اربید ابخو از زهنو فلانی بگو اخد به را تو( 22

 مصطفی از رهستعاا 
 

 مشکل از رهستعاا: هگر                     شد هداخو دهگشو دتخو ستد به فقط هگر ینا( 23

 .  گشاید می یمرو به/  را ندگیز یهادر تمامی/  دشو می هار که ات هخند مّاا( 24

 (ریستعاا ضافةا)رهستعاا: ندگیز یهادر
 

 شکفد می ها لحظه ترین یکرتا در/  تو ةخند ،من عشق( 25

 (شکفد می که ستا هشد تشبیه گلی به هخند)رهستعاا: هخند شکفتن 
 

 دارد لاب که ای هپرند از رهستعاا: دبا.                         بنشینم   دبا یها لبا بر هداخو می لمد( 26
 

 فرینشآ نجها از رهستعاا: انکر بی ییادر                    سمر انکر بی ییادر ینا نپایا به روزی مگر( 27
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            زداربا وازپر از را  سایتآ بعقا یها لبا ، من وازپر دور فکر ای( 28

 .ستا( رهستعاا) تشخیص د،گیر ارقر مخاطب گرا ننسااغیر. تشخیص
 

 رهاستعا و تشخیص :دل جبین          ده تشینآ بیانی را بانمز                       نه جبین بر عشقی داغ را لمد( 29
 

   رانجویبا چشمِ در ره،ستا اریبید رانبا       یها بوسه در گبر از تر نمهربا ای( 30

 ریستعاا ضافها: رانجویبا چشم/  ریستعاا ضافةا گ؛بر با رانبا اتقطر ردبرخو: رانبا یها بوسه  
 

 سینة به انیرا مالیش یها هکو منةدا از. یدآ می ونبیر رگبز یخچالی دل از گویی ،کویر زانسو زتمو در که دسر بیآ چشمة( 31

 را آب ،ندا داده هم شانه رب سردراز  سالیانی که کهنی نختادر ینجاا از. دارد می بر سر نمزینا ارگ دل از و دشو می یرازسر کویر

 کنند می مشایعت عهرمز و نباغستا تا

 نختادر دادن هم شانة بر سر و نمزینا ارگ دل ل،یخچا دل ،کویر سینة: تشخیص و مکنیه رةستعاا
 

 دارد لب بر را حیو تیاآ اش هسنگریز و سنگش ةصخر هر ،کوهش رش،غا ،ختشدر( 32

 مکنیه رةستعاا ،تشخیص: دارد لب بر را حیو تیاآ
 

 گریست می و دبر می هچا محلقو در سر د،فریا بی کویر آن قلب در و پلید مدینة آن رکنا در( 33

 تشخیص و ریستعاا ضافةا: هچا محلقو /تشخیص و ریستعاا ضافةا: کویر قلب
 

     تو و من ربها ینکا نیمابخو گل با برخیز   ما شکوفایی فصل توست و من فصل فصل ینا( 34

 گل با نیمابخو: مکنیه رهستعاا و تشخیص
 

 و استعاره تشخیص: دل بی و درد بی عقل             دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در( 35
 

   دلوآ ندیشا مصلحت بیندعد علم ینا به د،کر می اخد از پر را نمدرو که ها یباییز همه آن( 36

 مکنیه رةستعاا و تشخیص: تاندیش مصلح بیندعد علم
 

   ه؟شامگا شیدِرخو  ةبرید سِر! نه یا             ه؟پگا در ستا هما ةبرید سِر ینا آه،( 37

 تشخیص و ریستعاا ضافةا: شیدرخو سِر و هما سر

 

   گزند نیاید نگناها بی بر که             بلند خچر سوگند ستا چنین( 38

 بلند خچر سوگند: و استعاره تشخیص           نسماآ از رهستعاا: بلند خچر
 

   دبو هشتم انخو نهاد و دام طعمة/   نکنوا ان،خو هفت انپهلو( 39

 هشتم انخو نهاد: تشخیص و ریستعاا ضافةا
 

 غیرتمند خشر: و استعاره تشخیص                  مانند بی خشر/  غیرتمند خشر ،یباز خشر( 40
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 را بیابید.دی ( در مثال های زیر استعاره تمرین کاربر
 

 من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می / زاهدان ! معذور داریدم که اینم مذهب است -1

 

 از برای خدا یک شکر بخند ای پستة تو خنده زده بر حدیث قند / مشتاقم -2

 

 چون بگویی بفشانی گهر از حقّة لعل/ چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید -3

 

 بها سخن ندهم / بده ز لعل شکربار قند و بُستان دربه چون تو محتشمی بی -4

 

 پرور مالش عناب داد ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد / وز تگرگ ناز -5

 

 از لوح دل و جان نرود/ هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هرگزم نقش تو -6

 

 از بتان آن طلب از حس شناسی ای دل / کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود -7

 

 غلام نرگس مست تو تاجدارانند / خراب بادة لعل تو هوشیارانند -8

 

 چو خورشید رخشان بگسترد پر / سیه زاغ پرّان فر و برد سر -9

 

 به حجاب اندرون شود خورشید / گر تو برداری از دو لاله مجیب -10

 

 چو تنها ماند ماه سرو بالا / فشاند از نرگسان لولوی لالا -11

 

 دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی / یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی -12
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 پرور من از که کمتر است؟باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است / شمشاد خانه  -13

 

 خوانی باشو نوگل این بلبل غزل بیازبور عشق نوازی نه کار هر مرغی است/  -14

 

 ای سلسلة مُشک فکند، به قمر بر / خندید لب پر شکر تو به شکر بر -15

 

 ف باشد ز جمله مذهب ماقشق / اگر چه واعخرد نداند و حیران شود ز مذهب  -16

 

 در هوا و پر گردون / چو آفتاب منزه زجمله مرکب هابه پرّ عشق بپر  -17

 

 آواز داد اختر، بس روشن است امشب / گفتم ستارگان را مه با من است امشب -18

 

 عشق چو لشکر کشید، عالم جان را گرفت / حال من از عشق پرس، از من مضطر مپرس -19

 

 لة شبگیر کنمصنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم / تا به کی در غم تو نا -20

 

 ابر را بنگر که لاف درفشانی محذند / بس که از چشمم به دامن لؤلؤی لالا گرفت -21

 

 به تیره روزی من چشم روزگار گریست / ندانم آن مَه تابان چه در کمان دارد؟ -22

 

 ا بس بود این پیرهن غرقه به خون / که شهیدان بلا را به کفن حاجت نیستلاله ر -23

 

 گرید / به غزل خوانی مرغان چمن حاجت نیستبهاری که بر اوچشم خزان میدر  -24

 

 کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند -25

 

 شوددیدة عقل مست تو، چرخة چرخ پست تو / گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی -26
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 زی تو شادمان آید همی ای بخارا شادباش و دیر زی / میر، -27

 

 بنالد جامه چون از هم بدری/ بگرید رز چو شاخ او ببری -28

 

 از باد صبا، دم تو جوید / با خاک زمین، غم تو گوید -29

 

 در ده از آن چکیده خون ز آبلة تن رزان / که آبلة رخ فلک بود عروس خاوری -30

 

 ردد با مشک تر برابرآهوی آتشین روی چون در بره درآید / کافور خشک گ -31

 

 به تیره روزی من چشم روزگار گریست / ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد -32

 

3 

 مجاز
 به کار بردن وازه در غیر معنی حقیقی خود ، به شرط وجود علاقه و قرینه 

 : ارتباط میان معنای حقیقی و مجازی واژه ی مورد نظر علاقه

 شد.ا لفظی باعنوی یمقرینه می تواند  : نشانه ای که ذهن مخاطب را از معنای حقیقی به معنای مجازی رهنمون می کند. قرینه

 

 واژه جام را در دو معنای حقیقی و مجازی به کار ببریم :

 ما نشد پر می به دوران شما جامگرچه ( 1

 عر است.در اینجا همان معنای حقیقی جام یعنی پیاله و کاسه منظور شا

 که آن شربت توست در آشامو  جام( بستان 2

چون جام  ! ود جاممنظور شاعر محتویات درو.ن جام است و نه خبه ما کمک می کند که بفهمیم  قرینه ی در آشامدر اینجا ، 

ر معنای د ن جامبنابرایبرقرار کرده است .  ارتباط ) علاقه (است میان معنای حقیقی و مجازی  محل قرار گرفتن نوشیدنی

  مجازی خود به کار رفته است.

 

 برخی از رایج ترین علاقه های مجاز :

 : بیان جزئی از یک چیز به جای تمام آن چیز ( جزئیه1

 کار رفته است. به انگشترنگین جزئی از انگشتر است اما در معنای خود  پادشاهی دهد از کرم گدا را  نگین: که  مثال
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 : بیان تمام یک چیز به جای جزئی از آن چیز  ( کلیه2

 ار رفته است.به ککل مردم جهان جهان یعنی تعدادی از مردم ، ما در معنای  دل نهاده بر این داستان  جهان:  مثال

 : بیان محل یک چیز به جای خود آن چیز ( محلیه 3

 است. است و محل تصمیم گیری سر و تصمیمقصد سر به معنای  است که از خاک ما بسازد خشت  سر: بر آن  مثال

 بیان سبب یک چیز به جای آن چیز سببیه :(  4

 است. سخن گفتننفس سبب سخن گفتن است و مقصد شاعر از نفس ،  گل می روید  نفست: از  مثال

 : بیان چیزی که همیشه همراه و لازمه ی چیز دیگری است به جای خود آن چیز لازمیه( 5

 زمه کشتن است.است زیرا معمولا خون لا کشتن و به قتل رساندنمنظور از خون ،  پدر شد دلش پر ز درد  خون: ز  مثال

 : بیان ابزار انجام یک کار به جای خود آن  لیهآ( 6

 ر  رفته است.به کا نوشته ) شعر حافظ (قلم ابزار نوشتن است و به جای  آورد حافظ قصه ی لعل لبش  قلم: در  مثال

  استعاره مصرحه : بیان چیزی که شبیه چیز به چیز دیگری است به جای خود آن چیز  شباهت( 7
مشبه که در  شده است و تشبیهبه نرگس  چشممنظور از نرگس ، چشم است یعنی  دژم و دو ابرو به خم  نرگس: دو  مثال

 نیز داریم. استعاره مصرحهمی باشد بنابراین  محذوفاینجا چشم است ، 

 

 .هر استعاره مصرحه ای ، مجاز نیز است اما هر مجازی لزوما یک استعاره نیستنکته ( 

 

 

 :مثال
 

 دانستاما کسی نمی  پرسیدم  شهر( وقتی به آن جا رسیدم، نشانی را از 1
 قرینه لفظی       شهر مردم از مجاز       

 

 سرمدار شد چو درخت شکوفه  سپید( 2
  سر موی از مجاز          قرینه لفظی  

 

 خوردمرا  کاسه( تمام 3
 قرینه لفظی کاسه محتویات از مجاز  

 

 شدند گریان  دشت( همه 4
 قرینه لفظی         دشت مردم از مجاز  

 

 پیروز شددر مسابقات ،   ایران( 5
 قرینه لفظی        ایران مردم از مجاز  

 

 شوددر او موثر واقع نمی  نفسم( دیدم که 6
  سخن از مجاز              
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 شیرین بود. قلمش( دهخدا 7
  نوشته از مجاز              

 

 شد وارد کلاس،  ماه( 8
 قرینه لفظی        معشوق از مجاز و مصرحه استعاره  

 

 

 مجاز از فصل بهار قدح و جام مباش گذرد بیمی فصل گل(  9

 مجاز از مردم جهان همه دشمن شود به دولت دوست جهان( اگر 10

 مجاز از گور، قبر خواه ما چون گذری همت تربت(  بر سر 11

 رختدهای مجاز برگ   از چه گشت زرد و نزار درختنه عاشق است   / اگر نزاری و زردی مرا زعشق رسید ( 12

 مجاز از جام می در کف و معشوق به کام است  می( گل در بر و 13

 مجاز از اندیشه به در رود سر( عشقت نه سرسری است که از 14

 مجاز از قدرت بالاتر نیست دست تو هیچ دست( و ز 15

 مجاز از جهان  زمین( نباید که باشی تو اندر 16

 مجاز از انگشتر سلیمان به هیچ نستانم  نگین(  من آن 17

 مجاز از مردم  بهر را از آن کار جهانغم آمد  /شهر  و ز  دشت( خروش برآمد ز 18

 مجاز از قدرت خویش   بازوی( بخور تا توانی به 19

 مجاز از ثروت و دارایی خیر نیندوخت  درم ودینار ( آن کس که به 20

 

 تعدادی از مثال های مهم مجاز سال دوازدهم :
 

 دجوو کل از زمجا انندد و لب              گوید تو توحید  همه سنایی انندد و لب( 1
 

  عالم ایجزا همة از زمجا             ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا( 2
 

   یشو رخو و ابخو بی که خویش به سیر نگهآ       دکر دور عشق مرتبة ز رتخو و ابخو( 3

 دّیما ندگیز از زمجا: رخو و ابخو

   شتاند کم و بیش غم که غم شتاند آری     شتاند غم بیش و کم ایبر لمد هرگز(  4

 دیما یهازنیا ؛ها بستگیوا زاًمجا: بیش و کم
 

 شتاند قلم صاحب دممر که ملّتی هر            قلم از نامش فتد مانهز فترد در( 5

 ندیشها از زمجا: قلم  
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 شتاند ممحتر را جامعه فکر که هرکس             ممحتر نیست دخر هلا هپیشگا در( 6

 جامعه دممر زاًمجا: جامعه  /نظر و هیدگاد از زمجا: هپیشگا
 

 رگاروز دممر زاًامج: رگاروز                     فکندا پس ها نقر دشِ گر از               ریگاروز شتِدر مشتِ تو( 7
 

 دممر اًزمجا: مینز                     چند ضربتی ازبنو وی بر شو               نسماآ بر مینز مشتِ ای( 8
 

 سر یمو زاًجام: سر                     ندزفر بخت هسیا پندِ ینا                    بشنو ،سپید سر درِما ای(  9
 

 شاهیتخت  و شوکت و نشأ زاًمجا: نداور              نداور دکبو یکی به بنشین          معجر سپید ینا سر ز برکش(  10
 

 هستی همة از زجام                 ندا هنالید زن و دمر منفیر از                     ندا هببرید امر تا ننیستا کز( 11
 

 عاشق دل زاًجام: سینه                    قشتیاا درد حشر بگویم تا            اقفر از شرحه شرحه هماخو سینه( 12
 

  نیست شگو جز یمشتر را نباز مر      نیست شهو بی جز شهو ینا ممحر( 13

 ستا باخبر هگویند آن نالة و درد از که ستا شناییدردآ شخص زاًمجا: شگو /مکلا و سخن از زمجا:  نباز 
 

 رگاروز دممر زاًمجا:  نیاد            زد می چشم آن از و شتدا چشم روم به نیایید روز یک( 14
 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد(  15

 نی ختدر از زمجا: بچو
 

   نفیلسوفا از زمجا: فلسفه           نداخو می انبد مذهب و گوید می سخن آن از فلسفه ارههمو( 16 

 مذهبی یعلما ،یند هلا از زمجا: مذهب  
 

 دجوو از زمجا: دل             گزند یابد ندیشها از هشا دل            جمندار هست ،ندزفر چند هر که( 17
 

 دجوو از زمجا: نجا                   پی نیک بةداسو و ندزفر ز           کی ووسکا نجا شد ندیشها پر( 18
 

 نجهانیا زا زمجا: نجها                  وهگر هم هشد رهنظا جهانی             هکو دو مهیز شتد بر نددنها( 19
 

 مدمر از زمجا: شتد              شدند نگریا نشاخند چهر آن بر         شدند نبریا شتد همه سراسر( 20
 

 نسماآ زا زمجا: هما                هما به مدآبر نعلش کخا همی              هسیا برنشسته ای زیتا یکی( 21

 

 دجوو زا زمجا:  سر                    ستامر هاییر گناهم بی گرا          ستامر بهایی و مشر ز پر سِر( 22
 

   شتد ز و شهر ز مدآ نشیدوخر       گذشت نهامو به تشآ هکو از چو( 23

 شتد و شهر در حاضر دممر از زمجا: شتد و شهر
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 ندیشها و فکر از زمجا: سر                               ؟  اریند شاهیدپا سر مگر( 24
 

 نمستاز از زمجا: دی                    دکر می هاادبید دی یسرما  رتِسَو( 25
  

 اصد از زمجا /گلو: ینا                   مگر نایش م،گر یشاصد آن  لنقّا دمر( 26
 

 حدیث و فحر زاًمجا نفس: دَم                    مگر شنایشآ حدیث نچونا ،مشدَ و(  27
 

 هنگا از زمجا: چشم                                  دفتاا خشر به او چشم زبا( 28
 

         بگیر من از را اهو ،هیاخو می گرا ،بگیر من از را ننا(  29

 ندگیز دنما و ندگیز از زمجا مجموعاً و ؛تنفس از زمجا اهو و نیردخو از زمجا ن،نا: اهو و ننا 
 

 دوجو از زمجا: سینه          زسو همه دل وان لید سینه آن در          وزفرا تشآ ده ای سینه لهیا( 30

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر مجاز تمرین کاربر

 

 بد سر آنم که گر ز دست آید / دست به کاری زنم که غصه سرآید -1

 

 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیسرآن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیال -2

 

 گردون / تفاوت از زمین تا آسمان استمیان ماه من تا ماه  -3

 

 حکایت فاش گشت اندر زمانه / به گوش عالمی رفت این افسانه -4

 

 فرخنده شبی بود که آن دلبر مست / آمد ز پی غارت دل، تیغ به دست -5

 

 بیار باده که رنگین کنیم جامة رزق / که مست جام غروریم و نام هشیاری است -6

 

 ه از سربه در شود / مهرت نه عارضی است که جای دگر شودعشقت نه سرسری است ک -7
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 خوری / مگذار هان که مدعیان را خبر شودحافظ به یاد لعلش اگر باده می -8

 

 ای مادر سرسپید شنو / این بند سیاه بخت فرزند -9

 

 ایمایم / به ناکام گردن بدو دادهز مادر همه مرگ را زاده -10

 

 س چشم / زبان پر ز دشنام و لب پر ز خشمجهانی نهاده به کاوو -11

 

 چو آشامیدم این پیمانه را پاک / در افتادم زمستی بر سر خاک -12

 

 الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه / که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم -13

 

 صلاحاگر به مذهب تو خون عاشق است مباح / صلاح ما همه آن است کان تو راست  -14

 

 چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب / گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را -15

 

 برآشفت عابد که خاموش باش / تو مرد زبان نیستی، گوش باش -16

 

 یکی دشت بر دیدگان پر زخون / که تا او کی آید ز آتش برون -17

 

 بال و پریبیمنم آن مرغ گرفتار که در کنج قفس / سوخت در فصل گلم حسرت  -18

 

 طی شد ایام جوانی از بناگوش سفید / شب شود کوتاه چون صبح از دو جانب سرزند -19

 

 دار / تا نباشد در پس دیوارگوشپیش دیوار آن چه گویی، هوش -20

 

 سفتزد کوه میگفت / چو آتش تیشه میروی شیرین بیت می به یاد -21
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 / چون به محبوب کمان ابرو خود پیوستم ودخبعداز اینم چه غم از تیر کج انداز  -22

 

 سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم/ وز این درخت همین میوة غم است برم -23

 

 رود هر دم ز اقلامم هنوزدر قلم آورد حافظ قصة لعل لبش / آب حیوان می -24

 

 شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با شمع گفت -25

 

 شکند گدای توفقر و افتخار / گوشة تاج سلطنت می که چون از سردولت عشق بین  -26

 

 شنوم برملازنم / روز دگر میهر سحر از عشق دمی می -27

 

 رسد کاری بکن / پیش از آن کز تو نیاید هیچ کارای که دستت می -28

 

 زدست جور تو گفتم زشهر خواهم رفت / بخنده گفت که حافظ برو که پای تو بست -29

 

 کی بر این کلبة طوفان زده سرخواهی زد / ای پرستو که پیام آور فروردینی -30
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 کنایه
 سخن گفتن هپوشید
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 مثال:

 توجهی به مادیات و دنیا( دامن از خاک برچیدن: کنایه از بی1

 کنایه از ناتوان شدن :( از پا افتادن 2

 گرفتن( پشت دست را داغ کردن : کنایه از پشیمان شدن و عبرت 3

 ( زردروی بودن : کنایه از شرمندگی4

 

 تفاوت کنایه و مجاز:
 ( در مجاز ، با واژه در ارتباط هستیم اما در کنایه با عبارت1

که  فقط معنایی وروند یمروند، اما در کنایه کلمات در معنای حقیقی به کار ( در مجاز، کلمات در معنای غیرحقیقی به کار می2

 صورت کنایی و دور است.شود، به برداشت می

 

 تفاوت استعاره و کنایه:
 اهت استقة شبدر استعاره  نیز با واژه در ارتباط هستیم اما در کنایه با عبارت و جمله. استعاره همان مجاز با علا

 

 تعدادی از مثال های مهم کنایه سال دوازدهم :
 
 بدبخت از کنایه:  رگاروز نپریشا( 1
  
 فانهرعا تفکر و تأمّل از کنایه: دنبر وفر قبتامر جیب به سر(  2
 

 . مدکر شموافر را دخو و مشد یچیز قغر دادم؛ ستد از را رختیاا ینکها از کنایه: برفت من ستد از مندا( 3
 

 ستا دزدهفسا جامعه ،ستا نامساعد فضا و یطاشر یعنی.  جتماعیا نابسامانی از کنایه: راه دننبو ارهمو( 4
 

  جامه گیدفرسو و دنبو نما نخ از کنایه: نیست رتا و دپو ز نقشی( 5
 

 ن نیابد.نساا نظر به دیما عالم ینا ءجز ترین هخشنددر و یباترینز که جایی به نسیدر از کنایه: نشد تر بخو بفتاآ از( 6
 

  دتضا و نظیر تعاامر د،جوو همة از کنایه: سر تا یپا از( 7
 

  شنبا نیایید ندگیز ینا اننگر یعنی ؛هیچ ارمد دل در( 8
 

 نشد شهید و کشته از کنایه: نشد نخو به غرقه(  9
 

 نشد شموافر از کنایه: دنفتاا قلم از(  10

 

 هنویسند و یباد ،ندیشمندا کنایه به: قلم صاحب(  11
 

 رگرفتا ،نیاندز از کنایه: بنددر یپا(  12
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 ندوماد هکو یبلند و عتفاار: کنایه  دنکر پیوند سعد خترا با و بستن نپیما سپهر شیر با(   13
 

 هیدد نجر شاعر از کنایه: نجا سوخته(  14 

 دینابو از کنایه: جانت زدسو(  15

 بدبخت کنایه به: بخت هسیا(  16

  سستی و ماندگیدر کتر از کنایه: نکشید سر از معجر( 17

  رتقد گرفتن ستد به از کنایه: نشستن نداور بر( 18

 نیایرو و دینابو:  کنایه   نبرکند یشهر از و نبرکند بن از(  19

  دادن منجاا را ریکا علاقه و میل با از کنایه: منّت ةیدد به(  20

 دادن منجاا را اریشود رکا از کنایه: فتنر بالا سترا اریود از( 21

  دنکر ناممکن رکا: کنایه   کنیم ستدر دوغ یاچهدر یک آب با ،ماست کاسة یک با( 22

 . لحا بی و انیزآو یعنی ؛ستا کنایه. آرام آرام: سلّنه سلّنه( 23

 دادن منجاا ریکا اصدوسر بی و آرام: کنایه     نشستن مینز روی خر  بچة مثل( 24

  هستی رشکاآ ،هستی یدد در ینکها از کنایه: هستی تابلو خیلی( 25

  دنبو نفهم نباز از کنایه: نیست حالیش ادمیزآد نباز( 26

  صخا موقعیتی در عملی دننکر بینی پیش: کنایه       یمدبو هندانخو یگرد را رکا یجا ینا( 27

  خوشایند یمرا تحقّق ایبر رنتظاا و مانیدشا از کنایه: نیست نلماد یتو دل( 28

  دادن حشر را یمرا مفصل و قیقد ربسیا:  کنایه    دادن توضیح مو موبه( 29

 نشد زده شگفت ربسیا اوان،فر گیزد شگفتو تعجب: کنایه        درآوردن خشا تعجّب از( 30

 درآوردن خشا تعجّب از=  نشد خشک نهاد به آب     نشد متعجّب از کنایه: نشد خشک نهاد به آب( 31

  راز دنکر رشکاآ از کنایه: نیددر دهپر( 32 

  عشق راه سختی و نجر تشدّ از کنایه: نپرخو راه( 33

 ندگیز یهاروز نشد یسپر از کنایه: روز نشد هگا بی(  34
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   نشد خسته و لملو از کنایه: نشد یرد روز( 35

  نگفتن سخن و مکلا دنبر نپایا از کنایه: سخن دنکر هکوتا( 36

  کسی به نشد متوسّل ،کنایه به: گرفتن را کسی مندا( 37

  دنکر قامتا از کنایه: دننها ختر( 38

 نشد عاشق از کنایه: نشستن دل بر مهر(  39

 دنبو چیز انبد یا کس انبد وارمیدا از کنایه: یچیز یا کسی بر شتندا چشم( 40

 . ترسید می آن از د،بر می نفرما آن از: زد می چشم آن از( 41

  گیدفسرا ی،میدانا و سیأ   از کنایه: دیسر دَم. / واریمیدا از کنایه: لگرمید( 42

 دنکر شمندارز و شتندا نگه نقرو پر از کنایه:  شتندا نگه شنرو را اغچر و شتندا مگر را یچیز( 43

  طریقه و روش دنکر لنباد از کنایه: گرفتن پیش را کسی راه( 44 

  نکشید رنتظاا دن،بو منتظر از کنایه: دنبو راه به چشم( 45

  دنبو مسرگرو لمشغو از کنایه: دنبو یچیز مگر( 46

  نگارستا نشد ارپدید از کنایه: سلماا یها گل شکفتن( 47

  دننبو لپذیرد از کنایه:  دنبو روح بی و دسر( 48

  شتندا خاطر در( اغذ)  آن از خوبی سحساا از کنایه: شتندا انندد یرز را یچیز ةمز(  49

  دنبو کثیف از کنایه: ردهخو رانبا و دبا(  50

 شتندا یچیز به شدید میل از کنایه: نشد آب دل در قند(  51

 دنبو وفمعر از کنایه: شتندا سمر و سما( 52

  انناتو از کنایه: گیر مینز( 53

  دار شک دد،مرکنایه از : دل دو( 54

  ندا هنرسید زهنو: ندا نبسته خوشه زهنو ها مگند( 55

 .اردند مشآرا: رود نمی پایین گلویش از شخو آب(  56

 ندا هشد رگبز: ندا ختهاندا لخا و خطّ ،ها کبک جوجه(  57

  دنکر حرکت از کنایه: شتناگذ بکار به پا( 58
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  نشد لخوشحا ربسیا از کنایه: دنگشو پر و لبا( 59

  /دنکر بخشش و شتندا وتسخا از کنایه: ستید دهگشا( 60

  نشد ورمغر یعنی ؛ساختن بت خویشتن از: کنایه( 61

  دنکر مایشآز و دنخطرکر از کنایه: زدن یسبو بر را سنگ( 62

 نشد بمضطر و اننگر از کنایه: گشتن ندیشهاپر( 63

 .دکر وهر روب از کنایه: نشاند گفتن به( 64

 ستا بدگمانی و نیافتن مشآرا از کنایه«   دل  ِنیددنگر یمنا» و«  روان نگشتنِ شنرو( » 65

 دنکر میدا قطع دن،کر هار را دخو: شستن دل( 66 

 اهو نشد یکرتا از کنایه و: روز به مدآ شب( 67

 شدند غمگین ینکها از کنایه: شدند نبریا( 68

 سبا زتا و تاخت و سرعت از کنایه:  هما به مدآبر نعلش کخا همی( 69

 دنکر تعظیم از کنایه: دنبر زنما( 70

 دنکر مهربانی از کنایه: گفتن سخن منر( 71

 نسیداهر از کنایه: یافتن تپش( 72

 ازهندا از بیش وهندا و غم از کنایه: گریستن نخو( 73

 نندید سیبآ و ستیرتند و مشآرا از کنایه: شتندا رکنا در سمن( 74

 وهندا و خشم تشد از کنایه: نکند یمو( 75

 شدید یسرما از کنایه و تشخیص: دی یسرما دنکر ادبید( 76

 دنبو صمیمی و دشا از کنایه:  دنبو منگر خو( 77

 مکلا دنبو ابجذ و مگر از کنایه: مپیغا تشینآ( 78

 .گفت می سخن ربسیا ارتحر و عشق با ینکها از کنایه: دبو گفتن مگر و رشو مست( 79

 دبو انخند همیشه ینکها از کنایه: شد نمی گم لبش از لبخند( 80
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 دنبو رگرفتا و دننبو دخو  ِرختیاا در از کنایه: دنبو طعمه( 81

 ماندگیدر و نیاناتو و ضعف از کنایه: فتنر تن از شهو و حس( 82

 دنمر از کنایه: بیداخو می شتدا( 83

 نشدنی شموافر و زهتا کنایه به: هندز دیا( 84

 (بطنا)کمند دنبو بلند از کنایه:  خم شصت کمند( 85

 .یمدار نچهآ دنِکر هار از کنایه: باختن مِلک           دنکر هار را رتقد و شاهیدپا از کنایه: ختناندا مُلک( 86

 نیداسرگر و تحیر اوج: کنایه   راه دهکر گم( 87 

 .ام شتهدا عمر شما از بیشتر ینکها از کنایه: ام هیدد دیاز شما از نجها( 88
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 های تشبیه، استعاره، تشخیص، مجاز و کنایه:نکات تکمیلی آرایه

 به، ادات، وجه شبه (رکن است ) مشبه، مشبه 4( آرایة تشبیه دارای 1

 ر هستند.استعاره، تشخیص، مجاز، موثهای به ( در پدیدآوردن آرایه( دو رکن اصلی آرایة تشبیه ) مشبه، مشبه2

 توانند در جمله نیایند.( دو رکن غیراصلی تشبیه، )ادات و وجه شبه( می3

 آید.( آرایة استعاره از درون آرایة تشبیه، به وجود می4

 آید.به وجود می محذوف باشد. استعارة مصرحه« مشبه»ای که ( در جمله5

 است. استعارة مصرحه، همان آرایة مجاز( 6

 ای مجاز است اما هر مجازی، استعارة مصرحه نیست.( هر استعارة مصرحه7

 .آیدبه وجود می محذوف باشد، استعارة مکنیه« مشبه به»ای که ( در جمله8

 به محذوف آن، انسان باشد، آرایة تشخیص نیز است.ای که مشبه( استعارة مکنیه9

 ای ، تشخیص نیست.تعارة مکنیه( هر تشخیصی، استعارة مکنیه است اما هر اس10

 آورد.پدید می تشخیص و استعارة مکنیهغیرانسان،  ( منادا قراردادن11

 است.استعارة مصرحه ( منادا قراردادن معشوق با ویژگی خودش، 12

 افتد.اتفاق می نه عبارت( استعاره، مجاز و تشخیص در یک کلمه و 13

 آیدبه وجود می نه یک کلمه( کنایه در یک عبارت و 14
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 ( اضافة تشبیهی ، همان آرایة تشبیه و اضافة استعاری همان آرایة استعاره است.15

 سازد.به، استعاره مکنیه می( اضافة استعاری، به جهت حذف مشبه16

 تشخیص داده شوند. جمله( در بعضی موارد اضافة استعاری و اضافة اقترانی باید در 17

 .شوندها مشخص نمیها در گزینهنوع استعارههای ریاضی و تجربی، د رشتههای نظام جدی( در تست18

ح که صحی ها آرایة استعاره را بیان نماید( در تستی که آرایة تشخیص وجود دارد ممکن است ، طراح، در گزینه19

 .است

 

 
 است.  شجاع  شیر  مانند  علی

 به  وجه شبهمشبه  ادات مشبه
 

 است.  شیر،  علی

 به  مشبهمشبه  
 

 ارد(دنیز وجود  آرایة مجازو چون شباهت بین شجاعت علی و شیر مطرح است، « علی»از  استعارة مصرحهشیر آمد )

 

 با من سخن بگو ماه زندگی من،ای 

 استعاره مصرحه و مجاز معشوق
 

 کنمنفرین شده، تو را ترک می  شهرای 

 استعاره مکنیه و تشخیص
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 ایهام
ز رد. یکی اکل می گیایهام شاز آن به ذهن خطور کند ،  حداقل دو معنیدر کلام به کار رود به گونه ای که  یک واژههرگاه ، 

معنی  اه هر دومقصود شاعر معمولا معنی دور و گاست و البته  نزدیک به ذهن و معنای دیگر ، دوز از ذهناین معانی ، 

 در ایهام هر دو معنی در بیت باید درست باشد. است.
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 مثال :

 خسرو و غافل از این معنی / که خون بی گناهان خنجر از پهلو برویاند شیرینهلاک خواب  -1
 

ذهن  به خواب شیرین ) خواب خوش (می باشد . در نگاه اول ،  دو معنی مزه شیرین و معشوقه خسروشیرین دارای 

ه مقصود کی شویم مهم داشته باشد . اما با اندکی تامل متوجه  حس آمیزیانسان منبادر می شود که می تواند در این حالت 

ی دوم البته هر دوی این معانی پذیرفتنی هستند ولی معنااست .  دیدن شخص شیرین ) معشوقه ( در خوابشاعر ، 

 اندکی قوی تر است.
 

 چون است مردمانز گریه مدام چشمم نشسته در خون است / ببین که در طلبت حال  -2
 

 که منظور ی یابیمدر م قرینه مصراع اول ) چشم (است اما به  افراد جامعهنخستین معنایی که از مردمان به ذهن می رسد ، 

 نیز باشد. مردمک های چشماز مردمان می تواند 
 

 وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است رُخت روزمرا نور نمانده است مهربی  -3
 

 صحیحدر اینجا   چهره ی خورشید وار معشوقچهره و هم  محبتاست. هم  خورشیددو معنی محبت و مهر دارای 

 ، مقصود شاعر معنی دوم است. وجود قرینه ی روز در مصراع اولهستند که البته با توجه به 
 

 نیست گلستانشهرکه چون سعدی   خانه زندان است و تنهایی ضَلال -4
 

 است گلزارکتاب سعدی و باغ و گلستان دارای دو معنی 

 ندارد  باغ و گلزارندارد یا هر کس که مانند سعدی  گلستانهر کس مانند سعدی کتاب 

 هستند. گذاری قابل جایهر دو معنی 
 

 ند.ن بتازدشم قلبهمین بچه هایی که در حاشیه ی اروند رود گرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به  -5
 

 حمله کنند. دشمنان ) وجود (دل ..... تا به 

 دشمن حمله کنند. مرکز فرماندهی..... تا به 

 .هر دو معنی صحیح استجمله با 
 

ب شکل به تنهایی و به خودی خود سبدر یک شعر یا یک بیت ،  صرف آمدن واژه هایی با حداقل دو معنی نکته (

ا از آن ه تحداقل دو معنی متفاواست با توجه به مضمون شعر بتوان حتما لازم بلکه  گیری آرایه ی ایهام نمی شود.

 برداشت نمود.
 

 : مثال

 ارس / بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس رودصبا گر بگذری بر ساحل 
 

 ندارد یهاماود و ربه کار می  فقط معنی رودخانهمی باشد که در اینجا  دو معنی رودخانه و نام سازی در موسیقیرود دارای 
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 های دارای ایهام برخی از رایج ترین واژه

 رخ : صورت / مهره شطرنج شیرین : مزه / معشوقه فرهاد و خسرو بو : رایحه / امید و آرزو

 رود : رودخانه / نام ساز چین : کشور / چین و شکن
ضرب : نوع و گونه / آلت موسیقی / 

 زدن

 چنگ : دست / نام ساز عود : ایزار موسیقی / چوب درخت
 ی در پرده : پوشش / اصطلاح

 قیموسی

شور : مزه / اشتیاق . اصطلاحی در 

 موسیقی
 قانون : قاعده / نام ساز 

ساز : ابزار موسیقی / طریقه / بن 

 مضارع از مصدر ساختن

شکر : خوراکی / معشوقه دیگر 

 خسرو
 گلستان : کتاب / گلزار روان : جاری / روح

 همیشگی / شرابمدام :  مهر : خورشید / محبت عهد : پیمان / روزگار

 باز : دوباره / متضاد بسته / پرنده
کمر : عضو انسان / دامنه کوه / 

 کمربند
 تیغ : شمشیر / ارتفاع ، قله

 قلب : دل / مرکز سپاه / سکه تقلبی دوش : دیشب / کتف
دور اندیش : آینده نگر / کسی که به 

 دور دست ها می نگرد

 گور : قبر / گور خر دلواپس / مواظب / نگاه کنندهنگران :  مردم : انسان / مردمک چشم

راه : مسیر / نام یک گوشه 

 موسیقی

عشاق : عاشقان / نام یک پرده در 

 موسیقی
 صیر : بردباری / گیاه تلخ

 صدراعظم مصرعزیز : مورد علاقه /  آهو : حیوان / عیب بی نوا : بیچاره / بی صدا

دستان : دست ها / فریب و افسانه :

 لقب زال /
 بادیه پیما : صحرا نورد / شراب نوش پست : بی ارزش / کم ارتفاع

شکسته : خرد شده / اصطلاح 

 موسیقی

ضحاک : بسیار خندان / پادشاه 

 شاهنامه

مالک دینار : صاحب سکه / زاهدی 

 مشهور در بصره

 صورتروی : راه و چاره /  داغ : گرم / ماتم / نشان نابرادر : برادر ناتنی / نامرد

 عین : چشم / چشمه / مانند مجنون : دیوانه / لقب عاشق لیلی کنار : نزدیک / ساحل / آغوش
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 سال دوازدهم : ایهامتعدادی از مثال های مهم 
 

 نباشد رهشیا که( آن  2           ابخو مقابل(  1   نیست اربید شب نیمه قاضیآی  صبحرو، :  گفت( 1
 

 پهلو ر،کنا( 2          بانگ ،سخن( 1                  مانند یود نحس دممر ینو                       رانستودَم از  هیوار تا( 2
 

 هکو نمیا ( 2         ( کمر1             کمربند یکی نمیا به هنز آ               دخُو کُلَه یکی سر به سیم( از 3
 

    دهفسرا(  2 منجمد   زده و یخ (1            چند یک دهنمواز درد، ورم                           مینیز دةفسر قلب تو( 4
 

 میدآرزو و ا(  2      یحهرا( 1.                         دکر مدهوشم نمولیا یجو یبو( 5
 

 ؟توو  من رتا نچشما یدد می چه یاآ شباز  غیرو درد       غم یها کوچهدر  دسر زخبردر آن  نجا( آ6

 دهفسرروح و ا ( بی2     دسر ( 1
 

 کند نیکساو  سطح هم کخا با امر نستاتو می که دبو حالتی بهترین هسجد( 7

 مشد نمی هیدو د مشد می سطح هم كخا با دنکر هسجد با من(  1

 مشو می کوچکو  پست ،خالق عظمت برابردر  هسجد با من( 2
 

 کخا نهو  دگر نه تشآ نهدود  نه            كپا ووشسیا شد رپد پیش چو( 8

 هگنا بی( 2                  تمیز(  1
 

   دبو  گرمی نکانو ،ستی/  را     مشر نهمچو د،بو شنو رو مگر خانه هقهو( 9

 .دبو صمیمیو  بامهر(  2         دسر مقابل ( 1
 

 دبو ادرنابرآن  دشغااو /   یدای را د سایه... هچاآن  لبِ بر /رنگاا نناگها( 01

 دنمراناجو (2          ناتنی ادربر (1

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر ایهام تمرین کاربر

 

 نادره کبکی به جمال تمام / شاهد آن روضه فیروزه فام -1

 

 ها از اوست / آن آشکار صنعت پنهانم آرزوستها و همه دیدهپنهان زدیده -2

 

 غمت سرآید / گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتم غم تو دارم گفتا  -3
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 عمر مرا جز شب دیجور نمانده است ت روز مرا نور نمانده است/ وزخمهر ربی -4

 

 هرکاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید / در رهگذار باد نگهبان لاله بود -5

 

 ای دمت عیسی دم از دوری نزن / من غلام آن که دوراندیش نیست -6

 

 ش نیستایی ضلال / هرکه چون سعدی گلستانخانه زندان است و تنه -7

 

 نرگس مست نوازشگر مردم دارش / خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد -8

 

 استر به جزچشم چپ خویشتن برآدم / تا روی نبیدنت  -9

 

 پای / چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی سر در راه تو حافظ چو قلم کرد ز -10

 

 کندآورد بویت به من / باد وقتش خوش که او وقت مرا خوش میباد ار وقت سحر می -11

 

 به جای آر / گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیستعهد شد و گفتم صنما دی می -12

 

 دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری / جانب هیچ آشنا نگاه ندارد -13

 

 چون که زدی بر سرمن، پست و گدازنده شدم /چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم  -14

 

 چون جام شفق موج زند خون به دل من / با این همه دور از تو مرا چهره زردی ست -15
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7 

 ایهام تناسب
فقط  رعنی دیگمو  یک معنی آن مورد نظر استبه کار برده شود به گونه ای که  حداقل دو معنی متفاوتهرگاه وازه ای با 

 ، ایهام تناسب شکل می گیرد. اجزای کلام تناسب داشته باشدبا برخی از 

 

 مثال: 

 وصال است حافظا / باید که خاک درگه اهل هنر شوی هوایگر در سرت  -1
 

و در  رد داردکارب فقط معنی اشتیاقمی باشد ، در اینجا  دو معنی اشتیاق و یکی از عناصر چهارگانه طبیعتهوا دارای 

 دارد ، که آرایه ی ایهام تناسب را شکل می دهد. طبیعت با کلمه خاك تناسب معنای دیگرش یعنی عنصر

 

 

 پر از زمزمه ی چنگ و رباب است گوشهدر کنج دماغم مطلب جای نصیحت / کاین  -2
  

به دلیل  است اما فقط به معنای زاویه و کنجمی باشد . در اینجا گوشه  دو معنی زاویه و اصطلاحی در موسیقیگوشه دارای 

 نیز برقرار کرده است. تناسبهستند ، با آن ها  واژه های چنگ و رباب که از آلات موسیقیوجود 

 

 ، رگ و استخوان ماند و پوست چنگشنه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو  -3
 

 دارد. و پوست تناسب معنای دیگرش ) دست ( با واژگان رگ ، استخواناست و در  پذیرفتنی چنگ ، نوعی سازمعنی 

 

 غریبان به چه حال است  شامسر زلفت / یا رب که در آن  چینآن دل که سفر کرد به  -4
 

 می سازد سفر کرد ، تناسباست و با عبارت  مد نظر شکف زلف. معنی  معانی چین : کشور / شکن زلف

 می سازد. ، تناسبسفر کرد و با عبارت  شب مد نظر است. معنی  معانی شام : کشور سوریه / شب

 

 ندیدم ز تو ای ماه ولی / این گنه جرم نجوم و ستم افلاک است مهرذره ای  -5
 

 بلاك تناسمعنای خورشید با ماه ، نجوم و افاست و در  محبت قابل جای گذاری. معنی  معانی مهر : محبت / خورشید

 دارد.

 

 قوی تر از است یعنی اگرچه ممکن است یکی از این معانی یک واژه دارای دو معنی پذیرفتنی،  ایهامدر  نکته (

یک  قطاژه فوایهام تناسب دیگری باشد اما معنای دیگر کاملا تادرست نیست و می تواند در بیت پذیرفته شود. ولی در 

دلیل  دیگر به که مفهوم بیت را به درستی کامل می کند اما معنای فقط همین معناستدارد و  معنی اصلی و پذیرفتنی

 می شود. تناسب با برخی دیگر از اجزای کلام به ذهن متبادر
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 :مثال

 مامدام ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم / ای بی خبر از لذت شرب 

 .هر دو معنی مدام ) شراب / همیشگی و پیوسته ( پذیرفتنی است و ایهام دارد

 

 مست می دارد نسیم جعد گیسویت / خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت مدامم

 زد.فقط معنی پیوسته مدام پذیرفته است و در معنای شراب با مست و خراب تناسب دارد و ایهام تناسب می سا

 

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر ایهام تناسب تمرین کاربر

 

 سالی است / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم -1

 

 قانون نخواهد شدخدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش/ که ساز شرع از این افسانه بی -2

 

 حسن را تربیت عشق کند صاحب درد / شور بلبل نمک زخم نمایان گل است -3

 

 بر اجرام بس است این قدرم مشتری گفت منم نایب تو روز قضا / ور کنم فخر -4

 

 کمان آید همی و چشم و ابرویش به صید مرغ دل / باز با تیر -5

 

 ام شکوه تو زلف تو به چین خواهد برددلم صبر چنین خواهد برد / گریه ات گر زطره -6

 

 نیز یکی باشیم از جمله قربان ها دل ریش آید / ما بر هرتیر که درکِش است گر -7

 

 ی شانه نگیرد در دست / کوتاه کن از دو زلف آن دلبر دستتا هرکست ا -8
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 بساز آن چنگ را سوزد تنم / مطرب تو نیز آخرروی او چون عود میبی -9

 

 جدایی ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی / حیف باشد مه من، کاین همه از مهر -10

 

 شنومزکجا میآید باد / بوی پیراهن یوسف ای عزیز اگر از مصر نمی -11

 

 تو نیز باده به چنگ آر و راه صحراگیر / که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد -12

 

 برفت رونق بازار آفتاب و قمر / از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت -13

 

 روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما -14

 

 شطرنج روان، خامش و خود جمله زیان / کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده دارمباش چو  -15

 

8 

 جناس
 داشته باشند. یکدیگر اشتراكبه نوعی با  بعضی از حروفیا  همهبه کاربردن کلماتی که در 

 

 

 :مثال
 

 هست غریبنیست / چون من در آن دیار هزارا  غریب( گر آمدم به کوی تو چندان 1

 ناآشنابه معنای فرد   جناس همسان  به معنای بعید و دور      

 

 

س
انواع جنا

 همسان)تام( : املا و نوشتار یکسان، معنی متفاوت -1 
 خویش )خود(

 خویش )فامیل(

 ناهمسان)ناقص( -2

 : خروش ، خروساختلافی -1

 : چمان، چمنافزایشی -2

 : گِل ، گُلحرکتی -3

 : طلعت و طالع هم ریشه )اشتقاق( -4
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 مرا ، در آتش اندازد مرا سازدمرا،  سوزد -2

 جناس ناهمسان اختلافی  اختلاف در واج وسط      

 

 بین که در این کار چه کرد شفقت/ طالع بی مهری یاریانت ز بی شفقاشک من رنگ  -3

      

 

 

 مَلَکو مُلک و  مَلِکشکُر کند چرخ فلک ، از  -4

 

 یارا/  تظلم کردنم زآن نیست   یاری نیست یارانمرا ز انصاف  -5

 

 

 

 رکتحیا  بیش از یک حرفها خوانیم که اختلاف آنمی «جناس ناهمسان»جناس میان دو واژه را زمانی  نکته (

 نباشد.

 

 دوازدهم :تعدادی از مثال های مهم جناس سال 
 

      دبا نیست ارد،ند تشآ ینا که هر           دبا نیست و ینا بانگ ینا ستا تشآ( 1

د بونا معنی در سما دوم اعمصر در و ستا دیسناا منفی فعل اول اعمصر در نیست واژة: متا سجنا نیست و نیست

 است

 ستا اییعد دیسناا فعل دوم اعمصر در و  ستا «اهو» معنی در اول اعمصر در دبا واژة:     متا سجنا: دبا و دبا
 

            یددر ما یها دهپر هایش دهپر                      برید رییا از که هر حریف ،نی( 2

 ستر و بحجا: دوم دةپر  /موسیقیم مقا و هنگآ: اول دةپرجناس تام : 
 

 نددنها منا اش کی د؟بو کجا د؟بو کی            نددنها منا اش کی که کیانی ووسکا( 3

 مانیز چه و قتو چه/  هشادپا            متا سجنا: دوم اعمصر کی با اول اعمصر در کی
 

   نیایی همو در تو که گفتن تو شبه اننتو           نگنجی فهم در تو که گفتن تو صفو اننتو( 4

 ختلافیا نناهمسا سجنا: همو و فهم

 

 جناس ناهمسان افزایشی

 جناس ناهمسان حرکتی

 جناس ناهمسان هم ریشه )اشتقاق(
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 عیب و غیب: ختلافیا نناهمسا سجنا           بپوشی تو عیبی همه ،نیابد تو غیبی همه (5
 

   یشو نظر صاحب که نماند شکی پس ینز         نظر منظر دَتشَوَ گرا اخد جهو( 6

 یشیافزا نناهمسا سجنا: نظرو  منظر 
 

 غندار شیِر زهشر چو وشبخر                       زهگر یهااژد چو ایبگر( 7

 ختلافیا نناهمسا سجنا: زهشر و زهگر
 

 کند می شکایت ها ییاجد از                    کند می حکایت نچو  نی از بشنو( 8

 ختلافیا نناهمسا سجنا: شکایت و حکایت
 

 خویش صلو رگاروز جوید زبا              خویش صلا از ماند دور وکا کسی هر( 9

 ختلافیا نناهمسا سجنا:  صلو و صلا
 

     نیست رستود نجا یدد را کس لیک                 نیست رمستو تنز نجا و نجاز تن( 10

 ختلافیا نناهمسا سجنا: رستود و رمستو
 

   نیست کپا تو جز که آن ای ن،بما تو              نیست کبا رو، گو فتر ،گر هاروز(  11

 ختلافیا نناهمسا سجنا:  كپا و كبا

  

 ستا ییداسو شخو عشق که دابا عاشق              ستا برنایی هرکجا ،پیر عالم در( 12

 یشیافزا نناهمسا سجنا و قشتقاا: عشق و عاشق

 

 وت و من ربها یبو غ،با از یدآ می وزمرا          تو و من ربا و گبر غم ،ستدو ای سوخت گرا وزیرد( 13

 سوخت و دوست : جماس ناهمسان اختلافی /  یشیافزا نمساناه سجنا: ربها و ربا

 

 تو و من رتا نچشما یدد می چه یاآ شب از غیر              درد و غم یها کوچه در دسر زخبر آن در نجاآ( 14

 ختلافیا نناهمسا سجنا: درد و دسر

 

    راه هکشید چشمت که کیست قشتیاا از                     تیرشاا ینبز به تو رتساا دارد( 15

 ختلافیا نناهمسا سجنا: رتشاا و رتساا
 

 ختلافیا ناهمسان سجناجهان و نهان            ننها نماند سپهبد درد که           نجها هشا به  موبد گفت چنین(  16
 

   روانکا صد ،شتد از آرد نهیو                   روانسا تا دفرمو رستود به( 17

 ختلافیا نناهمسا سجنا: روانسا و روانکا
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 یدد منر پسر با گفتنش سخن یدد                 مشر پر ووسکا هشا رخ(  18

 ختلافیا نناهمسا سجنا: منر و مشر
 

 نو هشا ونبر تشآ ز مدآ که                  غو برخاست بدیدند را او چو( 19

  ختلافیا نناهمسا سجنا: نَوْ و غَوْ
 

 باختن در تباید ینجاا مِلک                    ختناندا تباید ینجاا مُلک (20

 حرکتی نناهمسا سجنا: ملِک و ملُک

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر جناس تمرین کاربر
 

 بویش روان گلاب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز -1

 

 هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست / عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ صد -2

 

 ها / وی شور تو درسرها، وی سِر تو در جان هاوی مُهر تو بر لبها، -ای مِهر تو در دل -3

 

 ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟آن کس است اهل اشارت که بشارت داند / نکته -4

 

 کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد/ ناله کنم بپویدم: دم مزن و بیان مکن -5

 

 نین صورت ومعنی که تو داری دارندپیش رویت دگران صورت بر دیوارند / نه چ -6

 

 دیدة سیر است مرا، جان دلیر است مرا / زَهرة شیر است مرا، زُهرة تابنده شدم -7

 

 گو شمع نیارید در این جمع که امشب / در مجلس ما، ماه رخ دوست تمام است -8

 

 کفر است در طریقت ما کینه داشتن/ آیین ماست سینه چو آیینه داشتن -9
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 ایم دیده چو باز از همه عالم/ تا دیدة من بر رخ زیبای تو باز استدوختهبر  -10

 

 خرّم تن او که چون روانش / از تن برود، سخن روان است -11

 

 وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت  / هم تواند کرمش دادِ من مسکین داد -12

 

 تان را به مفارقت شکستینه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا / تو که قلب دوس -13

 

 چنگ نیست دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل درزمانی دیگر انداز، ای که پندم می با -14

 

 پسر را نشاندند پیران ده / که مِهرت بر او نیست ، مَهرش بده -15

 

 هاهر تیر که درکِش است، گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جملة قربان -16

 

 به دیدار دل من هست از این بازار، بیزار / قسم خواهی به دادار و -17

 

 زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز / تا تو را خود زِ میان با که عنایت باشد -18

 

 دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش / که بد به خاطر امیدوار ما نرسد -19

 

 چندی به پای رفتم و چندی به سر شدمدستم نداد قوت رفتن به پیش دوست /  -20
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 آمیزیحس
 در کلامآمیختن دو یا چند حس 
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 مثال:

 آوای نرمبه  شیرینهای سخن  گرم( سپهبد پرستنده را گفت 1

 شد رنگفریبی آبی( آسمان 2

 بشنوی  بوی زمستان( با من به خیابان بیا / تا 3

 گویم؟ببین چه می( 4

 ( روشنی را بچشیم5

 شنومدهن تو از چمن می( بوی 6

 توان شنید( بوی محبت از نفسم می7

 رسد( دشنام تلخ هم به دعاگو نمی8

 

 را بیابید. حس آمیزیدی ( در مثال های زیر تمرین کاربر

 

 به زبان چرب ای جان بنواز جان ما را / به سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را -1

 

 جان در طمع لعل شکرخای تو افتاددل در طلب خنده شیرین تو خون شد /  -2

 

 آیدشنوم آه سرد میهر که می آید؟ / زچه شد از همه جا بوی درد می -3

 

 رنگین سخنان در سخن خویش نهانند / از نکهت خود نیست به هرحال، جدا گل -4

 

 توان شنیدیر گرم / بوی محبت از نفسم میفآن بلبلم که چون کشم از دل ص -5

 

 ائب سخن بیرون نبرد / شمع روشن کرد محفل را و پیش پا ندیدصتیرگی از بخت ما  -6
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 زنده گردی در زمانه جاودان / کز نسیم عشق بویی بشنوی -7

 

 ای که ندارمای که ندارم / توان به دیده شنیدن فسانهبین به ساز و مپرس از ترانه -8

 

 ه در این گنبد دوار بمانداز صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری ک -9

 

 دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوست / سخن بگو که کلامت و موزون است -10

 

 بخت آمد و خون گریست پیشم کز رنگ سیاه شرمسارم -11

 

 تر نیستیکایک تلخی دوران چشیدم/ ز هجران هیچ شربت تلخ -12

 

 انم که طعم صبر چشیدمندانی / من این معامله د شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو -13

 

 لب شیرین تو تلخ است ولیک / تو ملولی و مرا هست زغیر تو ملالعیش من بی -14

 

 رخ شاه کاووس پر شرم دید / سخن گفتنش با پسر نرم دید -15

 

 های زرین / بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا راهای شیرین به بهانهبه ترانه -16

 

 هاها / حلاوت سنج معنی در بیانبه نام چاشنی بخش زبان -17

 

 اند و هنوز / براین شط شفق آواز سرخ او باقی استگلوی مرغ سحر را بریده -18

 

 حرف رنگینی زسوز عشق دارم بر زبان / دود دل خیرد اگر چون شمع خاموشی کنم -19

 

 ترین آواز چیست؟ / چشم غمگینش به رویم خیره ماندگفتمش شیرین -20
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 هستیم با سرنوشت تر آب / عادت سبز درختآشنا  -21

 

 تر از مرگ / دوری از توستمرگ تلخ است / اما تلخ -22

 دهد انارهای تو را میچکد /طعم ترانهها طراوت احساس میاز شاخه -23

 

 شنومها را مینجوای نمناک علف -24

 

 تلخ منشین شراب اگر داری / شور کم کن کباب اگر داری -25
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 اسلوب معادله
 (  حتما وجود این شرایط همگی لازم استبرای وجود این آرایه در بیت )  سه شرط لازم و کافی

مت علان دو مصراع . به علارتی دیگر بتوان بیبرعکسباشد یا  اولبرای مصراع مصداقی ، دوم : یعنی مصراع وجود تمثیل  -1

 گذاشت.( همانطور که  ) مساوی ) = ( یا عبارت

 وجود داشته باشد.دوم در مصراع  اول با مصراع اجزای متناظر و مرتبط -2

 وم ادامهدمصراع و  ردجای دو مصراع را با هم عوض کتوان : یعنی ب و معنایی استقلال دو مصراع از نظر دستوری -3

 ی مصراع اول نباشد.

 

 : مثال

 مر زیان را مشتری جز گوش نیست  محرم این هوش جز بیهوش نیست -1

 شرط اول : مصراع دوم ، مصداقی برای مصراع اول است ، می توان بین آن ها عبارت همانطور که قرار داد

 مر زیان را مشتری جز گوش نیست همانطور کهمحرم این هوش جز بیهوش نیست 

 شرط دوم : هوش با زبان و بیهوش با گوش متناظر است.

 دارند مستقل هستند و قابلیت جابجاییشرط سوم : مصراع دوم ادامه مصراع اول نیست ، 

 مر زیان را مشتری جز گوش نیست                           محرم این هوش جز بیهوش نیست

 

 ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شودپسته            شود های انسان ازسخن پیدابی کمالی -2

 توان بین آن ها عبارت همانطور که قرار دادشرط اول : مصراع دوم ، مصداقی برای مصراع اول است ، می 

 ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شودپسته همانطور که های انسان ازسخن پیدا شود ی کمالیب
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 شرط دوم : بی کمالی های انسان با پسته ی بی مغز و سخن با لب متناظر است.

 دارند ت جابجاییمستقل هستند و قابلیشرط سوم : مصراع دوم ادامه مصراع اول نیست ، 

 های انسان ازسخن پیدا شودی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود                   بی کمالیپسته

 

 

 عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود                 موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود -3

 آن ها عبارت همانطور که قرار داد شرط اول : مصراع دوم ، مصداقی برای مصراع اول است ، می توان بین

 موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود. همانطور کهعیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود 

 شرط دوم : عیب با مو ، پاکان با شیر خالص و هویدا با پیدا متناظر است.

 رنددا مستقل هستند و قابلیت جابجاییشرط سوم : مصراع دوم ادامه مصراع اول نیست ، 

           موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود                        عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود  

 

 ست.شروع شود، دیگر اسلوب معادله نی) به معنای دلیل و ساختن جمله مرکب (  کهنکته ( اگر مصراع دوم با 

 

 مثال :

 گــر فــاش گـــردد، شــوی روی زرد کـه  مــرد( چــرا گـویــد آن چـیـز در خــفـیـه 1

 هاانـد نگیـنزهـر در بـن دنـدان نهفتـه که  ( بـه نـام شهـرت اقـبـال زنـدگـی نـفـروشـی2

 

 را بیابید.دی ( در مثال های زیر اسلوب معادله تمرین کاربر

 

 او بالاتر است ر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست / جای چشم ابرو نگیرد گرچهگدود ا -1

 هم جدا هارا می کند باد خزان ازبرگ / د از سرد مهری دوستان از هم جداشونمی -2

 ماهیان بطلب طعم آب دریا را  ز عاشق پرس / ز حلاوت سنج تلخ را -3

 حریص را نکند نعمت دو عالم سیر / همیشه آتش سوزنده اشتها دارد -4

 کج باعث رسوایی تیرانداز استی / تیر ثردخل بیجا ندهد غیر خجالت ا -5

 تر است/ بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر راریشة نخل کهن سال از جوان افزون -6

 شوداند / آیینه عیب پوش سکندر نمیروشن دلان خوش آمد شاهان نگفته -7

 کندها کینة کسی / آیینه هرچه دید فراموش میصورت نبست در دل -8
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 شود ز اهل کمال / تمام گشتن ماه از هلال معلوم استگرفت هرکه کم خود،  -9

 ما دل شکستگان / از کاسة شکسته نخیزد صدا درست حسن بیان مجوی ز -10

 لازم پیری است صائب برگ ریزان حواس / پیش ره نتوان گرفتن لشکر بشکسته را -11

 گیری دوران چه باک عارف را / ز قحط سال هما بینوا نخواهد شدسخت ز -12

 باشدگیر است / زری که سکه ندارد روان نمیدلی که نیست خراشی در او زمین -13

 بیش ار خواهی به هر پس مانده همراهی گزین / سربلندی بایدت دیوار کوتاهی گزین -14

 زلف تو دارد آری / کس به جز گوی تحمل نکند چوگان را دل من تاب سر -15

 / باد را خاصیت آن است که باران آرد بود اشکی به قفا نیست عجب آه را گر -16

 این مگیر از فرع این از اصل گیر/ برکمان کم زن که از باوزست تیر -17

 خودی بیدار شد بلبل / زهی خجلت که معشوقش بیدار کند عاشق راخواب بی به بوی گل ز -18

 امانهمن، پرشود پیم در مذاق من، شراب تلخ آب زندگی است/ شیشه چون خالی شد از -19

 داغ از دل برنیاید سنگ را / کوهکن تا خون دردامن کهسار ریختای بیلاله -20

 به جاست همچو حباب موج مد احسانی است/ تلاش باختن سر در این محیط که هر -21

 رسدگیرد قرار / اول سیر است چون سالک به منزل میقرار شوق در یک جا نمیبی -22

 صاف من بده / چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول راآخر نه دل به دل رود ان -23

 در این بهار چنان روزگار افسرده است/ که غیرشمع، گلی هیچ کس به سر نزند -24

 نگر تا چه گوید سخن گوی بلخ / که باشد سخن گفتن راست، تلخ -25

 بردم، غم زکافرم بخریدفزود آتش من، آب را خبر ببرید / اسیر می -26
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 هم از سرکشی کی می رود در پای ما؟ ل دراین گلشن کجا دارد سر پروای مابه / خارگ -27

 کامل عیار نیست به میزان دوستی / هرکس که هم خمار نگردد به هم شراب -28

 هرکه دل پیش دلبری دارد / ریش در دست دیگری دارد -29

 مادر زاد زبیا و ساز سفر ساز و زاد ره برگیر / که عاقبت برود هرکه او  -30

 کـم آواز هـرگـز نبیـنـی خـجـل / جوی مشک بهتر، که یک توده گل  -31

 نـبـایـد سخـن گـفـت نـاسـاخته / نـشـایـد بـریــدن، نـیـنـداخـتـه  -32

 پـای خوابیده به فریاد نگردد بیدار / پند با عاشق بیدل چه تواندکـردن  -33

 میشه آتش سوزنده اشتـهـا داردحریص را نکند نعمت دو عالم سیر / ه  -34

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران راسرزنش غیر نترسد هیهات /  سعدی از  -35

 طرب را ماتم غم آفریدندوداع غنچه را گل نام کردند /   -36

 کش به بادامی بسازدریاضت/   مرا کیفیت چشم تو کافی است  -37

 کندآینه هرچه دید فراموش میی کسی / صورت نبست در دل ما کینه  -38

 گرددخواب دروقت سحرگاه گران میگردد / آدمی پیرچوشد حرص جوان می  -39

 کشد اول چراغ خانه رادزد دانا میآید برد هوش و دل فرزانه را / عشق چون   -40

 همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک / چند روی چو گل وقاهت چون شمشاد است  -41

 سـودای رخـش گفتـم زسربیرون کنم / گفـت کـو زنجیـر تـا تدبیر این مجنون کنم دوش  -42

 خبـر افتادهـرکـس ز بـرم رفـت کـه آرد خبــر از یـار / باز آمـد و از خـویـش چـو مـن بی  -43
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 تلمیح
 به داستان ، آیه، حدیث و مثل و ... اشاره

 

 مثال:

 

 کردجرمش این بود که اسرار هویدا می  بلند( گفت آن یار کز او گشت سرِدار 1

 بردارکردن حلاج 
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 متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را  ( نه خداتوانمش خواند نه بشر توانمش گفت2

 لافتی الّاعلی، لاسیف الّا ذوالفقار 

 

 آن نور روی موسی عمرانم آرزوست  ( جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او3

 داستان حضرت موسی )ع( و فرعون 

 

 تعدادی از مثال های مهم تلمیح سال دوازدهم :
  نیایی همو در تو که گفتن تو شبه اننتو                نگنجی فهم در تو که گفتن تو صفو اننتو( 1

 لِفطنا صغو لایَناله و لهِمَما بعُدُ کهرلایُد:   دارد علی تحضر از حدیثی به تلمیح

 (نرسند آن کُنه به كیرز یها عقل و نکنند درك را واز اوپر دور یها همّت که کسی)

 ءشیٍَ کَمثِله لَیسَ یلذّا هللا:      شریفة یةآ به تلمیح و
 

 ییافز تو کمیّ همه ،بکاهی تو بیشی همه                بپوشی تو عیبی همه ،نیابد تو غیبی همه( 2

 دهلشّهاا و لغیبا عالم اللهُا: نیابد تو غیبی همه: تلمیح

 ءتشا من لتذّ ءوتشا تعزّمن: یةآ به تلمیح دوم اعمصر
 

 نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجِبِ طاعتش که   جلّ و عزّ ،  را ایخد منّت( 3

 « لَزیدَنَّکُمْ شَکَرتُم لَئنْ:     » هیمابرا رةسو از 7 یةآ به دارد تلمیح
 

 رینخو غفلت به و آری کف به نانی تو تا          ندرکا در فلک و شیدرخو و مه و دبا و برا( 4

 ینبر نفرما تو که نباشد فنصاا طشر                     دارفرمانبر و سرگشته تو بهر از همه

 «لقَمَرا و لشّمْسَا لَکُمُ سَخَّرَ وَ » :  دارد تلمیح ،بیت دو هر اول اعمصر
 

 ...نمیاآد تِصَف وَ و نعالمیا حمتر و داتموجو مَفخِر و تکاینا وَرسَر از   ستا خبر در( 5

 «  ینَللعْالَم حْمةًرَ الّ  كَسَلْنااَرْ ما و:»    نبیاا رةسو از 106 یةآ به دارد تلمیح: نعالمیا حمتر 
 

 نتیباکش حنو باشد که را آن بحر جمو از کبا چه          ن؟پشتیبا تو نچو دارد که را مّتا اریود غم چه( 6

   حنو تحضر نستادا به دارد تلمیح
 

 ستا هرمنا او که دکر یقین وزمرا ملّت                     یمدکر نسلیما مُلک ینا در که را کسی آن( 7

 ءسماا  گویند می که دبو وی ینگشترا در وی رتقد و ییوافرمانر راز. دارد نسلیما تحضر ایماجر به تلمیح بیت

 و نشست تخت بر نسلیما یجا به آورد، ستد به را آن یترفند به هریمنا نچو و دبو هشد حک آن بر رگاوردپر

 .شد آواره نسلیما
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 شتاند جم جمشید که ستا غتیافر را ما          ستا تهی می و مجا از من مجا و جیب نکهآ با( 8

 ادیپیشد هشادپا جمشید نستادا به تلمیح: جم جمشید
 

                     ندوماد ای گیتی گنبد ای           بنددر یپا سپید یود ای( 9

 سپیدیو د با جنگ و ستمر نخا هفت به تلمیح

 
 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا         بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد( 10

 شد تهی دخو از ،جفاها و ها نجر تحمل با باید که دارد فانهرعا و صوفیانه «یاضتر» به تلمیحی 
 

 شودیما خد یگویا نباز و دارد لب بر را حیو تیاآ اش هسنگریز و سنگش ةصخر هر ،کوهش رش،غا ،ختشدر حتّی( 11

 رضلاا فی ما و اتلسّموا فی ما الله یسبحّ:  نیآقر یةآ به تلمیح
 

 در که را  گمربز و ستینرا مماا آن دلوآ گریه یها ناله. مشنو می را تنهاو منددرد روح آن دلوآ گریه یها ناله( 12

 .  گریست می و دبر می  هچا محلقو در سر د،فریا بی کویر آن قلب در و  پلید مدینة آن رکنا

 هچا با میرا تحضر گفتنِ سخن ایماجر به دارد تلمیح 
 

 نند ز می سر غیب از تک تک ش،خامو و یباز نگارستا ،پَر سلماا نمرغا آن بر که معلّقی سبز ییادر ینا(  13
 

 درو مهنگا و مدآ خویش کشته از دمیا            نو مه داس و میدد فلک سبز رعمز

 .شتنداپند می سبز نگر به  را نسماآ که نگذشتگا وربا به تلمیح
 

 دکر مدهوشم نمولیا یجو یبو ؛شد نپرنیا یموآ یگر ؛نشست وفر نجیحو آب(  14

     کیرود شعر به تلمیح

 همی یدآ نمهربا ریا دیا             همی یدآ نمولیا یجو یبو

  همی یدآ نپرنیا پایم یرز           او راه شتیدر و یموآ یگر

 (  سبا)    خنگ  همی یدآ نمیا تا را ما خنگ    ستدو روی طنشا از نجیحو آب

 همی یدآ نمادشا تو زی میر            زی یرد و شبا دشا رابخا ای
 

 راه هکشید چشمت که کیست قشتیاا از             تیرشاا ینبز به تو رتساا دارد(  15

 ینبز تحضر رتساا و راعاشو قعةوا به دارد تلمیح
 

 ه؟نگا کنی می کجا به ف،شر مسلم ای ؟پیک امکد یاآ سدر می ستدورد از( 16

 .نکوفیا یسو به( ع)حسین مماا دةفرستا«  عقیل بن مسلم »ایماجر به دارد تلمیح بیت
 

 هچا ز ونبر نیاید هیچ که بگو ،یوسف              کِشد شرمندگی و ببیند را تو ترسم( 17

 یوسف تحضر نستادا به دارد تلمیح ،بیت
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   هقتلگا دالگو مجسمِّ ضةرو ای             ستا نهفته چشمت به هشکو کربلا یک(  18

 .تحضر گسو در نیاخو ضهرو نیز و هقتلگا دالگو و راعاشو قعةوا به دارد تلمیح بیت
 

   رکنا رندا شتدا سمن گفتی که                اسو یقبا و سپا مدآ نچنا(  19

 هیمابرا نفکندا تشآ به ایماجر به دارد تلمیح
 

   دبو نیکسا آب و تشآ دم                     دبو دانیز کپا بخشایش چو( 20

 هیمابرا نفکندا تشآ به ایماجر به دارد تلمیح

  دمبو بعجا ءُشی و بکمیا قمخلو ینا ازندورا و تماشا لمشغو( 21

 .درو می رکا به شگفتی نبیا ایبر«  بعجا ءٌ لَشی اهذ انّ»  دارد 5 یةآ ص، رةسو به تلمیح: بعجا ءٌ شی 
 

  دبو«  مستعجل لتدو»که نیمدا می همه مّاا ندرا پیش نیز فریقاآ قلب و  حبشه تا صباحی چند( 22

 دبو مستعجل لتدو لیو خشیددر شخو            سحاقیابو وزةفیر خاتم ستیرا:            حافظ بیت به رهشاا
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 تضمین
 آیه ، حدیث ، مصراع، بیت یا سخن دیگری در شعر یا کلام  آوردن 

 :مثال

 «من از آن روز که در بند توام آزادم»  ( حافظ از جور تو، حاشا که بگرداند روی1

 سعدیمصراع        

 ای پسر  «کل یوم هوفی شان»   ( بهر این فرمود رحمان ای پسر2

 آیة قرآن           

 «ما عبدناك حق عبادتک»( عاکفان کعبة جلالش به تقصیر عبادت معترف که : 3

 حدیث       

 خوردند و نام و ننگ کم کردند            چو آمد نامه ی ساقی چه نام آورد مستان را سقاهم ربهم( 4

 آیة قرآن      
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 که ایزد در بیابانت دهد باز                             تو نیکی می کن و در دجله انداز( 5

 ضرب المثل رایج قبل از سعدی ) قابوس نامه (

 اشارهبه  ویسنده فقطدر ضمن کلام آورده می شود و شاعر یا نعینا آیه و حدیث و ....  تضمین بر خلاف تلمیح ،در  نکته (

 اکتفا نمی کند.
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 تضاد
 دو واژه مخالف ) مقابل (  و ضد هم از نظر معنی

 

 مثال:

 برخیزمو  بنشینمفرمان برمت جانا،        برخیز یا از سرجان  بنشین( گفتی به غمم 1
 

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع  خویش را آتشو   آب زدم بر( این که گاهی می2
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 نما = پارادوکس = تناقضمتناقض
 وجود داشته باشند. در آن واحد و هم زمان نمی توانندکه  جمع کردن دو مفهوم

 

 :مثال

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است  ای؟شنیده حاضر غایبهرگز وجود  
 

  نمی توانند در آن واحد رخ دهندهستند که  دو مفهوم متضادحاضر و غایب 

 

 پارادوکستفاوت تضاد و نکته ( 
 

 است. گرمبود و اکنون  سردصبح هوا   امر تضاد: میان دو
 

 دو مفهوم متضاد که همزمان به یک امر نسبت داده می شوندپارادوکس: 

   / سیاهِ روشن / پر از خالیجُک غمگین / کچل موفرفری     

 

 : مثال

 است سپید سیهاست / پایان شب  امیدبسی  امیدی نادر 
 

امید  ،ا امیدی نبه شاعر مدعی است که در  دو مفهوم مخالف امید و نا امیدی با هم در آمیخته شده اند،  مصراع اولدر 

 .یستدر عالم واقع جمع شدن و آمیختن هم زمانی این دو مفهوم ممکن نبسیاری وجود دارد . ولی مشخص است که 

 .و تضاد به وجود آمده استمخالف سیه و سپید با هم جمع نشده اند ، دو واژه ی  مصراع دومدر 
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 مثال های مهم پارادوکس

 تمکین بی قراری ام و بی قرار هیچ            گویایی سکوتم و بی تابی درنگ( 1

 ولی چون بحر دُر برکرده در جوش              گروهی سر به سر گویای خاموش( 2

 بیش نیست عیش این گلشن خماری               لاله و گل زخمی خمیازه اند( 3

 جز زهر غصه در شکر روزگار نیست             کام، آشنا به ماحضر روزگار نیست( 4

 چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد           زلف آشفته ی او موجب جمعیت ماست( 5

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید              گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد( 6

 چو اندر نفس خود یک قطره خونی               میکُشی صد بحر آتشچگونه ( 7

 فقیران منعم گدایان شاه               چنین نقل دارم ز مردان راه( 8

 بیا که یاد تو آرامشی ست طوفانی  کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق( 9

 درمان می بوددرد بی دردی اگر قابل      دردمندان چقدََر خون جگر می خوردند( 10

 ( کنار تو لنگر گرفت کشتی عشق                        بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی11

 ( بارها از تو گفته ام / ای حقیقی ترین مجاز ، ای عشق12

 

 سال دوازدهم :ناقض تعدادی از مثال های مهم ت
 

 ؟یدد که مشتاقی و زمساد نی همچو                  ؟یدد که تریاقی و یهرز نی همچو( 1

 رانکوهسا سنگ از نگیختابر هادفریا                جنونم خاموشی یتاهو در که زآبا( 2

   مهتابی پر و شخامو ننخلستا ینا ،کویر نسماآ( 3

  دپژمر دل بی و درد بی عقل ینا دسر مسمو در( 4

 هپنا تو شغوآ به مگر گمر آورده               تخرآ یها نفس ستا ندگیز لبریز( 5

 دنگر یم را دخو نمواپیر ،ثابت و هخیر ینگاهها با و ستا دهیستاا خویش یبرجا حرکت بی که میدد می را معلم( 6
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 حسن تعلیل

 امری واقعیبرای  هنری )شاعرانه( و غیر واقعیدلیل 

 : مثال

 عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت / که چمدین گل اندام در خاک خفت

قعی و گل ها بر خاك این است که انسان های زیبارو در این خاك خفته اند . علتی که به هیچ وجه وادلیل رشد 

 علمی نیست و برای ادبی کردن نوشته با استفاده از تخیل به زیبایی آمده است.

 

 مثال های دیگر :

 اندجواب داد که آزادگـان تهـی دست  آری؟ای نمی( به سرو گفت کسی میوه1

 بیا که صاف شـود ایـن هـوای بـارانی  گریندتـویی بهـانة آن ابـرهـا که می( 2

 زیـرا کـه کـرد فـاختـه بر سرو موذنی  ( نرگس همـی رکوع کند در میان باغ3

 پیداست که از دست کریم تو حیا کرد  چکد از ابر( باران همه برجای عرق می4

 که بیند که شمع از زبان سوخته است             ( از آن مرد دانـا دهـان دوختـه است5

 ( خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید                       ورنه این شط روان چیست که در بغداد است6

   را معذورم                       قبله را بر همه خلق نشان باید داد    نمودم به همه روی تو ( گر7

 پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد                      رق می چکد از ابر(  باران همه بر جای ع8

 ( چوب را چون بشکنی گوید تراق                          این صدا از چیست ؟ از درد فراق9

 ( دشمن زندگی است موی سپید                         روی دشمن سیاه باید کرد10

 ید ابر بهار                     گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد( رسم بد عهدی ایام چو د11

 ( تا چشم تو ریخت خون عشاق                           زلف تو گرفت رنگ ماتم12

 ( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی               هنوز می پرد از شوق چشم کوکب ها13
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 وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش                     ( ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش14

 ( بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد                 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی15

 ( چاه از آن زمان که تو در آن گریستی / جوشان است16

 نگنجد در آن کین کس ( دلم خانه مهر یار است و بس                             از آن می17

 به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری                  جواب داد که آزادگان تهی دست اند( 18

 در وداع شب همانا خون گریست                        روی خون آلود زان بنمود صبح( 19

 دعرق گشت و گل به جوش آمنچه غرق تنور لاله چنان برفروخت باد بهار                        که غ( 20

 ( ای گل که موج خنده ات از سر گذشته است          آماده باش گریه تلخ گلاب را21

 ن است( ناله مظلوم در آهن سرایت می کند                     زین سبب در خانه در خانه زنجیر دائم شیو22

 زین جهان بر دلش غبار آمد  ( ابر بگریست بر گل از پی آنک                          23

 مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید                     که روشن است جهان از نفس کشیدن من( 24

 ( تا نگویی پیرهن تنگ است بر زیبا تنش                بس که شیرین است می چسبد به تن پیراهنش25

 

 سال دوازدهم :حسن تعلیل تعدادی از مثال های مهم 
 

 لبندد چهر ،برا به بنهفته             روی تنبیند بشر چشم تا( 1 

 چند یک دهنمو ورم درد، از                   مینیز دةفسر قلب تو( 2

 نددنها منا اش می که نشاها دل نخو               شد نعیا کتا از و مدآ عجین کخا با( 3 

 نددنها منا اش نی و خویش از تهی شد تا              بچو یکی یدد تن و سر بر جفا تیغ صد( 4 

 نددنها منا اش دی هگا و مه دادمر                   گاهی که دبو ما دیسر دم و لگرمید( 5 

 ندا برخاسته ینجاا از همه انپیامبر که ستا آن از و( 6 
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 اغراق
 

 در توصیف یا مدح یا ذم رویزیاده

 

 

 :مثال
 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران   بگریم چون ابر در بهاران( بگذار تا 1

 و رسیدن هزار فرسنگ است میان ما  ( دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است2

 اگر پای در دامن آری چو کوه                            سرت ز آسمان بگذرد در شکوه( 3

 به دنبال سر چنگیز می گشت        ( در آن دریای خون در دشت تاریک              4

 ( مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست         یا شب و روز به جز فکر تو ام کاری هست5
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 آرایی= نغمة حروفواج
د . شکل از یک صدا را حس نمای گوش آوای خاصیگویند. به نحوی که در سخن را میتکرار یک واج )صامت یا مصوت( 

 .نوع صدای ) ز ، ذ ، ظ ، ض ( یکی هستند 4مثلا هر نوشتاری تفاوتی ایجاد نمی کند. 

 

 :مثال
 ( خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد / که تا ز خال تو خاکم شود عبیر آمیز1

  خ»تکرار صامت» 
 

 را ز سبیل( خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل  /  باز دارد پیاده 2

  إ»تکرار مصوت کوتاه» 
 

 جمال جانان میل جهان ندارد / هرکس که این ندارد حقّا که آن نداردجان بی( 3

  آ»و مصوت بلند « ج»تکرار صامت» 
 

 شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی / غنیمت است چنین شب که دوستان بینی( 4

  اُ» و مصوت« ش»تکرار صامت» 
 

 ام در دام دوستای افتادهدام است و خالش دانة آن دام و من / برامید دانهزلف او ( 5

  م»تکرار صامت » 
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 آرایی= تکرارواژه
 را می گویند. تکرار واژه و کلمات

 

 :مثال
 ( پس هستی من ز هستیِ اوست  /  تا هستم و هست، دارمش دوست1

  هست»تکرار واژه» 

 گرددعهد از پشیمانی ، پشیمان زود می مشو ایمن / که بد ( گر اظهار پشیمانی کند گردون2

  پشیمان»تکرار واژه» 
 

 تریم( گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من / از خاک بیشتر نه که از خاک کم3

 بیشتر»و « خاك»های تکرار واژه» 
 

 ( خیال روی کسی درسر است هرکس را / مرا خیال کسی کز خیال بیرون است4

 کسی»و « خیال»های تکرار واژه» 

 

 ( ای جانِ جانِ جانِ جان، ما نامدیم از بهرنان / بَرحِه گدارویی مکن در بزم سلطان، ساقیا5

 جان»های تکرار واژه » 
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 سجع
 گویند.ها را میآن دوی هر یاوزن  وهای پایانی واج یاواج  دردو واژه  یکسانی

 

 نکات مهم سجع:

 باشد. دو جمله« حداقل»شود که کلامی دیده می( سجع در 1

 در دو جمله بیاید.پایان باید در  حتماً( سجع 2

 نثر.رود هم در به کار می شعر( سجع هم در 3

 است. همان قافیه در شعر( سجع در نثر 4

فیه قاکه  اعنیم مصرپایان هر تقسیم می شود. کلمات آهنگین  بیت به چهار قسمت( برای یافتن سجع در یک بیت شعر ، 5

 به حساب می آید. سجعنامیده می شود ، همان  ی میانی
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 مثال:

 درنپاید،  برآید( هر چه زود 1

 پاینده.است و دولت  زاینده( هنر چشم 2

 سالو بزرگی به عقل است نه به  مال( توانگری به هنر است نه به 3

 است داغدیدار تو درد و است، بی چراغ( الهی، اگر بهشت چون چشم و 4

 نمودنی.است نه  یمودنیپو بساط مهر،  گفتنیاست نه   نهفتنی( سرِّ عشق 5

انة خ          بی علم، و زاهد بی برو عالم بی عمل، درخت  بی پرمعرفت، مرغ است و روندة بیزر بی( تلمیذ بی ارادت، عاشق 6

 بی در

 نیست نهایتنیست، از بهر آن که محبوب را  غایت( محبت را 7

 ، قارون کند، گدارا هستی/ کاین کیمیای  مستی، در عیش و کوش و دستی تنگ( هنگام 8

 رود/ کاشوب و فریاد از زمین برآسمانم می نازنین، ای دلستان نشین( باز آ و بر چشمم 9

 ، با من وفاداری کند مییک پیمانه / وانگه به  وی، آرد به دل پیغام نی ( اول به بانگ نای و10

 است.بازو ست، زور در ترازو( هرکه زر در 11

 نوا را/ روزی تفقدی کن، درویش بی سلامت، شکرانة کرامت( ای صاحب 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع
ج

انواع س
 2و  1مثال  های پایانی: وزن + واجمتوازی -1 

 ضایعملک است و دین بی باطلدین ملک بی : فقط وزن متوازن -2

 نپذیرد، سخنش صلاح  نگیردمتکلم را تاکسی عیب  های پایانی: فقط واجمطرّف -3
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 سال دوازدهم :سجع تعدادی از مثال های مهم 
 

 نعمت مزید رشندا شکر به و ستا قربت موجِبِ طاعتش که   جلّ و عزّ، را ایخد منّت( 1

 ذات حمفرّ ،یدآ برمی نچو و  ستا تحیا ممُِدّ رود، می وفر که نفسی هر( 2

 هکشید جا همه یغشدر بی نعمت انخو و هسیدر را همه حسابش بی حمتِر رانِبا( 3

 دنبُرَ مُنکَر یخطا به روزی ظیفةو و ردند فاحش هگنا به نبندگا سنامو دةپر( 4

 دهکر زاغآ یّتاذ و رجو و دبو دهکر دراز  عیّتر لما به  ولتطا ستد که کنند حکایت  عَجمَ کملو از را یکی( 5

20 

 مراعات نظیر = تناسب = شبکه معنایی
 )غیراز تضاد( داشته باشند. ارتباط معناییهایی که با هم به کارگیری واژه

 

 مثال:

 سجادة من دشتنور،  مهرمچشمه،  جانمازمیک گل سرخ،  امقبله،  مسلمانم( من 1

 هاپیکانباشد پیش همه  سپرباید که   ابرو کمان( هر کاو نظری دارد با یار 2

 باید رفت بارانرا باید بست ، زیر  چترها( 3

 شستم از برای آزادی جانخود ز  دست  آزادی پایبه  سر( آن زمان که بنهادم 4

 زدند پروانه آن است که در خرمن  آتش  شمعخندد او  شعلة از آن نیست که  آتش( 5

 

 
 

 

 



در هر یک از بیت هاي زیر به ترتیب چند تشبیه وجود دارد؟ - 1
 الف) چندان  که بر کنار چو پرگار می شدم

ب) می کشیدند ملایک همه چون سرمۀ چشم
پ) میرزادي بود بس خورشید چهر

ت) مُشک مویی، تنگ چشمی، دلبري

 دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد 
هر غباري که تو را از سم توسن برخاست

از قدم تا فرق چون خورشید، مهر
هر دو لعلش شهد و شیر شکّري

یک، یک، دو، سه دو، یک، دو، چهار یک، دو، یک، سه دو، یک، یک، دو

در کدام بیت شاعر از آرایۀ تشبیه، بیش تر استفاده کرده است؟ - 2

 کرد همچون زر مس رخسار من اشک چون گوگرد سرخ اي یار من 

 آه همچون برق جانسوز آمدش  چشم همچون ابر نوروز آمدش

 چو زلفت درهم و زیر و زبر باد  کسی کو بستۀ زلفت نباشد

 قد تو سرو و میان موي و بر به هیئت عاج لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است 

تعداد تشبیهات در کدام بیت بیشتر است؟ - 3

 طوطی جان قند چریدن گرفت  مرغ دلم باز پریدن گرفت

 یک مرغ دل نماند نگشته شکار حُسن  از دام زلف و دانۀ خال تو در جهان 

 در دامگه ندامت افتاد  مرغ دل ما گریخت زان طفل 

 ز سحر چشم تو هر گوشه ايّ و بیماري  ز کفر زلف تو هر حلقه ايّ و آشوبی

در کدام گزینه تشبیه فشردة بیشتري به کار رفته است؟ - 4

 هوا مشاطه آب آیینه دار است  رخ گل را که عکس یار است

 تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

 وین بر کشید گنبد نیلی حصار هم  گوي زمین ربودة چوگان عدل اوست

 طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  مرغ دلم تا دام زلف و دانۀ خال تو دید

در مصرع دوم بیت کدام گزینه، هر چهار رکن تشبیه دیده نمی شود؟ - 5

 نور داغ عشق نبود رایگان چون آفتاب  تا دل گرم که گردد مشرق اقبال او

 اي خوش آن حسنی که باشد جاودان چون آفتاب  خوبی پا در رکاب مه ندارد اعتبار

 چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما  هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست

 پردة ناموس چون سازد نهان دیوانه را  شوکت دریا نگنجد زیر دامان حباب

در کدام یک از ابیات زیر تشخیص دیده نمی شود؟ - 6

 دست و تیغ عشق را زخم نمایانیم ما  جان به لب داریم و همچون صبح خندانیم ما

 در سواد آفرینش آب حیوانیم ما  از سیاهی داغ ما هرگز نمی آید برون

 مستی دنباله دار چشم خوبانیم ما  از شبیخون خمار صبحدم آسوده ایم    

 از هواداران آن زلف پریشانیم ما  خرقه از ما می ستاند نافۀ مشکین نفس

آرایه هاي مهم: مهارتی و موضوعی

احسان محسنی
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در کدام بیت استعارة بیشتري دیده می شود؟ - 7

 تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

 هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من

 باز اي سپیدة شب هجران نیامدي  باز امشب اي ستارة تابان نیامدي

 گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود دیدة عقل مست تو، چرخۀ چرخ پست تو

در کدام گزینه همۀ ترکیبات «اضافۀ استعاري» هستند؟ - 8

عقد ثریا – سپیدة شب – سرو روان – گل خورشید – خار غم خردة مینا – ستارة تابان – نرگس تر – کنگرة عرش – نسیم سحر

نالۀ گل – رخ اندیشه – زلف سخن – دست روزگار – موج عشق کاروان حلّه – شب هجران – باد صبا – قلب لشکر – شاخۀ آرزو

تعداد واژگان داراي مجاز با «علاقۀ شباهت» در همۀ گزینه ها به جز  .................. یکسان است. - 9

 چو گوهر فشانم به من دار گوش  صدف وار بنشین دمی لب خموش

 رفتی و مرا در غم خود زار بهشتی  چون فتنه شدم بر رخت اي حور بهشتی

 می فشاند دم به دم بر چهرة زردم گلاب  هم عفی االله مردم چشمم که با این ضعف دل

 هنوزت سنبل اندر پیچ و تاب است  هنوزت نرگس اندر عین خواب است

در هر دو بیت کدام گزینه «استعاره» وجود دارد؟ - 10
 الف) آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است

ب) به خنده ، اي بت بادام چشم شیرین لب 
ج) امشب به راستی شب ما روز روشن است 

د) خواهی چو روز روشن دانی تو حال من 

 آب هوي و حرص نه آبست، آذر (آتش) است 
شکر بریزد از آن پستۀ دهان که توراست
عید وصال دوست علی رغم دشمن است
از تیره شب بپرس که او نیز محرم است

ب، د ب، ج الف، ج الف، د

«مجاز با رابطۀ شباهت» در کدام بیت وجود ندارد؟ - 11

شب روان را رخ او مشعله دارست امشب بت خورشیدرخ من به گذارست امشب 

که چو باغیست پر از لاله و پر سوسن معدن نور بر این گنبد پیروزه است 

تحفۀ تازه ز کج بازي سیاره بیار اي فلک نیم نفس رفت که بی مرحمتی 

براي لاشخواران واگذار این میهمانی را به مهمان خانۀ آز و هوا جز لاشه چیزي نیست 

در همۀ گزینه ها به جز .................. مجاز به رابطۀ شباهت وجود دارد. - 12

 هزاران سیم گون ماهی در این سیماب گون دریا  نهنگ صبح لب بگشود و دزدیدند سر، پیشش

 عیان شد رشحۀ خون از شکاف جوشن دارا  سحر از کوهر خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا

 جهدها کردم ولی برنامد این از دل مرا  بارها گفتم که پیکانش ز دل بیرون کشم

 طلعت تو مشتري است در بر خورشید و ماه  هست چو خورشید و ماه طلعت دستور شاه

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. آرایۀ «مجاز» به کار رفته است. - 13

چون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش در دشت با سرابم، در بحر یار آبم

آبروي خویش می ریزي براي نان چرا؟ از بصیرت نیست گوهر را بدل کردن به خاك

سري که بر سر زانوست، بی خیالی نیست ز فکر مرغ چمن نیست غنچه فارغ بال

 آري به دست دیو دریغ نگین خوري خوردي دریغ من که اسیرم به دست چرخ
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در همۀ گزینه ها به جز  .................. هر دو نوع مجاز با علاقۀ شباهت و علاقۀ غیر شباهت یافت می شود. - 14

 دگر بر چشمه ننشاند ز خجلت سرو بستان را  چمن پیرا اگر چشمش بر آن سرو روان افتد

 وصفت نگنجد در میان نامت نیاید در قلم  خورشید بر سرو روان دیگر ندیدم در جهان

 در شهر هر که کشته شود در ضمان توست  گر برقعی فرو نگذاري بدین جمال

 با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت  فصل گل و طرف جویبار و لب کشت

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. «مجاز» به کار رفته است. - 15

 که با ما نرگس او سرگران کرد چرا چون لاله خونین دل نباشم 

 عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد  صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 

 جز آویختن نیست پاداش این  نباید که باشی تو اندر زمین 

 لبان پر ز خنده به رخ هم چو وَرد  ز آتش برون آمد آزادمرد

در همۀ گزینه ها به جز  .................. به ترتیب بیت اول آرایه هاي «کنایه و مجاز» و بیت دوم آرایه هاي «کنایه و استعاره» دارد. - 16
 الف) دل در جهان مبند که این نونهال را

ب) بگشا بند قبا اي مه خورشید کلاه
ج) گر رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته روان

د) در گرفتاري ز بس ثابت قدم افتاده ایم 

 از بهر سرزمین دگر سبز کرده اند 
تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

گر هم چنین دامن کشان بالاي خاکم بگذري
برنخیزد ناله از زنجیر در زندان ما

ج، الف د، ب الف، د الف، ج

در کدام بیت، کنایه هاي بیشتري وجود دارد؟ - 17

 بر آب نقش زدن کار عشق مکار است  در آب دیده دو صد نقش می نماید عشق 

 که مشغول خود وز جهان غافل است  کسی پیش من در جهان عاقل است

 راز سر بستۀ ما بر سر بازار افتاد  تا سر کار تو با خانۀ خمار افتاد

 تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت  دوست دارم که بپوشد رخ همچون قمرت

در کدام گزینه، کنایۀ بیشتري وجود دارد؟ - 18

 خاري به خود می بندي و ما را ز سر وا می کنی  اي غنچۀ خندان چرا خون در دل ما می کنی

 چاه ها کندند مردم را به راه  تا که خود بشناختند از راه چاه

 به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند  در این سراي بی کسی کسی به در نمی زند

 سر از بند ضحاك بیرون کند  کسی کاو هواي فریدون کند

مفهوم کنایی کدام عبارت در مقابل آن نادرست است؟ - 19

 شوم سرمست و طوطی را بخایم (شیرین سخنی)  چو طوطی جان شکر خاید به ناگه

 در ره عشق پاي بست برفت (گرفتاري)  و آن که از دست خود خلاص نیافت

 کف به لب آورده است این بُختی کوهان سفید (بیماري)  صبح شد در عرصۀ گردون مگو خندان سفید

 امل کام جهانی را به این مسواك می مالد (تحمل سختی ها)  به ذوق سدره و طوبی تو هم دندان به سوهان زن

در کدام بیت کنایه با مفهومی متفاوت از سایر گزینه ها وجود دارد؟ - 20

 تخم افکندن بود در شوره خاك  پند گفتن با جهول خوابناك

 به مردي مکن باد را در قفس  مگوي آنچه هرگز نگفته است کس

 دست از همه شستیم و قلندر گشتیم  چون واقف از این جهان ابتر گشتیم

 چرا بیهوده باید آب را بر ریسمان بستن  به طول عمر نتوان جمع کردن مال دنیا را
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کدام گزینه داراي «ایهام» است؟ - 21

 زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست  دل دادمش به مژده و خجلت همی برم

 اي بسا مرغ خرد را که به دام اندازد  ور چنین زیر خم زلف نهد دانۀ خال

 صبح بهار این لب خندان نداشته است  از نوشخند گرم تو آفاق تازه گشت

 چنین عزیزنگینی به دست اهرمنی  به صبر کوش تو اي دل که حق رها نکند

در کدام بیت آرایۀ ایهام به کار نرفته است؟ - 22

 کز نظرش می شود، مردم هشیار مست  بزم وصال تو را، چشم تو خوش ساقی است

 طریق نیست مگر زهد مالک دینار تو را که مالک دینار نیستی سعدي 

این چه دام است که دور از تو مرا در پیش است؟  خطر بادیۀ عشق تو بیش از پیش است

 ور بلبلی عیشی کند، بی گل ندارد رنگ و بو  گر مطربی رودي زند، بی می ندارد آبرو 

در کدام بیت بیش ترین تعداد ایهام یا ایهام تناسب به کار رفته است؟ - 23

 واندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت  بلبلی برگ کلی خوش رنگ در منقار داشت

 چو بگشاد بر شاخ صد در شکوفه  به صد پرده بلبل نوا  ساز گردد

 کز چنگ روزگار نوایی نیافتم  گر هم چو ناي در شغاب (شور و غوغا) آیم عجب مدار

 حق نجاتی داده از رنج شفاخوانی مرا  با اشاراتی که پیران راست در قانون دین

کدام بیت، فاقد آرایۀ «ایهام» است؟ - 24

تاب روي تو آفتاب نداشت ماه پیش رخ تو تاب نداشت

بسته به ریسمان گلوي اسم اعظمش مصحف ذلیل و تالی مصحف اسیر غم

در غم روي خود این فرهاد مجنون گشته را جان شیرین من است آن لب، بهل تا می کشد

به صحراي قیامت در چو بگشایند بار تو ز نقد قلب بر مردم زمین، حشر تنگ آید

در کدام گزینه آرایۀ «ایهام تناسب» موجود است؟ - 25

زلف را زین تاب دادي، روي از آن پیچیده اي زلف و رویت جانب ما گوش می دارند و تو

که چون رفتم به زاغان دادي اي گل آشیانم را چو بلبل زان نکردم باز میل گلشن کویت

گاه چو چوگان شود گاه شود گوي ها بر رخ او پرده نیست جز که سر زلف او

کور بجوید ز خار لطف گل و بوي ها هست تهی خارها نیست در او بوي گل

در چند بیت از ابیات زیر، هیچ گونه جناسی به کار نرفته است؟ - 26
 الف) آن جان و جهان آمد وان گنج نهان آمد

ب) اي میر نمی بینی این مملکت جان را
پ) کو رستم دستان تا دستان بنماییمش
ت) غوطه در دریا دهد آتش عنانی آب را

ث) تلخ از تو شیرین می شود کفر از تو چون دین می شود
ج) میر آمد و میر آمد وان بدر منیر آمد

چ) تیشه اي در کار هستی می کنم چون کوهکن

 وان فخر شهان آمد تا پرده درد ما را 
این روضۀ دولت را این تخت و سعادت را

کو یوسف تا بیند خوبی و فرّ ما را
رزق خاك مرده می سازد گرانی آب را

خار از تو نسرین می شود چیزي بده درویش را
وان شکر و شیر آمد تا روز مشین از پا
چند دارم در پس کوه آفتاب عشق را

پنج سه چهار شش
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از میان ابیات زیر، چند بیت بیش از یک نوع جناس دارند؟ (هر یک از انواع جناس ناهمسان را جداگانه به حساب می آوریم.) - 27
    و اندر او ترتیب و قانونی بهشت  الف) مجلسی آراست مانند بهشت

    جامۀ شادي تو پوش و نامۀ شاهی تو خوان  ب) شادي و شاهی تو داري شاد باش و شاه باش
    آري آري راستی و رستگاري گفته اند  پ) راست شد دل با رضاي یار و رست از هجر و وصل
     کف زدن بر سر کنون کاندر کفش باد هواست  ت) آب کف بر روي ازین غم می زندف لیکن چه سود؟

    وان نیز ز خرمن عطایت  ث) یک خوشه فلک به توشه دادش
    انس و جان گویاي آمنّا و صدّقنا شده  ج) هر کجا در باب فضلت عقل فصلی خوانده است

    حقّۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود  چ) گوهر مخزن اسرار همان است که بود

پنج چهار دو سه

نوع جناس در بیت هاي زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست بیان شده است؟ - 28
 همه بیشی تو بکاهی همه کمّی تو فزایی  الف) همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

 سپاهی به مهر تو دارد روان  ب) تو را خوردنی هست و آب روان
 باد است که زود بگذرد باده بیار  پ) چون می دانی که مدت عالم خاك

 دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد  ت) تار زلفت را جدا مشاطه گر از شانه کرد

جناس تام، جناس تام، جناس ناقص اختلافی، جناس ناقص افزایشی جناس ناقص اختلافی، جناس تام، جناس ناقص اختلافی، جناس تام

جناس تام، جناس ناقص اختلافی، جناس ناقص افزایشی، جناس تام جناس ناقص اختلافی، جناس تام، جناس ناقص افزایشی، جناس تام

در چند بیت از ابیات زیر «جناس همسان» وجود دارد؟ - 29
 روان چون پسندي تو دور از تنم  الف) تو هستی روان تن روشنم

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي  ب) روي جانان طلبی آینه را قابل ساز
 مژدة آمدن آن صنم چین دادند  پ) دوش چون در شکن طرة شب چین دادند

 نماند کسی چون سکندر نماند  ت) سکندر شه هفت کشور نماند
 به فنا ساز و در این ساز بیا  ث) اي دل رفته ز جا باز میا

چهار یک سه دو

در کدام بیت «حس آمیزي» به کار نرفته است؟ - 30

 زبانی نرم یعنی چاره سازیم  نگاهی گرم یعنی دل نوازیم 

 اثر پرواز داغم، حرف صاحب درد را مانم  دلیل کاروانِ اشکم آه سرد را مانم 

 اي خسرو خوبان که تو شیرین زمانی  شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویند 

 لیک از هجران او در نار سوزان اندریم   غرقۀ دریاي اشکیم از غمش سر تا قدم 

نوع جناس در موارد کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ - 31
 پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود (جناس همسان)  الف) گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

 آه اگر زان که درین پرده نباشد بارم (جناس همسان)  ب) پردة مطربم از دست برون خواهد برد
 غیر شب و روز دوش دیگر (جناس همسان)  پ) درویش ز دوش باز مست است
 مزد گیرنده دزدگیر کجاست؟ (جناس ناهمسان)  ت) همه مارند و مور، میر کجاست؟

 باید به سینه رفت زین جا تا فلسطین (جناس همسان)  ث) باید به مژگان رفت گرد از طور سینین

پ، ث ب، ت ب، ث الف، ت

در کدام گزینه آرایۀ «حس آمیزي» وجود ندارد؟ - 32

در آن گیروداري که چرخ زره پوش از روي رویاي کودك گذشت / قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسایشی بست؟

گاه عاشق وار غوك نوجوان در دوردست برکه خوش می خواند / با صدایی چون بلور آبی روشن

بوي آن یک شیشۀ سبز گلاب / که من او را زرد می پنداشتم / عطر او را در شب گرم بهار / مایۀ سردرد می پنداشتم

دوست داشتن شتاب بشکه هاي خالی تندر / بر شیب سنگ فرش آسمان / دوست داشتن بوي شور آسمان بندر

64

ی
ضوع

آرایه مو
احسان محسنی



در بیت کدام گزینه آرایۀ «حس آمیزي» به کار رفته است؟ - 33

 چون که زدي بر سر من پست و گدازنده شدم  چشمۀ خورشید تویی، سایه گه بید منم

 چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم  جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو 

 یادگاري که در این گنبد دوّار بماند  از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر 

 زبان آتشینم هست، لیکن درنمی گیرد  میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس 

در همۀ بیت ها به جز بیت .................. از آرایۀ «حس آمیزي» استفاده شده است. - 34

ز دل چگونه برآرم فغان سوخته را؟  ز داغ لاله سیاهی نمی رود هرگز

که هست مرهم کافور، جان سوخته را  ز حرف سرد چه پروا روان سوخته را؟ 

ز هر که می شنوم بوي جان سوخته را به عشق رغبت من تازه می شود صائب

به خون چو لاله زند هر که نان سوخته را  نظر به نعمت الوان چرا سیاه کند؟ 

در همۀ ابیات به جز بیت ..................  آرایۀ حس آمیزي به کار رفته است. - 35

 سخن هاي شیرین به آواي نرم   سپهبد پرستنده را گفت گرم

 که سر تاپاي حافظ را چرا در زر نمی گیرد  از این شعر ترِ شیرین ز شاهنشه عجب دارم 

 خبري گفته و غمگین دل فرهاد کنید  بیستون بر سر راه است مباد از شیرین

 بکشید سوي خانه، مه خوب خوش لقا را   به ترانه هاي شیرین، به بهانه هاي رنگین

در کدام بیت آرایۀ «اسلوب معادله» مشهود است؟ - 36

بیا که صاف شود این هواي بارانی  تویی بهانۀ آن ابرها که می گریند 

پیداست که از دست کریم تو حیا کرد باران همه بر جاي عرق می چکد از گل 

جواب داد که آزادگان تهی دست اند  به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري؟ 

جاي چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست 

کدام گزینه فاقد آرایۀ اسلوب معادله است؟ - 37

که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد  تنور لاله چنان بر  فُروخت باد بهار 

بند با عاشق بیدل چه تواند کردن  پاي خوابیده به فریاد نگردد بیدار 

زاغ را بسیاري باران نسازد پر سپید گریۀ دائم سیاهی را نبُرد از بخت من 

پاي بلبل نتوان نسبت که بر گل نسراید چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند 

در کدام ابیات «اسلوب معادله» به کار رفته است؟ - 38
الف) خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده

ب) دل چو شد غافل ز حق، فرمان پذیر تن بود
پ) عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را
ت) به یک کرشمه که در کار آسان کردي

که اندر خاك می جویند ایام جوانی را 
می برد هر جا که می خواهد اسب خواب آلوده را

دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را
هنوز می پرد از شوق چشم کوکب ها

الف و ت  ب و پ پ و ت الف و ب

در همۀ ابیات به جز بیت .................. آرایۀ اسلوب معادله به کار رفته است. - 39

موج جزو بدن آب روان می باشد قطع زنجیر ز مجنون تو نتوان کردن 

غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را  سعدي از سرزنش خلق نترسد هیهات 

هر زمان پیشت زمین بوس از براي افتخار  پشت گوژ آمد فلک در آفرینش تا کند 

شعله را زود نشانند به خاکستر خویش سرکشان را فکند تیغ مکافات ز پاي 
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در کدام ابیات آرایۀ «اسلوب معادله» به کار رفته است؟ - 40
الف) نیست پروا تلخکامان را ز تلخی هاي عشق

ب) مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس
پ) حد ما نیست که پیش تو بگوییم سخن 

ت) ما گر چه مرد تلخ شنیدن نداریم لیک

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است 
ماهی که بر خشک او فتد قیمت بداند آب را

هم تو با ما سخنی گوي که ما گوش کنیم
تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است

ب و ت ب و پ الف و پ الف و ب

در چند بیت زیر بیش از یک بار از آرایۀ «تضاد» استفاده شده است؟ - 41
الف) بی مه روي تو اي گوهر تابندة من 

ب) سخنش دارویی که می بخشد
پ) در زندگی مطالعۀ دل غنیمت است

ت) صور دوم بلند گشت و نکرد
ث) در مرض خواجگان ز من خواهند

ج) چون شفا یافت به که باز او را
چ)  گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

روز روشن شب تاري است که گفتن نتوان 
گاه مستی و گاه هشیاري

خواهی بخوان و خواه نخوان ما نوشته ایم
ز اولین خواب میل بیداري

هم مداوا و هم پرستاري
چشم پوشی و مرده انگاري

پس موي سیاه من چرا گشت سفید

چهار یک سه دو

به ترتیب در کدام دو بیت «تضاد» و در کدام دو بیت «اغراق» وجود دارد؟ - 42
 الف) اتحاد یار با یاران خوش است

ب) چنان مشتاقم اي دلبر به دیدارت که از دوري
ج) باریک تر ز مو کمرت را دقیقه اي

د) حق همی گوید نظرمان در دل است
هـ) نواي ساز تو خواند ترانۀ توحید

 پاي معنی گیر صورت سرکش است 
برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را

ناگاه در دل آمد و نامش میان نهاد
نیست در صورت که آن آب و گل است

حقیقتی به زبان مجاز می گویی

هـ و ج – الف و د الف و هـ - ب و ج ب و د – ج و الف ج و د – الف و ب

در کدام بیت آرایه هاي «تناقض و کنایه» به کار رفته است؟ - 43

 هم چو کاکل یک جهان جمع پریشان در قفا  هم چو آیینه هزارت چشم حیران رو به رو 

 زده سنگ بر طاس و بر طاسیان  سیه پوش چترش چو عباسیان 

 یکی نرم گردن، یکی سفته گوش  دو شخص ایمن اند از تو کایی به جوش 

 ز هر موجی هزاران نیش می رفت  از این سدّ روان در دیدة شاه 

کدام گزینه داراي «تناقض» است؟ - 44

 آفتاب آسا کند در شب تجلی روي تو  ماه و پروین از خجالت رخ فروپوشد اگر

 کز بخت سرکشم چیست این پایه سربه راهی  سروم سر نوازش در پیش و من به حیرت

 فرجام کار سود تو دید و زیان خویش  گر سود خویش جست و زیان تو از نخست

 اي بی نشان با صد نشان، اي مخزنت بحر عدم  اي خسرو شاهنشهان، اي تختگاه عقل و جان

کدام بیت داراي آرایۀ تناقض می باشد؟ - 45

 وصل و هجران و غم و شادي به هم باشد مرا در کنار من ز گرمی برکناري اي دریغ 

 حال آشفته آن جمع پریشانم کرد عاشقان دوش زگیسوي تو دیوانه شدند 

 چون خواب که از دیدة بیمار گریزد بی روي تو راحت ز دل زار گریزد 

 به مرگی که بی دوستان زیستم من در این غمکده کس ممیراد یا رب 
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از میان ابیات زیر فقط در هر دو بیت گزینۀ  .................. «حسن تعلیل» دیده نمی شود. - 46
 الف) عرق ز شرم تو بر روي آفتاب دوید
ب) عجب نیست بر خاك اگر گل شکفت

پ) کس به بزم می خواران حال من نمی داند
ت) ز بس قراضه که گرد کرد در دامن

ث) به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت

 ز شوق لعل تو خون در رگ شراب دوید 
که چندین گل اندام در خاك خفت

زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم
مجال نیست که دامن به یکدگر گیرد

که تندرست ملامت کند چو من بخروشم

ب – ت پ – ث ب – پ الف – ث

شاعر در همۀ بیت ها به جز  .................. از آرایۀ «حسن تعلیل» بهره جسته است. - 47

کنجی گرفت و ترس خدا را بهانه ساخت  زاهد نداشت تاب جمال پري رخان

ز ابر دیده کنارم به اشک تر می گشت چو ابر زلف تو پیرامن قمر می گشت

ابر از حیاي دیدة ما می کند عرق دانی که چیست قطرة باران نوبهار 

که نه هر صبح به آه سحرم برخیزي   به چه دانش زنی اي مرغ سحر نوبت روز

چند بیت از ابیات زیر داراي آرایۀ «حسن تعلیل» است؟ - 48
 الف) ملک اسکندر همی دانی که از بهر چرا
ب) عشق بی تابی ذرات جهان را سبب است

ج) چرا هر لحظه چون طاووس در بوم دگر گردي
د) از ضعف دل و زردي رخساره میندیش

 از زمین باختر تا دامن خاور رسید 
زردي چهرة خورشید ز درد طلب است

چرا هر روز چون خورشید بر بامی دگر تابی
در عشق قدم زن، که ز معشوق مددهاست

چار سه دو یک

در کدام بیت آرایۀ « حسن تعلیل» وجود دارد؟ - 49

 گر به جانی می دهد اینک خریدار آمدست  ساربانا یک نظر در روي آن زیبا نگار 

 خاصّه این ساعت که گفتی گل به بازار آمدست  من دگر در خانه ننشینم اسیر و دردمند

 مرده اي بینی که با دنیا دگر بار آمدست  وه که گر من بازبینم روي یار خویش را 

 زان همی نالد که بر وي زخم بسیار آمدست  نی که می نالد همی در مجلس آزادگان 

در کدام بیت «حسن تعلیل» وجود دارد؟ - 50

 دود سیاهی ظلم بر دل شب می دمد  چون جگر عاشقان می خورد این شب به ظلم 

 لطف تو پاینده باد بر سر جان تا ابد  جانم اگر صافی است دردي لطف تو است 

 سبزه و گل می دمد جوي وفا می رود  بر اثر دل برو تا تو ببینی درون 

 نیم شبی بر فلک راه بزن بر رصد  عاقلۀ شب تویی باز رهانش ز ظلم 

67

ی
ضوع

آرایه مو
احسان محسنی



ترتیب درست ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «تناقض، تلمیح، حسن تعلیل و اغراق» کدام است؟ - 51
 الف) کمال از خضر پرسش کرد وصف چشمه اش گفتا

ب) چیست این سقف بلند سادة بسیار نقش
ج) هیچ دانی میوه را تأثیر شیرینی ز چیست

د) یار من بس که لطیف است تنش

 چو آن لب دیده ام، ز آن آب اکنون دست می شویم 
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

بس که در زیر زمین شکّرلبان خوابیده اند
مانده جاي نگهم بر بدنش

ب – الف – ج – د ج – ب – الف – د ب – د – ج – الف ج – الف - د – ب

ترتیب قرار گرفتن آرایه هاي «متناقض نما، جناس تام، حسن تعلیل و استعاره» در کدام گزینه درست است؟ - 52
 الف ) راستی را چو ز بالاي توام یاد آمد

 ب ) چون شده شرمنده روي آفتاب از روي تو 
 ج) اي زهرِ تو دستگیر تریاق           

 د) چون غنچه دل مبند و چو بو بر هوا متاب

 ز آه من غلغله در عالم بالا افتاد 
 باشد آن پوشیدنش رو در سحاب از روي تو

 وي دردِ تو پاي مرد درمان
 بر گل سوار باش و عنان از صبا متاب

ج – د – الف – ب د – الف – ج – ب ب – ج – الف – د ج – الف – ب – د

ترتیب قرار گرفتن آرایه هاي «جناس، تشخیص، ایهام تناسب و تشبیه» در کدام گزینه آمده است؟ - 53
 الف ) سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی سر نشوي
 ب) زد به دلم در آتشی عشق بتی که نام او    
 ج) به شور حشر نظر نیست عشق را صائب    
 د) بار سر چند کشم بی سر زلفت بر دوش     

 کس نخرد نقد تو را تا سوي میزان نبري 
 زهره و آفتاب را زهره به آب می کند

 نمک ز خویش بود دیگ جوش دریا را
 وقت آن است که در پاي عزیزت فکنم

ب – د – الف – ج الف – ج – د – ب الف – د – ج – ب ب – الف – ج – د    

ترتیب ابیات به لحاط داشتن آرایه هاي «ایهام، تلمیح، تضاد و ایهام تناسب» کدام است؟ - 54
 الف) شور سوداي من و تلخی عیشم بگذار

ب) من از تو دور نبودم به هیچ وجه ولی
ج) عشق چون گرم طلب سازد سر پرشور را

د) ز یونس به احمد همان است راه

 بنگر اي خسرو خوبان که چه شیرین  سخنم 
فکند از تو مرا دور عقل دوراندیش
شعلۀ افسرده پندارد چراغ طور را

که از قعر ماهی است تا اوج ماه

د – ج – الف – ب ج – ب – الف – د الف – ب – ج – د ب – ج – د – الف

ترتیب قرار گرفتن آرایه هاي «ایهام، تشبیه، استعاره، مجاز و اغراق» در کدام گزینه آمده است؟ - 55
 الف) چون سر از خوابگه خاك برآرم در حشر

 ب) دوران دهر و تجربتم سر سپید کرد
 ج) جاروب غمت کرد مرا خانۀ دل پاك

 د) دست عشرت برگشادم تا ببندم پاي غم
 هـ) چون مست می شوید ز شرب مدام دوست

 بچکد خون جگر گر بفشاري کفنم 
 وز سر به در نمی رودم همچنان فضول

 وین خانه کنون است به کام دل جاروب
 عشرتم هم رنگ غم شد اي مسلمانان چنین

 مستی بنده هم به دعا آرزو کنید

ب – الف – د – هـ - ج هـ - د – الف – ب – ج الف – ج – هـ - د – ب هـ - ج – د – ب – الف

آرایه : تیپ بندي

احسان محسنی
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آرایه هاي «تضاد، اسلوب معادله، تشبیه، کنایه و تشخیص» به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟ - 56
 الف) چشم خفاش ز خورشید چه بیند صائب؟

ب) سیل سرشک ما ز دلش کین به در نکرد
ج) یکی را کرم بود و قوت نبود

د) ما به جاي توشه دل برداشتیم از هرچه هست
هـ) اگر بخندد در دست من قدح نه عجب

 عقل بیچاره چه داند که چه ها دارد عشق 
در سنگ خاره قطرة باران اثر نکرد

کفافش به قدر مروت نبود
بار سنگین راه عقبی برنتابد بیش از این

که بس گریست فراوان به دست من شمشیر

الف – هـ - د – ج – ب  ج – د – الف – هـ - ب ج – الف – ب – د – هـ الف – ج – ب – هـ - د

آرایه هاي «تناقض، تضاد، ایهام و استعاره»، به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ - 57
 الف) همتی دارد چنان عالی که چرخ برترین
ب) هیچ جا بهر وطن غیر از دیار عشق نیست

ج) گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
د) سرشکم آمد و عیبم بگفت روي به روي

 با فرودین پایگاه همتش دون است و پست 
خانه در آن ملک از سیلاب آبادان شود

من به بوي سر آن زلف پریشان بروم
شکایت از که کنم؟ خانگی است غمّازم

الف – ج – ب – د الف – ب – ج – د ج – الف – د – ب ب – الف – ج – د

آرایه هاي «ایهام تناسب، حسن تعلیل، اغراق، جناس و تناقض» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 58
 الف) تویی بهانۀ آن ابرها که می گریند

 ب) شهپر زاغ و زغن زیباي صید و قید نیست
 ج) در کارگه کوزه گري رفتم دوش  

 د) چنین بگریم از این پس که مرد بتواند
 هـ) پیش لب ضحّاك تو بس فتنه و آشوب 

 بیا که صاف شود این هواي بارانی 
 این کرامت همره شهباز و شاهین کرده اند

 دیدم دو هزار کوزه گویاي خموش
 در آب دیدة سعدي شناوري آموخت
 کز مار سر زلف تو در ملک جم افتد

ج – هـ - ب – الف – د هـ - الف – ب – د – ج

ب – د – ج – هـ - الف                       هـ - الف – د – ب – ج

ترتیب ابیات زیر بر اساس داشتن آرایه هاي «تضاد، تناقض، حس آمیزي، تلمیح و تشبیه» کدام است؟ - 59
 الف) آب آتش فروز عشق آمد

 ب) کوثر اشک من از ساغر و پیمانۀ توست
 پ) طبیب بی مروت کی به بالین فقیر آید  

 ت) باد رنگین است شعر و خاك رنگین است زر
 ث) اي ماه کنعانی ترا یاران به چاه افکنده اند  

 آتش آب سوز عشق آمد 
 دل آتش زده ام، شمع عزاخانۀ توست    

 که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را 
 خاك رنگین می فروش و باد رنگین می ستان

 در رشتۀ پیوند ما چنگی زن و بالا بیا

پ – الف – ث – ت – ب پ – الف – ت – ث – ب         ب – پ – الف – ت – ث ب – پ – ت – الف – ث        

ترتیب توالی ابیات، به لحاظ دارا بودن آرایه هاي «اسلوب معادله – تشبیه – حسن تعلیل - استعاره» به کدام شکل صحیح است؟ - 60
 الف ) میان باغ و ابر اندر خلافی هست پنداري

 ب) مردم چشمم فرو مانده است در دریاي اشک
 ج) وین عشق تو در من آفریدستند   

 اي گل رخسار تو برده ز روي گل، آب 

 که روي باغ خندان شد چو چشم ابرگریان شد 
 مور را پاي رهایی از دل گرداب نیست

 هرگز نرود ز زعفران زردي
 صحبت گل  را رها کرده به بویت گلاب

الف – د – ج – ب ب – ج – الف – د ب – الف – ج – د ج – د – الف – ب

اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «حس آمیزي – تضاد – مجاز – تلمیح» مرتب کنیم، گزینۀ صحیح کدام است؟ - 61
 الف) برسان بندگی دختر رز گو به در آي

 ب) از این رواق دو در چون ضرورتست رحیل 
 ج) در آن دهن که تو داري سخن نمی گنجد  

 د) عاقلان خوشه چین از سرّ لیلی غافلند

 که دم و همّت ما کرد ز بند آزادت 
 رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست

 من آدمی نشنیدم بدین شکر دهنی  
 این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را 

الف – ج –ب - د  ج – ب – الف – د     الف – ب – د - ج ج – الف -  د – ب
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کدام گزینه بیت هاي زیر را، به ترتیب داشتن آرایه هاي «تناقض، جناس، تشبیه، تضمین و استعاره» مرتب می کند؟ - 62
 الف) اي عقل در غم او یک دم مرا چو سعدي
 ب) تاجداري نیست الا بر در خوبان گدایی  

 پ) چون دهم از دست دامان تنزل را که کرد 
 ت) تا به کف تاري از آن طرّة طرّار افتاد 

 ث) تو را صبا و مرا آب دیده شد غمّاز 

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
 پادشاهی نیست الا پیش مهرویان غلامی 

 سیر معراج اجابت اشک با افتادگی
 طالع بخت مرا هم چو شب تار افتاد 

 وگرنه عاشق و معشوق راز دارانند

ت - پ - ب - الف - ث  ث - پ - ت - ب - الف         پ- ت – ب - الف - ث ب – ث - الف – ت - پ    

اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «جناس – تلمیح – تناقض – ایهام تناسب - اغراق» مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟ - 63
 الف ) تنها نه ساز اهل زمین است بی نوا 

 ب) نه او بی ما نه ما بی او چه حال است
 ج) خال مشکین که بدان عارض گندم گون است
   د) اگر چه نقش دیوارم به ظاهر در گران خوابی

 هـ) نه من از پردة تقوا به در افتادم و بس  

 در چنگ زهره پردة عشرت نمانده است 
 فراق ما فراق اندر وصال است

 سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست
 اگر رنگ از رخ گل می پرد بیدار می گردم

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

الف – هـ – ب – ج – د هـ – ج – د – الف – ب الف – د – ج – ب – هـ هـ – ج – ب – الف – د

ترتیب ابیات زیر براساس داشتن آرایه هاي «تضمین – مراعات نظیر – تلمیح – تشبیه و مجاز» به کدام شکل است؟ - 64
الف) لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

ب ) تا خداي کعبه بنوازد تو را
پ) به هر سو که قارن برافکند اسپ

ت) هدهد ایشان پی تقدیس را
ث) دهان شهد تو داده رواج آب خضر

قد تو سرو و میان موي و بر به هیئت عاج 
شرح انّی جاعلٌ سازد تو را

همی تافت آهن چو آذرگشسپ
می گشاید راه صد بلقیس را

لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

ب - ث - ت - الف - پ پ - الف - ت - ب - ث ب - پ - ث - ت - الف پ - الف - ب - ت - ث

ترتیب ابیات زیر براساس دارا بودن آرایه هاي «مراعات نظیر، تلمیح، تضمین و تشبیه» کدام است؟ - 65
 الف) درآ در وادي ایمن زمانی

ب ) تنم طور تجلی سینه ام سیناي قدوسی
پ ) مکش منت ز خضر و آب حیوان

ت ) ز بس که بی هُشم از وي چو چشم پاك کنم

 شنو انی انا اللّه بی گمانی 
دل پاکم درخت طور و من موسی عمرانش

که نامی باقی از حیوان نباشد
به سوي چشم برم دست و سوي گوش رود

پ - الف - ب - ت ت - پ - الف - ب پ - ت - ب - الف ت - ب - الف - پ

اگر بخواهیم ابیات زیر را به تریب داشتن آرایه هاي «تلمیح – ایهام – اسلوب معادله – تناقض» مرتب کنیم، کدام گزینه صحیح است؟ - 66
 الف) ما ز خود سوي تو گردانیم سر

ب) می رسد آزار بدگوهر به نزدیکان فزون
پ) دیدم و آن چشم دل  سیه که تو داري

ت) بینندة اسرار تو بس دوخته چشم است

 چون تویی از ما به ما نزدیک تر 
زخم اوّل از نیام خود بود شمشیر را

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد
گویندة اسرار تو بس گنگ زبان است

پ – ت – ب – الف پ – ت – الف – ب الف – پ – ب – ت الف – ب – ت – پ

بیت هاي زیر  به ترتیب داشتن آرایه هاي «تلمیح، تضمین، مراعات  نظیر و تشبیه» در کدام گزینه به  درستی مرتب شده اند؟ - 67
 پیرو احرار اندر جامۀ اشرار باش  الف) از سگ چوپان ره و رسم امانت یاد گیر 

 چگونه بار امانت نشانده اند به دوشم  ب) فلک خمیده نگاهش به من که با تن چون دوك 
 نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید  پ) چو سعدي سیف فرغانی مدام از شوق می  گوید 

 گه چو نی با شکر لب هاي جانان ساختند  ت) گه چو عود از آتش هجر عزیزان سوختند 

الف – پ – ب – ت الف – ب – پ – ت پ – ب – الف – ت ب – پ – ت – الف
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ترتیب ابیات زیر براساس داشتن آرایه هاي «کنایه، جناس، حس آمیزي، اسلوب معادله» در کدام گزینه آمده است؟ - 68
 الف) بوي جان از لب خندان قدح می شنوم

ب) کام هر کس را که از اقبال شیرین کرد چرخ
پ) زلف مشکین تو دامی است پر از حلقه و بند
ت) نوازش می کند بی حاصلان را آسمان کمتر  

 بشنو اي خواجه اگر زان که مشامی داري 
چشم تا برهم زنی می سازد از ادبار تلخ
دل مسکین من افتاده در آن دام مدام
به نخل بی ثمر دارد توجه باغبان کمتر

ت – الف – پ – ب ب – پ – الف – ت ب – الف – ت – پ ت – پ – ب – الف

ترتیب ابیات زیر، از جهت داشتن آرایه هاي «تشبیه، جناس، اغراق، ایهام و اسلوب معادله» کدام است؟ - 69
 الف) به سر سبز تو اي سرو که گر خاك شوم

ب) غنچه را باد صبا از پوست می آرد برون 
پ) باغبان گر پنج روزي صحبت گل بایدش
ت) قاصد منزل سلمی که سلامت بادش   

ث) از زخم سر دو زلف عنبر بویت 

 ناز از سر بنه و سایه برین خاك انداز 
بی نسیم شوق پیراهن دریدن مشکل است

بر جفاي خار هجران صبر بلبل بایدش
چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند

آزرده شود همی گل خودرویت

ت – ث – ب – پ – الف الف – ب – پ – ت – ث پ – ت – ث – الف – ب ب – ث – پ – الف – ت    

آرایه هاي «ایهام - استعاره - ایهام تناسب - اغراق - مجاز» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 70
 الف) دلا مگرد به عهدش قوي که عهد حبیب

ب) راز سربستۀ ما بین که به دستان گفتند
پ) آن ملک عدل و آفتاب زمانه

ت) گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد ز اشک
ث) یکی تازي اي بر نشسته سیاه

 خرد ضعیف چو عهد حباب می بیند 
هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر

زنده بدو داد و روشنایی کیهان
هم به مژگانت بروب آن خاك در، گفتم به چشم

همی خاك نعلش برآمد به ماه

ب - الف - پ - ث - ت الف - پ - ث - ب - ت ت - الف - ب - ث - پ ب - پ - ت - الف - ث

ترتیب صحیح قرارگیري ابیات براساس داشتن آرایه هاي «استعاره - ایهام - ایهام تناسب - تناقض» در کدام گزینه ذکر شده است؟ - 71
تا که بالاي دو چشمت خم ابرو داري الف) جاي مستان همه در گوشۀ محراب افتاد

این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد ب) آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم
زمین تیره از باد و از گرد شد ج) دل کوه سنگین پر از درد شد

سرم آمد به بر سینه، سلام اي شیراز د) دیدمت دورنماي در و بام اي شیراز

ج - ب - د - الف الف - ج - ب - د ج - ب - الف - د د - ج - ب - الف

آرایه هاي «ایهام - تشبیه - اغراق - تلمیح - تضاد» به ترتیب در کدام گزینه وجود دارند؟ - 72
که به یک عشوه زند راه دو صد شیطان را الف) زده ره عقل مرا، حور بهشتی رویی

کز همین سبب کشتی آشناي دیرین را ب) با کدام بیگانه تازه آشنا گشتی
تا بر رخت فکندي آن زلف خم به خم را پ) خورشید را ز عنبر افکنده اي به چنبر

در خدمت قامتت نگون باد ت) هر سرو که در چمن درآید
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است ث) اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین

ت - پ - الف - ث - ب پ - ث - ب - الف - ت ت - پ - ب - ث - الف پ - ث - ت - الف - ب

آرایه هاي «استعاره – تناقض – تضمین – جناس – تضاد» به ترتیب در کدام ابیات به کار رفته است؟ - 73
 الف) باطل است آن چه مدعی گوید

ب) ز راست و چپ دو صدف راست کرد از پی سمع
پ) آفتابی در ازل خوش سایه اي بر ما فکند

ت) در روي هر سپیدي، خالی سیاه دیدم
ث) نداند گر کسی راه گلستان را در این موسم

 خفته را خفته کی کند بیدار؟ 
که پر جواهر معنی شود ز لحن لسان

تا ابد روشن بود این روي مه سیماي ما
بالاتر از سیاهی، رنگی دگر نباشد

به گلشن از صداي خندة گل می توان آمد

ث – پ – ت – ب – الف ب – ث – الف – پ – ت ب – ث – ت – پ – الف ث – پ – الف – ب – ت
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ترتیب توالی ابیات به لحاظ دارا بودن آرایه هاي «ایهام، حسن تعلیل، تشبیه، اسلوب معادله، جناس» در کدام گزینه آمده است؟ - 74
کی کند بیدار دامن پاي خواب آلود را الف) پردة غفلت شود از خوابگاه نرم بیش

پرده سوزي به پرده سازي نیست ب) دل دستان سراي مستان را
راست چون تیري که باشد از کمان افتاده دور  ج) بی خم ابروي او پیوسته نالان می روم

عادتش جز زبان درازي نیست  د) شمع را زان زبان برند که او 
کز شفق رنگین به خون شد روي خندان صبح را  هـ) چون سبک مغزان فریب خندة شادي مخور 

ب، هـ، ج، د، الف ج، د، الف، هـ، ب ب، د، ج، هـ، الف ج، هـ، الف، د، ب

کدام گزینه بیت هاي زیررا به ترتیب داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل، حس آمیزي، ایهام و استعاره» مرتب می کند؟ - 75
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید  الف) ما می به بانگ چنگ نه امروز می کشیم

پس نهان زو چنگ اندر دولت بیدار زن  ب) از یکی دستان او خورشید و مه را خفته کن 
اشک کباب از رخ خندان آتش است  پ) جان سوزتر ز آتش قهر است لطف عشق

از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید ت) با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ 

ب - ت - پ - الف الف - پ - ت - ب پ - ت - ب - الف ت - پ - الف - ب

آرایه هاي بیت زیر کدامند؟ - 76
«که فلان عاشق فلان ماه است / در دلش سوز مهر آن ماه است»

تشبیه - اغراق - ایهام مراعات نظیر - ایهام تناسب - استعاره ایهام تناسب - تشبیه - ایهام اغراق - تکرار - تلمیح

آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر تماماً یافت می شود؟ - 77
لعل را از عقیق تو خون در جگر»  «نافه را از کمند تو دل در گره

مجاز - تشبیه - کنایه - حسن تعلیل تشخیص - تشبیه - استعاره - اسلوب معادله

اسلوب معادله - مجاز - حسن تعلیل - استعاره استعاره - حس آمیزي - تشخیص - کنایه

آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر تماماً درست آمده است؟ - 78
        جهانی چون مگس جمعند بر دکان حلوایی»  «چنان شیرینی اي خسرو که چون فرهاد در کویت

حسن تعلیل - حس آمیزي - ایهام - استعاره مجاز - تشبیه - ایهام تناسب - استعاره

تلمیح - تشبیه - حسن تعلیل - مجاز تلمیح - تشبیه - استعاره - ایهام

آرایه هاي بیت زیر (از فروغی بسطامی) کدام هستند؟ - 79
که در گفتار شیرین خسروم داده است فرمانی»  «فروغی شهرة هر شهر شد شعرم به شیرینی

کنایه، واج آرایی، مراعات نظیر، حسن تعلیل واج آرایی، ایهام، تلمیح، حس آمیزي

حسن تعلیل، ایهام تناسب، استعاره، اسلوب معادله استعاره، تشبیه، اسلوب معادله، مراعات نظیر

آرایه هاي همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. در بیت زیر تماماً وجود دارد. - 80
 در دست سر مویی از آن عمر درازم»  «زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست

جناس - استعاره - واج آرایی  ایهام تناسب - اغراق - کنایه ایهام - مراعات نظیر- تشبیه تضاد - تکرار - مجاز

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ - 81
 در هواي آن عرق تا هست هر روزش تب است»  «تاب خوي بر عارضش بین کآفتاب گرم رو

اغراق - تشبیه - استعاره - کنایه جناس - کنایه - ایهام تناسب - واج آرایی

استعاره - ایهام تناسب - حسن تعلیل - ایهام ایهام - جناس - اغراق - حسن تعلیل

شاعر در بیت زیر از آرایه هاي کدام گزینه تماماً بهره جسته است؟ - 82
 بود کز دست ایامم به دست افتد نگاري خوش »  «عروس طبع را زیور ز فکر بکر می بندم

تلمیح - تشخیص - جناس - مجاز تشبیه - جناس ناهمسان - استعاره - ایهام تناسب

ایهام - تشخیص - مجاز - حسن تعلیل ایهام تناسب - حس آمیزي - حسن تعلیل - تشبیه
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کدام آرایه ها در بیت زیر وجود دارد؟ - 83
 چشم تر دامن اگر فاش نکردي رازم»  «سرّ سوداي تو در سینه بماندي پنهان

ایهام تناسب - اسلوب معادله - استعاره استعاره - تضاد - ایهام تناسب

تضاد - ایهام - مجاز مجاز - حسن تعلیل - کنایه

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ - 84
 آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم»  «پردة مطربم از دست برون خواهد برد

ایهام تناسب - ایهام - جناس ایهام - کنایه - استعاره جناس تام - ایهام - کنایه جناس تام - ایهام تناسب - کنایه

کدام آرایه ها در بیت زیر وجود دارد؟ - 85
 ز شمع روي تواش چون رسید پروانه»  به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی

حسن تعلیل - ایهام - جناس - کنایه ایهام - اغراق - تشخیص - ایهام تناسب

استعاره - ایهام تناسب - تشبیه - حسن تعلیل تشبیه - کنایه - ایهام - مجاز

آرایه هاي بیت زیر کدامند؟ - 86
 در میان عاشقان این سرزنش ما را بس است»  «گل ز دست غیر می گیري و بر سر می زنی 

ایهام تناسب – مجاز – حسن تعلیل جناس – استعاره – اسلوب معادله استعاره – اسلوب معادله – ایهام مجاز – ایهام – جناس

آرایه هاي بیت «هر شب که فلک زان مه بی مهر سخن گفت / یک شهر به فریاد ز فریاد من آمد» در کدام گزینه آمده است؟ - 87

ایهام تناسب – تشخیص – تکرار – ایهام تشبیه – استعاره – ایهام – کنایه

تناسب – تشبیه – اغراق – جناس تام استعاره – ایهام تناسب – مجاز – تشخیص

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟ - 88
 از سر پر مغز گردد پسته خندان در لباس» «تا نگردد عیش شیرینش ز چشم شور تلخ 

اغراق – حسن تعلیل – ایهام – تضاد استعاره – ایهام – جناس – حسن تعلیل

تشبیه – ایهام تناسب – تضاد – جناس اسلوب معادله – حس آمیزي – تشخیص – مراعات نظیر

آرایه هاي بیت «هر که او مشتري ات گشت زهی طالع سعد / وان که در مهر تو چون ماه بیفزود و بکاست» در کدام گزینه آمده است؟ - 89

تشبیه – ایهام تناسب – تضاد – مراعات نظیر ایهام – اسلوب معادله – تشبیه – استعاره

ایهام تناسب – جناس – تشبیه – استعاره تشخیص – ایهام – تضاد – کنایه

کدام آرایه ها در بیت زیر وجود دارد؟ - 90
 خسروي باید که نوشم زان لب شیرین شکر»  «نیشکر باید که بندد پیش آن لب ها کمر

تشخیص – اسلوب معادله – واج آرایی – مراعات نظیر حس آمیزي – تلمیح – کنایه – ایهام تناسب

تشبیه – واج آرایی – استعاره – جناس ایهام تناسب – تلمیح – استعاره – کنایه

آرایه هاي موجود در بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده اند؟ - 91
 مشک اگر در حلقه آیه بشکند بازار خویش»   «بر سر بازار چین با سنبل سوداگرت

ایهام – نغمۀ حروف – اغراق – تناقض اغراق – تشبیه – مجاز – جناس

تشبیه – تضاد – ایهام تناسب – اغراق جناس – ایهام تناسب – تشخیص – نغمۀ حروف

آرایه هاي بیت «چه لعبت است که از مهر ماه رخسارش / چو تار طرّة او روز من شب تار است» کدام اند؟ - 92

واج آرایی – تشبیه – ایهام – تناقض ایهام تناسب – ایهام – تضاد – استعاره

تشخیص – ایهام – استعاره – جناس تشبیه – ایهام تناسب – جناس تام – تناقض
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آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ - 93
 بنال هان که از این پرده کار ما به نواست»  «دلم ز پرده برون شد کجایی اي مطرب 

جناس – ایهام تناسب – کنایه کنایه – استعاره – اغراق ایهام – اسلوب معادله – جناس ایهام تناسب – اغراق – حسن تعلیل

کدام گزینه آرایه هاي دو بیت زیر را به درستی نشان می دهد؟ - 94
«با قامتت اي لاله رخ سوسن بوي 

دور از رخ تو ز سیلی باد صبا 
 از جاي رود چو آب سرو از لب جوي 

گل هم به تپانچه (سیلی) سرخ می دارد روي»

ایهام – حس آمیزي – تشبیه – تشخیص حسن تعلیل – جناس – استعاره – ایهام

تشخیص – اغراق – ایهام تناسب – کنایه حسن تعلیل – مراعات نظیر – تضاد – تشبیه

آرایه هاي بیت «مصر دنیا را که در وي سیم و زر باشد عزیز/ تو زلیخایی از آن نزد تو باشد خوار دین» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ - 95

ایهام - جناس - اغراق - تلمیح ایهام تناسب - تشبیه - ایهام - استعاره

تشبیه - تلیمح - ایهام تناسب - جناس اغراق - استعاره - تلمیح - تشبیه

در بیت «غزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ /  که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریّا را» آرایه هاي کدام گزینه به کار رفته است؟ - 96

واج آرایی، تضاد، تشبیه استعاره، تلمیح، تضاد تشخیص، ایهام، تناقض  کنایه، تشبیه، تشخیص  

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، تشبیه، تناسب، واژه آرایی و واج آرایی» به کار رفته است؟ - 97

 گشاي چشم که این خواب خواب بیداري است  تو چشم بستی و گفتی که این جهان خواب است

 به دام افتد از بهر خوردن چو موش  پلنگی که گردن کشد بر وحوش

 چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت  آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

 اي دوست هم چنان دل من مهربان توست  با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی

همۀ آرایه هاي «سجع، تشبیه و تشخیص» در کدام گزینه به کار رفته است؟ - 98

در ده می ربّانی دل هاي کبابی را ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را

طاقت مجنون برفت خیمۀ لیلی کجاست برق یمانی بجست باد بهاري بخاست

هر دست و رو ناشسته اي چون شیخ ذوالنون آمدي نقشی که بر دل می زند بر دیده گر پیدا شدي

 تا پیش رویت آسمان آن خال اختر برکند زان روي وخال دلستان برکش نقاب پرنیان

آرایه هاي «کنایه، استعاره، حسن تعلیل، تناقض، مراعات نظیر و ایهام» در کدام بیت به  کار رفته است؟ - 99

 چون سر برهنه گردید گردون کلاه گردد  در ترك اعتبار است گر هست اعتباري

 طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود  ذره را تا نبود همت عالی حافظ 

 این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است  بشکن دل بی نواي ما را اي عشق 

 هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر  راز سربسته ما بین که به دستان گفتند 

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «ایهام تناسب – نغمۀ حروف – مجاز – تشبیه» یافت می شود؟ - 100

 آري چه کنم؟ چون شکرستان من آن جاست  پر می زند از شوق لبش طوطی جانم 

 یا بویی از آن سلسلۀ غالیه سا خاست  باد سحري نکهت مشک ختن آورد 

 این همه بار فراق تو که بر خاطر ماست  به وصال تو که گر کوه تحمل بکند 

 ذره اي چشمۀ خورسید درخشان همه شب  تا تو در چشم منی از نظرم دور نشد
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در کدام بیت آرایه هاي «تناقض و کنایه» به کار رفته است؟ - 101

 هم چو کاکل یک جهان جمع پریشان در قفا  هم چو آیینه هزارت چشم حیران رو به رو 

 زده سنگ بر طاس و بر طاسیان  سیه پوش چترش چو عباسیان 

 یکی نرم گردن، یکی سفته گوش  دو شخص ایمن اند از تو کایی به جوش 

 ز هر موجی هزاران نیش می رفت  از این سدّ روان در دیدة شاه 

در کدام بیت آرایه هاي «تلمیح – تشبیه – مراعات نظیر – مجاز – جناس» تماماً یافت می شود؟ - 102

 که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد   صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان 

 که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد  دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است 

 گر بگویم همه گویند ضلالیست قدیم  بوي پیراهن گم کردة خود می شنوم

 یا ز دست خضر این وادي، عصا افتاده است   جادة سرمنزل عشاق سعی نارس است

در کدام بیت هیچ یک از آرایه هاي «مراعات نظیر، تلمیح یا تضمین» به کار نرفته است؟ - 103

آزاد ز خاك و باد و از آتش و آب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب 

چند نشینی که خواجه کی به درآید نغمۀ حافظ شنو ز خامۀ صائب 

نه بهرام شمشیر چوبین خوهد نه عاشق کُنَد ملک دنیا طلب 

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد بی دلی در همه احوال خدا با او بود 

در کدام بیت شاعر علاوه بر «مراعات  نظیر»، دو بار از آرایۀ «تشبیه» استفاده کرده است؟ - 104

 کنم به سان دبیر بهار انشا را  چو صفحه را به سر کلک آشنا سازم 

 هم رکابم فرخی و هم عنانم عنصري  من چو بر اسب سخن رانی سوار آیم بود 

 مهر دل و مهرة پشتش شکست  پایش از آن پویه درآمد ز دست 

 آخر به تیر غمزه فکندي سپر مرا  عمري کمان صبر همی  داشتم به زه 

در کدام بیت هر دو آرایۀ «واج آرایی» و «واژه آرایی» دیده می شود؟ - 105

 گرفتند و کرده غم از دل کنار  پدر با پسر یکدگر را کنار

 در آوردگه لشکري خواستی  که کمتر کس ار جنگ را خاستی

 چو من در آن دیار هزاران غریب هست  گر آمدم به کوي تو چندان غریب نیست

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد  عشق شوري در نهاد ما نهاد

در بیت کدام گزینه، هر سه آرایۀ «تلمیح، ایهام تناسب و حس آمیزي»، دیده می شود؟ - 106

 همچنان شور شکر خندة شیرین دارد  گرچه فرهاد به تلخی ز جهان رفت ولیک

 خطی که حسن تو را بر سر وفا آرد  همیشه سبز ز آب حیات باد چو خضر

 گویی که بلقیس از سبا سوي سلیمان می رود  مرغان نگر باز از هوا مانند بلبل در نوا

 باد با تخت سلیمان چه تواند کردن  دل عارف نرود از سخن سرد از جاي

در ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. «تلمیح و مراعات نظیر» وجود دارد. - 107

 کز هر زبان که می شنوم نامکرر است  یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

 شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است  یبستون کندن فرهاد نه کاري است شگفت

 یک لحظه بلی  گوي مناجات الستیم  یک لحظه بلانوش ره عشق قدیمیم

 اصل طوفان تنور پیرزن است  در گمان آمدش که این چه فن است

آرایه هاي بیت: «محمل بدار اي ساروان تندي مکن با کاروان / کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود» در کدام گزینه آمده است؟ - 108

ایهام، مجاز، واج آرایی، کنایه جناس، سجع، تشبیه، استعاره جناس، سجع، واج آرایی، کنایه حس آمیزي، تضاد، واج آرایی، تشبیه
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در کدام بیت آرایه هاي «جناس همسان – تکرار – ایهام تناسب – کنایه – تشبیه» تماماً یافت می شود؟ - 109

 خاطر آشفته ام امشب ز پریشانیِ دوش  دوش گیسوي تو را ریخته دیدم بر دوش

 از مهر و ماه مهر به کلّی بریده ام  تا مهر ماه چهرة تو در دلم نشست

 چو تیغ مرگ ببینی رخ تو گیرد چین  ز روم تا در چین گر به تیغ بگشایی

 امشب اي دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش  دوش سیلاب غمت تا به سر زانو بود

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، موازنه و جناس» یافت می شود؟ - 110

 رفت از پی مشایعتش سنگ بر هوا  آمد پی متابعتش کوه در روش

 شیطان از او به سیلی حرمان سیه قفا  آدم از او به برقع حرمت سپیدروي

 هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان  هم عیب را به عالم اشرار پرده پوش

 بی دست شناور نتوان رست ز غرقاب  بی هم نفسی خوش نتوان زیست به گیتی

در کدام گزینه علاوه بر آرایۀ اسلوب معادله، ایهام تناسب نیز وجود دارد؟ - 111

بیستون بر کوهکن رطل گران خواهد شدن  عشق دارد سختی اي اما گوارا می شود

کی نصیحت می دهد تسکین دل آزرده را می کند باد مخالف، شور دریا را زیاد

که لعل در نظر طفل بی خبر سنگ است خبر کی از دل پر خون عشق دارد حُسن 

که یک قاصد براي بردن صد نامه بس باشد  به آهی می توان دل را ز مطلب ها تهی کردن

در کدام بیت آرایه هاي «ایهام، استعاره، جناس، ایهام تناسب» تماماً وجود دارد؟ - 112

 دود دل در جگر لالۀ حمرا افتاد  بلبل سوخته از بس که برآورد نفیر

 تاب در سینۀ پر مهر زلیخا افتاد  کوکب حسن چو گشت از رخ یوسف طالع

 چون لاله دور از تو جز خون کفن ندارم  تا نرگست به دشنه چون شمع کشت زارم

 نام این فرقۀ بدنام فراموشش باد  ننگ یار است که یاد آرد از اغیار، مدام

همۀ آرایه هاي «تناقض، مراعات نظیر و تضاد» در کدام بیت به کار رفته است؟ - 113

 معنی خویش در نهان به تو داد  آفتاب ارچه صورتش پیداست

 به تو زنده است هر که جان به تو داد  مرغ مرده است دل که صید تو نیست

 این چنین دولت جوان به تو داد  بخٍ بخٍ اي دل که دوست در پیري

 از دو لعل شکرفشان به تو داد  آن حیاتی که روح زنده بدوست

در کدام گزینه آرایه هاي بیت زیر به درستی بیان شده است؟ - 114
اي بسا باغ و بهاران که خزان من و توست» «گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه

جناس، تشبیه، تشخیص تشبیه، واژه آرایی، واج آرایی واژه آرایی، کنایه، تلمیح واج آرایی، استعاره، تلمیح

در همۀ گزینه ها به جز هر دو آرایۀ «واج آرایی و تکرار» وجود دارد؟ - 115

 اي آتشی انداخته در جان زیرکسار من  اي خسرو سلطان من سلطان سلطانان من

 خود چه پا دارد در آن دم رونق اعمال ها  چون نورافشان کنی در گاه بخشش روح را

 ناز را با مستی اندر دلبري دمساز کن  ناز و مستی دلبران بر عاشقان زیبا بود

 نتوان دادن یک دل، به هزاران دلبر  دلکی هست مرا وین همه دلبر در پیش
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در کدام بیت هردو آرایۀ «اغراق و ایهام» وجود دارد؟ - 116

سر سوداي تو دارم غم سر نیست مرا گر سرم در سر سودات رود نیست عجب

غم عشقت به هرکس گفتنی نیست ز دل مهر تو اي مه رفتنی نیست

دیده گو آب رخ دجلۀ بغداد ببر سینه گو شعلۀ آتشکدة فارس بکش

بر سرم بین که ز دست تو چه ها می آید جوي خون می رود از چشمۀ چشمم بر خاك

در کدام یک از ابیات زیر آرایه هاي «کنایه - تضاد - مجاز» به کار رفته است؟ - 117

 هیچ ندانند جز احسنت و زِه  مردم این ملک ز کِه تا به مِه

 فارغ از اندیشۀ نیک و بد است  هر کسی اندر غم جان خود است

 اول و آخر همه خواهیم مرد  دل به کف غصه نباید سپرد

 کاش کمی حین بقایم کنند  زانچه پس از مرگ برایم کنند

در کدام بیت آرایه هاي «تلمیح، جناس، ایهام تناسب، حس آمیزي» تماماً یافت می شود؟ - 118

 گر نگاهی سوي فرهاد دل افتاده کنی  اجرها باشدت اي خسرو شیرین دهنان

 که لاله اش به چراغ مزار می ماند  مگر شهید به این تیغ کوه شد فرهاد؟ 

 در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد  احوال گنج قارون کایام داد بر باد

 جان شیرین مزد دست از کوهکن آخر گرفت  تیشه در تمثال شیرین گرچه سختی ها کشید

کدام گزینه داراي آرایه هاي «ایهام تناسب - استعاره - تشبیه - جناس» می باشد؟ - 119

 چشمم نگر که می دهد از جام زر شراب  هر دم به روي زرد فرو ریزدم سرشک

 گر آب می خورم به هوایت و گر شراب  بر من به خاك پات که مانند آتش است

 که مهر در قدح زر شراب ناب انداخت  چو زهره دید رخ زرد و اشک خواجو گفت

 دارد آغوشی که آسان می کند دشوار ما  قطره سامانیم اما موج دریاي کرم

در کدام بیت آرایه هاي «حسن تعلیل - تشبیه - تشخیص» تماماً یافت می شود؟ - 120

 چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد  بهار عمر خواه اي دل وگرنه این چمن هر سال

 کام بستانم از او یا داد بستاند ز من  او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود

 راستی فکري براي کشور دارا کنید  کشور دارا لگدکوب سمند جور شد

 ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش  زمانه از ورق گل مثال روي تو بست
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آرایه هاي مقابل کدام بیت «همگی» درست است؟ - 121

تا رقیب از لب او کامروا شد گفتم / خاتم دست سلیمان به کف اهرمن است (اسلوب معادله، کنایه)

سزاي من که دمی خرّم از وصال شدم / هزار مرتبه عشق از غم جدایی داد (مجاز، ایهام)

تا سرو پی بندگی قد تو برخاست / دور فلک آزاد ز بند مِحنَش کرد (تشبیه، حسن تعلیل)

گر جذبۀ محبت آتش به دل فروزد / برگ هوس توان سوخت ترك هوا توان کرد (استعاره، تضاد)

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کاملاً درست است؛ به جز: - 122

می رسد چون جامۀ یوسف به کنعان بوي ما (تلمیح، ایهام)  گرچه در مصر فراموشی مقیّد مانده ایم

نه زر به ترازویم و نه زور به بازو (لف و نشر، واج آرایی)  حسرت برم از خسرو و فرهاد که در عشق

خواب  آسودگی از چشم نگهبان مطلب (ایهام تناسب، اسلوب معادله)  نظر لطف ز مهر و مه کم کاسه مجوي

بادة گلگون ندارد بهتر از مینا نقاب (تشبیه، حس آمیزي)  معنی رنگین، به ناز کدل رساند خویش را

آرایه هاي مقابل کدام بیت، هر دو درست است؟ - 123

اي پسته تو خنده زده بر حدیث قند /  مشتاقم از براي خدا یک شکر بخند (تشبیه، استعاره)

بوي بهبود ز اوضاع جهان می شنوم  /  شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد (حس آمیزي، جناس همسان)

از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من / آري به یمن لطف شما خاك زر شود (ایهام تناسب، پارادوکس)

صد جوي آب بسته ام از دیده بر کنار  /  بر بوي تخم مهر که در دل بکارمت (حسن تعلیل، اغراق)

آرایه هاي مقابل کدام بیت، «تماماً» درست است؟ - 124

در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم \ چون چنگ ار بسازي، چون عودم ار بسوزي (ایهام تناسب، حسن تعلیل)

تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم \ این گریۀ مستانه شد سرمایۀ خندیدنم (پارادوکس، حس آمیزي)

کی به اقیانوس وصلت دست می  یابم که هست \ طالعم طوفانی از هجران طولانی تو (جناس، تضاد)

چشمۀ حیوان به تاریکی در است \ لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب (تلمیح، استعاره)

آرایۀ درج شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 125

 تاج سر گلبن و صحرا، منم (تشبیه)  گفت: درین معرکه، یکتا منم

 کیست کند با چو منی همسري (استعاره)  در بن این پردة نیلوفري

 بسی شور و تلخی بباید چشید (حس آمیزي)  از این پس غم او بباید کشید

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد (جناس) عشق شوري در نهاد ما نهاد 

آرایه هاي مقابل کدام گزینه تماماً درست است؟ - 126

گر نبودي شب من چون سر زلف تو دراز     دستم از زلـف دراز تو نبودي کوتـاه (تناقض – تشبیه)

خون دل است بهره ي ما چون شفق مدام     زین جام لاجورد که دورش دمادم است (ایهام تناسب – تضاد)

چون فناي عاشقان شاه جهان پروانه داد          سوخت صد پروانه و یک شمع را پروا نبود (جناس تام – تلمیح)

ملاحت تو گواه است و شوربختی من     کــه بی نمک نسرشتند خــاك آدم را (حسن تعلیل – تناسب)

آرایه: تیپ بندي

احسان محسنی
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آرایه هاي مقابل کدام بیت تماماً درست است؟ - 127

شیشه اي نیست که گردن نکشیده است اینجا / تا نصیب که شود باده ي مرد افکن دل (حسن تعلیل، جناس) 

زین گلستان عاقبت چون باد می باید گذشت / بر درختی هر زمان چون تاك پیچیدن چرا (اسلوب معادله، استعاره)

نسازد حسن را چون مضطرب نادیدن عاشق؟ / که گل بر خویش لرزد چون نباشد باغبان پیدا (تشبیه، کنایه)

حیرت زدگان را نبود بهره اي از وصل /  در دامن گل دیده ي شبنم نگران است (ایهام، استعاره)

آرایۀ مقابل کدام گزینه درست است؟ - 128

شور غم زلفش چنین حیف است پنهان داشتن / در گوش نی رمزي بگو تا پر کشد آواز را (ایهام تناسب)

دیدن روي تو را دیدة جان بین باید / وین کجا مرتبۀ چشم جهان بین من است (جناس تام)

مستی که خراب ره عشق است، در این ره / خواب خوش مستیش همه عین نماز است (لف و نشر)

دور از تو مرا عشق تو کرده است به حالی / کز مویه چو مویی شدم از ناله چو نالی (تلمیح)

یکی از آرایه هاي کدام گزینه نادرست است؟ - 129

 چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان / صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم (جناس – تشبیه)

 یک عمر همچو غنچه در این بوستان سرا / خون خورده ایم تا گره از دل گشاده ایم (کنایه – استعاره)

 دلم هر لحظه از داغی به داغ دیگر آویزد / چو بیماري که گرداند ز تاب درد بالین را (حسن تعلیل – تکرار)

 می توان خواند از جبین خاك احوال مرا / بس که پیش یار حرفم بر زمین افتاده است (تشخیص – کنایه)

آرایۀ مقابل چند بیت درست است؟ - 130
 الف) از غمزة روي او گه مستم و گه هشیار

ب) به بوي آنکه به دامان تو درآویزد
ج) چشم طمع به ملک سکندر مکن سیاه

د) از فضل سرت بر آسمان می ساید

 وز طرة لعل او گه نیستم و گه هست (تناقض) 
دل من از سر جان آستین فشان برخاست (حس آمیزي)

گر همچو خضر چشمۀ حیوانت آرزوست (ایهام)
زان بر سر تو موي همی برناید (حسن تعلیل)

چهار سه دو یک

آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟  - 131

کجاست ساقی مه روي من که از سر مهر / چو چشم مست خودش ساغر گران گیرد (ایهام تناسب)

تا بر دلش از غصه غباري ننشیند / اي سیل سرشک از عقب نامه روان باش (حس آمیزي)

عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت / همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی (تشبیه)

تا عاشقان به بوي نسیمش دهند جان / بگشود نافه اي و در آرزو ببست (ایهام)

آرایۀ مقابل کدام گزیه نادرست است؟ - 132

چون باز شود پنجۀ شاهین محبت / درهم شکند شهپر جبریل امین را (ایهام تناسب)

سوز پنهان درون است این که پیدا می شود / گه به لب هایم چو شعر و گه به چشمانم چو اشک (تناقض)

از کمر بیرون نیامد تیشۀ فرهاد ما / کوه را برداشت از جا ناله و فریاد ما (اغراق)

می توان از نالۀ صائب شنیدن بوي خون / هرچه در دل هست از گفتار پیدا می شود (حس آمیزي)

آرایۀ مقابل چند گزینه درست است؟ - 133

الف ) بشد عمر و کسی نشناخت ما را
ب) نوازش می کند بی حاصلان را آسمان کمتر

ج) هر تخم که در مزرعۀ عمر فشاندیم
د) چو خواجو بسته اي دل در کمند زلف مهرویان

هنر گر خود عیان می شد چه می شد (اسلوب معادله) 
به نخل بی ثمر دارد توجه باغبان کمتر (تناقض)

حیرت درویدیم و به حسرت نگریدیم (استعارة مکنیه)
از آن رو در دلت جمع است مجموع پریشانی (حسن تعلیل)

چهار سه دو یک
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آرایۀ مقابل چند گزینه نادرست است؟ - 134
الف) من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از این قارون کنم (تناقض)

ب) راست شد دل با رضاي یار و رست از هجر و وصل / آري آري راستی و رستگاري گفته اند (تشبیه)
ج) اگر چراغ خمش گردد از نسیم چرا / شد از نسیم بهاري چراغ گل روشن (جناس تام)

د) نیست صائب چاه و زندان بر دل من ناگوار / همچو یوسف می فزاید عزت از خواري مرا (حسن تعلیل)

چهار سه دو یک

آرایه هاي درج شده در مقابل کدام گزینه کاملاً درست است؟ - 135

در وداع شب همانا خون گریست / روي خون آلود از آن بنمود صبح (حسن تعلیل - تشبیه)

گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش / دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست (جناس تام - تضاد)

بشوي اي خردمند از آن دوست، دست / که با دشمنانت بود هم نشست (مجاز - جناس ناقص)

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق / یوسف از دامان پاك خود به زندان می شود (اسلوب معادله - متناقض نما)

آرایۀ نوشته شده مقابل همۀ گزینه ها درست است به جز گزینۀ .................. - 136

 گویا عزاي اشرف اولاد آدم است  (تشبیه)  جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

 که هیچ کس نتواند گرفت جاي تو را  (مجاز)  چنان تو در دل من جا گرفته اي اي جان

 که بسی گُل بدمد باز و تو در گِل باشی  (جناس)  نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

 که به همّت عزیزان برسم به نیک نامی  (تضاد)  شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم

آرایۀ ذکر شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 137

نبود از تو گریزي چنین که بار غم دل / ز دست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم (تشبیه - تشخیص)

اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند / چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور (تشخیص - تشبیه)

بهاران که شاباش ریزد سپهر / به دامان گلشن ز رگبارها (تشخیص - استعاره)

مرا برف باریده بر پر زاغ / نشاید چو بلبل تماشاي باغ (تشخیص - تشبیه)

آرایۀ مقابل چند گزینۀ نادرست است؟ - 138
الف)عاقلان را تا در این موسم چو خود دیوانه دید

ب) عارضش لالۀ سیراب وقدش سرو سهی
ج) به بوي زلف تو دادم دل شکسته به باد

د) من که ره بردم به گنج حسن بی  پایان دوست
هـ) صد میکدة خون بیش کشیده است دل من

بید مجنون، سجدة شکري به جا آورده است (اسلوب معادله) 
برسر سرو سهی، لاله به بار است آن جا (تشخیص)

بیا که جان عزیزم فداي بوي تو باد (جناس)
صد گداي هم چو خود را بعد از این قارون کنم (استعاره)

تا کار به رنگینی گفتار کشیده است (حس آمیزي)

چهار دو یک سه

در کدام بیت، یکی از آرایه هاي مقابل، نادرست است؟ - 139

 تا نگاهش بر عذار لاله رنگ اوفتاد / آب شد گل از  حیا، زان گوشۀ دستار ریخت (تشخیص – استعاره)

 قفل روزي در جوانی بستگی هرگز نداشت / ریخت تا دندان، کلید رزق را دندانه ریخت (جناس – تضاد)

لاله اي بی داغ از دل برنیاید سنگ را / کوهکن تا خون خود در دامن کهسار ریخت (تلمیح - اسلوب معادله)

گریه در دنبال باشد خنده بی وقت را /  خنده زن چون گل اگر در خون شنا می بایدت (کنایه – تشخیص)

آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 140

تا نرگس مست ناز دارد / دل با تو سر نیاز دارد (استعاره – مجاز)

همی تا توان راه نیکی سپر / که نیکی بود مر بدي را سپر (جناس هم سان – تشبیه)

نگین ملک سلیمان چراغ عرش خداست / گرش نه حلقه بر انگشت اهرمن باشد (استعاره – مجاز)

کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل / در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود (تشبیه – کنایه)
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یکی از آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 141

با جگر خوردن قناعت کن که این مهمان سرا / جز غم روزي ندارد روزي آماده اي (استعاره -  کنایه)

هر جا که کند گرد غم از دور سیاهی / زیر علم باده روشن بگریزید (تشبیه - تضاد)

علاج غم به می خوشگوار نتوان کرد / به آب، آینه را بی غبار نتوان کرد (اسلوب معادله - تناقض)

تا ز وصف رخ زیباي تو ما دم زده ایم / ورق گل خجل است از ورق دفتر ما (تشبیه - جناس تام)

همۀ آرایه هاي درج شده در مقابل تمامی ابیات به  جز بیت .................. درست است. - 142

کامم از تلخی غم چون زهر گشت / بانگ نوش شادخواران یاد باد (حس آمیزي – تشبیه)

هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم / چه نقش ها که از این دست می نگارندم (کنایه – تشخیص)

آدم مسکین به یک خامی که در فردوس کرد / چاك شد چون دانۀ گندم دل اولاد او (تلمیح – تناقض)

گهی ز نرگس مستانۀ تو مخمورم / گهی ز گردش پیمانۀ تو سرمستم (استعاره – تضاد)

آرایه هاي مقابل همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. کاملاً درست است. - 143

 خروش سیل حوادث بلند می گوید  /   که خواب امن در این خاکدان نمی باشد (تشبیه – استعاره)

 تا خراشیده نگردد نشود صاحب نام  /  دل رنگین سخنان هم چو عقیق یمن است (حس آمیزي- ایهام)

 رسم بدعهدي ایام چو دید ابر بهار /   گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد (اسلوب معادله – حسن تعلیل)

 دهر سیه کاسه اي است، ما همه مهمان او  /   بی نمکی تعبیه است در نمک خوان او (پارادوکس – کنایه)

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .................. تماماً صحیح هستند. - 144

سیلاب سرشک از غم هجران توام دوش / تا دوش بُد، امروز به بالاي سرآمد (تشبیه، جناس)

همی برون جهد از آسمان ستاره به شب /  ز بیم تیرت و بر قول من دلیل، شهاب (حسن تعلیل، تشخیص)

  آن کس که به دست جام دارد / سلطانی جــم مدام دارد( کنایه، ابهام تناسب)

 کم نشد از گریۀ مستانه، خواب غفلتم  / سیل نتوانست کند از جاي خود این سنگ را(تضاد، استعاره)

آرایه هاي روبه روي همه ي بیت ها به جز گزینه ي  ..................  همگی درست است. - 145

تو که ترك سر نگفتی ز پیَش چگونه رفتی؟  /  تو که نقد جان ندادي ز غمش چگونه رستی؟(موازنه – جناس)

گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد  /  که رسیده است به کام از لب شیرین، خسرو (ایهام تناسب – جناس تام)

من آن رنگین نوا مرغم که در هر گلشنی باشم  /  ز دست یکدگر گل ها ربایند آشیانم را (مراعات نظیر – حس آمیزي)

 ریشه ي نخل کهنسال از جوان افزون تر است  /  بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را (اسلوب معادله – تضاد)

آرایه هاي مقابل همه ي ابیات به استثناي بیت گزینه ي ..................  تماماً درست است. - 146

داد خواهم بر درت در خاك و خون افغان کنان / گیر داد عاشقان ندهی، فغان چون نشنوي؟ (مراعات نظیر، جناس تام، جناس ناقص)

اي به خوان زلف تو یوسف طفیلی آمده / کیست کو بی خون دل یک لقمه خورد از خوان تو؟ (کنایه، تشبیه بلیغ، تلمیح) 

از پی آن کآتش هجر تو دارم یادگار / نزد من آب حیات است آتش هجران تو (تضاد، پارادوکس، جناس تام)

چون تلخ سخن رانی تنگ شکرت خوانم / چون کار به جان آري جان دگرت خوانم (کنایه، حس آمیزي، واج آرایی)

آرایه هاي مقابل کدام گزینه تماماً درست است؟ - 147

دانی که چرا نام تو در نامه نیارم؟ / زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند (ایهام تناسب – اشتقاق)

زین سان که دلم در رسن زلف تو آویخت / باشد که از آن چاه زنخدان به در آید (تشبیه – تلمیح)

زلف کافر کیش او ایمان من بر باد داد / اي عزیزان پیش کافر کی بود ایمان عزیز؟ (تناقض – تکرار) 

از کمین سازان کسی نگشود بر قلبم کمان / چون به میدان زان صفت چابک سواري داشتم (ایهام – جناس ناقص)
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آرایه هاي مقابل همه ي گزینه ها به جز گزینه  ي ..................  تماماً درست آمده است. - 148

مبادا چنین هرگز آیین من / سزا نیست این کار در دین من (مراعات نظیر- جناس)

فتح ما آزادمردان در شکست خود بود / گو دل از ما جمع دارد دشمن نامرد ما (کنایه- اسلوب معادله)

گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم افتد و زر شدم (حسن تعلیل- ایهام تناسب)

شیرینی آن شهد ندیدم به دو عالم / تلخ است هر آن شهد که کردیش برابر (تناقض-  حس آمیزي)

هر دو آرایه ي مقابل همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي ..................  درست است. - 149

که را رسد که کند عیب دامن پاکت / که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی (تشبیه - جناس تام)

چون لعل آبدار تو از روي دلبري / آبی است عارض تو که در عین آتش است (تناقض - ایهام  تناسب)

هر لحظه دل به حلقه ي زلفت کشد مرا / یا رب کمند زلف سیاهت چه دلکش است (حسن تعلیل - تشبیه)

ساقی بده ز جام جم ارباب شوق را / آن می که در پیاله چو خون سیاوش است (مراعات نظیر - تلمیح)

آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 150

گفتم که جان خواجو قربان توست گفتا  /  در کیش پاك دینان قربان چه کاردارد؟ (ایهام تناسب-  واجآرایی)

تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند  /  شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا (تشبیه- اغراق)

آب آتش می برد آن چشمه ي نوش شما  /  می رود آب حیات از چشمه ي نوش شما (تلمیح- جناس تام)

در رهت خواجو به تلخی جان شیرین داد و رفت  /  هرگز آمد در دلت کآیا کجا رفت آن غریب؟ (تشخیص-  ایهام)

آرایه هاي مقابل همه ي ابیات به جز بیت گزینه ي  ..................  تماماً درست است. - 151

عشق سلطانی است بی پروا که چندین ماه مصر / از فرامُش گشتگان گوشه ي زندان اوست ( تلمیح – تشبیه اسنادي )

آتشین رویی که نعل من از او در آتش است / آسمان چون دیده ي قربانیان حیران اوست ( تشخیص – کنایه )

در این غمکده کس ممیراد یا رب / به مرگی که بی دوستان زیستم من ( پارادوکس – استعاره ي مصرحه )

بس که داغ سینه سوز مهر خونم را مکید / بر سفیدي می زند چون صبح، رنگ خون من ( حسن تعلیل – ایهام )

آرایه هاي مقابل همه ي ابیات به استثناي بیت گزینه ي .................. تماماً درست است. - 152

خسرو آن است که او را چو تو شیرینی هست (تشبیه – تناقض)   خسروانند گدایان لب شیرینت

چه داند یوسف مصري غم و درد زلیخا را؟ (تلمیح – تشخیص)  چه داند دلم بیچاره فریب مرغ آوازه؟ 

فتنه از چشم تو بیدار است و چشمت مست خواب (تناقض – استعاره)  عالم از لعل تو پرشور است و لعلت پرشکر

 در آن نفس همه بوي کباب می شنوم (جناس ناقص – حس آمیزي)  گهی کز آتش دل آه می زند خواجو

آرایۀ نسبت داده شده به کدام بیت نادرست است؟ - 153

سود قومی قوم دیگر را زیان آرد به طبع / هست گرگان را عروسی گوسپندان را عزا (تضاد، اسلوب معادله)

چند نگاه تلخ تو زهر کند به ساغرم / چاشنی تبسمی لعل کرشمه زاي را (حس آمیزي، تناسب)

نهان شد زیر خاکستر سر شاه شهید اما / نهان کی ماند آن رازي کزو سازند محفل ها (تضمین، تلمیح)

این قصه عجب شنو از بخت واژگون/ ما را بکشت یار به انفاس عیسوي (تلمیح، تضاد)

در کدام گزینه آرایه هاي مقابل بیت نادرست نوشته شده است؟ - 154

شدم از دست حزین دوش که حافظ می گفت / مژدة وصل تو کو کز سر جان برخیزم (کنایه – تضمین)

جان شور تلخ پیش تیغ  بر / جان چون دریاي شیرین را بخر (حس آمیزي – تضاد)

چو گل گر خرده اي داري خدا را صرف عشرت کن / که قارون را غلط  ها داد سوداي زر اندوزي (تلمیح – تشبیه)

به ماهی در سراي او شود آزاد صد بنده / به روزي از لباس او شود پوشیده صد عریان (متناقض نما – مراعات نظیر) 
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در کدام گزینه آرایه هاي مقابل بیت درست نوشته شده است؟ - 155

رقیب اگر به جفا بازداردم ز درش / مگس گزیر نباشد زمانی از شکرش (اسلوب معادله – مجاز)

شکوه گنبد نیلوفري از آن سبب است / که دست خلق به دامان آسمان نرسد (حسن تعلیل – جناس)

تلخ است عیش امروز از گفت وگوي فردا / در خانه اي که ماییم همسایه شور دارد (حس آمیزي – ایهام)

هزار جور کند بر دلم به یک ساعت / و گر بنالم از او هر یکی هزار کند (جناس تام – اغراق)

در کدام گزینه آرایه هاي مقابل بیت نادرست نوشته شده است؟ - 156

فلک جز عشق محرابی ندارد / جهان بی خاك عشق آبی ندارد (تشبیه، ایهام تناسب)

ذره اي اندوه تو از هر دو عالم خوش تر است / هر که گوید نیست دانی کیست آن کس کافر است (تناقض، استعاره)

گر بخوانی شعر من از حالت صاحب دلان / مر تو را نبود شعور ار شاعري خوانی مرا (واج آرایی، اشتقاق)

با پرتو جمال تو خورشید گو متاب / با قامت بلند تو شمشاد گو مروي (موازنه، مراعات نظیر)

آرایه هاي درج شده در برابر کدام گزینه، درست است؟ - 157

مباش غرّه و غافل چو میش سر در پیش / که در طبیعت این گرگ گلّه بانی نیست (اغراق – حسن تعلیل)

چه حاجت است عیان را به استماع بیان؟ / که بی وفایی دور فلک نهانی نیست (تضاد – استعاره)

کدام باد بهاري وزید در آفاق / که باز در عقبش نکبتی خزانی نیست (تناقض – جناس)

دل، اي رفیق در این کاروانسراي مبند / که خانه ساختن آیین کاروانی نیست (تشخیص – اسلوب معادله)

آرایۀ نسبت داده شده به کدام بیت، نادرست است؟ - 158

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست / مست از می و می خواران از نرگس مستش مست (واج آرایی، واژه آرایی)

ماه خورشیدنمایش ز پس پردة زلف / آفتابی است که در پیش سحابی دارد (تشبیه، تناسب)

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید / تبارك االله از این فتنه ها که در سر ماست (کنایه، تضاد)

گو شمع میارید در این جمع که امشب / در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است (واج آرایی، تشخیص)

آرایه هاي مذکور در مقابل چند بیت، نادرست ذکر شده است؟ - 159
 الف) گفتار صدق، مایۀ آزار می شود

ب ) پرده بردار که بیگانه خود این روي نبیند
پ ) قوي حال و قوي یال و قوي بال و قوي بازو

ت ) خلق جهان مختلف شدند نگارا
ث ) گر کسی وصف او زمن پرسد

 چون حرف حق بلند شود دار می شود (تلمیح) 
تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی (پارادوکس)

جهانجوي و جهانگیر و جهاندار و جهان داور (لف و نشر)
پرده برانداز از آن یقین گمان سوز (تضاد)

بیدل از بی نشان چه گوید باز (تضمین)

دو چهار یک سه

آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 160

کز آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد / دري نبست زمانه که دیگري نگشاد (تضاد – جناس ناقص)

پروانه چو شمع دید، دیوانه شود / از سوختن آن لحظه کجا اندیشد (مراعات نظیر – تشبیه)

کسی کاندر تو دل بندد همی بر خویشتن خندد / که جز بی معنی اي چون تو، چو تو دلدار نپسندد (سجع – اشتقاق)

جاي خنده است سخن گفتن شیرین پیشت / کآب شیرین چو بخندي برود از شکرت (ایهام تناسب – استعاره)

در کدام گزینه آرایه هاي مقابل بیت نادرست نوشته شده است؟ - 161

من آن فریب که در نرگس تو می بینم / بس آبروي که با خاك ره برآمیزد (ایهام – استعاره)

کشد اهانت از آن محتسب ز مردم دون / که می کند طمع از حدّ خویشتن افزون (حسن تعلیل – کنایه)

نیست یک جو خلد را در دیدة من اعتبار / حسن گندم گون برد از راه چون آدم مرا (تلمیح – تشبیه)

هر دوزخی که سوخت و در این عشق اوفتاد / در کوثر اوفتاد که عشق تو کوثرست (تشبیه – جناس)
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آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. صحیح است. - 162

با کمال اتحاد از وصل مهجوریم ما / هم چو ساغر می به لب داریم و مخموریم ما (تشبیه – تناقض)

نگردد وحشت دل کم به زیب و زینت دنیا / نسازد نقش یوسف دلنشین دیوار زندان را (تلمیح – ایهام تناسب)

دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوي تو بود / تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تو بود (ایهام تناسب – مراعات نظیر)

در وداع شب همانا خون گریست / روي خون آلود زان بنمود صبح (تشخیص – حسن تعلیل)

همۀ آرایه هاي مقابل ابیات به استثناي گزینۀ  ..................  صحیح می باشند. - 163

 تا بتند عنکبوت بر در هر غار /  پردة عصمت که پود و تار ندارد (تشبیه – تلمیح)

 روي بنماي و مپندار که من چون سعدي /  دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت (تضمین – تشبیه)

  تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی /   دري باشد که از رحمت به  سوي خلق بگشایی (تضمین – تشبیه)

 گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست /  ما کمان و تیراندازش خداست (تلمیح – مراعات  نظیر)

از میان ابیات زیر در چند بیت آرایۀ تضمین دیده می شود؟ - 164
 که من نسیم حیات از پیاله می جویم  الف) به بانگ چنگ چو حافظ همیشه گوید «نور» 

 خداي چشم بد از ملک تو بگرداناد  ب) جز آن نگویم شاها که رودکی گوید 
 تکیه بر عهد گل و باد صبا نتوان کرد  پ) می برد مصرع حافظ دلم از دست «حزین» 
 از تو این تازه غزل ورد زبان ما را بس  ت) روح حافظ بود از کلک تو خشنود «حزین» 

 که قدر گوهر شهوار جوهري داند ث) کمال حافظ شیراز را ز «صائب» پرس 

آرایه هاي مقابل همۀ بیت ها به جز  .................. به درستی بیان شده است. - 165

 در نظر سبکتکین عیب ایاز می کنی (تلمیح – کنایه)  اي که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو

 هزار نعرة خونین به سینۀ سخن است (استعادره – تلمیح)  اشاره شیوة لب هاي دوخته است، ارنه

 که آب دیده کُشد آتش هواي تو را (تشبیه – تضاد)  به یاد روي تو تا زنده ام همی گریم

 چو درد می نخواهم داشت دست از دامن مینا (استعاره – جناس)  اگر این بار می آید به دستم گردن مینا

در کدام گزینه آرایه اي نادرست به بیت نسبت داده شده است؟ - 166

کیست کز پاي برون آورد این خار مرا (کنایه - تشبیه)  بی گل روي تو بس خار که در پاي من است

در بند آن مباش که نشنید یا شنید (تکرار - کنایه)  حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس 

به روي دشت قدم نه به روي دست پیاله (واژه آرایی - تشبیه )  ببین پیاله هزاران به روي دشت ز لاله 

دستبرد رستم دستان و زور زال زر (واج آرایی - واژه آرایی)  دستبرد و زور تو منسوخ کرد اندر جهان

آرایه هاي مقابل کدام بیت، همگی درست هستند؟ - 167

که از ظلمت برون آرم روان روشن خود را (حسن تعلیل، تشبیه)  از آن چون شمع می کاهم درین محفل تن خود را

خنده ها در پرده باشد غنچۀ نشکفته را (اسلوب معادله، ایهام) در دل تنگ است فتح الباب ها عشاق را

نقش شیرین می کند شیرین، دهان تیشه را (استعاره، اسلوب معادله) نیست غافل عشق بی پروا ز مرگ کوهکن

کند بر دود، صبر آن کس که می افروزد آتش را (حس آمیزي، اغراق) ز آه سرد پروا نیست عشاق بلاکش را 

در کمانک روبه روي کدام بیت یکی از آرایه هاي ادبی نادرست آمده است؟ - 168

سر برآور همچو ایوب و ز کرمان درگذر (جناس تام - ایهام تناسب)  تا به کی خواجو توان بودن به کرمان پاي بند

بس که در مهر تو اشک از چشم گردون می چکد (حسن تعلیل - تشخیص) دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح 

ز روي لاله رنگ خود خجالت ها دهی گل را (اغراق - استعاره با ذکر مشبه به) اگر یک سو کنی زان رخ سر زلف چو سنبل را 

هر که صائب محو آن شیرین شمایل ماند ماند (اسلوب معادله - حس آمیزي)  برنمی گردد به گلشن شبنم از آغوش مهر

1234
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آرایه هاي کدام بیت در کمانک مقابل مطابقت ندارد؟ - 169

آري چه کنم چون شکرستان من آن جاست (تشبیه - استعاره با ذکر مشبه به) پر می زند از شوق لبش طوطی جانم

گل را چه محل چون که گلستان من آن جاست (استعاره با ذکر مشبه به - جناس ناهمسان) جایی که عروسان چمن جلوه نمایند 

امروز که آن سرو خرامان من آن جاست (استعاره با ذکر مشبه به - ایهام) بر طرف چمن سروِ سهی سر نفرازد

کان نرگس مست و گل خندان من آن جاست (ایهام تناسب - تشبیه) مرغان چمن باز چو من عاشق و مست اند

در کدام بیت یکی از آرایه ها در کمانک روبه روي آن نادرست آمده است؟ - 170

نگار نیست در ایوان به حسن صورت تو/ که روح و نطق نباشد نگار ایوان را (جناس تام - تکرار)

ز پرده، نالۀ حافظ برون کی افتادي/ اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودي (حسن تعلیل - ایهام تناسب)

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید/ شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد (مجاز - تضاد)

از بس به دیدة دل، دریاي خون زند جوش/ ترسم ز سیل اشکم، عالم خراب گردد (اغراق - تشبیه)
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 باسمه تعالی
 

   فارسی
 معنی متون نظم و نثر سال دوازدهم

 احسان محسنیتهیه و تنظیم : 
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تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربانی، تو مظهرِ فضل و دانش و شایستة ستایش هستی. -3      
 

 

 

.گنجیخیال انسان نمی         
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 زمین پرورش دهد.
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 بخشندهکریم : |  
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 پرستش نکردیم.

 * و واصفان حلِیة جمالش به تحیرّ منسوب که : ما عَرَفناکَ حق مَعرفتک.

گونه که شایسته است، گویند: تو را آناند و میو وصف کنندگان زیباییِ خداوند به سرگشتگی و حیرت منسوب شده

 نشناختیم. 

 آید.بر نمیعاشق در برابر معشوق مانند کُشته است و از کُشته هیچ سخنی  -2
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 نشد.
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 ارزش خود را رها کن و به تعلّقات مادّی دلبسته نباش تا به کمک عشقخبر! مانند مردان راه عشق، وجود بیای بی -3

 شعرخوانی : در مکتب حقایق
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 درس سوم: آزادی
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ام چون قانع بودم و در فکر کم و زیاد شدن امکانات ام. آری، من غم و اندوه نداشتهنبودههرگز در فکر مال و کم و زیادی آن  -1

 دنیوی ام نبودم.

 شود.های فاضل و دانشمند نداشته باشد، به مرور زمان از صفحه روزگار حذف میهر ملتی که انسان -2

 دانایان محترم نیست.هرکس فکر مردمِ جامعه را محترم نشمارد، در نزد خردمندان و  -3

 ای دارم و مرُفّه نیستم ولی آرامشی دارم که جمشید )یکی از پادشاهان اساطیری ایران(با اینکه زندگی ساده و فقیرانه -4

 هم نداشت.

 بسیاری با عدالت موافق بودند، ولی هیچ کس مانند من )فرخی( در راه تحقق آن ، با اراده و ثابت قدم نبود. -5

 حرکت هستی. ای گنبد بلند آسمان!ای دماوند که همچون دیو سپید اسیر و بی -1

 ای.ای و کمربندی آهنین )سنگهای میانه کوه( به کمر بستهمانند سربازی کلاهخودی از نقره )برف( بر سر گذاشته -2

 ای. )بلندی دماوند منظور است(ات را نبینند صورت زیبایت را در پشت ابر پنهان کردهمردم چهره برای این که -3

 های حیوان صفت و این مردم شیطان صفت نجات یابی...برای این که از هم صحبتی با انسان -4

 منظور است( ای. )بلندیِ دماوندای و با سیارة مشتری، هم پیمان شدهبا خورشید پیمان دوستی بسته -5

 وقتی که زمین از ستم آسمان این چنین سیاه و ساکت و معلق شد... -6

 از روی خشم و عصبانیت مشتی برآسمان زد. ای دماوند! تو آن مشت هستی. -7

 ای.ها برای ما به میراث ماندهتو مُشتی هستی که روزگار نواخته و پس از گذشت قرن -8

 ن برو و چند ضربه به آن بزن.ای مشت زمین! )دماوند( به آسما -9

 نه! نه! تو مانند مشت روزگار نیستی. ای کوه! من از سخن خود راضی نیستم. -10
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 شود. هر کس از عشقتنها ماهیِ دریای حق )عاشق( است که از غوطه خوردن در آب عشق و معرفت سیر نمی -17
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 توضیح:

 اند:جوهر عقل آفریده شدهکند که از ماجرای سه برادر را بیان می« فی الحقیقه العشق»رساله رمزی و تمثیلی 

 حُسن )برادر بزرگتر( که با یک لبخندش هزار ملک مقرّب پدید آمد. -1

 عشق )برادر وسطی( که با دیدن حُسن شور و شوقی در وی افتاد. -2

 حُزن )برادر کوچکتر( که با برادر وسطی در آمیخت و از این آمیزش آسمان و زمین پدید آمد. -3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تر است. چون هر عشقی محبتّ است امّا هر  نامند و عشق از محبتّ خاصه نهایت برسد آن را عشق میمحبّت وقتی ب 

 تر است؛ زیرا هر محبّتی معرفت است اما هر معرفتی، محبت نیست.محبتی عشق نیست و محبت از معرفت خاص
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تواند زندگی کند. زندگی عشق نمیوظیفة سالک آن است که تنها طالب عشق باشد. حیات عاشق از عشق است، بی

 رسد.عاشق وابسته به عشق است و بدون آن مرگ او فرا می

 

 است.(

 

 چون عشق خود سراسر آتش است. )مفهوم: فنای عاشق در عشق( ]کند؟اقدام به این کار می [دهد؟ چرا 

 

 هستی و ما معشوق و محب تو هستیم چه بخواهی چه نخواهی!
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 هستند.

 

 این اپراتوری از هم پاشید
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 پادشاه نامیدند!

 ..  . .•  
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 دید.آن دوره )رژیم گذشته( مانند برزخ پُر از درد و غم بود و چشم مردم جز تاریکیِ ظلم و ستم چیزی نمی -2

 

 پیشرفت را آغاز کنیم.
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 گناه! زیباییِ شهادت از هر زیبایی بالاتر و برتر است.ای محسن شهید! ای شهید زیبای بی -4

 

 و منتظر هستی؟اسارت تو مانند اسارت حضرت زینب)ع( است. به شوق دیدن چه کسی چشم به راه  -7

 

 یابد. )به هر دوی شما مشکوک هستم(سرانجام کیکاوس گفت: دل و جانم از دست شما دو نفر آرامش نمی -8
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 کند و فوراً او را رسوا نماید.مگر )ویا : امیدواریم( آتش سوزنده، گناهکار را مشخص  -9

 سودابه این گونه پاسخ داد که؛ من در سخنان خود راستگو هستم. -10

 کیکاوس به سیاوش گفت: عقیده و نظر تو در این مورد چیست؟ -11

 سیاوش این گونه پاسخ داد که ای پادشاه، در مقابل این تهمت، آتش جهنم برای من ناچیز و کوچک است. -12

 ام اگر قرار باشد از میان کوهی از آتش بگذرم، برای من آسان است.گناهیگفت: برای اثبات بیسیاوش  -13

 کیکاوس به خاطر فرزند و همسر نیک نژاد خود مضظرب و نگران شد. -14

اهی کیکاوس با خود گفت اگر یکی از این دو نفر )زن و فرزندم( بدکار و گنهکار باشند، بعد از این کسی مرا به پادش -15

 قبول ندارد.

 بهتر است شک و بدگمانیِ خود را نسبت به این کار زشت برطرف کنم و چارة اساسی بیندیشم. -16

 کیکاوس به وزیر فرمان داد که شتربان، صد کاروان هیزم از دشت بیاورد. -17

 کردن آمده بودند. هیزم ها را مانند دو کوه بزرگ در آن دشت بر روی هم انباشته کردند و مردم برای تماشا -18

 در آن زمان )زمان کیکاوس( راه و رسم شاهان در تشخیص خطاکار از درستکار این گونه بود. -19

 ها بریزند.پس از آن شاه به روحانیِ دربار دستور داد که نفت سیاه بر روی چوب -20

 انگار روز به شبِ تاریک تبدیل شد. ها را آتش زدند و در آنها دمیدند. از دود آن آتش،دویست مرد آمدند و هیزم -21

 ها، همه جا از دود، سیاه شد و به سرعت، آتش شعله کشید.با اولین دمیدن در هیزم -22

 همة مردم متأثر و غمگین شدند و بر چهرة خندان سیاوش گریستند. -23

 سیاوش در حالی که کلاخودِ طلایی بر سر نهاده بود، نزد پدر آمد. -24

 های سفید بر تن کرده، خندان و امیدوار بود.رامش و هوشیاری در حالی که لباسسیاوش با آ -25

 سیاوش در حالی که سوار بر اسب سیاه عربی شده بود، آنچنان تاخت که گرد و غبار نعل اسبش به آسمان رسید. -26

 پوشند، لباس سفید پوشیده و به خود کافور زده بود.مانند کسانی که کفن می -27

 ی سیاوش به نزد کیکاوس بازگشت از اسب فرود آمد و در برابر پدر تعظیم کرد.وقت -28

 گوید.سیاوش، پدرش را شرمنده و خجالت زده دید و نیز دید که پدرش با او نرم و آهسته سخن می -29
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 بدون ناراحتی و اندوه اسبش را تاخت و به جنگ )مقابله( با آتش رفت.سیاوش  -34
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 قصه است این قصه ...

 

 آه / دیگر اکنون ...

 

 انگیزشرمیش همچون عمق و پهنایش باور نکردنی و غمدردان، چاهی که بیفرومایگان و بی و حیلة ناجوانمردان، چاه
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 اندیشید...و می

 

 نبیند. های خود را ببندد تا دیگر چیزی راباید در مقابل این نیرنگ، چشم

 

 او / از تن خود ...

 

 رخش ...»گفت در دل: 

 

 رسید.پیچید و به گوش رستم می صدای شوم او در چاه می

 

 باز چشم او...
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 نقال از ...

 

 زیرش ایستاده بود دوخت و کَشت.
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 آگاه نیست.
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 غازدرس شانزدهم، کباب 
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 تصدیق بفرمایید: قبول کنید       /
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 ام قرار بده که در آن آتش عشقی آتش عشق باشد و دلی درون سینهای ببخش که روشن کنندهخدایا به من سینه -1

 

 باشد.

 را گرم و عاشقانه کن.خدایا دلم را گرفتار عشق گردان و گفتارم  -5

 نیایش



 باسمه تعالی
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 کنکور لغت،املا،تاریخ ادبیات 
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 لغات و املای سال دهم
 ستایش : به نام کردگار

 املا لغت

 جِ فلک، آسمان، چرخافلاک: 

 روزی دهنده رزّاق:

 آفرین زهی:

 روشنایی، پرتو فروغ:

 بخشش، کرَمَ، نیکویی، دانش فضل:

 سقف دهان، مجازاً دهان، زبان کام:

  

 -نظَرَ -رحمت –فضل  -کردگار

 -فروغ -رخسار -زهی -رزّاق

 عجایب

 

 

 درس اول : چشمه

 املا لغت

 شایستگی، لیاقتبرازندگی: 

 زیور پیرایه:

 بهانه آوردن، درنگ کردن تعلّل:

 شتابنده، سریع تیزپا:

سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج،  خیره:

 بیهوده

 پیچ و خم زلف شکن:

 شور و غوغاکنان غُلغله زن:

 گشایش، گشایش در کار و مشکل فرج:

 پَس گردن، پشت گردن، پشت  قفا:

 بوتة گل، گل سرخ، بیخ بوتة گل گلبُن:

 میدان جنگ، جای نبرد معرکه:

 کلید مفتاح:

 نظیرمانند، بیبی نادره:

 روش، نوع نمط:

صفت نسبی، منسوب به نیلوفر،  نیلوفری:

نگ نیلوفر، لاجوردی؛ در متن درس، به ر

، آسمان « پردة نیلوفری»مقصود از 

 لاجوردی است.

 مهلکه، زمین پست، هلاکتورطه: 

غوغا، داد و فریاد، شلوغی،  هنگامه:

 جمعیّت مردم

 رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن یله:
 

 -هدف -صدف -تیزپا -زنغلغله

 -گهرتابناک -آغوش -معرکه

 -مبدأ -غرور -نمط -دگیبرازن

 -درزَهره -نعره -نسهمگی -بحر

هوای  -حادثه -ورطه -هنگامه -یَله

 سیراب -خصلت -نفس

 –پیرایه  –لیاقت  –شایستگی 

 –غوغا  –حیران  –تعلل  –زیور 

 رها -هلاکت  –مهلکه  –قفا 



 

 ادبیات لغت ، املا ، تاریخ 1399کنکور  احسان محسنی
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 درس دوم : از آموختن ننگ مدار

 املا لغت

درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن بیارتجالاً: 

 شعر سرودنیا 

 رحم خواستن، طلب رحم کردن  اِسترحام:

 شنیدن، گوش دادن استماع:

 بختی، خوشبختینیک اقبال:

 تیره بختی، بدبختی اِدبار:

ضرورت، لازم گردانیدن، واجب  اِلزام:

 گردانیدن

 وقت، هنگام اوان:

 القصّه، به هر حال، خلاصه باری:

 بداندیش، بدخواه بَدسَگال:

سرجانور را بریدن، از آنجا که  بِسمل کردن:

بِسم الله »مسلمانان در وقت ذبح جانور 

گویند، به همین دلیل به می« الرحمن الرحیم

-گفته می« بسمل کردن»عمل ذبح کردن 

 شود.

ای کم ارزش، گلیم درشت و جامهپلاس: 

 کلفت

ها و یادداشت ج تعلیق، پیوست تعلیقات:

در متن مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب: 

 های ارتشی است.درس، مقصود نشان

 بیان، بیان کردن تقریر:

 خو، عادت، طبع و سرشت طبیعت:

 آرامش، سکون و قرار طمأنینه:

خشم گرفتن برکسی، سرزنش  عِتاب کردن:

 کردن

 ستیزه کار، دشمن و بدخواه عنود:

 سرشار و فراوان، بسیار فیض دهنده فیاض:

 خویشی و خویشاوندی قرابت:

 اسب سرخ مایل به سیاه :کُمیت

 ناگزیر، ناچار لاجَرَم:

 گذرانیبازی، لهو و لعب: خوش لعَب:

 گرامیداشت تکریم:

 لاغر و باریک اندام تکیده:

 گواهی نامه نامه:تصدیق

غم، اندیشه، خدمت، تیمارداشتن:  تیمار:

 غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد.

 جفاکار، ستمکار جافی:

 شرم و حیا حجُب:

 ورقة نازک فلزی، از جنس حَلَب حَلَبی:

 خورش و غذای شاهانه خسروانی خورش:

 ، خودسر، لجوجخودرأی خودرو:

 بخش، یک ششم چیزی دانگ:

 مرکّب دان، جوهر دوات:

 منسوب به زنگار، سبزرنگ زنگاری:

های موسیقی ایرانی، یکی از آهنگ شهناز:

 ای از دستگاه شورگوشه

 عارف، آگاه صاحبدل:

 تباه، تلف ضایع:

ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن  ضمایم:

های دولتی درس، مقصود                  نشان

 است.

-چیزی که نوشیدن آن مستی می مُسکِر:

 آورد؛ مثل شراب

 اصل، ناممکندروغ، بی مُحال:

 نیازبی مستغنی:

 شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند مولع:

عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی  مُطربی:

که نواختن ساز و خواندن آواز را پیشة خود 

 سازد.

 ج معصیت، گناهان معَاصی:

 شکست خورده مغلوب:

 سیم، رشتة فلزی دراز و باریک مَفتول:

 آگاه شدن، متوجّه شدن ملتفت شدن:

 -اندوهگین -تیمار-مستغنی -میاسا

 -سزا -ضایع -خویش نهاد -ممُال

 -حرمت -قبیله -قرابت -خاصّه

  -ارتجالاً -حذر -رسَته –مولعَ 

  -احسنت -مبلغ -گرم و رسا

  -احتیاج -نصابُ الصبیان

 -معین -عبرت -میرزا مسیح خان

 -بیضی -اشارت -مطابق -معمول

 -برزن -ملتفت -زنگاری -مفتولی

 –عادی  -اوریحم –متداول 

 -درعین حال -استعداد -روزمره

 -حریف -ضربت -خوشمزگی

 -غالب و پیروز -لاجرم -صدمت

 -ذولمخ -مغلوب و شکست خورده

  -رهانیدن -رحم -استرحام

 -همگان -بسمل  -حَلال و حَرام

 -آهنین -بدسگال -طعمه -هَلیم

 -طمأنینه -وقار -ورانداز -فرسوده

مسائل  -اساساً -الزام –ابداً  -جوهر

 -توجه -تصدیق نامه -یتکم –

 -صدَقَه -نمازخوان -پناه -نوه

 -عِتاب -ایوان -شهناز -خشت

 -مألوف -طبع -ذوق -طَرَب -اشَتر

ضمایم و  -حیرت -بتُهّ -حلبی

 -محتوا -قوّت -مهارت -تعلیقات

 –فیاّض  -محب -رهاورد -مرباّجات

 -تشََک -مسخرگی -توصیه -اَوان

 -عنودان -حسودان -بازوبند

 -معاصی -لهو و لعب -معشوق

–مکیده  -ایشیره -تریاک

 –ند خزهر–تهِ چاه  –وحشتناک 
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 گویی؟برای چه کسی می لمن تقَول:

بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول  لهو:

 کند.

 خو گرفته مألوف:

 معمول، مرسوم متداول:

 خوار، زبون گردیده مخَذول:

 لطیفه گویی، دلقکیمسخرگی: 

های کثیف و محل جمع شدن آب منجلاب:

 بدبو

 کهنه، فرسوده مُندرس:

 زشت، ناپسند مُنکر:

 نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده نموده:

 

 

آه  –تراویدن  –قریحه  –اع ماست

  رسندم –پلاس  –قضا  –

 –عادت  –القصه  –تیره بختی 

 حیا –غمخوار  –طبع و سرشت 

 ناگزیر –آزمند  –حریص 

 –مسخرگی  –خوش گذرانی 

 خوار و زبون –دلقکی 

 بصره درس سوم : سفر به

 املا لغت

 با فرهنگ، دانشمند، بسیاردان ادیب:

 شایستگی، لیاقت اَهلیت:

 ج بهیمه، چارپایان، ستوران بهایم:

 جنگل کوچک، نیزار بیشه:

خدا را به پاکی یادکردن، سبحان الله  تسبیح:

 گفتن

ای پشمینه و ستبر که درویشان جامهپلاس: 

 بهاپوشند، نوعی گلیم کم

 عرب؛ زبان تازی: زبان عربی تازی:

بزرگ است شکُوه او و  جَل جَلالُه وَ عَم نَوالُه:

 فراگیر است لطف او

ای که خورجین کوچک، کیسه خورجینک:

کنند و شامل دو معمولاً از پشم درست می

 دان.جیب است؛ جامه

 درنگفوراً ، بی درحال:

 کش حمام، مشت و مال دهندهکیسه دَلاک:

 وام دین:

 نامه :رقعه

 گله رمه:

 چرک، آلودگی شوخ:

کسی که ظاهری آشفته دارد،  شوریده:

 عاشق و عارف

 قورباغه غوک:

 آسایش و آرامش، آسودگیفراغ: 

 گشایش، رهایی فَرَج:

سرپرست، در متن، به معنی کیسه کش  قَیّم:

 حمّام آمده است.

 کرایه کرای:

روانه کردن، فرستادن کسی به  گُسیل کردن:

 جایی

 اصلاح و رسیدگی مَرمَت:

 جوانمردی، مردانگی مروت:

 متعلّق به کشور مغرب )مراکش( مغربی:

-کسی که اسب و شتر و الاغ کرایه می مُکاری:

 کند.دهد یا کرایه می

 چهرهزیبارو، خوش نیکومنظر:

 

  

 –عاجز  –برهنگی  –بصره 

پلاس  –کهُنه  –مانَنده  –دیوانگان 

  –خورجینکی  –حمّام  –

 –بگذارد  –مَکی د –گرمابه بان 

 –ابوالفتح  –مغربی  –کاری م

 –عذر  –رقعه –مرّمت –وسعت 

  –اهلیت  –قیاس  –قصّور 

 -رمنظنیکو –فاضل  –روز سیوم 

 –دهاد  –قرض  –اعراب  –متدین 

گسیل  –انعام  –حقّ الحق و اهله 

برپای  –عزّوجلّ –فراغ و آسایش –

–عذر  –تازی  –قیّم  –خواستند 

 -تعالی  –جل جلاله و عم نّواله 

غوک  –شوریده  –بیشه  –رحیم 

 –تسبیح  –مروتّ  –بهایم  –

–هوش  –طاقت  -خفته –غفلت 

  –آلودگی  –جامه دان  – مدهوش

 مردانگی  –اصلاح 
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 درس پنجم : کلاس نقاشی

 املا لغت

تغییر شکل یافتة کلمة اسلامی،  اسلیمی:

متعدّد که  هایهایی مرکّب از پیچ و خمطرح

 شبیه عناصر طبیعت هستند.

 چنبرة گردن، قوس زیر گردن اخُره:

 آشفتگی، وضع غیرعادی بُحران:

 در میان قرار گرفتن بُرخوردن:

خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و  بَنشن:

 عدس

ه و طرحی که نقّاش به صورت نقش بیرنگ:

آورد و سپس چین بر کاغذ میرنگ یا نقطهکم

 کند، طرح اولیهرنگ آمیزی می آن را کامل

 ای دور از مردمکنج، گوشه بیغوله:

 آرامش یافتن تسلا:

 خواری، پستی حقارت:

 سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن خطابه:

 جانشین راستین خلََف صِدق:

 گروه، دسته خیل:

 خوش قد و قامت، زیبا رعنا:

 زیرکانه رندانه:

 پولی اندک و ناچیز شِندِرغاز:

 آرامش و قرار طمانینه: 

 زن و فرزندان ، زن عیال:

 میان دو کتف غارِب:

 ج فرعون، پادشاهان قدیم مصر فراعنه:

 برآمدگی پشت پای اسب کُله:

مجمعی از دانشمندان و یا  کنگره:

سیاستمداران که دربارة مسائل علمی یا 

 ای فرانسوی(سیاسی بحث کنند )کلمه

ک گرده یا طرّاحی چیزی به کم برداری:گرته

برداری از روی یک خاکة زنگ یا زغال؛ نسخه

 تصویر یا طرح

 پشت، بالای کمر گُرده:

بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه  مَخمَصه:

 متداول شده است.« گرفتاری»به معنی 

 راحت و آسوده مرفّه:

 آشفته و پریشان مَشَوش:

گفت و شنید، الفت داشتن، رفت و  معاشرت:

 آمد

ها و نگهبان آب، کسی که آب را به خانه میراب:

 کند.ها تقسیم میباغ

سوگند به فرشتگان صف در وَالصافات صفا: 

 (37، سورة1صف )آیة 

 هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم وَقَب:

منسوب به وقف، وقف: زمین یا دارایی  وقفی:

و ملکی که برای مقصود معیّنی در راه خدا 

 اختصاص دهند.

 

 

 
 

 –اسلیمی  –صورتک  –دلخواه 

 –طرّاحی  –بغل  –گوته  –رعنا 

 –هنرور  –خٌلفِ صدق نیاکان 

یال و  –آخرُه  –راز  –زندگان 

 –فرازکُلهّ  –کتف  –گُرده  –غارب 

 –درماندگی  –سُم  –تمامت 

 –مخمصه  –علف  –گریزی رندانه 

کنگره  –وقََب  –حقیرت  –رسَته 

 –برپا  عَلَم و –نویسندگان  –

 –سراغ  –عالیه خانم  –خطابه 

 –همسایگانه  –معاشرت  –وقف 

 –سراغ  –غنیمت  –بیغوله 

 –غنیمت  –بیغوله  –همسایگانه 

بحران بلوغ  –اهل و عیال  –سراغ 

 خرجصرف و  –شندرغاز  –مرفّه  –

 –معشیت –پناهگاه  –حقوق  –

 –فراهم  –بُنشن  –تَره بار 

غم غربت  –تسلاّ  -ییلاق -قندهار

ه طمأنین –سادگی  -اَدا –تلاطم  –

  –نالیده  –فراعنه  –

قاطر  –کُلفت  –شستم خبردارشد 

 –سماور  –بیتابی  –جُغد  –

 –قوس  –متعدد  – والصافات صفاّ

 زغال  –وعظ  –آشفتگی 
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 درس ششم : مهر و وفا

 املا لغت

 جعبه، صندوق حُقّه:

 خوشا، نیکا خُنُک:

آرزو، فکر، تصوّر چیزی در ذهن،  خیال:

 هنگامی که در پیش چشم نباشد.

 اندیشه، هوس، عشقسودا: 

 شب بیدار، راهزن شب رو:

 گذرانیخوش عشرت:

های گران قیمت که در یکی از سنگ لعل:

جواهرسازی مصرف دارد رنگ سرخ این سنگ، 

 معروف است.

  شهد و عسل، خوشگوار نوش:

هم  –زلف  –شبرو  –مهرورزان 

 –عشرت  –عزم صلح  –لعل –اوت 

 –اسَرار حق –حقُهّ باز  –غُصه 

تصور  – جسُت –سودای  –زینهار 

 –خوش گذرانی  –راهزن  –هوس 

 شهد  –جواهر سازی 

 درس هفتم : جمال و کمال

 املا لغت

مسلطّ، یکی از صفات خداوند تعالی  جَبار:

 است.

 وفایی ، ستمبی جفا:

 هرگیاه سبز و خوشبو ریحان:

 بسیار راستگو صدیق:

 شادی طَرَب:

 دشمنی عداوت:

 سرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه موسیقی غِنا:

 جدایی، دوری فُرقَت:

 ج کاید، حیله گران کایدان:

اندک بینی، عاقبت اندیش  کوته نظری:

 نبودن

 حیله و فریب کید:

 پستی، فرومایگی لئیمی:

 اندوه، ناراحتی محنت:

 خداوند والامرتبه ملَِک تعالی:

 شکستن ، شکستن عهد و پیمان نقض:

  پیوند، پیوستگی وٌصلت:

 – معاملت– ها تن حیات – مَثَل

 – آفت – تنمح -  وصلت و فُرقت

 سنح – زلیخا – طرب – بدایت

 – که آن بهر از – سیرت و صورت

 هلاک – عنایت – یلئیم - مقابله

– مفتاح – دان غیب – ادتیز –

 – عمو – نعره– بسّتان – سودایی

 – سهل – حَرمَ – پیمان نقض

 -غنا  –عداوت  –ریحان  –مسلط 

 فرومایگی

 درس هشتم: در سایه سار نخل ولایت

 املا لغت

 کفش، پاپوشپای افزار: 

 توان، محدودکم تنگ مایه:

هر خطا که برای آن مجازاتی  حد )حدزدن(:

 مقدّر باشد.

 مبارک، خوب و خوش خجسته:

 سرمایهدست مایه: 

 جایی که سایه دارد سار:سایه

 هیبت، قدرت، شکوه و جلال صَولَت:

 حاکم عامل:

بناکردن، آبادکردن، آبدانی،  عمارت:

 ساختمان

  – اهرام دیواره – بسنده

 دار وصله افراز پای – هِرمَ بلندترین

 – زهرآگین – مطلع – کهُنه –

– ارهُ– حیدری صولت – مهتاب

 – مهر ی باده – اُحدُ – تراویدن
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مخفّف ما سوی الله؛ آنچه غیراز  ماسوا: بخشش دهَِش:

 خداست، همة مخلوقات

 صدا و غوغا، آواز مهیب ا:هُر

-های از راستة شکاریان، دارای جثّپرنده هما:

 ای نسبتاً درشت؛ در زبان پهلوی
 

 – جاذبه– مُرحبا -  حدُ – تازیانه

 -اوصاف – هشِد – دافعه

 ظلم – ساختن و عمارت – ماسوا

مقدور  –حد  –محدود  – حاجت

 هیبت -جثه  –مهیب  –

 درس نهم: غرّش شیران

 املا لغت

 ترتر، افراشتهتر، گرانمایهشریف اَشرفَ:

 آدمی، انسان اشرف مخلوقات:

 تر، بزرگوارتربزرگ اعظم:

دربار و کاخ شاهان، جایی که شاهان ،  بارگاه:

دیگران را به حضور پذیرند؛ بارگاه قدس: 

 سراپردة جلال و شکوه الهی

 بهرگی از یاریدرماندگی، بی خذلان:

 دارایی، زمان فرمانروایی دولت:

 ن مردگان، بعثرستاخیز، برخاست رستخیز:

شاخ و جزآن، که در آن دمند تا آواز  صور:

برآید؛ بوق؛ صور اسرافیل: شیپور اسرافیل که 

در روز قیامت، وی در آن دمد و مردگان زنده 

 شوند.

 سرنوشت، بخت طالع:

 پاکی قدس:

 تخت پادشاه، سریر، خیمه، سایبان عَرش:

 اندوه، غم محنت:

 سربلند، صاحب افتخار مُفتَخَر:

 افسردگی اندوه، پژمردگی، ملال:

ای که نزدیک به آستان حضرت فرشته ملََک:

حق است؛ جبرئیل، اسرافیل، میکائیل، 

 عزرائیل

دمیدن با دهان، دَم؛ نفخة صور: دمیدن نفخ: 

 اسرافیل در صور

 

 

 – حلق – عام و خاص – اجَل آب

– عوعوسگان – شیران غرشّ – بقا

 – مسعود – مفتخر – چراغدان

 تیرجور – اختران – تأثیر – طالع

 – نوحه – طبع – سپرده – رمه –

 صور نفخ– رستخیز – ماتم – عزا

 – طلوع – اعظم عرش تا خاسته –

 – زانو – قمیان – بعید– ذراّت

 –بی بهرگی  –خذلان  – مشرقین

 –قدس  –بوق  –بعث  –مردگان 

 نفخه صور  –افسردگی  –سریر 

 درس دهم: دریادلان صف شکن

 املا لغت

پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ اجابت کردن: 

 دادن

 درخواست کردن، خواهش کردن استدعا:

 پیشوا، سرمشق، نمونة پیروی اُسوه:

 خداوند بزرگ باری تعالی:

 آشکارشدن، جلوه کردن تجلّی:

رنج برخود نهادن، خودنمایی و تجمّل،  تکلّف:

 ریا، صمیمیتکلّف: بیبی

 ج جند، لشکریان، سپاهیان جُنود:

 ترس، دلهره، هراس رُعب:

 سردسته، رئیس سردمدار:

ابزاری در دنبالة کشتی برای حرکت  سکان:

 دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر

 دار فلزیساختمان سقف سوله:

 نیازیتوانگری، بی غنا:

 اراده، خواست خدای تعالی مَشیت:

 قلب – مشیّت – حاشیه – غروب

 جلیقه – مسلحّ – تازیدن – دشمن

 – ئرزا– انتظار– نخلستان – نجات

 – وسواس – خویش ی گذشته

– لرزیدن– نامه وصیت – محاسبه

– طرز– وارسی– قایق – دار سکّان

 بی – شکستن محض به– ماسک

 – راز – حمل – متواضع - فتکل

– سوله– لبنیات – طلبه – خربزه
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ردی است در منطقة حنین )بین نام نب حنین:

 مکّه و طائف( که میان مسلمانان و کافران پس

 از فتح مکّه روی داد.

محلیّ که درویشان و مرشدان در آن  خانقاه:

 آیند.گرد می

 ای از دریازمین پست، شاخه خور:

 آماده و مهیّاکردن راست و ریس کردن:

کسی که در مجمع بزرگان افرادی را  معَُرِف:

کند، شوند، معرفّی میکه به مجلس وارد می

 شناساننده 

 میدان جنگ معرکه:

ج مُقری، کسی که آیات قرآن را به  مقریان:

 آواز خواند، قرآن خوان

 فراموشی نسیان:

ها، موجودات ج نَفس، مجازاً انسان نفُوس:

 زنده

  دو دلی وسواس:

 وحشت – رعُب – آغوش – گُردان

 – چنین – تجّلی – الهی قوهّ –

 – مرضیّه – توسّل دعای – غوّاص

– همیشگی – فتوحات – طویل

 و جزر – غفلت و نسیان – تحولات

 – تلافی – نفوس – خور – مد

 – هراس– مجاهدان – معرکه

 – اسوه – جبهه – هدیه – رحمت

 تنها – مردانگی – آستین – تمثیل

 – جهاد – بولدورزچی – گذاشتن

 غَنا – فقر – مظهر – انُس – تفهیم

 – داران عَلمَ – قُرب مراتب –

 – استدعا – طوس شهر – تحولّ

 -مهیا – رفمع – مقُریان – خانقاه

  -هراس –دلهره  –قرآن خوان 

 درس یازدهم: خاک آزادگان

 املا لغت

 ج اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگان اُسرا:

سخنان یا اشخاص و آثاری که  اُسطوره:

مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی 

روزگار باستان است و ریشه در باورها و 

 اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.

 آرزو، عقیدهآرمان: 

حزبی سیاسی که صدّام حسین، رئیس  بعث:

جمهور پیشین عراق، رهبری آن را برعهده 

 داشت.

 مام خمینی)ره(دختران ا بناتُ الخمینی:

 باکی و گستاخیدلیری، بی جسارت:

 دشمن خصم:

 بالا، فوق، مقابل پایین زَبَر:

بسیار سخت و آزاردهنده، طاقت فرسا: 

 کاری خسته کننده

 دوری، جدایی فراق:

 ای از ردة لاشخورهاپرنده کَرکس:

به اندازه کافی، آن اندازه روزی که  کفِاف:

 انسان را بس باشد.

 گلستان، گلزار گلشن:

 جای دفن، گور مَدفَن:

 – تسلیم – تجلی – میهن – خصم

 افروزد – افسرده – شعله – سازش

 توحید جام – آزادگان – توسن –

 – عظیم ذخیره – تقریظ – تیغ –

 – اورژانس – فوریت – مجرومان

 – غلغله– شو و شست – قیچی

 – هوایی حمله – زوزه – ازدحام

 رها– جیحتر – اجساد – گورستان

 – متوقف – مهیب – خیز سینه –

 آستر – مقنعه – هکمینگا – قنداق

 نظامی همم های مهره – زیرکانه –

– احمر هلال – الخمینی بُنات –

 مبهم – جرئت – جسارت– غرورت
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زیان یا آسیبی که شخص به خاطر  تاوان:

توجّهی یا آسیب رساندن به خطاکاری، بی

 دیگران ببیند.

گری، پدیدارشدن چیزی درخشان جلوه تجلّی:

 مانند نور، روشنی

ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش  :تقریظ

 آمیز دربارة یک کتاب

 بزرگداشت، گرامیداشت تکریم:

 اسب سرکش، متضاد ارم توسن:

توشه و اندوخته، توانایی تحمّل سنگینی  توش:

 یا فشار

آنچه که سبب خیر و صلاح اسنان  مصلحت:

 باشد.

 هایی از بدنشکسی که عضو یا اندام معَلول:

 آسیب دیده است.

 مقیاس، اندازه معیار:

 جدامشو، رهامکن مگسل:

 ر، ابزار سنجشاصل هرچیز، معیا مِلاک:

 ترسناک، ترس آور، هولناک مَهیب:

 حیاییشرمی، بیبی وقاحت:

 گروه، دسته، انجمن هیئت:

 

 – قامت – هجوم – بعثی –

 جبهه – بع بع – فضله – محاسن

 – مطلعّ – سراسیمه – همهمه –

  – معیار – تنومه – مصلحت

 کتک – تحملّ – الخمینی حَرسَ

 – آستین – ضخیم – خوری

 جسم – قاب – جذاّب – ضربات

 – حکَ – لطیف – سوزناک – تیز

 اسُرا – سرخ صلیب تهئی – تابوت

 – توضیح – پرسی احوال –

  – سراغ – اسطوره – مطمئن

 – معلول– لعنتی – سپارمت می

 – ناسزا – فحش – سالخورده

 – شلاّق – آزار و اذیت – ساختگی

 صلیب– قسم – حین – وقاحت

 – ضربان – توان و توش – سرخ

 سهم – طملامت – سطور و خطوط

  کرکس – گزیده – فرسا طاقت –

 هولناک  –حزب  – ایثار

 درس دوازدهم : رستم و اشکبوس

 املا لغت

درختی است که چوب آن سیاه،  آبنوس:

 سخت، سنگین و گرانبهاست.

 نیز به همین معنی است.« باره»اسب،  بارگی:

 سیارة مریخ بهرام:

 چکش بزرگ فولادین، آهن کوب پُتک:

 کلاه خود ترگ:

 تند و سریع تیز:

 مقام، درجه جاه:

چوبی سخت و محکم که از آن تیر و  خدنگ:

 سازند.نیزه می

آن بخش از دست که میان مچ و آرنج  ساعد:

 قرار دارد.

 طی کردن سپردن:

 درمانده و مَلول، خسته و آزار سُتوه:

 افزار جنگ، ممال سلاح سِلیح:

 صمغی زردرنگ سَندروس:

 افسار، دهانه عِنان:

 مجازاً مراد، آرزو، قصد، نیّت کام:

 یکی از فرماندهان زبردست افراسیابکاموس: 

 طبل بزرگ، دهل کوس:

 سیاّرة زُحل کیوان:

 – تازد می – کیخسرو – انتورانی

 – بهرام – طنزگویی – اشکبوس

 – ایچ – نعل – لعل – ساعد – تیغ

 – رهّام – کوس – گرز – کاموس

 برآهیخت – آبنوس – سپهر – بوق

 طوس فرمانده – یکشان – ستوه –

 به زه– دهبا – کارزار – باده –

 – عنان – هماورد – آزمای رزم

 بارگی بی – ترگ – پُتک – نتهمت

– مزیح – سلیح – یکبارگی –

 – لرزان – برآسایی -  فسوس

 – گزین – خیر خیره – سندروس
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که سربازان به هنگام جنگ کلاه فلزی  خُود:

 گذارند.یا تشریفات نظامی، برسر می

 جانور درنّده، مانند شیر و پلنگ و گرگ دَد:

 چلّه کمان، وتر زِه:

 نوعی جامة جنگی، خفتان گبر:

 دلیر، پهلوان گُرد:

 ممال مزاح، شوخی مزیح:

 حریف، رقیب هماورد:
 

 – مشَت – عقاب– نهاده – الماس

 لشکری – آزار مردم – چاه – جاه

 – درندّه ناخن – مسکین ساعد –

چله  –طبل  –دهل  –زحل  -بازو

 –رقیب  –حریف  –وتر  –کمان 

 صمغ -دهانه  –افسار  –خفتان 

 درس سیزدهم : گردآفرید

 املا لغت

 تاج، دیهیم، کلاه پادشاهیافسر: 

 حیله کردن، سحرکردن، جادوکردن افسون:

 جنگ، نبرد، کارزار آورد:

 تیزرو، شتابنده بادپا:

 دیوار قلعه، حصار باره:

 خروشیدن، برخاستن بردمیدن:

 برگردانیدن برگاشتن:

 سزاوار، شایسته، کافی، کامل بسنده:

 اراسته، نیکو، شاد پدرام:

چرخ و پیچ که در طناب و کمند و زُلف  تاب:

 باشد، پیچ و شکنمی

کسی که با حیله و تدبیر، کارها را به  گر:چاره

 سامان کند؛ مدبّر

درختی است بسیار سخت که از خَدنگ: 

 چوب آن نیزه و تیر سازند.

 سرزمین خِطه: 

 متحیّر، سرگشته خیره:

های آهنی جامة جنگی که از حلقه دِرع:

 سازند، زره

 قلعه، حصار دِژ:

 خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناکدَمان: 

 دودمان، خاندان، طایفه دوده:

ای جنگی دارای آستین کوتاه و جامهزِره: 

های ریزفولادی که آن را به مرکّب از حلقه

های دیگر                   هنگام جنگ بر روی لباس

 پوشیدند.می

ی شغلی سردار، سپهسالار، آن که دارا سالار:

 بزرگ و منصبی رفیع باشد، حاکم

اسبی که رنگش مایل به زردی باشد،  سَمَند:

زرده )در متن درس، مطلق اسب موردنظر 

 است(

 سرنیزه، تیزی هر چیز سنان:

 شیرافکن، دلاور شیراوژن:

 افسار، دهانه عنان:

 رسیدن، نزدیک آمدن فرازآمدن:

 گروه، دسته فوج:

 کمنداندازکمند افکن: 

 نظرکردن، نگریستن، تماشاکردن نظاره:

فریادزدن، نعره زدن، ناله کردن،  ویله کردن:

 وَیله: صدا، آواز، ناله

 

  

 گژدهم – مرز – حماسه – پهلوان

 – رزمگه – هُجیر – سرسختانه –

 – ویله – درع – قیر – برسان

 گزید – ناوژ – کارآزموده – سران

 – تاب – سنان – عنان – دخُت–

 – تیغ – زره – گر چاره – بدخواه

 – اژدها – سپهبد– آورد به – تیز

 نظاره – فتراک – آوردگاه – افسر

 – دوده – افسون – سهند - گرز –

 – رنجه – چین ترکان شاه -زین

 – پاک پدرام نغز خطهّ – هنگامه

 عزم – فراز – هژیر -هنر – تابناک

حیله  –دیهیم  – لحن – نگهبان –

 –زلف  –حصار  –قلعه  –کارزار  –

 –منصب  –نعره  –زره  –حلقه 

 –طایفه  –غرنده  –آستین  –رفیع 

 فراز
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 درس چهاردهم : طوطی و بقال

 املا لغت

 مردان کامل اَبدال:

 ج شبه، مانندها، همانندان اَشباه:

رلطف و مهربانی کردن، امهربانی، اظه تلطف:

 نرمی کردن

 ژنده پوش و گدا و درویش جولقی:

 دستماهر، چیره حاذق:

 کدخدامنش وش:خواجه

 خوار، ناتوان زبون:

فضلة برخی چهارپایان، مانند اسب  سرگین:

 و...

 عقلی، نادانیخردی، کمبی سفَاهت:

 خریدار و فروشنده سوداگر:

 کاسة مسی طاس:

فریاد پرخاش جویانه برای برانگیختن  عَربدَه:

 دعوا وهیاهو، نعره و فریاد

 خشم، غضب قَهر: 

 مخفف کچل کل:

 باور کردنمُسلم داشتن: 

 پشیمانی، تأسف ندامت:

 

 –حاذق  –ناطق  –خطاب  –بقالی 

 –فارغ  –خواجه  –صدر دکان 

حیران و  –میغ  –دریغ  –ضرب 

طاس و  –برهنه  –جولقی  –زار 

 –محل  –دلق  –قیاس  –طشت 

اشباه و مانندان  –آبخور  –سرگین 

 –ابله  –استنباط  –ابلیس  –

 سفاهت  –عربده  –تلطف  –سبیل 

 –کوزه  –قهر  –نا کس  –زبون 

جاهل  –غضب  –صفت  –تراویدن 

  –ماهر  –اظهار  –خلق و خو 

 –هیاهو  –فضله  –چیره دست 

 تاسف -نعره 

 درس شانزدهم : خیر و شر

 املا لغت

ای بزرگ که از پوست دبّاغی کیسه اَنبان:

 کنند.شدة گوسفند درست می

 به دنبال، درپی بر اثر:

 عیناً ، مانند بعینه:

 گداخته، برافروخته تافته:

فاسد، خراب؛ تباه کردن چشم: کور  تباه:

 کردن

 آماده کردن، قراردادن تعبیه کردن:

 ج جلجل، زنگ، زنگوله جَلاجل:

پلیدی، خُبث، طینت: بدجنسی،  خُبث:

 بدذاتی

 جاه و جلالشوکت: 

 بیماران مبتلا به عارضة صرعصرعیان: 

  بیماری غش :صرع

 آور، عجیبشگفت طُرفه:

 سرشت، خوی طینت:

 آسودگی فراغت:

 سنگ قیمتی به رنگ سرخ، مانند یاقوتلعل: 

 سرمایه، داراییمایه: 

 چیزبیدست، درویش و تهی مُفلس:

 بخت و خوش اقبالخوشبخت، نیک مقُبّل:

 همراهان مُلازمان:

 – راه توشه -سفر آهنگ – رفیق

 – سوزان تابش – تافته تنوری

 لعل – توان و تاب – ذات – تشنه

 طینت خبث – جرعه – بها گران –

 – لختی – لعل – ستانی می –

 – دریغ – بشریت – همّت – زلال

 – توانگر – تهُی – گوهر – تباه

 –(  مقصد)  گزارش – قضا از 

 – صرعیان – شفا – حوالی – کهن

 مند علاقه – سپاسگزاری – بِعینه

 – عزم – اندوخنه – مفُلسِ –

 غریب –(  سطره)  خوان – شبانگاه

 اندوهگین – عزیمت – ادا – نوازی

 – علاج – انبان – نعمت و ناز –

 – سرا – طمع – شوکت – همگی

 آبله – گوهر – زر – خلعت – غذا
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 ای که بزرگی به کسی بخشد.جامه خلِعَت:

ای که به دور سربپیچند، سربند پارچه دستار:

 و عمّامه

 خَنجر دِشنه:

 مال و ثروت، درآمد مستغلات مَنال:

 جاموضع: 

 بلندنظری، خواست، کوشش همّت:

 

– فراغت درحال – باغ – تباه –

 تنهایش – جرعه – زمانلام

 تعبیه – زنهار – مُقبل - گذاردی؟

 – قراردادن:   گذاشتن – فرار –

 کردن تأسیس – کردن وضع

 – کردن ادا,  آوردن جا به:  گزاردن

 کردن اجرا

گذاشتن : قرار دادن ، وضع کردن ، 

 تاسیس کردن

 – طرّار – جَلاجل – گوش دراز

 – دنُب – موضع – جامه – سهل

 اضطراب – موذن – منّت – طُرفه

 –عمامه  –زر – صندوقچه –

تباه  –غش  –تهی دست  –طینت 

-  

 درس هفدهم : سپیده دم

 املا لغت

 بالایین، برتر بَرین:

باغ انگور، باغی که در آن تاک  تاکستان:

 کاشته باشند.

 

دلیری، نوعی از شعر که در آن از  حماسه:

 رود.ها سخن میها و دلاوریجنگ

های دیگر پوشند، ای که روی جامهجامه ردا:

 بالاپوش

 ارجمندی، باشرف بودن شرافت:

 اسفار، دهنة اسب لگام:
 

 ستاره – صیّاد – خیزند برمی

 – انتظار – شدن زاده – غروب

 – فروزان– خار و گل – پاکیزه

– سقوط – صدر – غنچه – وسهب

 شهر – قبر – زرّین نگاهی – بعنِ

 – اسرارآمیز – جذبه – قدس

 زائر – معبد – تاتار – قورم قره

 غرق – فاتح – نامدار

 

 

 

 

 



 

 ادبیات لغت ، املا ، تاریخ 1399کنکور  احسان محسنی

 

12 
 

 درس هجدهم : عظمت نگاه

 املا لغت

 اییهها، سیاهیج شَبَح، کالبدها، سایه اَشباح:

 شود.که از دور دیده  می

  بسنده کردن، کفایت کردن :اِکتفا

 فرق گذاشتن ، جداکردن تمایز:

 مالک شدن، داراشدن تملک:

 نام گیاهی است، علف جارو خلََنگ:

 جاندار ذی حیات:

ای رنگ و درختی که چوب آن قهوه عود:

اندازند که خوشبو است و آن را در آتش می

 بوی خوش دهد.

 نهایی غایی:

عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که  فسفر:

 گردد.در مجاورت هوا مشتعل می

 ای که برآن طعام باشد.سفره مائده:

 ساخته، بناشده مبتنی:

روی هم جمع شده، برهم نشیننده،  مُتراکم:

 انبوه

 انگیززا و هراسترسناک، وحشت مخوف:

 ویژه، محدود مُنحصر:

 وحشت آور، ترسناک موحش:

 کردن، افشاندن پیشکش نثار:

 

 نیایش : ای خدا

بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام اکرام: 

 کردن

 فراهم کردن، آمادگی بسیج:

 بخشش، کَرَم، جوانمردی سَخا:

 جِ عنایت، توجّه، حفظ کردن عنایات:

 

 – آفریدگار – معطوف – ئیلناناتا

 – نیلگون – اندرز – فسفر – تصّور

 – غرق – چمنزار – ترک – نسیم

 – تملک – آمادگی – هَوسَ رنگ

 – شامگاه – قائل – تصاحبت

 – تناردیه – کوزت – نثار – برهنه

 کاسب – فانوس – تعّحب – لحن

 خلاف – غرغرکنان – تابه –

 – فروشندگان – بساط – معمول

 – تر غلیظ – سطل ی دسته

  – سایه و اشباح – مطمئن

 کفتار – مجسم – جسارت و جرآت

 عاقبت – هیکل – غضب – تضرّع–

 – خار های بوته – کردن علم قد –

 – نقاب – سطل – مُحال – بلوط

 – مشتری – اعماق – انگیز حزن

 – انگیز غم – وضع – غلیظی

 – مبهم – ظلمانی – ارغوانی

 خار های بوته– ترسناک و موحش

 وحشت– مهّیا – مسلحّ – سوت –

 قوا همه – غَلبَه – غریب حالت –

 – عریان – وحشت – سطل –

 مخلوط – توقف – گریستن جرأت

  تقاضا – سخا – هیکل – بلوط –
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 لغت و املای سال یازدهم
 ستایش : لطف حق

 املا لغت

نگون بختی ، پشت کردن ؛ متضادّ ادبار : 

 اقبال

 نیک بختی ، روی آوردن اقبال :

آن است که خداوند ، اسباب را موافق توفیق :

کند تا خواهش او به خواهش بنده ،مهیّا 

 نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

 بد اندیشی ، ناراستیتیره رایی :

 مزه ، طعم چاشنی : 

 شیرینیحلاوت : 

 خوارو زبون، اندوهگیننژند : 

 

 – نهاده – گشاده – نژند – حلاوت

 – توفیق – اقبال – قرین – وضع

 اندوهگین - رایی تیره

 درس اول : نیکی

 املا لغت

 گریبان، یقهجیب : 

نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و  چنگ : 

 تارها دارد.

 غیرت، جوانمردی، مردانگیحمیتّ : 

 مکرو ناراستی، دراینجا مکّار و تنبلدَغَل : 

کوتاه همّت، دارای طبع پست و دون همّت : 

 کوتاه اندیشه

 چانهزَنخدان : 

جانور پستانداری است از تیرة سگان شغال : 

 گوشتخواران است.که جزو رستة 

 دست و پای از کار افتادهشَل :  

 آشفته حال شوریده رنگ :  

 پنهان، نهان از چشمغیب : 

 متحیّر شدن فرو ماندن : 

 رزق روزانه ، خوراک، غذا قُوت :  

 

 – زندگانی – صنع – روبهی

 – قوت – شغال – رنگ شوریده

 – تیمار – غیب – زنفدان – یقین

 – سعی – محراب – ضعیف

 – همّت دون – مغز – آسایش

غیرت  – قوتّ – حمیتّ – همّت

 متحیر –گوشتخوار  –طبع  –دغل 
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 درس دوم : قاضی بست

 املا لغت

 جمع طبیب، پزشکاناطّبا : 

 مجروح، خستهافگار: 

 خدا،آفریدگار ایزد : 

 سوارشدن برنشستن :  

 تردید، بی شک بی بی شبهت :  

فرمان، مُهر کردن نامه و امضا کردن توقیع :  

 فرمان

 هنگام چاشت، نزدیک ظهر چاشتگاه : 

 خدمتکاران حَشَم :  

 جمع خُطوه، گام ها، قدم ها خُطوات : 

 سریع خیرخیر:  

 گروه نوکران و چاکران خیلتاش :

 نیاز، ضرورت دربایست :   

 تندرست،سالم دُرُست : 

چرم و پوست؛ یک دوال: یک لایه،  دوال : 

 یک پاره

 دامنة کوه،صحرا راغ: 

 نامة کوتاه رُقعت :  

 باغ، گلزار روضه : 

 نابود شدن، برطرف شدن زایل شدن :   

 تقدیر، سرنوشتقضا : 

 دانای کار، باکفایتکافی: 

 ساحل، کنارکران : 

 ناپسندیکراهیتّ : 

 ذوب کردنگداختن : 

 فرستادن، روانه کردنگسیل کردن : 

 اندکیلَختی : 

 دهنده، مژده رساننوید مبشَر : 

 نزدیک شونده، همگرامتقارب: 

 پنهان، مستورمحجوب : 

 گردن بندمخنقه : 

 سبزه زار، چراگاه ، علفزارمرغزار: 

 قراضه و خُردة زر، سکّه شدهزرِ پاره : 

پاک و منزّخ است خدا )   سبحان اللّه : 

 >>یرای بیان شگفتی به کار می رود؛ معادلِ 

 <<شگفتا 

 ستاندن ، دریافت کردنسِتدن : 

پریشانی، و  ورم مغز، سرگیجهسرسام : 

 هذیان

 جشنسور: 

 سحرگاه، پیش از صبحشبگیر: 

 سایه بان، خیمهشراع: 

 بخششصعَب : 

زمین زراعتی؛ ضَیعَتک: زمین ضَیعتً : 

 کوچکزراعتی 

 حادثه، بیماریعارضه : 

 عزیز است و بزرگ و ارجمندعزّوجَل : 

 گردن بندعقِد : 

تاوان زده، کسی که غرامت  غرامت زده :

 کشد.

 جنگ کردن با کفّارغَزو: 

 آسوده شدن از کارفارغ شدن : 

 آسایش، آسودگیفراخ تر : 

اندرونی، اتاقی در خانه که  فرودِ سرای : 

ده باشد، مخصوص پشت اتاقی دیگر واقع ش

 زن و فرزند و خدمتگزاران

 به رنگ فیروزه، فیروزه رنگفیروزه فام : 

 پیوسته، همراهمقرون: 

 کارهای مهم و خطیرمهّمات: 

 تأکید شده، استوارمؤکَد : 

قایقی کوچک که از درخت میان تهی ناو : 

 سازند.

 همنشین، همدمندیم: 

 نکته هانُکت: 

 – بازان – هیرمند – تبسُ قاضی

 – مطربان – حشَمَ – یوزان

 – اعشر – صید – چاشتگاه

 – غریو – هزاهز – غَرقه– قضا از

 – کرانه – سور – ترحم – بگست

 – اعَیان - اضطراب – تباه و تَر

 مقرون – صعب – غزنین – صدقه

 –موکد – توقیع – مستحقان –

 محجوب – سرسام – سوزان – تب

 بونصر – عارضه – متحیرّ – اطّبا –

 – خیرخیر – آغاجی – کراهیت –

 – تَر – کتان -بسِتدَ – تکین علی

 – توزی – زبُرَ – بزرگ ایتاس ه

 درُسُت – بوالعلَا – مخنقه – عِقد

 گسُیل – همایون – زایل – علّت –

 مهماّت – قَلم – نشاط – پیغام –

 – رُقعت – خیلتاش – فارغ –

 – غزو – پاره زرِ  – مثقال – بستان

– صدقه – حلال – زرّین – بُتان

 – تر فراخ – ضیعت – شبهت بی

 – باشیم گزارده لختی – تندرستی

 قانع – دربایست – صلَِت – پیغام

 سنت – طریق – وبال و وزر –

 – عمید خواجه – عهده – مصطفی

 – حکُام – توقف – عادات – احوال

 راغف – زاغ– زرَ – رُفعت – زیارت

 ده عرضه – عرصه– راغ – رخت –

 – روضه – شاهد – مخزن –

 – متقارب – خطوات – نام فیروزه

 – قاعده – مرغزار – القصهّ – رقم

 – غرامت – فرامُش
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 آوازخوان، نوازندهمطرب : 

 

 نماز ظهرنماز پیشین: 

 سختی و عذاب،گناهوَبال : 

 بار سنگین، دراینجا بارگِناهوزر: 

 خجسته، مبارک، نیک بختهمایون: 

یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر یوز: 

 ازپلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن 

 می روند

 

 روضه و باغ –ضرورت  –مجروح 

 اندرونی –قایق  –مستور 

 خطیر –تاوان  – خدمتگزار

 یوزپلنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس سوم : درکوی عاشقان

 املا لغت

 دنبال جنازه رفتن تشییع :

 زیبارو، خوش سیماخوش لقا: 

نگهبان بهشت، نام فرشته ای که رضوان : 

 بهشت است.

 پارسایی، پرهیزگاریزهد: 

 شبروشبگرد: 

 یین، راه دین، مقابلِ طریقتشرع، آشریعت: 

 بُت، دلبرصنم: 

 رهسپار، راهیعازم: 

خداوند، روح عزیز قَدَّس الّله روحه العَزیز: 

 اورا پاک گرداند.

 بارگاه خداوندیکبریا: 

 همسو، هم عقیده، موافقمتفّق : 

 محّل حضورمحضر: 

ارشاد کننده، راهنما،پیشوا، متضادّ مرشد: 

 مُرید و سالک

 فرشتهملََک : 

 – قونیه – اقامت – مشهور – ملقّب

 مغول – رحمی بی – هراس – خطیبی

 – ملاقات – رهسپار – مهاجرت –

 سوختگان – ولد الدینبهاء  – اسرارنامه

 – فضل – تقوا – نواحی – مناسک –

  – کیقباد – سلجوقی – تإثیر

 – رهسپار– خواهش – الدین علاء

 گوهر – گزید– تهجر -تاز و تاخت

 پافشاری و اِصرار – سمرقندی – خاتون

 – طالبان – عازم – شهرحَلَب – وعظ –

 شغل به – محضر – شریعت علوم

 – متفّق – زهد – میگذرانید تدریس

 سرزنش – معارف – سیروسفر – شمس

 و پرسوز – هیاهو – ملامت – فزون –

 – پیغام – تکاپو – غضب و خشم – گداز

 – حریفان – غزل – عذر – پژمردگی

 – شیرین های ترانه – گریزپا صنم
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جمعِ مَنسِک یا مَنسَک، جاهای مناسک : 

عبادت حاجیان ، مجازاً آداب، آیین ها و 

 مراسم

 اندرز، پند دادنوعظ: 

 

 – لقا خوش خوب مَه – زرّین های بهانه 

 غوغا – عزم – تعطیل – انقلاب – احوال

 – زاری – افِغان – همدم – همدل –

 – زرکوب الدین صلّاح – برزن و کوی

 – الطیر منطق – چلبی الدین حسام

 طلبی صلح – سرآمد – ستوده – جذّاب

 تحمّل – یگانگی – سازش و صلح –

 بی – شیفته – ناسزا و طعن – عظیم

 نَرُست – دربغ – تابوت – اشارت – تابانه

  الکریم عبد خواجه –

 درس پنجم : ذوق لطیف

 املا لغت

اوّلین شیری که یک ماده به نوزادش می اغوز:

 دهد.

ورََم، تَورَم؛ اَماس کردن: گنجایش پیدا آماس: 

 کردن، متورّم شدن

نام مرضی که بیمار، آب بسیار  استسقا: 

 خواهد.

نرمش، آمادگی برای سازگاری با انعطاف: 

 دیگران محیط و شرایط آن

 ارتجالاً، بدیهه گوییبالبداهه : 

 شوخ، لطیفه پرداز بذله گو: 

 باغ، گلزار، کشتزارپالیز: 

 ارمغان، هدیهتحفه : 

 ارمغان، هدیهتشرّع : 

 توانگری، ثروتتمکّن : 

 مبارک باد گفتن، شادباش گفتنتهنیت: 

خوب رویی و سفیدی رنگ انسان، صَباحت: 

 زیبایی

 بلبل، هزاردستانعندلیب : 

 مبارک، خجستهفرخنده: 

 بسیاریفرط: 

 نوعی کفش ، پای افرازگیوه: 

ز، جمعِ لطیفه، چیزهای نیکو و نغلطایف: 

 گفتار نرم و دلپذیر

 پارچه و کاغذی که برچیزی پیچند.لفاف: 

 غیرتمندمتعصبّ : 

 همیاری، یاوریمساعدت: 

 شادی ، خوشیمسرّت: 

 شادمان، خشنودمسرور: 

 اراده، خواستمشیّت: 

 عهد و پیمان ، عهد استوارمیثاق: 

 – متمکن – شیرخوارگی – همگی

 – دیگر جهات از – لطیف ذوق

 – استحکام – مقاومت – کبوده

 منبع – تحفه – عصبی – بحران

 زندگی – الهی مشیئّت – شائبه بی

 قناعت – فاجعه – قدر آن – گذرا

 عاری – بار نکبت – سال کهن –

 – مذهبیات – مسائل– قصهّ –

 داستان و نقُل – ظرافت – عوارض

 غم – فهم – سواد – جذاُب –

 قالیچه – فصول – کرسی – گسار

 – تمثیل – اندرز – لطیف –

– ناچیز فهم حدّ به – انعطاف

 -اضداد – حفُره – آموزگار– هیبت

 – حجره– شوریدگی – تشرع

 فَوران – آماس – ذهن  سراچه

 خلُ – هیجان فرط – قوز – تخیل

 – همراهی – وقت خوش –

 و گشت – برخورداری – حوصله

 – سوق – مسجعّ سبک – گذار

 ذوق – عضله – آغوز شیر – لحاظ

 کارآزموده – سکوّ – توقعّ – ادبی
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 و فرز تندچابک : 

حماقت و فرومایگی، متضادّ سبک سری : 

 وقار

 جوانبُرنا، شاب : 

 شک و گمان شائبه:

مَثَل و  شعرنمادین و آمیخته بهشعرتمثیلی: 

 داستان

 عشق و شیداییشوریدگی: 

 

 فلاکت آمیز، پُر مشقّت نکبت بار:

از پشم یا نَمطَ، پارچه ای کُلُفت که نَمَد: 

کُرکِ مالیده می سازند و از آن جامه و کلاه و 

 فرش درست می کنند.

 

 – نوردی ره – جرئت – کورمال –

 – استسقا – حرص– تنهاوش

 – موفقیت – شرافتمند – متعصّب

 – صرف – اوقات – حافظه

 سیل – مسرور – راضی – اطمینان

 بوستان – صحرا – وشو شست –

 طراوت – طلایی – دستی چابک –

 – طراوت – تبسمّ – سحرگاهان –

 – حنابسته دستان – سرمست

 – آوازخوان – فراهم – تشریفات

 – گو بذله – تهنیت و تبریک

 – ادا – فروغ – انُس – عندلیب

 سبز قبای – کاغذی لفاف – گیوه

 مژه – تقاضا و پوزش – دهقان –

 صراحت – سر  سبکئ – تنومد –

 ملک – شهرت – قریحه و ذوق –

 – امیرمعزّی – ههبالبدا – الشعرا

 سالخورده – صَباحت – طبع قوّت

 – میثاق – فروگذاری – ترین

 – قاصد – ضبط – اوراق – رفیق

 – حمایت – دوشیزه– طهارت

 سلب– محبّت – تندباد

 ششم : پرورده عشقدرس 

 املا لغت

 پرورش یافتهپرورده: 

 همه، سراسرجمله: 

 گیرندة عالم، فتح کنندة دنیاجهانگیر: 

 کوشش، رنج بردنجهد: 
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 تدبیر، مصلحت اندیشیچاره گری: 

نزد همه  وف درصدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد؛ مشهور ، معرخنیده : 

 کس؛ 

 مشهورتر شدن، پرآوازه تر گردیدنخنیده نام ترگشتن:  

 جمع خویش، اقوامخویشان: 

 بیرق، پرچم، دِرفَشرایت: 

 فطرت، آفرینش، طبعسرشت: 

 به غایت : درحدّ نهایت، بی نهایتغایت: نهایت؛ 

 بیهوده کاریگزاف کاری : 

 کجاوه که برشتر یندد، مهدمحمل : 

 زمان، هنگامموسم : 

 

 

 

 –نام  دهخنی – رجهانگی– تیرا

 – یچارگبی – ساز چاره – یفتگشی

 محراب – گه حاجت– گری چاره

 ملمحَ – موسم –و آسمان  نزمی

  – حلقه – مهد – جهَد –

 – مبتلا – قتوفی – کاری گزاف

 – بستان – تغای – سرشت – زلف

 بغای – یسّقط سَری

 فطرت  –طبع  –کجاوه  –نهایت 

 درس هفتم : باران محبتّ

 املا لغت

 اجر، پاداش، دستمزد اجرت: 

 سزاواری، شایستگیاستحقاق: 

 جمع صنف، انواع گونه ها، گروه هااصناف: 

 بزرگداشت، گرامیداشتاعزاز: 

 خدایی، خداوندیالوهیّت: 

 دوری، فاصلهبعُد : 

 قراردادن، جاسازی کردنتعبیه کردن: 

 دورغ و نیرنگ سازیتلبیس : 

 بزرگ است جلّت: 

 آستانه، پیشگاه، درگاهحضرت: 

 جمع خزینه و خزانه، گنجینه هاخزاین: 

 خلیفه، جانشینخلیفت: 

 مهربانی، شفقترأفت: 

 الوهیّت و خدایی، پروردگاریربوبیّت: 

 میل و اراده، خواسترغبت: 

جمع سست عنصر، بی اراده، سست عناصر: 

 بی غیرت

 فرمان برداری، اطاعت ، فرمانبریطوع : 

 ه، لطف، احسانتوجّعنایت: 

 بی نیازی، توانگری غَنا:

 چیزی هر یک مشت ازقبضه: 

 نزدیک شدن، هم جواریقرب: 

 منسوب به کبریا، خداوند تعالیکبریایی: 

 قصرو هربنای رفیعکوشک: 

 درخشان، تابانمتلألی ء : 

 فرومایگی، خواری،مقابل عزّتمذلّت: 

اشتباه کننده، دچار اشتباه؛ مشتبِه مُشتبِه: 

 به اشتباه افتادنشدن: 

 ذرخشان، تابانمشعشع: 

آن که نزدیک یه کسی شده و در نزد  مقرّب: 

 ائ منزلت پیدا کرده است.

 عالم غیب، جهان بالاملکوت: 

جمع نفیسه، چیزهای نفیس و گران نفایس : 

 بها

 مشتبه – نطی – طوسای –اصناف 

 هتعبی – معرفت گنج – واسطه –

 – عزتّ – حضرت – لجبرئی –

 – تاب – قّرب طاقت – ذوالجلال

 – لاسرافی – قّربت –بّعد  تنهای

 – اجبار – اِکراه – رغبت – طوع

 – جملگی – طائف – قبضه – قهر

 – لذلی خاک – رتحی – تعّجب

 – خواری و مذلت کمال – اعزاز

 – تالوهی الطاف –غنا  رتِحض

 ابد تا ازل – رس – تربوبی حکمت

 – فتنه – بوقلمون – معذور –

 – لتّج حضرت – روح – سرنشتر

 – تعنای – هتعبی – ذرهّ –رف تصّ

 گوهر – معکوس – نظر – کهملائ

 آب – بغی خزئن – سنفای –

 – بغی خزانه – یابد اتحی
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 کاهل

 
جمع وسیطه یا واسطه، آنچه که به وسائط: 

 مدََد یا از طریق آن به مقصود می رسند.

 شکل، ظاهر، دسته ای از مردمهیئت: 

 
 

 معرفت – امانت – قلای – خازنان

 – خزانگی –استحقاق  – عرضه –

 گرِد – سیپرتلب سابلی – مقرّب

 – موضع – آفت – آدم قالب

 – زناگری – ناز – شدن متوسّل

 – مشعشع –اک هراسن – مَحرم

 تصنع – شهر – همرهان

 درس هشتم : در امواج سند

 املا لغت

 تاج و کلاه پادشاهان، صاحب منصبافسر: 

 عربتازی: 

 

لفظی است ترکی، تازی، غیرترک به تازیک: 

 ویژه فارس زبانان

 خیمة بزرگ، سراپردة بزرگخرگه : 

به رنگ جیوه، جیوه ای؛ سیماب گون: 

 سیماب: جیوه

  سنگین، عظیمگران: 

 کوهساران – قرص –مالان  نهیس

 – خوارزمشاهی – خرگه – زهنی –

 – کتازی و ترُک –دم  دهسپی

 – شفق – سند رود – حونجی

 – اختر – رقص – انبوه – تعافی

 – وطن – مناهری – دیغلت می

 – نمعی رهمث –خرّد  لشکری

  آزادگان

 درس نهم : آغازگری تنها

 املا لغت

 بیگانه ، خارجی اجنبی: 

 اجازه، فرماناذن: 

 واگذاری، بخشش، عطا کردناعطا: 

 حد درگذشتن، زیاده روی ازافراط: 

 زبانه و شعلة آتشبرافروختگی، التهاب: 

 کابوس واربَختک وار: 

 پایتخت، محلّ اقامت پادشاهدارالسّطنه: 

 آگاهی، تدبیریت: درا

 فرومایگی، درماندگیزبونی: 

نوعی توپ جنگی کوچک که در زنبورک: 

 زمان صفویه و قاجاریه روی شتر می بستند.

 آرزومند، مشتاقشایق: 

 بانگ و فریاد، آوازصفیر: 

 – جانهی – رعنا –خوش تراش 

 – یتعهدولای – خان محمد آغا 

قائم مقام  یسیع رزامی – دارالسلطنه

 – افق –خواه  کنی –اذن  بی –

 تاز و تاخت – تاج – فطوای– ترعی

 – توپ – مجهّز – لقبای – تباهی –

 – رقابت – تصّرف – تفنگ

 تحّرک – بساط – اهدای – شاهزادگان

 – فاتیتشر – لُعابی – جانآذربای –

 – وار بختک –التهاب  و تاب و تب

 – اتّحاد – وحشت – سلاح
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وضعیت یک دولت غالباً  تحت الحمایگی: 

ضعیف در تعامل با دولتی قدرتمند، در عرصة 

بین المللی که در چارچوب یک موافقت نامة 

بین المللی، اختیار تصمیم گیری آن دولت در 

امور سیاست خارجی و امنیّتی یه دولت  

 قدرتمند واگذار شده است.

 تصّرف کردن، چیرگیخیر: تس

 کوتاهی کردن درکاریتفریط: 

 تعادل، برابریتوازن: 

 شیفتگی، شیدایی، شوریدگیجنون: 

چنبرزدن، حلقه زدن، حلقه چنبره زدن: 

 های خُرد یا بزرگ دایره ای شکل زدن

جمع خصلت ، خوی ها، خواه نیک خصال: 

 باشد یا بد

 

 توان فرسا، غیرقابل تحمّلطاقت فرسا: 

 حمیّت ، رشک بردن، تعصِّبغیرت: 

 نور اندک، روشنایی کمکورسو: 

 پرستشگاه، محّل عبادتمعبد: 

 معلوم، تعیین شدهمقّرر: 

 هنگام، زمانموعد: 

 هم آهنگ، خوش نواموزون: 

 فریاد، هراس، هیبتنهیب: 

 سروز، شادمانی و خوشیوجد: 

جمع ولایت؛ مجموعه شهرهایی که ولایات: 

تحت والی اداره می شود؛ خطّه ، معادل 

 شهرستان امروزی

 

 

 توازن – محض – یگالحمای تحت 

 – برقی – یرگچی –دو کشور  قوای

 قاطر – زنبورک – نعره – ارغب – غتی

 – مشتاقانه – طبل – پورشی –

 – تپّه -فراز – معبد – تنوره – مصمم

 – توده – رصفی – بنهی – ناظران

 – یمرگ شپی –و آز  شمخ – بستر

 گران محاصره – سرمیّ -حصار – نفوذ

 حصار – متجاوز – دهقان – صحنه –

 عرصه – خزان – اجساد – حماسه –

 – قلّه – واماندگان – رمق – محشر –

 – صحنه – هستی – محری – قفقاز

 خود – سرسپردگی – توفندگی

 رود – موعد – خانگی – فروختگی

 – رسدوا – ختهافسارگسی – راس

 گردهمایی –غَرَض  –السلطنه  بنای

 – همگان – مسائل – تاهمی –

 – مخلصانه – شجاعانه – جنگاوران

 تیرغم  محروم علی – خوف – خفّت

 – نامه عهد – اعجاب – نتحسی –

 – غالباً  – تازگی – منسجم – تواقعی

 – متعلی – معمول – قَرن – بمهی

 – اسارت – آمار – منظم – موصل

 – تمحدودی – شویی  رخت – مقّوا

 غدری – شگاهآسای – تذهنی –برگزار 

 تمحدودی – وقفه – لوح – خطّاط –

 – صدقه قربان – مقّرر – ذوق –

 – مفصّل – قانع – افزون – رغبت

 نتأمی –سرخ  بصلی– ههدی – سهم

 یمذهب اداعی – ها بعثی – فرصت –

 – عمق – اغلب – دتأکی – تدارک –

 وزونم –خاص  های ظرافت – طبع

 منزوی – سماور – اسارت – هروحی –

 حتوجی – قهسلی – طتفری و افراط –

 طاقت – تنبل – عقربه – راحت –

غربت  روزهای – بگذرد زمان – فرسا

 اندک بهای –
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 درس دهم : رباعی های امروز

 املا لغت

رخصت؛ بارِ عام: پذیرایی عمومی، شرف بار: 

 یابی 

همگانی؛ مقابل بارِ خاص ) پذیرایی خصوصی 

) 

 چنبره ، گردن بند، طوق، حلقهتابناک : 

 رها شدن، نجات یافتن رَستن: 

 قطره، تراوش کرده و چکیدهرَشحه: 

 

 بزرگ، عظیمسترگ: 

نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده کلاف: 

 باشند، ریسمان پیچیده گِرد دوک

 پهنه، میدانگاه، صحنمحوّطه: 

انبان، خیک، پوست گوسفندی که مَشک : 

و یکجا کَنده باشند و در آن  آن را درست

 ماست و آب نگه دارند.

  به رنگ نیل، کبودنیلی: 

 – فتح – سحر– همراه –و تاب  چیپ

 – خطرکنندگان – راز – رنظی

 – رشحه – فرات – ماتم – برندگان

 رباعی – عرش –بت  – رَسته – نفَس

 – شهر – سرافکندگی – افضل –

 – شکوهمند – ئتهی – جمهوری

 – الهی رحمت  عامِ بارِ  – محوّطه

صبح  نای حُلول – نهضت – تماشا

 حماسه – مسهی – ثارگرانای –روشن 

  پاس – سترگ –

 درس یازدهم : یاران عاشق

 املا لغت

 روز جمعه، آخرین روز هفتهاَدینه: 

 باورنکردن، نپذیرفتنانکار: 

 پیمان، عهدبیعت: 

 

 منسوب به روح، معنوی، ملکوتیروحانی: 

سیم، سیمین، ساخته  منسوب بهسیمینه: 

 شده از سیم یا نقره

 جای دور زدن و گردیدنمدار: 

هردارویی که روی زخم گذارند، التیام مرهم: 

 بخش 

 انکارکنندهمنکر: 

  

 – هِلا – نغمه – رقص –سحرزاد 

 انه– فرط – عاشق مَرهم – زخم

 جغد– حتّی– حماسه – آلاله – عتبی

 –عاشقان  هوای – شاوندخوی –

 – نهآیی – یرگیت -کبوتر چاهی  

 درس دوازدهم : کاوه دادخواه

 املا لغت

درشکل و هیئت اژدها ، دارای اژدهاپیکر: 

 نقش اژدها

 مانند اژدها، ضحّاکاژدهافش: 

جمع اسطوره؛ افسانه ها و داستان اساطیر: 

 های خدایان و پهلوانان ملل قدیم

 اصرار، درخواست کردنالحاح : 

 خشمگین دژم: 

ضربة پتک ؛ درای ، درتصل زنگ زخمِ درای: 

 کاروان است.

 پای مال کردن و زیر پا گذاشتنسپَردن: 

 فرمانده و سردار سپاهسپهبَد: 

 –آهنگر  ی کاوه – راساطی – یحماس

 – معّرب – ضحّاک – رینظ بی

 اوستا – مظهر – اژدها –دهاک  اژی 

 – فساد – فتنه – وزاددی – وزهی –

 بوسه – خورش – رخوالگی– رداسم

 کهتران – نتسکی – علاج – کتف –
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سرپوشیده که از دو سوی  کوچةبازارگاه: 

دارای دکّان باشد؛ درمتن درس ، مقصود اهل 

 بازار است.

دستیاران حکومت، توجیه پایمردان دیو: 

 کنندگانِ حکومت بیداد

 خواهشگری، میانجی گری، شفاعتپایمردی: 

 روی پا، سینة پاپشتِ پای: 

 کلاه خود تَرگ: 

 گشت و گداز، تماشا، سیرو گردشتفرّج: 

 نده، مبارکفرخخجسته: 

 آشپزخوالگیر: 

 پرچم، بیرقدرفش: 

درفش ملّی ایران در عهد  درفش کاویان: 

 ساسانی، نمادِ پیروزی

 

برد فوراً و سریع کارمعنای در اینجا به سَبُک: 

 دارد.

 نعره کشیدن ، فریاد، خروش، غریوغو:  

 برگزیده ، پیروزفایق: 

: گرز، کوپال، عمود آهنین؛ گرزة گاوسرگُرزه: 

 گُرز فریدون که به شکل سرِ گاومیش از فولاد

 ساخته بودند.

خودستایی کردن ، دعوی باطل لاف زدن: 

 کردن

 صِرفمجردّ : 

نی که ضحّاک برای استشهادنامه، متمحضر: 

 تبرئه خویش به امضای بزرگان رسانده بود.

 پیشوایان روحانی زردتشیموبدان: 

 فریاد و زاری با صدای بلندنفیر: 

 اسب، اسب تندرونَونَد: 

 فضیلت، معرفت، علمهنر: 

  ناگهانیکایک: 

 – مناهری – تجّسم – مهترزادگان –

-زناگری – ستزی – یرگچی – ثخبی

 پراگنده – فرزانگان – نهان – اریشهر

 – گزند – شد خوار هنر – وانگاندی –

 – سپهبد – سترگ – باگهر – فراز

– بهرما – انزی –دادخواه  ی کاوه

 – وسپردی – ویخد هانگی – محضر

 – بازارگاه – ارزان – برجست

 – ترگ – گرزه – غُو –رخاست گرد ب

 – فکثی – برگستوان – فتراک

 – رشپذی – سوفار – سپر – سوگند

 – زال – هِلال – شُهره – زورآزمایی

 – قلای – انرحی – تضّرع – الحاح

 مجد – خُلد روضه – حسرت – قفای

 تبرئه -فضیلت  – توجیه – خوافی

 درس چهاردهم : حمله حیدری

 املا لغت

اسبی که براعضای او نقطه ها باشد؛  اَبرشَ : 

 در اینجا مطلق اسب منظور است.

خودداری از پذیرفتن امری یا انجام  امتناع: 

 دادن کاری

 میدان جنگ، نبرردگاهآوردگاه: 

 برافراشتن، بلند کردنبرافراختن: 

 پسر، فرزند پور: 

جای  بی قراری و اضطراب نمودن، ازتپیدن: 

 رَستن و لرزیدن

 دوستدار، یار، القاب رسول اکرم  حبیب: 

اَلت حرب و نزاع؛ مانند شمشیر،  حرب: 

 خنجر، نیزه و...

 آب دهان، تفو خدو:  

 رخصت، اجازه دادندستوری:  

 نگرزمگه: مخفّف رزمگاه، میدان ج

 خشمگینژیان: 

 ترسسهم:  

 هراس انگیز، ترس آورسهمگین: 

 زدن، کوفتنضرب: 

 پیکار، جنگغزا:  

 شیرغضنفر: 

نوعی جامة جلوباز که دو طرف آن با قبا:  

 دکمه بسته می شود.

 آیین، دین، مذهبکیش:   

اکسیر، مادّه ای که به عقیدة قدما می کیمیا: 

طلا تبدیل کند و خاصیّت توانست مس را به 

 درمانی نیز دارد.

 پاک و بی عیب منزّه: 

 شیر هژبر:  

 دریایم:  

 – رزمگه – ختبرانگی –عمرو 

 هوس – بحبی – همرزم – باستاد

 – دستور – رخصت بهر – طالب –

 بهانه – امتناع – یگآماد – اعلام

 – سهم – صلح – انژی هژبر –

 – کرد عَلَم –الِه  رشی – برافراخت

 – زره – آوردگاه – شاهد – دبخایی

 آداب – ماهر – قبا – لخت لخت

 – وصی – غضنفر – حرب – ضرب

 – خصم – زهرچشم –نهنگ 

 بت – دندتپی – غدری – کوفت

 ژنده – دغلتی – غضنفر – خانه

 – یباذل مشهد – لجبرئی – لفی

 – غزا – دغََل – منزهّ – اخلاص

 – وطن – عفو – رانحی – کاهل
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 عزّت – هنمی – فرزانگی -گوهرر  ژنده:  بزرگ، مهیب 

 هآغشت – ذرهّ  –

 درس پانزدهم : کبوتر طوق دار

 املا لغت

 رفت و آمداختلاف: 

 رهایی جُستن، رهایی دادن استخلاص:  

 پوزش، عذرخواهی، بهانه طلبیاعتذار:  

 توجّهالتفات:  

 ما، پیشواراهن اِمام:  

 شایسته تر، سزاوارتر اولی تر: 

 سستی ، کاهلی اهمال:  

 به دنبال ؛ اثر: ردّپا براثر: 

 رهایی تخلّص:  

 همیاری تعاون: 

 عهده دار شدن تکفّل: 

 دویدن تگ:  

 مواظبت، مراقبتتیمار:  

 اطمینان، اعتماد کردن ثِقَت: 

 دام و تور جال: 

 دانه : حَبّه 

 ناامید، بی بهره: خایب

 زیرکی و هوشدَها: 

تغییر مسیر  راه را کج کردن ،راه تافتن: 

 دادن

 اجازه، اذن دادن رخصت:  

 جمعِ ریحان، گل های خوشبوریاحین:  

 سنگ قیمتی به رنگ سبززُمرَد: 

آبی که از سنگی یا زمینی می  زه آب:  

 جوشد.

 گستاخ و پُرروستیزه روی: 

 رئیسسَر: 

 صلاح و درستصواب: 

 سرزنشگران، عیب جویانطاعنان: 

 گره، پیچیدگی عقده: 

 پشت، پشت گردنقفا:  

 چلوه کنان و با ناز راه روندهگُرازان:  

 انبوه، پُر شاخ و برگگَشتن:   

 شکارگاهمُتَصَیّد : 

 پی درپیمتواتر: 

 جدال و ستیزهمجادله: 

 فرمان بریمطاوعت: 

 رهاشده، آزاد مطلق:

 طوق دارمُطَوَّقه :  

 یاری کردن ، پشتیبانیمظاهرت: 

 یاریمعونت:  

 آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدنملالت: 

 سرزنشملامت: 

 سست و ناتوان، آزردهملول: 

 اندرز دادن مناصحت:

 بریده، قطع شدهمنقطع: 

جمع موجب، وظایف و اعمالی که مواجب: 

 انجام آن برشخص واجب است.

 جای ها جمع موضع،مواضع: 

 همراه ، هم فکرموافق:  

 دوستی، یاری کردن ، پیروی کردنموالات: 

 دوستی، محبّت، دوستی گرفتنمودّت: 

 :  ناحیه، سرزمینناحیت 

 ناحیه، سرزمیننَزّه:   

 دمتصی – تناحی –کبوترطوق دار 

 نیاحری – عکس – تره – مرغزار –

 – چراغ – داغ – طاووس – زاغ –

 ادانصی – اختلاف – زمرّد – قشقای

 – قصد – عصا – حوالی – متواتر –

 – مطوقه – قوم – نداختبی -حبّه

 – وار غافل – مطاوعت – طاعت

 – اضطراب – ضبط – تگ – گرازان

 – تخلص – استخلاص – همگنان

 شرهای –تعامل  – قطری– صواب

 – قفا – سلاح – حوادث – فتدبی –

 – دنومی – منقطع – یرو زهستی

 – بتاختند – امام– اشارت – بیخا

 – مشاهدت – احوال – دَها – زِبرا

 مارتی – سوراخ – حادثه – زگاهگری

 – مصلحت حسََب – فراخور –

 – دگاندی – آب زه – لتعجی

 – یآسمان یضاق – موافق – رخسار

 استری – ملامت – اتالتف – ورطه

 – عتطا – حقوق – تکفلّ –

 – معونت – بگزاردند – مناصحت

 – عقُده – اَدا – ادتسی – مظاهرت

 – رخصت – رضمی – زجای – اِهمال

 تواقعی – طاعنان –تر  اولی – فراغ

 مطلق – رغبت – ثقت – موالات –

 – اعتذار – لسبی – زمردّ –
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 سروری، بزرگی سیادت: 

 منسوب به شکار؛ صید، نخجیرشکاری: 

 الصغش، خ پاک، بی صافی:  

  

 

 جمع همگن، همنوعان، همههمگنان : 

 مهلکه، خطرو دشواریورطه:   

 سرزنش، بدگوییوقیعت:   

 

 قانع – خرسند – تاعتق – تر چشمِ 

 گستاخ -سرزنش  – عوفی –

 

 درس شانزدهم : قصه عینکم

 املا لغت

 رساندن نامه یا پیام به کسی ابلاغ: 

 قلعه، دژ ارک:  

 با دقّت، خیره خیره بَرو برَ: 

سرخ؛ بورشدن: شرمنده شدن، خجلت بور:  

 زده شدن

 اثرپذیری، اندوهتأثر: 

 عصای سبکی که به دست گیرند. تعلیمی:  

 شاگردی کردن، آموختن تلمّذ: 

شمارشگر ، وسیله و چهارچوبه ای  چُرتکه:  

که دارای چند رشته مهره های چوبین است 

که به سیم کشیده شده اند و با آن اعداد را 

 محاسبه و جمع و تفریق می کنند.

زه کمان، رودة تابیده که بر کمان  چلّه : 

 بندند.

 اوج، بلندی، والایی رفعت:  

 ، بیناییدید، توانسو: 

 سرکوفت، سرزنش، ملامت شماتت:  

 به شیوة فرنگی ها و اروپایی ها فرنگی ماَبی: 

جنگ افرازی شبیه شمشیر پهن و  قدّاره : 

کوتاه؛ قدّاره کش: کسی که باتوسّل بهذ زور، 

 به مقاصد خود می رسد.

کلکزدن، کمین کردن برای  قلُا کردن: 

 شیطنت

در اینجا مقصود بازیگر نمایش های قوّال: 

 دوره گردی است.

 این چنین، چنینکذا: 

چِفت، قفل چوبی که پشت در نصب  کلون:  

 را با آن می بندند. می کنند و در

کلمه ای فرانسوی؛ مجمعی که کمیسیون: 

برای تحقیق و مطالعه دربارة طرحی یا مسئله 

 ای تشکیل شود.

 نوگرایانه ، روشنفکرانه متجدّدانه:  

 کوچک محقّر:  

 خطر، درخطر افکندن مخاطره:  

 آسان گرفتن ، ساده انگاری مسامحه:  

 – هنوز – فروغ – حادثه –قدر 

 – یمآب فرنگی – کراوات – یعتعلی

 – واکس – افراط – تجّدد – متمّدن

 – فضعی – متلک – قدّ  – لتحصی

 – بشقاب – ناهار – غالباً – سو کم

 – راهبی و بد – ظرف – آب کوزه

 شلخته– ختهگسی – افسار  - شماتت

 صلاًا و ابداً – سرزنش – هپو و هپل –

 – مُهملی– استعداد -رتغی – هبقیّ –

 – ییراپذی – شاهان – لاتی – دهاتی

 – سرایی نوحه – ونکازر – مهمان

 یسترودربای – نقّال – اتفاقاً  – روضه

 – زادالمعاد – ناًعی – راست و رک –

 – کهنه – بفچه – همرثی – هتعزی

 – قلا – مسی تکه – کذا – فرام

 طالع – مضحک – موصوف – شرارت

 –زده  ذوق –مخلوط  – انبوه –

 – انیقل ین – مطمئن – احساس

 – مختصر – مسلّح – یحلب قوطی

 – ظن سوء – شرارت – سابقه

 – افهقی – مغتنم – هتجزی – کتحری

 تَرَک – بتمصی – قوزبالاقوز – غوری

 – غرق –زده  رتحی – سطر – واردی

 ظن – توجه – ابداً – مسحور – لذت

 – اصرار – مسخره – تتفری –

 – صورتک – قوّال – هجهل – انهعامی

 – قهقهه – هِر و هِر – بمهی – زلزله

 و مات – تفوری – توّهم – عصبانی

 – غرق – رهیخ رهخی – مبهوت
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آش ساده که با برنج و سبزی می شوربا: 

 پزند.

چهره ای مصنوعی که چهرة اصلی  صورتک: 

را می پوشاند و در آن سوراخ هایی برای 

 چشم و دهان تعبیه شده است؛ نقاب

خالص، سنجه، مقابل غش و ناپاکی؛  عیار: 

 تمار عیار: کامل و بی نقصان، پاک، خالص

 ( ، قاب عینک frameفریم )  فرام: 

کسی که به آداب اروپاییان  فرنگی ماَب: 

 رفتار می کند، متجدّد

 مفتون، شیفته ، مجذوب مسحور:  

منطبق بودن رویه های قانون  روعیّت : مش 

گذاری و اجرایی حکومت با نظر مردم آن 

 کشور

 خنده آور، مسخره آمیز مُضحک:  

 باارزش، غنیمت شمرده شده مغتنم:  

 اهمال ، سستی مُهملی:  

 با وقار، متینر:  موقّ 

 سهمگین، ترس آور مهیب: 

 سِتَبر، درشت و بد شکل یغُور:  
 

 – صادقانه –کور  مهنی – ونیسکمی

 – التفات – صحن – خفّت – رتقصی

 – مخبرالدوله – طلّاب – قبا – فتهشی

 – محقّر – اطحی – طی – آباد شاه

 – پانچهت – لونک – چفت – محافظ

 چرتکه – ونروحانی– حترجی – قلب

 محضر – غتبلی – طهارت – خلوص –

 درز – کش قدّاره – ترعیّ – موقّر –

 جلّه – تلمّذ – محضر – سپهسالار –

– موهبت – بقا – متلاشی – کمان

 – ضربه – سلطنت – اضی دسی

 – امت – مطلوب – قاجار – نآستی

 –ورپرست ز – غول – انتخی – ملت

 – اعتراض – اطاعت– استبداد

 – جاهل– تصّور – ضمن – تنومندی

– متهّم – مسامحه – قصد – عذر

 قابل – جدّی مسائل – طبع شوخ

 – سلطه – لِه – بهانه – چنته – تأمل

 تن مبارزه – تروحانی – موثر – تأثر

 هدف – ارعی – عطر – امانت – تن به

 – تمشروعیّ – تمشروطیّ – ضربه –

 – ابراز – یقلدر ساطب – مقدّم

 اتنظریّ – طعام – پختگی – حداقّل

 طلاّب – فتشزی – جرئت – حدّت –

 کاَر – ستیبا می –

 درس هفدهم : خاموشی دریا

 املا لغت

 دهقان، کشاورزبرزیگر:  

جایی یا ظرفی که در آن چراغ چراغدان:  

  بگذارند.

 – چراغدان – گزاری سپاس –شعله 

 فروتنی – اهوهی – ماهی – صبورانه

 – هودهبی – گربرزی – تاج – اروی –

  تنور –رغبت  بی – تهی
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 درس هجدهم : خوان عدل

 املا لغت

 خشکیبرّ: 

 سفرة فراخ و گسترده خوان:

 نجات یافتن، رهاشدن رَستن:

 تمسخر ریشخند:

 خوشی، شادمانی شعََف:

 

 

 

 نیایش: الهی

چابک، تند و  چالاک:

 فرز

رستاخیز،  حشر:

 قیامت

نافرمانی، عصیان: 

 گناه و معصیت

 ترس، هراس:  هول

 

 دگرگون، تغییرداده شده مبدَل:

 شرط و قیدبی مطلق:

 محترم، ارزشمند معتبر:

 آوربخش، نشاطشادی مفُرح:

 گرفتار، بسته، درقیدشده مقیّد:

 مددکننده، یاری دهنده مُمد:

سروصدای حاکی از شادی، جوش  هلهله:

 و خروش

 

 

 – همگان – عدل خوان –آسوده 

 – بهره – حواس –صدگانه  اَسمای

 – ذات مفرّح – اتحی دمم – غبار

 – معتبر – نزی –رَستن  دهتنی

 – دوردست – سزمست – سرخوش

 ماندوزی – بحر و برّ – اختران – فراز

 – آذرباد – زلال – عدم – حصار –

 – آواز – هلهله – یریگماهی – ققای

 –تحّرک  – نطنی– فضا – مرغان

 تنهای – تمحبوبیّ – مطرح – راجع

 فرسنگ – صرف – منظور – عمق –

 – محض – گذر زود – رسرازی –

 – غلبه – لرزش – شعف – حماقت

 اجتماع – دنغلتی – لحظه – محکم

 – مهلت – صخره – تموقعی –

 – طرز – هبقیّ – سّرمی – تمحدودیّ

 – طلبی قدرت – اتیح – تاهمیّ

 – دمقیّ – دودمح – مترسی – جذب

 هوانوردی – باطن – جوهر  - حشره

 – اررزمی –گسلد  می – رزنجی –

 – عزم – ستهشای – انعصی – نهفته

 – هول – حشر – غمناک – مکافات

 فرز –هراس 
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 لغت و املای سال دوازدهم

 ستایش : ملکا ذکر تو گویم

 املا لغت

حرکت به سوی مقصدی برای به  پوییدن:

وجوی چیزی، تلاش، آوردن و جستدست

 رفتن

 هدیه، ارمغانتحفه: 

 ستایش، سپاس ثنا:

 پاداش کار نیکجزا: 

بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که  جلال:

 به مقام کبریایی او اشاره دارد.

 بخششف سخاوت، کَرَمجود: 

دانا به همه چیز، دانای راست کردار،  حکیم:

های خداوند تعالی؛ بدین معنا که همة از نام

کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و 

 دهد.کار بیهوده انجام نمی

 ها و صفات خداوندبسیار مهربان از نام رحیم:

 مجازاً امکان، چارهروی: 

 شادی، خوشحالی سرور:

 سزاوار، شایسته، لایق سزا:

 مانند، مِثل، همسانشِبه: 

 شدن، مقابل ذُلّ ارجمندی، گرامیعزّ: 

 بخشش، کَرَم فضل:

ها و بسیار بخشنده، بخشاینده، از نامکریم: 

 صفات خداوند

 پادشاه، خداوندملَِک: 

کند، نشان آن که آشکار و هویدا می نماینده:

 دهنده 

 پندار، تصوّر، خیال وهم:

شبهه و شک بودن، امری که واضح بی یقین:

  و ثابت شده باشد.

فضل  –سزا  –توحید  –فضل  –ذکر 

شبه  –وهم  –فهم  –وصف  –شنا  –

 بکاهی  –جزا  –سرور  –عز  –

 هدیه – رهایی –سنایی  –فزایی 

 لایق –بیهوده  –سخاوت  –ارمغان 

 تصور –هویدا  -ذل و عز –سزاوار 

 ثابت -واضح 

 

 درس اول : شکر نعمت

 املا لغت

روی گرداندن از کسی یا چیزی،  اعراض:

 روی گردانی

 بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی اِنابت:

حالتی که درآن، احساس بیگانگی و  انبساط:

 ملاحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن

 بلند، بالیدهباسق: 

 جِ بنت، دخترانبنات: 

 سرانگشت، انگشت بَنان:

 درخت انگور، رَز تاک:

 برگزیده، برتر فایق:

 فرش گستر، گسترندة فرش رّاش:ف

ای که از سوی پیش باز است جامه، جامهقبا: 

و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به 

 هم پیوندند.

 آمدن، قدم نهادن، فرارسیدنقدوم: 

 صاحب جمال قسیم:

 جِ کاینه، همة موجودات جهان کاینات:

 عطاکردن، بخشیدنکرامت کردن: 

 – قربت – طاعت – عزوجل –منت 

 مفرحّ – اتحی ممد – نعمت – دمزی

 عذر – رتقصی – عباد – عهده – ذات

 غیدر بی – نعمت خوان – رحمت –

 – فاحش – بندگان – ناموس –

 – صبا باد – حساب – رحمت

 – نبات – ناتب – هدای – نیدزمر

 قدوم – اطفال– قبا – خلعت – مهد

 قیفا – شهد – تاکی عصاره – موسم
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تمامی  ماندة ؛ تتمّة دور زمان: مایةباقی تتمّه:

زگار، مایة تمامی و کمال و کمال گردش رو

 دور زمان رسالت

 سرگشتگی، سرگردانی تحیّر:

 زاری کردن، التماس کردن تضرّع:

 گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن تقصیر:

 اندامخوشجسیم: 

 زیور، زینت حلِیه:

 سفره، سفرة فراخ و گشادهخوان: 

زنی که به جای مادر به کودک شیر  دایه:

 کند.دهد یا از او پرستاری میمی

 بهار ربیع:

رزق، مقدار خوراک یا وجه معاش که  روزی:

-آورد یا به او میهرکس روزانه به دست می

 رسد؛ وظیفة روزی: رزق مقرّر و معیّن

 شفاعت کننده، پایمرد شفیع:

 عسل؛ شهد فایق: عسل خالص شهد:

 برگزیده، برگزیده از افراد بشر صفوت:

جِ عاکف، کسانی که در مدّتی معیّن  عاکفان:

 در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.

گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ عزِّ وَ جَلّ : 

 رود.از ذکر نام خداوند به کار می بعد

آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر  عُصاره:

 به دست آورند؛ افشره، شیره

 آشکار، واضح فاحش:

 در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده مراقبت:

 به حق و یقین براینکه خداوند در همة احوال،

ه عالِم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّ

 به غیرِ حق

 افزونی، زیادی مزید:

فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری  مُطاع:

 بَرَد.فرمان او را می

اعمال عبادی، احکام و عبادات  معاملت:

در متن درس، مقصود همان کار شرعی، 

 مراقبت و مکاشفت است.

 اقرارکننده، اعتراف کننده معترف:

هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایة  مفُخر:

 افتخار

 انگیزبخش، فرحشادی مفرِّح:

کشف کردن و آشکارساختن، در  مکاشفت:

 اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق است.

 نسبت داده شده منسوب:

 پاس، شُکر، نیکوییس منّت:

 فصل، هنگام، زمان موسم:

 آبرو، شرافت ناموس:

 گیاه، رُستنی نبات:

 آور، رسولپیغمبر، پیام نبی:

 بوخوشنسیم: 

جِ واصف، وصف کنندگان،  واصفان:

 ستایندگان

 برگورق: 

 دارای نشان پیامبری وسیم:

 مقرّری، وجه معاشوظیفه: 

  

 – تو بهر از – غفلت – باسق –

 صفوت – کائنات – سرور – انصاف

 – مسین – مطاع – عشفی – تتمه –

 – دجی – موسی – منسی – مجسی

  – انابت – بحر موج – الخص

 زاری و تضرّع – اعراض – علا و جل

 عاکفان – شرمسار –بنده   زاری –

 هحلی – واصفان – رتقصی – کعبه –

 – انکشتگ – منسوب – رتحی –

 بحر – مراقبت – دل صاحب

 – معاملت – مستغرق – مکاشفت

 مرغ – ههدی تحفه –انبساط  قطری

 – رتحی – طلب – انمدعی – سحر

 حاصل – قصد – بط – نقاّش – بَنان

 معاش  – تشهر – فروگذاشت –

 –ناز  –فرح  –ستاینده  –ورق 

 –مقرر  –فایق  –واضح  –احوال 

 سرکشتگی –زینت  –زیور  –معین 

 رودربایستی –رز 
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 درس دوم : مست و هشیار

 املا لغت

دان، در شناس، سخندان، ادبآداب ادیب:

 متن درس به معنای معلّم و مربیّ است.

تسمه و ریسمانی که به سر و گردن  افسار:

 بندند.اسب و الاغ و...             می

 ناخوشایندبودن، ناخوشایند داشتن امری اکراه:

 نیرنگ، دورویی، ریاکاری تزویر:

کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و حد: 

 مجرم

 فروشمیِ خمّار:

 گردپاسبان و نگهبان، شب داروغه:

درَِم، مسکوک نقره، که در گذشته، به  درهم:

عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از 

دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق پول 

 مورد نظر است.

واحد پول، سکّة طلا که در گذشته رواج  دینار:

داشته است، در متن درس، مطلق پول است؛ 

ها و مناطق مختلف وزن و ارزش دینار در دوره

 ، متفاوت بوده است.

خداوند، پروردگار، خداوند صاحب  ذوالجلال:

 جلال و عظمت

نشین که میل به دنیا و پارسای گوشه زاهد:

 تعلّقات آن ندارد.

 پیشه، کار، حرفه صنعت:

 درست، پسندیده، مصلحت صواب:

 تاوان، جبران خسارت مالی و غیرآن  غرامت:

دارایی یا چیزی که برای مطمئن  گرو:

ساختن کسی در به انجام رساندن تعهّدی به 

شود؛ گرو بردن: مال کسی را به او داده می

عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ 

 وبه دست آوردن گروموفّق شدن در مسابقه 

مأمور حکومتی شهر که کار او محتسب: 

نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به 

 اجرای احکام شرعی بود.

 همیشه، پیوسته، مِی مدام:

سرزمین، کشور، مملکت؛ دارِ ملک:  ملُک:

 دارالملک، پایتخت

 پند دهنده، سخنورِ اندرزگو واعظ:

 حاکم، فرمانروا والی:

 دذات، وجووجه: 

 

 

 

 
 

 – راهنپی – مست –تسب حم

 – خمّار – قاضی – زانخی و افتان

 – وارهان – خوابگاه – داروغه

 – کلاه – عار – تاز بهر غرام

 واعظ – صواب – ارهشی – هودهبی

 راهرو – صاحب – برهنه – رتزوی –

 – زرَ– مس – قحقای – راهبر –

بحر  قغری – مرتبه – خور و خواب

 نظر صاحب – نظر –ر منظ –خدا 

تسمه  – وصال هوای –و زبر  ریز –

 –مامور  –ذات  –مسکوک  –

مصلحت  –تاوان  –تعهد  - وثیقه

پارسا  –زاهد  –حرفه  -صنعت  –

 ذوالجلال -خسارت  -تعلقات  –
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 درس سوم : نیکی

 املا لغت

 جِ اجنبی، بیگانگان اجانب:

 ساخته شدناحداث شدن: 

کردن کسی یا برپایی، برقرار و ثابت استقرار: 

 چیزی در جایی، مستقرشدن

ها، جای بسیار غم خانة غمالاحزان: بیت

ای است که انگیز، طبق روایات نام کلبه

السلام در آن در غم فراقِ حضرت یعقوب علیه

 کرده است.یوسف علیه السلام گریه می

 خانة غم، ماتمکده بیت الحَزَن:

عزم، دارای ارادة  تثابت رأی و ثاب ثابت قدم:

 قوی

محرّک، آن که دیگران را به سلسله جنبان: 

 انگیزد.کاری بر می

 کناره، کنار طرف:

 روش، طریق مسلک:

 رای و همراههم موافق:

 
 

 – مسلک – وطن بهر – ریمرغ اس

 – طرَف – قرفی – سحر – همت

 – غرقه –الحزَن  تبی – اجانب

 صاحب – زمانه – اهرمن – مانسلی

 – تحفه – محترم – خرد اهل –

 – موافق – عدل و انصاف – فراغت

  – جنبان سلسله – قدم ثابت

 عصر – زنخدان – قدس رطای

 – نثار – محفل – عارف – مشزوطه

 کلهّ – موسوم– تفاعار – زخاکری

 ساجدی –لهّ ق – استقرار – قندی

 – احداث – هروحیّ – مسائل –

 – تسلطّ – مهندسی – محدود

 رزمنده – باَ تقری – جهاد – تقاطعیّ

 هشد حساب – رتدبی – جداره دو –

 فراق و جدایی

 درس پنجم : دماندویه

 املا لغت

 آونگ، آویزان، آویخته آوند:

 خشمگین و قهرآلود ارغند:

کن، جداکن؛ در متن درس: پاره بگسل:

 نابودکن

 پس افکنده، میراثپس افکند: 

حرکت به با چشمی ثابت و بی زُل زدن:

 چیزی نگاه کردن

جِ ستور، حیوانات چارپا خاصّه  ستوران:

 اسب، استر و خر

 تخت پادشاهی، اورنگ سریر:

خوشبختی، متضاد نحس، اختر سعد:  سعد:

مشهور « سعداکبر»سیّارة مشتری است که به 

 است.

مرهم، دارو که به جراحت نهند؛  ضماد:

ضمادکردن: بستن چیزی بر زخم، مرهم 

 نهادن

شخصی نظامی که کارش عامل تخریب: 

های نظامی به وسیلة انفجار و نابودکردن هدف

 های انفجاری است.کارگذاشتن تله

 بخشش، دهشعطا: 

 زده، منجمدیخفسرده: 

 ناله و زاری، فریاد فغان:

به صورت سنگ، پاره گل خشک شده  کلوخ:

پاره گل خشک شده به درشتی مُشت یا 

 تربزرگ

 چهرِ  – خود کُلهَ – یتگی – دیسپ

 – وارهی – هبنهفت – بند دل

 – سپهر – نحس – ستوران

 ضربت – روزگار – آوند – اخترسعد

 – خرسند – ضربت – روزگار –

 خامش – فساد – کافور – فسرده

 – ارغند – معجر – سوزد – نمنشی

 سفله –ظلم  بنای – بگسل – رتزوی

 – شغال – عطا – رسری – بسِتان –

 – مرج و هرج – هفرومای – محتاج

 – سستی – مطبوعات – متّاکی

 جاسوس – راز – رتأثی – خواه وطن
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 فرومایه، بدسرشت سفله:

 آرام آرام، به آهستگی سلّانه سلّانه:

 خشمگین، غضبناک شرزه:

ر بخود، کلاه فلزی که در جنگ کلاه خود:کُلَه

 گذارند.سر می

 ویژگی نوعی مار سمّی و خطرناکگرزه: 

 سرپوش، روسریمعجر: 

بیکار، بلاتکلیف؛ معطّل کردن:  معطل:

 تأخیرکردن، درنگ کردن

 شوم، بدیُمن، بداخترنحس: 

 

 بقری عن – یگذار نمی – الاغ –

 – جرئت – بتخری – یمقدی –

 – مواضع – زل – معطلّ – رتاًبالاغی

 سلاّنه – افسار – صدّام – یگر لهحی

 اوضاع – پوزه – خار و علف – سلاّنه

 زور – دهان – حّلم – خطرناک –

 نعل – جفتک  -عرعر – زادآدمی –

 حدس – عَرقَ – فحری – هوس –

 – اطلاّعات – اضافی – متوجّه –

 – یبعث راسی – تلفات – فروماندن

 گرزه -زل زدن  –نحس  – لد تهِ

  نامهدرس ششم: نی

 املا لغت

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در  اشتیاق:

متن درس، کشش روحِ انسان خداجو در راه 

 شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی

 چنینایدون که؛ ایدون: این ایدونک:

کسانی که سیر و سلوک آنها به بدحالان: 

 سوی حق، کُند است.

 فرارسیدن هنگام غروب یا شب گاه شدن:بی

در اصطلاح موسیقی یعنی آهنگ و  پرده:

 های مرتّب، حجابنغمه

 فروغ، پرتو تاب:

 پادزهر، ضدّزهر تریاق:

 دوست، همدم، همراه حریف:

 برابر، اندازه، بر طبق حسب:

رهروان راه حق که از سیر به  حالان:خوش

 اند.سوی حق شادمان

 اجازه، وزیر دستور:

 مونس، همراز، دردآشنا دمساز:

 جشن سور:

پاره؛ شرحه: پارة گوشتی پاره شرحه شرحه:

 که از درازا بریده باشند.

ناله و ماتم، زاری و فریاد که در  شیون:

 مصیبت و محنت برآرند.

 گمان، پندار ظن:

مجذوب، شیفته؛ مستغرق گشتن؛  مستغرق:

 حیران و شیفته شدن

 دارندهشنونده، گوش مستمع:

 پوشیده، پنهانمستور: 

 ی به صدای بلندفریاد و زار نفیر:

 

  

 – هشرحشرحه  –ر نفی –نیستان 

جهت  –جمعیت  –وصل  –اشتیاق 

دستور  –اسَرار  –ت سنج –ظن  –

دمساز  –تریاق  –زهر  –حریف  –

مشتری  –هوش  –قصّه  –حدیث  –

 –مور  –پخته  –سوز  –بی گاه  –

 –مستمع  –معکوس  –رهنمون 

 –محَرم  –آشفتگی  –زلف  –غنچه 

 –قرب  –تجّلی  –کاه  –حسب 

 –مستغرق  – گزید –حضرت 

 سلوک  –عرضه  –طلبد  –حاجت 

 ماتم –فروغ  –حجاب  –نغمه 

 فریاد و زاری –محنت 
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 درس هفتم: در حقیقت عشق

 املا لغت

 محفل، ضیافت بزم:

هوشی، حالت از خودرستگی و بی خودی:بی

 به معشوق پیوستن

 منسوب به جسم، مقابل روحانیجسمانی: 

 زیبایی، زیبایی ازلی خداوند جمال:

 نیکویی، زیباییحُسن: 

منسوب به روح، معنوی، ملکوتی،  روحانی:

 آنچه از مقولة روح و جان باشد.

 درخور، میسّر، امکان سامان:

 خیال، دیوانگی سودا:

 دیوانگی شیدایی:

لازم، ضروری، آنچه خداوند بر  فرض:

 بندگانش واجب کرده است.

ترین و بهترین کامل بودن، کامل کمال:

صورت و حالت هرچیز، سرآمد بودن در 

 های خوبداشتن صفت

 دوستدار، یار، عشاق محب:

 مرگ، مُردن مَمات:

  نوا، ترانه، سرود نغمه:

 وصول – مطلوب – روحانی –حسُن 

 – محبت – مأوا – عشق واسط –

 نردبان – معرفت – خاص – تغای

 – سامان – رَخت – ترَک – قدَمَ –

 – سودا – ممات – اتحی – فرض

فزون ا – یوانگدی – ارزد – یکرزی

 قتحقی – فرق – قوت – یرا بی –

و  چپی – زلف – قلای – زناگری –

 – انکوهسار – ختبرانگی –تاب 

 نغمه – ادگارانی – فرصت – زمگری

 میسر -ترانه  – هزمان – محبت

 درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 املا لغت

توقّف چند روزه در سفر به جایی،  اتراق:

 موقتّاً در جایی اقامت گزیدن

دوردانستن، بعیدشمردن چیزی؛  استبعاد:

استبعاد داشتن: بعید و دوربودن از تحقّق و 

 وقع امری

 وابسته، پیوسته و مرتبط بازبسته:

پردة نقّاشی که در ساختمانی که  پانوراما:

سقف مدوّر دارد، به دیوار سقف بچسبانند؛ 

چنان که هرکس در آنجا بایستد، گمان کند 

 بیند.که افق را در اطراف خود می

 یادآوری، به خاطر آوردن تداعی:

ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمّی  جرّاره:

 شود.که دُمش روی زمین کشیده می

 آفتاب، صبح زود طلوع چریغ آفتاب:

 شایان توجّه، با ارزش و مهم چشمگیر:

ای که به موجب آن دریافت نوشته حواله:

کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص 

 دیگری است.

سقف خمیده و محدّب، سقف قوسی  طاق:

شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر 

ین سازند؛ طاق ضربی: طاق احداث شده ب

ر و ملاط گچ دهانة دوتیرآهن که آن را با آج

 سازند.می

سینی گرد بزرگ و معمولاً چوبی،  طَبقَ:

داری یا حمل اشیا که بیشتر آن مخصوص نگه

 گذارند.را بر سر می

 نوعی ردا :طیلسان

عجین شدن، آمیخته شدن یا  عجین آمدن:

 ترکیب شدن دو یا چند چیز

حدّ نهایی چیزی، کمالِ  غایت القصوی:

 مطلوب

 یمنپی، خوشقدم، نیکخوش پی:فرخنده

گیری مسافت فرسنگ، واحد اندازه فرسخ:

 تقریباً معادل شش کیلومتر

جاکاغذی، جعبة چوبی یا فلزی روباز  کازیه:

ها روی قرار دادن کاغذ، پرونده یا نامهکه برای 

 دهند.میز قرار می

 گزارری – رجانسی – فرسخ – زیپار

 – اتراق – قنات –آفتاب  غچری –

 اعتبار – مراجعه – دانشسرا – فراهم

 – محصّل – هتهّی – تداعی –

 هکازی – دهاتی – حواله – خطرناک

  – استبعاد – رتحری – اعضا –

 – توقّف – غرق –القصوا  تغای

 – آتن – لسانطی –وصله   - نواحی

 عقرب – یأر – دموکراسی – مهد

 فراز – قطور – همارغاشی – جرّاره –

 – ریتی رود – فرات – کرانه –

 – ینموسولی – رومی امپراطور

 – مستعجل – حبشه – صباحی

 – ضربی طاق – هاضمهسوء

 غتی – فانضعی – ووساک – اعتصاب

 رمغانپی – قطری – نآیی– تهی –

 – بروکسل – فرخنده – خضر –

ناپلئون  – واترلو – تپهّ – نازی سپاه
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 بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم رواق:

توقّف کوتاه؛ هرگاه مرغی از اوج،  سرپرزدن:

 یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد،

 گویند.می« سرپَرزدن»این توقّف کوتاه را 

بدگواری، دیرهضمی، هرگونه  سوء هاضمه:

اشکال یا اختلال در هضم غذا که معمولاً با 

 سوزش سردِل یا نفخ همراه است.

 بامداد، سپیده دم، پگاه صباح:

 پادشاه، هریک از پادشاهان سلسلة کیان کیِ:

ها، هریک منسوب به کیان؛ کیان: کی کیانی:

 راقباد تا دااز پادشاهان داستانی ایران از کی

ماری بسیار خطرناک در دوزخ؛  مارغاشیه:

های ای از قرآن، یکی از نامغاشیه: سوره

 قیامت

 زودگذر، شتابنده مستعجل:

موبدانِ زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی،  مغان:

 عارف کامل و مرشد را گویند.

 اسب، آنچه برآن سوار شوند. مَرکب:

  بساط شطرنج نَمَط:

 – پانوراما – محوطّه – طَبقَ –

 – بارندگی – وحشت – توپخانه

 دهات – فاتحه – ایکتوروی – فتعری

 – رواق – نَمطَ – طاق – دوگل –

 مابراهی – ردلپذی – طاقه – زممی

 زود گذر – صاخلا – طاعت –ادهم 

 ملاط –مغان  –هضم غذا  –بساط 

 شطرنج –هرم  –ملزم  –محدب 

 صباح - منسوب

 درس نهم: کویر

 املا لغت

 آستان، آغازآستانه: 

 کرانگیجاودانگی، پایندگی، بی ابدیت:

میل و خواست، اخلاص، علاقه و  ارادت:

 محبّت همراه با احترام

 بوییدن استشمام:

در شب سِیرکردن، هفدهمین سورة  اسرا:

 قرآن کریم

 گسار، غمخوارغم گسار:اندوه

 طرح، نقشه انگاره:

 ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا اهورایی:

نژاد که فرهنگ و گروهی از مردم هم ایل:

معمولًا به صورت اقتصاد مشترک دارند و 

کنند؛ ایل و تبار: چادرنشینی زندگی می

 خانواده و نژاد و اجداد

 بیکاری، بیهودگی، کاهلی بطالت:

منسوب به طفیل، وابسته، آن که  طفیلی:

وجودش یا حضورش در جایی، وابسته به 

وجود کس یا چیز دیگری است؛ میهمان 

 ناخوانده

 دادگستری عدلیّه:

های کوچکی که بالاخانه، هریک از اتاق غرفه:

سازند در بالای اطراف سالن یا یک محوّطه می

 که مشرف بر محوّطه است.

علم احکام شرعیه، علمی است که از  فقه:

کند. مبنای فروغ عملی احکام شرع بحث می

این علم بر استنباط احکام است از کتاب و 

سنّت و به سبب همین استنباط، محلّ اجتهاد 

 است.

قاچ، قسمت برآمدة جلوی زین؛ کوهة قاش: 

 زین

 : پاکی، صفا، قداستقدس

 – ارگ – رسرازی – سوزان –تموز 

 – دراز – باغستان – نانمزی

 – فقه – هقبی – مهُر – عتمشای

  – غرفه – یغن و رفقی – تقوا

 -اسرار هادی ملاّ – بغای و حاضر

 –صبرانه  بی – منقلب – اتیح

 ماوراء – گستر – زندان غربت

 – زهسنگری – مذهب – عهبیطال

 – زاسرارآمی – الهام – عطر – یوح

 – مهتاب – نخلستان – اممشاست

 – نراستی –آلود  هگری – بغی

 –روشن غروب  هسای – عهشی

 – تفرجگّاه – گلهّ – اهوهی – دهقان

 تلألوء – معّلق – نظاره – گردشگاه

 – لوکس – تابدیّ – لقندی –

 لذتّ – تلقّی – کهکشان – آسفالت

 محروم – قدس – تابدی – نشئه –
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درختی خودرو و وحشی که در برخی  بَن:

 روید، پستة وحشینقاط کوهستانی ایران می

پارچة ابریشمی دارای نقش و نگار،  پرنیان:

 نوعی حریر

 ، بازگوییبیان کردن، شرح دادن تعبیر:

 گردشگاه، جای تفرّج، تماشاگاه تفرّجگاه:

 دریافت، نگرش، تعبیر تلقی:

ماه دهم از سال رویمان، تقریباً مطابق  تموز:

 با تیرماه سال شمسی؛ ماهِ گرما

 فلسفه، به ویژه فلسفة اسلامی حکمت:

 پسندیده، خوب، زیبا دلاویز:

 باد بسیار گرم و زیان رساننده سَموم:

ساله؛ شبدر علفی و یک گیاهی شبدر:

دوچین: شبدری که قابلیت آن را دارد، دو بار 

 پس از روییدن چیده شده باشد.

 صدا و آواز اسب شیهه:

 آویزند.چراغ یا چهل چراغی که می قندیل:

نام کوهی در منطقه ونک از توابع  کمانه:

 شهرستان سمیرم استان اصفهان

اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره  کَهَر:

 است.

 د.اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باش کُرَند:

های بسیار ای که تابستانمنطقه گرمسیر:

های معتدل دارد؛ مقابل گرم و رمستان

 سردسیر

 سو، ماسوا، برترفراسو، آن ماورا:

آنچه فراتر از عالم طبیعت و  ماوراء الطبیعه:

 مده باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها

 زیافتخار، سرافرا مباهات:

محلّی که در آن تدریس کنند؛ موضع  مدرس:

 درس گفتن

 همراهی کردن، بدرقه کردن مشایعت:

 آویزان، آویخته شده معلّق:

 حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی نشئه:

 تماشاکردن، نگاه نگریستن نظاره:

 غارت، تاراج؛ به یغمارفتن: غارت شدن یغما:

 
 

 – سموم – راز – چغندر – حلقه –

  – شاندی مصلحت – ییاهورا

 – نشئه – گردشگاه– گذار و گشت

 رهتکبی – اذان – کاسه – اسرا

 – ههشی – تفنگ – تقام –الاحرام 

 بساط – گردان دوره – نزی – قاش

 غمای – دتبعی – مزه – لای – حلوا

 منقل – زغال – بلوط – بتمصی –

 محصور – اتاقک –تنفس  – آفت –

و برق  قزر – اطحی – فرسا جان –

 – غصّه – مأمور – همدم –

 قشقایی – حصر حدّو – سرگردانی

 امزای –قاب -قتصدی – بستگی دل–

 – شوکت – مباهات – محلهّ –

 – مرتفع – انتظار – زلال – متعزی

 تاز و تاخت – کرَُند – کهََر – آغوش

 – سخاوت – معطّر – زدلاوی –

 – قدر گران – عتطبی –اهب مو

 ترقیّ – سمحبو – تنگ – بطالت

 – ساوه – دادگستری – رفاقت –

 – ترقّی – جو و پرس – دزفول

 – محاسبه – عاقبت – هعدلی

 بساط – یلطفی – زتی – نشاهی

 –و تبار  لای – اختراع – هتهوی

 و آرام – شآسای – حرمت – لاقیی

 زلبری – اندوهگسار – غمخوار – قرار

 های قلهّ – مدهوش – نعطرآگی –

 موضع  –تاراج  –غارت  – کمانه

 طفیل –زین  –فراسو 
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 درس دهم : فصل شکوفایی

 املا لغت

حدّ فاصل میان دو چیز، زمان بین برزخ: 

مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصلة بین 

 دنیا و آخرت 

 

انتظار و توقّع امری از چیزی یا  چشمداشت:

داشتن: منتظر دریافت پاداش یا کسی؛ چشم

 مزد بودن 

 ادّعا داعیه:

 ضربه، ضربه زدن زخمه:

 بخشندگی، سخاوت دستی:گشاده

  

 – غبار – غرق –دار  نهآیی –برزخ 

تاب و  بی – منسی – زبرخی – انتظار

 هداعی – راناتی – نیغم – تبه –قرار 

 دستی گشاده – سراپا – سراسر –

 – ردلپذی – زپالی – گزاری سپاس –

 – فرسودگان – زبانمی – تگانسخ

 راثمی – کرامت – زخمه – نوازشگر

 – گوهر – زرافشانی – ثارای –

 تب – رهنمون –سعادت  – آزادگی

 مزد -منتظر  –توقع 

 درس یازدهم: آن شب عزیز

 املا لغت

بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف آن حفاظ: بی

 را حصار نگرفته باشد.

سخنی که همراه با خشم، خشونت و  تشر:

اعتراض است و معمولاً به قصد ترساندن و 

 شود.تهدیدکردن کسی گفته می

 صبح زود، هنگام سحر پگاه:

عذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن  تعلّل:

 چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن

جناغ، استخوان پهن و دراز در جلو  جناق:

 قفسه سینه

 انگیزغم حزین: 

نگه دارنده، محافظ؛ حمایل کردن:  حمایل:

 محافظ قراردادن چیزی برای چیز دیگر

آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی که  حیثیت:

 شود.نامی شخص میباعث سربلندی و خوش

آنچه در مراسم سوگواری اهل بیت  روضه:

پیغمبر صل الله علیه و آل و سلم. و به ویژه در 

مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام 

 سراییشود؛ ذکر مصیبت و نوحهخوانده می

 حسّ بویایی شامّه:

آید، ه به صورت سیاهی به نظر میآنچ شَبحَ:

 سایة موهوم از کسی یا چیزی

بزرگواری، حرمت و اعتباری که از  شرف:

-های اخلاقی به وجود میرعایت کردن ارزش

 آید.

خودداری کردن از انجام کاری از  طفره رفتن:

روی قصد و با بهانه آوردن، به ویژه خودداری 

کردن از پاسخ صریح دادن به سؤالی یا 

 اندن موضوع  به موضوعات دیگرکش

تاب و ناراحت به علّت قرارگرفتن در بی کلافه:

 وضع آزاردهنده

 – ثلث – مُصرِ– هبقیّ  – یعصبان

 – خاکی تلّ – احتمال – حقوق

 – فرق – لصایخ – کلُت – هچفی

 – مطمئن – طمسلّ – موحّدی

 – صلوات – طنز – غامپی – جذب

  – حمله – عرض – آغوش

 اصرار – طفره – بغری – قوی شامّه

 – متقاعد – عاقبت – التماس –

 – همراهی – پراکنده – مقدّمات

 – شَبحَ – متعلی – غیدر – بتعقی

 – تپّه – سنگر – فاصله – مراقب

 – فلطی – زمزمه – یبان دهدی

 – توپ – یدرسدی – دتأیی – سبک

 – جثّه – عمق – رهتی – فراهم

 لحن – نحزی – همسطح – سجده

 -انتها – برافروختن –
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جعبة فلزی مخزن گلوله که به  خشاب:

 درپی از آنها پیشود و گلولهاسلحه وصل می

 شود.وارد لولة سلاح می

ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت  ج:دن

 وآمد

 آغاز و مقدّمة هر نوشته دیباچه:

 

واحد نظامی که معمولًا شامل سه  گُردان:

 گروهان است.

مُجاب شده، مجاب، قانع شده؛  متقاعد:

متقاعدکردن؛ مجاب کردن، وادار به قبول 

 امری کردن

 به صورت جسم درآمده، تجسم یافته مجسّم:

 دفترخانه، دادگاه محضر:

 پیرو دین اسلام مُسلِم:

 اصرارکننده، پافشاری کننده مُصِر:

  محل عبور، گذرگاه معَبَر:

 لتحوی – سنگر – برانداز – اطراف

 چرت – فرصت – ناً یقی – موضع –

 – دیزبرخی – زمزهم – رخوابسی –

 – بمهی – معرکه – تفنگ – لیتما

 زری خاک – محوطّه – مَعبَر – هضم

 – حفاظ – دوشکا – ربارتی –

 – بعجی – ذّله – رمق – دهخوابی

 – بانهغری – انهدام – ذوق

 تعلل – رمق – جناق – اشترجگرخر

 – نشهادتی – تشَر – موظّف –

 – قطری – موثر – قاب – هوشبی

 – زلف – وصف– تیثحی– سرافراز

 – شامگاه – خاطر – ورزی – باچهدی

 شرمندگی – حسُن –ملاحظه  بی

 – اسارت – محضر – شاهد –

 – زلبری – مسلم – اقاشتی – اشارت

 هقتلگا – روضه

 درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش

 املا لغت

 شرم، حیا آزرم:

های زراعتی؛ ارتفاع ول زمینمحص ارتفاع:

 ولایت: عایدات و درآمدهای مملکت

 بدگمانی، اندوه، ترس، اضطراب، فکر  اندیشه:

 آسودهدر امن، دل ایمن:

در لغت کباب شده و پخته شده  بریان:

برآتش، مجازاً ناراحت و مضطرب؛ بریان شدن: 

 غمگین و ناراحت شدن، در سوز و گدازبودن

مایه، پرشکوه؛ مایه: قدرت، گران پُرمایه:

 توانایی

اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و  تازی:

 پاهای باریک

اضطراب ناشی از گرمی و حرارت،  تپش:

 گرمی و حرارت

 حملة ناگهانی دشمن در شب شبیخون:

کنایه از بنانهادن؛ طرح ظلم  افکندن:طرح 

افکندن: سبب پیدایش و گسترش ظلم شدن، 

 بنیان ظلم نهادن

سرزمینی که ساکنان آن غیرعرب، به  عجم:

ویژه ایرانی باشند؛ ایران؛ ملوک عجم: 

 پادشاهان ایران 

رعایت اصول اخلاقی ، پرهیزکاری، عفاف: 

 پارسایی

 غریبی، دوری از خانمان غربت:

فرهیخته بودن، فرهیخته،  ی:فرهیختگ

برخوردار از سطح والایی از دانش، معرفت یا 

 فرهنگ

 یاور، دستگیر فریادرس:

 –سر  رهخی – کاووس – اوشیس

 – بزم – رزم – یختگفرهی – زابل

 – عفاف – احی – مآزر – سودابه

 سبو – سپهبد – متهمّ –سپارد  نمی

 – جهاندار – هاماوران – گزند –

 – گسُل دل – بسپرم – رسوا

 –تطاول – زمهی – ونهی – ساروان

 نزریّ – سراسر – زبانه – فروز آتش

 پراگنده – لنع – تازی – وارهشی –

 غو – تپش – دهش – رها – بها –

 – پوزش – هامون – سمن – قبا –

 –بدلان صاح – خونشبی – تنگ
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ستم و تعدّی، به زور به چیزی دست  اول:تط

 پیدا کردن

طرفداری یا دشمنی بیش از حد  تعصّب:

نسبت به شخص، گروه یا امری؛ به تعصّب: به 

 داریحمایت و جانب

خدمتکاران، خویشان و زیردستانِ  حَشَم:

 فرمانروا

 کنایه از فرمانبردار و مطیع حلقه به گوش:

 زخمی کردن، مجروح کردنخَستن: 

 کلاه خودود: خُ

 شرم، لجوجگستاخ و بی سر:خیره

 وزیر، مشاور دستور:

 نابودی، از بین رفتن زوال:

دار از سفال یا کوزه، ظرف معمولاً دسته سبو:

 جنس دیگر برای حمل یا نگه داشتن مایعات

 طی کردن، پیمودن سپردن:

 نوعی درخت گل، یاسمنسمن: 

ز غم، اندوه؛ کُربت جور: اندوه حاصل ا کُربت:

 ظلم و ستم

 قرارگرفتن، ثبات و دوام یافتن مقررشدن:

جِ مکیده یا مکیدت: کیدها، مکرها،  مکاید:

 هاحیله

 پادشاه، سلطان ملَِک:

 روحانی زرتشتی، مجازاً مشاور موبد:

 شدن، کاهش یافتنکم نقصان:

تعظیم کردن، عمل سر فرودآوردن  نمازبردن:

 در مقابل کسی برای تعظیم

کسی را با گفتن سخنان محبّت آمیز نواختن: 

 یا بخشیدن چیزی مورد محبت قراردادن

 قدمخوش پی:نیک

 نیکی کننده دهش:نیکی

 کشور، سرزمین ولایت:

 هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه یوار:هش

شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت  هیون:

  اندام

 خرق – رصدخانه – مراغه – خسرو

 – آزادگان – ضربت – گذر – عادت

=  نهنگ – زگری – مجروح – غتی

 – تاذیّ – ترعیّ – اولتط – عَجَم

 – ارتفاع – غربت – کُربَت – دمکای

 – تهی – خزانه – نقصان – تولای

 – عهد – ضحّاک– زوال – بتمصی

 – تتقوی – تعصبّ –مقررّ – حَشَم

 سلطان – شهیپ – طرح

 

 درس سیزدهم: خوان هشتم

 املا لغت

 درهم یافته تنیده:

شعری که در میدان جنگ برای  رَجَز:

 خوانند.مفاخره می

ضربة مؤثّر یا زخمی که موجب  کاری:زخم

 شود.مرگ می

 تندی و تیزی، حدّت و شدّت سورت:

 ناله و فریاد با صدای بلند، شیون ضجّه:

 ار و مبنای سنجش، معیارابز عیار:

 ردیفمترادف، هم مرادف:

 دارای ارتعاش، لرزنده مرتعش:

دار ساخته نوعی عصا که از چوب گره مَنتشا:

شود و معمولاً درویشان و قلندران به دست می

)شهری در « منتشا»گیرند؛ برگرفته از نام می

 آسیای صغیر(

 سوز – سورت – هان –خوان هشتم 

 – خانه قهوه – رهتی – وحشتناک –

 غامپی – نآتشی – نقّال – همگنان

 – دستی چوب – سکوت – نای –

 صحنه – مست – ثحدی – منتشا

 – وههری – سالار ماخ – صدف –

 محض – شعر – مهِر – ارعی – مات

 – سهراب – سخی – یبخت رهتی –

 – لحن – مرتعش – هماوا – تابوت
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 همتافرد، یکتا، بی طاق:

رآن بدارنده؛ آنچه بتوان گاه، نگاهتکیهعماد: 

 )او( تکیه کرد.

 نبردناورد: 

هروی، منسوب به هرات)شهری در  هریوه:

 افغانستان(

 وحشت انگیز، ترسناک هول:
 

 زال – عرصه – هتکی – عماد – رَجَز

 – تهمتن – بهر – صلح – خواه –

 رتمندغی– پهناور – سجستانی گرد

 خوان هفت پهلوان – سِنان – زهر –

 هوش – حس – رتزوی – طعمه –

 – طفلک – همتا – طاق – اعتنا –

 – ضجّه – چاهسار – شغاد – هسای

 شخوی خمّ  شصت کمند – زبانمی

 – زلبری – دهیتن – رقابت – شوق –

 – تأمل – سجود – ارهشی – حالت

 امحتو – مثلث

 مرغ و سیمرغدرس چهاردهم: سی

 املا لغت

نیازیِ سالک نیازی، در اصطلاح، بیبی استغنا:

 از هر چیز جز خدا

 یاری دادن، یاری اعانت:

 منجمد، سرمازده افسرده:

 هاجِ کَنَف، اطراف، کناره اکناف:

تر )با آنکه تر: شایستهشایسته؛ اولی اولی:

خود صفت تفصیلی است؛ در گذشته « اولی»

 اند.(افزوده« تر»به آن 

در لغت به معنای تنهایی گزیدن،  تجرید:

ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقرّب 

به خداوند؛ در اصطلاح تصوّف، خالی شدن 

 قلب سالک از آنچه جز خداست.

 رنج و سختی تعََب:

دل خود را متوجّه حق کردن، دل از  تفرید:

علایق بریدن و خواست خود را فدای خواست 

نه دانستن خدا؛ ازلی کردن، فردشمردن و یگا

تفرید را عطار در معنی گم شدن عارف در 

برد؛ یعنی وقتی که در معروف به کار می

ادعّا، ادّعای خواستن یا داشتن چیزی؛  دعوی:

معنی و دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند. 

از به اثبات ندارد و معنی، حقیقتی است که نی

 دعوی لافی است تهی از معنی.

توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر  زاد:

 بَرَند.همراه می

 پیام آور، فرشتة پیام آور سروش:

 قوی، نیرومند شگرف:

 عاشق، دلداده شیدا:

طرف بالای مجلس، جایی از اتاق و  صدر:

مانند آن که برای نشستن بزرگان مجلس 

 د؛ مجازاً ارزش و اعتباریاباختصاص می

 دارای سنّ بیشتر کلان:

مشتاق، به شتاب رونده و چالاک،  گرم رو:

 کوشا

 قرص نان، نوعی نانگرده: 

 دشمنی، خصومت مخاصمت:

 صحبت داشتننشینی، همهم مصاحبت:

 جِ مقالت، گفتارها، سخنان مقالات:

 – ماقلی – ارشهری – مرغان –مجمع 

 – اطراف – ام گشته – افسر – هدهد

 – پرندگان – آگاه – یتگی – اکناف

 – ذرّه –همتا  – انآشی – قاف کوه

 خطرات – یجملگ – مهروزی – شکوه

 – هموار – پوزش – تحمّل – هراس –

 – طاووس – زوال – صاحب – محبوب

 – ورمعذ – صفا – گلزار – آرزو – عذر

 – طلب – بهانه – باخته دل – نهااش

 دراز – قضا – قرعه – رهنمون – راهبر

 – فرسنگ – جرئت – هراسناک –

– سرکش– سوزنده – غرق – تَعُب

 – قدر –صفت  عالی – معرفت – بتابد

 – دعوی – استغنا – صدر – قتحقی

 – دتفری – دتوحی – افسرده – معنا

 – حسرت – دائم – رتحی – تجرید

 شتوح – هسای –ر فق –ر تحیّ – رانحی
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توحید غرق شد، آگاهی از این گمشدگی را 

 گم کند و به فراموشی سپارد.
سرزمین، در متن درس مجازاً در وادی: 

 دارد.کاربرد « بیابان»معنای 

 

 – همّت – زاری – منزل– ننخستی –

 سروش – همگی – خستگی – روزگار

 طرب – قبا – محو – شادمانی– یبغی

 قدس باغ – ارمعی – طبق – دتجدی –

 – فراز – مجاز – وصلت – گاه جلوه –

 – رازی نجم – نسخه – خار و گل

 توشه و زاد – وجه – اشتر – مصاحبت

 – قرار – الامرآخر – مخاصمت –

 تاعان – حاضر – موضع

 درس شانزدهم: کباب غاز

 املا لغت

زمانی دراز؛ ویژگی آنچه بلند و طولانی آزگار: 

 آید.به نظر می

-چیز، بیکنایه از فقیر، بی آسمان جُل:

 خانمان؛ جُل: پوشش به معنای مطلق

 زنی، مشورت، نظرخواهیرای استشاره:

 ناچاری، درماندگی استیصال:

 رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار اطوار:

 برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز اعلا:

خودداری، سرباز زدن از انجام کاری  امتناع:

 یا قبول کردن سخنی

ضمیمه کردن؛ به انضمام: به  انضمام:

 ضمیمة، به همراه

آغاز )در اصل به معنیِ آغازکننده بادی: 

 است(

 میان، وسط بحبوحه:

آن که یا آنچه ظاهری زشت و  بدقواره:

 نامتناسب دارد؛ بدترکیب

 ساختگی تصنعّی:

دک و پوز: به طنز، ظاهر شخص  تک و پوز:

 به ویژه سروصورت

لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در  تنبوشه:

گذارند تا آب از آن زیر خاک یا میان دیوار می

 عبر کند.

تر و سلاح خودکار آتشین، سنگین تیربار:

تر از مسلسلِ دستی که به وسیلة نوار بزرگ

 شود؛ مسلسلِ سنگینفشنگ تغذیه می

 پیشانی جبهه:

نوعی چرم دبّاغی شده با سطح نرم و  جیر:

پرزدار که در تهیّة لباس، کفش، کیف و مانند 

 رود.آنها به کار می

-ورد، هالو؛ بیخآن که زودفریب می چلمن:

 عُرضه، دست و پاچلفتی

آنان که در جایی یا مجلسی حضور  حضّار:

 دارند؛ حاضران

 –رقبه –ترفیع  –موقع  –کباب غاز 

 –ه مولی–مدار قرار و  –هم قطار 

 –عیال  –فوراً –عزّت  –صحیح 

–ظرف و کارد  –عروسی  –تازگی 

خرت و پرت  –ابداً  –بودجه  –مالیهّ 

 –آزگار  –سماق  –نقداً  –مابقی  –

 –اوقات  تلخ  –عاریه –صابون 

–موافقت  –چاره  –شکوم  –محال 

 –اعلا  –ود معه –غاز  –پذیرایی 

تخت  –مخلفاّت  –کباب بره ممتاز 

لات و  –دیلاق  –بی نظیر  –خواب 

زیارت  –بدریخت و بد قواره  –لوت 

صله  –غول  –مشعوف  –مسرور  –

تک و  –واترقیدّه  –لهذا  –ارحام 

 –تصور  –ه شست –گریه  –پوز 

عجاب  –ورانداز  –هندوانه  –رأس 

سربه  –آبرو  –عقلت  –هراسان  –

 –استشاره  –منطقی  –حقاّ  –مهُر 

لاج ح –ملتفت  –کودن  –منحصر 
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 شوخی، لطیفه بذله:

سازة چرخانی که روی تانک قرار  برجک:

توان جهت شلیک توپ دارد و به کمک آن می

 را تغییر داد.

ان های خوراکی بعضی گیاهانواع دانه بقُولات:

 مانند نخود و عدس، حبوبات

 رقیببی ض:بلامعار

فروبُردم، بلعیدم؛ صرف کردنِ صیغة  بلَعت:

 بلعت: خوردن

 در امری اصرار ورزیدن پاپی شدن:

 زشت و ترسناک پتیاره:

معنی؛ به این نوع بیهوده، بی پرت وپلا:

معنی ها که در آنها لفظ دوم، اغلب بیترکیب

مرکّب »آید، است و برای تأکید لفظ اوّل می

 گویند.می« اتباع»یا « اِتباعی

 ارتقایافتن، رتبه گرفتن ترفیع:

تأیید کردن درستی حرف یا عملی،  تصدیق:

 گواهی دادن به صحّت امری

 حلق و گلو حلقوم:

ای از اشیا، وسایل و مجموعه خرت و پرت:

 خرده ریزهای کم ارزش

 گلو، حلقوم خرخره:

 ساییده شدن و از بین رفتن خوردرفتن:

 تر از آنظرفی به شکل خُم و کوچک خمره:

جِ خفیه، مخفیگاه؛ در خفایای ذهن؛  خفایا:

 در جاهای پنهان ذهن

خوش مشرب بودن؛ خوش  خوش مشربی:

 معاشرتی وخوش صحبتی

 خیّاط درزی:

 بشقاب گردِ بزرگ معمولاً با لبة کوتاه دوری:

 دراز و لاغر دیلاق:

ها دار در داخل خانهای سقفمحوّطه سرسرا:

شود و از که در ورودی ساختمان به آن باز می

روند. های دیگر میها یا قسمتآنجا به اتاق

)امروزه سرسرا را فرهنگستان به جای واژة 

« لابی»و همچنین واژه بیگانة « هال»بیگانة 

 به تصویب رسانده است(

حالت انسان که بر اثر برخورد با  سکندری:

مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن 

وردن: حالت است به زمین بیفتد؛ سکندری خ

 آمدنسکندری برای کسی پیش

 چوپان شبان:

 بزرگ و ارجمندشخیص: 

آمدن به نزد شخص محترم و  شرفیاب شدن:

 قدر، به حضور شخص محترمی رسیدنعالی

 به طور کامل، تمام شش دانگ:

شَگون؛ میمنت، خجستگی، چیزی را  شکوم:

 به فال نیک گرفتن

تنة بریده شدة درخت که شاخ و برگ کُنده: 

 آن قطع شده است؛ هیزم

 ای باریکگفتار نغز، مطلب نیکو، نکته لطیفه:

ز به انجام رسیدن، به ثمر کنایه ا ماسیدن:

 رسیدن

 آنچه بدان وابسته است. ما یتعلق به:

 آنچه درون چیزی است. مایحتوی:

 –سرخ و سیاه  –مبلغ  –معهود  –

 –دکان  –منصرف  – قید –حلقوم 

 –قدغن  –بیب ط –استیصال 

 –پرت و پلا  –تشریف  –قنداق 

 –مخیّله  –زوایا  –قول  –اسکناس 

ضعیف  –سرسری  -دقیق –نشخوار 

مهارت  –گرِه  –دماغ  –شبستان  –

 –پهلو  –تعارف  –وجََنات  –احد  –

 –گز  –شغل  –احوال  –مخمل 

کج و  –قدّ دراز  –وغات س –باقلوا 

 –غیر مترقبهّ  –جویده  –معوج 

 –پهلو  –مهلت  –سپاسگزاری 

 –کاه  –صرف  –عاجزانه  –استدعا 

 –بستری  –دلی از عزا  –اصرار 

 –پوزقند  –اِبا و امتناع  –متعارف 

 –صیغه  –حلقه  –تخلفُ  –آراستن 

 –کراوات  –تام  -اهتمام – بلعت

مست  –طاووس  –بزاق  –پوتین 

 –جامه  –قالب بدن  –تعجب  –وار 

 – متانت –ت قام –درزی ازل 

 –وقار  –برگزار  –ی تعارفات معمول

 –مقررّه  –معرّفی  –لایق  –فاضل 

 –آسوده  –معهود  –قلباً مسرور 

 –جایز  –تصور  –تفکر  –محتاج 

متکلم   –لطیفه  –بذله  –رافی ح

 –امامزاده  –بلامعارض –وحده 

 –منچستر  –عبدالعظیم  –حضرت 

بلعیدن  –تنبوشه  – حنجره –لعنت 

مرحبا  –فغان  –قصیده  –قلنبه  –

 -حضّار -مکرّر –فضل  –ادعاّ  –

حقیقتاً  -جبهه –وظ محظ –کبّاده 

 –زواید  –تحقیر  –تخلص  –

 – مرحوم -اصرار –متروک 

–استعمال  –مألوف  –پیشاوری 
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لَشَیء اِنَّ هذا »اشاره به آیة شیء عُجاب: 

ره ( ؛ معمولاً برای اشا5عُجابٌ. )سورة ص/ آیة

 رود.به امری شگفت به کار می

به دیدار خویشاوندان رفتن و از  صلة ارحام:

 آنان احوالپرسی کردن

آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز  عاریه:

 آن را پس دهند.

ای از معارف بشری آن که دربارة رشته علامه:

 بسیار دارد.دانش و آگاهی 

جوشش عواطف و احساسات، شدت  غلیان:

 هیجان عاطفی

 ای بعداز تکّة دیگرتکّه قطعة بعدآخری:

 انبارِ کاه کاهدان:

بخشی از آیة اول  کان لم یکی شیئاً مذکوراً:

چیزی قابل ذکر »سورة دهر است به معنی 

ها ؛ در این داستان یعنی تمام خوراکی« نبود

 سر به نیست شد.

ای کمانی شکل در زورخانه از وسیله کباده:

ای از جنس آهن که در یک طرف آن رشته

های آهنی متعدّد قرار دارد؛ کباّدة زنجیر یا حلقه

چیزی را کشیدن: ادّعای چیزی داشتن، 

 خواستار چیزی بودن

 پشته، تپّهکتل: 

سلاحی در انواع خودکار و نیمه  کلاشینکف:

انیکی و خودکار، دارای دستگاه نشانه روی مک

دو نوع قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام 

 اسلحه ساز روسی.

ها )در متن به ها، شعبهشاخه متفرّعات:

 معنی متعلّقات به کار رقته است(

آن که در جمعی تنها کسی متکلم وحده: 

 گوید.باشد که سخن می

 آن که با حضور خود سبب رونق مجلس آرا:

-مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن می

 شود؛ بزم آرا

مانع و مجازاً گرفتاری و مشکل؛ در  محظور:

محظورگیر کردن: گرفتاری پیداکردن، در 

مقابل امر ناخوشایند قرارگرفتن )املای این 

 واژه به صورت محذور نیز آمده است(

 وربهره محظوظ:

چیزهایی که به یک مادّة خوردنی  مخلفات:

شود یا به عنوان چاشنی و مزه در اضافه می

 گیرد.کنار آن قرار می

 جویدن مضغ: 

 عهدشده، شناخته شده، معمول معهود:

 کج معوج:

آنچه از روی عقل نیست؛ برخلاف نامعقول: 

 عقل

 تنزّل کردن، پس روی کردن واترقیدن:

 صورت، چهره وجنات:

-در مهمانی و عروسی می طعامی که ولیمه:

 دهند.

هریک از دو یا چند نفری که از نظر  قطار:هم

درجه، رتبه و یا موقعیت اجتماعی در یک 

 ردیف هستند.

 –اثنا  –سزاوار  –تصدیق  -حضّار

 -هم قطار –عمارت  –سرسرا 

 –اعتنا  –کاینات –احیاناً  –حتمال ا

به  –برشته  –غازفربه  –دن تپی

ظور مح –مائده  –خرخره  –محض 

 –توطئه  –شخیص  –تظاهرات  –

حفظ  –محض  –غل ب -می ماسد 

 –ضمناً  –قصاّب  –ساطور  –ظاهر 

بی حیا  –لااقل  –تعارف  -یک ریز

میزبان  –منحصراً  –رغان آلوی ب –

قحطی زدگان  –مختصر  –محض  –

مراحل  –گردنه  –کتل  –حلقوم  –

 –تحلیل  –هضم  –بلع  –مضغ  –

حبوبات  –تحولات  –گوشت خوار 

–لخَت لخَت  –گلگون  –لیسیده  –

 –ماعت ج –بعد اخری قطعه 

 –منظره  –گورستان  –کرکس 

 –خنده زورکی –تحویل  –هولناک 

–ساختگی  –دگویی خوشام

 –بی ثباتی  -زوال –بحبوحه 

 –وقاحت  –پتیاره  –شقاوت 

 –طنین انداز  –جَستم  –بدقواره 

 –حلقوم  –مایتعلق به  –معیّت 

از ن –ورزید  –صندوقچه  –بلعیده 

هویدا  –اداو اطوار  –نثار  –شستت 

بهانه  –تقصیر  –هق هق کنان  –

 –احوال  –خمره روغن  –تراشی 

 –قشر  –حیاط  –غلیان  –تسکین 

فضل  – تأسف –مزاحم  –تصنعی 

 –ات متفرع –کلّیه  –نودوز  –

تیر  –چلاق  –مایحتوی  –ام مانض
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ا آتشدانی از فلز یا سفال؛ کَلَک چیزی رکلک: 

 کندن: خوردن یا نابودکردن چیزی

 روشن، آشکار هویدا:

 

ارمیا  – گِله –گلهّ  –ترفیع رتبه  –

 –دفعه  –موقع  –توجّه  –تانک  –

 –ن مطمئ –منظور  –علّامه 

 –هیکل  –مسلسل  –شینکف کلا

موتور  –بیهوده  –کُنده  –قیافه 

 –حواس  –احتمالاً  –دیزلی 

قوم  –وهم  –آرپی جی  –مهندس 

 –مقابله  –تفنگ  –واقعیت  –

محکم  –تعقیب  –مسلحِ –سکندر 

 –مبهم  –تیره و تار  –آغوش  –

 –کوته دیدگی  –زانو  –مرتعش 

 –خیزد 
 

 

 درس هفدهم: خندة تو

 املا لغت

 بیرون کشیده، برکشیدهاخته: 

نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش  دستاورد:

 به دست آید.

 دارای حیات، زنده، جاندار ذی حیات:

 مرز، کرانه سرحد:

 منسوب به غایت، نهایی غایی:

 

  آخته – رهایی – دگرگونی –سوسن 

 انتظار – بهاران – برفرازد – آلوده کف

 – سو – سزاوار – دستاورد – زهجزی–

 ستارگان – تبسّم – غم –و تاب  چپی

 – اکتفا – غایی – درخشندگی –

 اتیح ذی – خلفت – ستبای – رهگذر

 – آسا عقاب –حدّ و کران  بی – هاو –

 وتندر

 درس هجدهم: عشق جاودانی

 املا لغت

بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ترس ابهت: 

 شود.دیگران می

آشکارکردن چیزی و باخبرساختن  اعلان:

 مردم از آن

کوشش، سعی، همّت گماشتن،  اهتمام:

اهتمام ورزیدن در کاری: همّت گماشتن به 

 انجام دادن آن

ویژگی خطی که درشت و واضح باشد و  جلی:

 از دور دیده شود.

 هاها و خصلتجِ سجیه، خوها، خُلق سجایا:

 کتاب صحیفه:

 سرزنش، ملامت، تندی عتاب:

 نشاندن و کاشتن درخت و گیاهغَرس: 

 ارزشمند – اسجای – مترسی – لهیمخ

 – غبار –معشوق  – تلاوت – ذکر –

 – زناگری – تاهمی – حراج

 – فهحیص – موضوع – سالخوردگی

 – عجب – مضمون – فهصحی – ظاهر

 – مقاومت – وسوسه – قواعد – عتاب

 – متوقف – شرتمن – اعلان – جماعت
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زمینی که در آن به طور طبیعی  بیشه:

 گیاهان خودرو و درخت روییده باشد.

 آرامش، آرام کردن تسکین:

 دارای پیکر بزرگ و قوی تناور:

 نوشتن، تحریر، خوشنویسی کتابت:

 کافی، بسندهکفایت: 

به زشتی عمل خود پی بردن و متنبّه شدن: 

 پندگرفتن

 خیال، قوّة تخیّل، ذهن مخیّله:

 سالخورده معمّر:

 

 نیایش : لطف تو

 ذوق و حالبهره از معنویت، بیبیافسرده: 

 پیشانی جبین:

 ارزش، اعتبار روایی:

 

 

 

 همواره –و برزن  کوی – غلغله– شتاب

  – نظر – مِهر – رتأخی – همهمه –

 معمول – نتسکی – مکتنی –حضور 

 – ابهّت – بازرس – زیجوا عتوزی –

 – بستر – کهنه – مأمور – دهکده

 – رتحی غرق – احوال – خطوط

 – قناعت – دقت – نواحی – کرسی

 متأثر – کُهن – چهبازی – تلف – تأسف

 رضمی – صفحه – ضربات – هاتیبتن –

– ظهلح – تاسف – اانته – محو –

 راضی – مستغرق – قدر – گزار خدمت

 – تکفای – سرزنش – جرئت –رسا  –

 مستقل – ملامت – افسوس – متنبه

 رخصت – هوس– مستقل – اهتمام –

 – وداع – مهتور و مغلوب – حفظ –

 – اهتزاز – کتابت – رتحری – معرفت

 – فرسوده – اوضاع – ثابت – ترنمّ

 خونسردی – قّوت – کاه جان – عَرش

 – جانهی  -بستر – نکعی –معمّر  –

 – پورشی – غادری – بیغر حالتی

 ضبغ - مهابت – نطنی
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آوای مهمکلمات هم  
 فاسد: تباه ستور: چهارپا حرج: تنگی برائت: بیزاری آجل: آینده، آخرت

-دنیا، شتابعاجل:حال،این

 کننده
براعت:برتری،کمال 

 فضل
 فاصد: رگ زن سطور: جمع سطر هرج: آشوب

 بهر: برای، بهره آزار: اذیت
حرس: نگهبانان، جمع 

 حارس
سخره: مسخره، 

 بیگاری
 فترت: سستی

 فطرت: سرشت صخره: سنگ بزرگ هرس: آرایش درخت بحر: دریا آذار: ماه رومی

امتناع، خودداریابا:   حزم: دوراندیشی تأدّی: ادا کردن 
سفر: متضاد حضر/ 

 سفر: کتاب
 فراغ: آسایش

 هضم: گوارش/هزم: شکست تعدّی: تجاوزکردن عبا: بالاپوش
صفر: ماه قمری، 

 عددصفر
 فراق: هجران، دوری

 کحل: سرمه سفیر: فرستاده حلال: جایز، مباح تألمّ: دردمندی اثاث: لوازم منزل
 کهل: پیری، کهولت صفیر: فریاد هلال: ماه اول ماه تعلمّ: آموختن اساس: پایه

 مأثر: آثار نیک سقر: جهنم حور: زیباروی بهشتی تبع: پیروی اثرات: جمع اثر

هاعثرات: خطاها، لغزشش  
طبع: 

 سرشت،طبیعت،چاپ
 معاصر: هم عصر صغر: کوچکی هور: خورشید

 ارش: واحد طول
 تحدید: تعیین حد و

 مرز
 سلاح: ابزار جنگی حوزه: ناحیه

مباحات: چیزهای پاک و 
 مباح

 حوضه: حوض تهدید: ترساندن عرش: تخت شاهی، تخته
صلاح: نیکی، درست 

 و مصلحت
 مباهات: افتخار و فخر

 مبدأ: نقطة آغاز سور: شادی حول: پیرامون تراز: میزان، ابزار بنایی ارض: زمین

 عرض: پهنا
طراز: حاشیه رنگی 

 لباس
 هول: ترس

صور: شیپور/ثور: 
 گاونر

 مبدع: ابداع کننده

 ازار: شلوار
تعویذ: دعای چشم 

 زخم، حرز
 سُوَر: جمع سوره حیات: زندگی

متأثّر: اندوهگین، 
 اثرپذیرنده

 متعسر: سخت، دشوار صور: جمع صورت حیاط: محوطه تعویض: عوض کردن عذار: چهره

 توفان: توفنده، غرّان اسرار: رازها
خان: بزرگ ده، شیارلولة 

 تفنگ
 متاع: کالا سورت: سوره، تندی

 طوفان: باد و باران اصرار: پافشاری
خوان: سفره، مرحله، بن 

 مضارع
 مطاع: اطاعت شده صورت: چهره

 متألم: دردمند سیف: شمشیر خوار: کوچک و حقیر تین: انجیر اسیر: گرفتار

تیغ گلخار:  طین: خاک اثیر: کرة آتش/ عصیر: عصاره  صیف: تابستان 
متعلم: آموزنده، 

 یادگیرنده

 متبوع: پیروی شده شبح: سایه خواستن: طلب کردن ثقت: اعتماد اشباح: جمع شبح )سایه(

 اشباه: جمع شبیه )همانند(
سقط: کالای بیفایده، 

ارزشبی  
 خاستن: برخاستن

شبه: همانندی، 
 گوهری سیاه

 مطبوع: خوشایند
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میوهثمر:  القا: آموختن  
خورد: بن ماضی، مصدر 

 مرخم
 محمل: مهد، کجاوه ضلال: گمراهی

 خرد: کوچک، ریز سمر: افسانه الغا: لغوکردن
-ها، سایهظلال: سایه

 بان
 مهمل: بیهوده

 مذموم: ناپسند ضیاء )ضیا(: روشنی خویش: خود، خویشاوند ثمین: گران بها الم: درد و رنج

گاوآهنحیش:  سمین: چاق و فربه علم: پرچم  
ضیاع: آب و زمین،ج 

 ضیعت
مضموم: دارای حرکت 

 ضمه

 مستور: پوشیده غدر: خیانت ذرع: واحد طول )برابر گز( ثنا: ستایش، سپاس الیم: دردناک
 مسطور: نوشته شده قدر: ارزش زرع: کاشتن سنا: روشنایی علیم: دانا

رواییامارت: فرمان  مسلوب: سلب شده غرابت: شگفتی ذلت: خواری ثواب: پاداش 

 قرابت: نزدیکی زلت: لغزش و خطا صواب: درست عمارت: ساختمان، آبادکردن
مصلوب: به صلیب 

 کشیده شده

 امل: آرزو
جزر: پس رفت آب 

 دریا
 غربت: دوری ذلالت: خواری

منثور: نوشتة نثر، 
 پراکنده

 قربت: نزدیکی ضلالت: گمراهی جذر: ریشة دوم عدد عمل: کار
شده، منصور: یاری 
 پیروز

 اناء: ظرف
حادی: آواز)حدی( 

 خوان
 غرض: مقصود رثا: سوگواری

منسوب: نسبت داده 
 شده

 منصوب: نصب شده قرض: وام رسا: شیوا، رسنده هادی: هدایت کننده عنا: درد و رنج

 حایل: مانع انتساب: نسبت دادن
رغم: خلاف میل،به خاک 

 آلودن بینی
 مثونت: هزینه غریب: عجیب

 معونت: یاری قریب: نزدیک رقم: عدد، نشانه و علامت هایل: ترسناک انتصاب: گماشتن، نصب کردن

هاانحاء: جمع نحو، شیوه  نذیر: ترساننده غزا: جنگ زجرت: راندن حجر: سنگ 

 ضجرت: تنگدلی هجر: دوری، جدایی انها: آگاه کردن
قضا: 

 تقدیر/غذا:خوراک
 نظیر: مثل و مانند

رومیایار: ماه   
حذر: دوری و 

 پرهیزکردن
پذیرنغز: خوب، دل غوی: گمراه زمین: کرة زمین  

 عیار: محک، وسیلة سنجش
حضر: ماندن، 

 متضادسفر
 قوی: نیرومند ضمین: ضامن

نقض: شکستن، رد 
 کردن

 نواحی: جمع ناحیه فارغ: آسوده سبا: سرزمین بلقیس حرا: نام غار باری: آفریننده

فریاد بلندهرّا:  بارع: برجسته  فارق: جداکننده، جدا صبا: باد خبر رسان 
ها، ج شدهنواهی: نهی

 ناهیه
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 تاریخ ادبیات سال دهم

 درس
 منظوم

 منثور
 ردیف مولف و اثر توضیحات

 منظوم ستایش
 دیگر آثار : 

 منطق الطیر ، تذکره الاولیا ، اسرارنامه
 1 الهی نامه : عطار نیشابوری

 2 صاحبدلان : محمدی اشتهاردی داستان های  منثور اول

 منثور دوم
 نمونه های ادبیات تعلیمی

قابوس نامه ، کلیله و دمنه ، گلستان ، بوستان 

 ، مثنوی معنوی ، آثار طنز

 قابوس نامه : 

 عنصرالمعالی کیکاووس
3 

 4 سفرنامه : ناصر خسرو قرن پنجم منثور سوم

 5 گلستان : سعدی ادبیات تعلیمی منثور سوم

 6 اتاق آبی : سهراب سپهری  منثور پنجم

 7 ارزیابی شتاب زده : جلال آل احمد  منثور پنجم

 ششم

 دهم
 منثور

در احوالات شیخ ابوسعید است که نواده اش 

 آن را نوشته
 8 اسرار التوحید : محمد بن منور

  منثور هفتم
 تفسیر سوره یوسف )ع( :

 احمد بن محمد بن زید طوسی 
9 

  منظوم هشتم
 پیوند زیتون بر شاخه ترنج :

 سید علی موسوی گرمارودی
10 

 11 من زنده ام : معصومه آباد  منثور یازدهم

 12 شاهنامه : فردوسی  منظوم دوازدهم

 13 مثنوی معنوی : مولانا دیگر آثار : فیه ما فیه ، غزلیات شمس منظوم چهاردهم

 14 اخلاق محسنی : حسین واعظ کاشفی  منثور چهاردهم

 منثور شانزدهم
 بازگردانی داستان های فارسی به نثر

 ) نظامی ( داستان خیر و شر از هفت پیکر

 داستان های دل انگیز فارسی :

 زهرا کیا ) خانلری (
15 

 16 لطایف الطوایف : فخرالدین علی صفی  منثور شانزدهم

 ترجمه : منظوم هفدهم
 محمد شکرچی ، ناهید نصیحت ، هادی خسروشاهی

 17 سمفونی پنجم جنوب : نزار قبانی



 

 1399لغت ، املا ، تاریخ ادبیات کنکور 
 تهیه و تنظیم

 احسان محسنی

 

47 
 

 

 دهمیازتاریخ ادبیات سال 

 درس
 منظوم

 منثور
 ردیف مولف و اثر توضیحات

 1 فرهاد و شیرین : وحشی بافقی  منظوم ستایش

 2 بوستان : سعدی  منظوم اول

 3 بهارستان : جامی  منثور اول

 4 تاریخ بیهقی : ابوالفضل بیهقی  منثور دوم

 5 تحفه الاحرار : جامی  منظوم دوم

  منثور سوم
زندگانی جلال الدین محمد مشهور به مولوی : 

 بدیع الزمان فروزانفر
6 

 7 اسرار التوحید : محمد بن منور  منثور سوم

 8 روزها : دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن  منثور پنجم

 9 لیلی و مجنون : نظامی گنجه ای  منظوم ششم

 10 تذکره الاولیا : عطار  منثور ششم

 منثور هفتم
 معروف به دایه

 ادبیات عرفانی

 مرصاد العباد من المبدا الی المعاد :

 نجم الدین رازی 
11 

 12 مولویغزلیات شمس : جلال الدین   منظوم هفتم

 13 گلستان : سعدی  منثور هشتم

 14 عباس میرزا آغازگری تنها:مجید واعظی  منثور نهم

 15 زندان موصل،خاطرات اسیر آزاد شده :  منثور نهم

 18 مائده های زمینی : آندره ژید ترجمه : مهستی بحرینی منثور هجدهم

 19 بینوایان : ویکتور هوگو  منثور هجدهم
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 اصغر رباط جزی

  منظوم یازدهم
 هم صدا با حلق اسماعیل :

 سید حسن حسینی 
16 

 17 کاوه ی دادخواه : غلامحسین یوسفی  منثور دوازدهم

 18 شاهنامه : فردوسی  منظوم دوازدهم

 19 حمله حیدری : باذل مشهدی حماسی منظوم چهاردهم

 20 کلیله و دمنه : نصرالله منشی تعلیمی منثور پانزدهم

  منثور پانزدهم
 جوامع الحکایات و لوامع الروایات :

 محمد عوفی
21 

 22 شلوارهای وصله دار : رسول پرویزی  منثور شانزدهم

 23 سه دیدار : نادر ابراهیمی  منثور شانزدهم

 24 ماه نو و مرغان آواره : رابیندرانات تاگور ترجمه : ع پاشایی منظوم هفدهم

 25 پیامبر و دیوانه : جبران خلیل جبران ترجمه : نجف دریابندری منثور هفدهم

  منظوم هجدهم
 شرقی : –دیوان غربی 

 یوهان ولفکانگ گوته
26 

 ترجمه : سودابه پرتوی منثور هجدهم
 پرنده ای به نام آذرباد :

 ریچارد باخ
27 
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 هموازدتاریخ ادبیات سال د

 درس
 منظوم

 منثور
 ردیف مولف و اثر توضیحات

 1 الهی نامه : سنایی  منثور ستایش

 اول

 دوازدهم
 2 گلستان : سعدی  منثور

 3 کلیله و دمنه : نصرالله منشی  منثور اول

  منثور سوم
 :  2روایت سنگرسازان 

 عیسی سلمانی لطف آبادی
4 

 5 قصه شیرین فرهاد : فرهاد احمد عربلو  منثور پنجم

 6 مثنوی معنوی : مولوی  منظوم ششم

 7 فیه ما فیه : مولوی  منثور ششم

  منثور هفتم
 فی حقیقه العشق :

 شهاب الدین سهروردی
8 

 9 همدانیتمهیدات : عین القضات   منثور هفتم

 ) م.سرشک ( منظوم هفتم
 مثل درخت در شب باران :

 محمدرضا شفیعی کدکنی
10 

  منثور هشتم
 از پاریز تا پاریس : 

 محدابراهیم باستانی پاریزی
11 

 12 تذکره الاولیا : عطار  منثور هشتم

 13 کویر : علی شریعتی  منثور نهم

  منثور نهم
 بخارای من ایل من : 

 بیگیمحمد بهمن 
14 

 15 دری به خانه خورشید : سلمان هراتی  منظوم دهم

 16 تیرانا : محمدرضا رحمانی ) مهرداد اوستا ( منثور دهم
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 17 سانتاماریا : سید مهدی شجاعی  منثور یازدهم

 18 شاهنامه : فردوسی  منظوم دوازدهم

  منظوم سیزدهم
 در حیاط کوچک پاییز در زندان :

 اخوان ثالث
19 

 20 منطق الطیر : عطار  منظوم چهاردهم

 21 سندبادنامه : ظهیری سمرقندی  منثور چهاردهم

 22 ارمیا : رضا امیرخانی  منثور شانزدهم

  منظوم هفدهم
 هوا را از من بگیر ، خنده ات را نه :

 پابلو نرودا
23 

 24 غزلواره ها : شکسپیر  منظوم هجدهم

 25 قصه های دوشنبه : آلفونس دوده زرین کوبترجمه : عبدالحسین  منثور هجدهم
 

 

 

 

 

 

 


